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پيشگفتار چاپ دوم

علي رغم غلط‌هاي چاپي بسيار، چاپ اول كتاب در مدت كمي تمام و انتشار مجدد آن ضروري شد. در اين مدت امكان يافتيم غلط‌هاي تايپي و جمله‌هاي بهم ريخته در چاپ اول را اصلاح كنيم. اصلاح اين غلط‌‌ها تنها تغييري است كه در متن داده شده است. 

پيشگفتار 

هدف از انتشار اين نوشته، دادن تصويري تا حد ممكن دقيق از جريان ترور و دادگاه ميكونوسMykonos است بر اساس آنچه در دادگاه مطرح شد. 

طي بيش از سه سالي كه دادگاه جريان داشت، همة مطالب گفته و خوانده شده در آن كه گزارش كاملش حجمي بيش از ده‌ها برابر نوشته حاضر خواهد شد را بررسي كرديم. دو نفر از ما تقريبا در تمامي جلسات دادگاه به عنوان تماشاچي حاضر بودند. در دوران‌هاي طولاني و در مراحلي كه مطالب مورد بررسي در دادگاه اهميت ويژه‌يي مي‌يافت، دوستان متعددي در دادگاه حضور مي‌يافتند، پس از ختم جلسه مطالب طرح شده در دادگاه مورد بحث قرار مي‌گرفت و ناشنيده‌ها و يا بدشنيده‌‌هاي احتمالي تصحيح مي‌گرديد. در بيش‌تر مواقع يك نفر ديگر به عنوان خبرنگار در جايگاه خبرنگاران حاضر بود و صورت كامل مذاكرات را مي‌نوشت. در مواردي كه در فهم مطلبي دو نظر يا بيشتر مطرح بود از آن رو كه هيچ يك از ما در امور حقوقي تخصصي نداريم، از ياري يكي از وكلاي حاضر در دادگاه نيز بهرة بسيار گرفتيم. در پايان كار تقريبا همة اسنادي كه در دادرسي خوانده و يا به دادگاه ارائه شده بود را دوباره بررسي كرديم، اكثر قريب به اتفاق گزارش‌هاي منتشـر شـده را دوباره با هم و با گزارش‌هاي خود مقايسـه و موارد اختلاف و نا روشن را مشخص نموديم. از ذكر اين موارد خود داري و يا صراحتا آن‌ها را با شك ذكر كرديم.

با اين همه، اين تصوير چون هر تصوير ديگري نه جامع است و نه صد در صد بيطرفانه. ما به دليل موقعيت زماني و مكاني كه در آن قرار داشتيم و به دليل نوع نگاه‌‌مان، موضوع را از زاويه خاصي ديده‌ايم و مي‌دانيم هيچ كس را از اين زاويه خاص گريزي نيست. از اين رو مدعي نيستيم كه همة مطالب بدون يك كلمه تغيير و بدون بد فهمي گرفته و بازگو شده‌اند. اما همة تلاش خود را بكار برديم تا محدوديت‌ها، درستي اطلاعات و بيطرفي در ثبت وقايع را خدشه دار نكند.

ما به هيچ يك از مدارك سري و مخفي دسترسي نداشتيم. بي‌شك با علني شدن و انتشار مدارك مخفي گوشه‌هاي تيرة بسياري از اين ماجرا روشن خواهد شد. حجم بزرگي كه در اين نوشته به اپوزيسيون اختصاص داده شده، حاصل اين تصور است كه اپوزيسيون مسئوليتي جدي و تعيين كننده در مقابله با رژيم دارد. 

اين كار در آرشيو اسناد و پژوهش‌هاي ايران- برلن و با تكيه بر مجموعة اسناد موجود در آن انجام گرفته است. فهرست مقالات پيوست از مجموعة نشريات اين آرشيو مي‌باشد. 

چند نكته: 

- نقل قول‌هاي دقيق همه جا درون "گيومه" گذاشته شده‌اند. نقل قول‌هاي خارج از "گيومه" نقل به معني هستند. متن‌هاي ترجمه شده همة مشخصات متن اصلي را دارا مي‌باشند.

- هر كجا تكيه از ما است با دو خط مشخص شده است.

- اپوزيسيون به عنوان يك واحد در نظر گرفته شده است. از اين نظر در همه جاي اين نوشته، از اپوزيسيون بايد كساني را فهميد كه خود را اپوزيسيون مي‌نامند و يا بايد همه جا اپوزيسيون را در "گيومه" خواند.

- تمامي اطلاعات بخش "برنامه ريزي و اجراي ترور" مبتني است بر 1) اعترافات امين 2) اطلاعات سازمان‌هاي اطلاعاتي آلمان كه در اختيار دادگاه قرار داشت و شهادت‌هاي مسئولين آن‌ها و 3) اطلاعات موجود در شهادت‌هاي ابوالقاسم مصباحي.

- دادگاه به در هم بافتگي و ادغام فعاليت‌هاي اطلاعاتي و تروريستي رژيم با منافع بي‌واسطة اقتصادي و تجاري فردي مقامات رژيم نپرداخت و در اين نوشته نيز مورد توجه قرار نگرفته است. 

به دنبال انتشار "متن آلماني حكم دادگاه ميكونوس" (ميكونوس1)، اين نوشته شرح واقعة ميكونوس به زبان فارسي است و چهارچوبي كلي براي فهم بهتر اسناد دادگاه ميكونوس كه كوشش داريم در آينده منتشر كنيم. 

دوستان بسياري در انجام اين كار ما را ياري كردند. هانس يواخيم اريگ XE "آسéم:آسéم èآوض - éçءذéه"  با راهنمايي‌هاي حقوقي و انسانيت ارزشمندش مشوق ما بود. زحمت سنگين تهيه گزارش جلسات دادگاه به دوش برديا XE "بسرéآ:سçضتآ بسرéآ"  روستا XE "سçضتآ:سçضتآ âآهبéش" ، وحيد وحدت حق XE "çدرت دل:çدرت دل çدéر" ، پرويز اسماعيلي و عباس خداقلي XE "قبآض ذرآلنé:ذرآلنé قبآض"  بود. اين گزارش‌ها بنياد اصلي نوشته ما را فراهم نمودند. ‌دوستاني متن اوليه را خواندند و با راهنمايي‌هايي خود سبب اصلاح بسياري از نارسايي‌هاي اين نوشته شدند. عدم ذكر نام اين دوستان نشان ارزش كمتر ياريشان نيست. با اين وجود مسئوليت همه آن‌چه گفته شده به عهده ماست.

مقدمه

واقعة ميكونوس با به جا گذاشتن چهار كشته و يك مجروح جرياني را به راه انداخت كه در عمل پاي بسياري از نيروهاي مختلف را به ميان كشيد. اين نيروها تا پايان جريان طولاني دادگاه در كنش و واكنش متقابل قرار گرفتند و بافت درهم تنيده‌يي بوجود آوردند. از يك جنايت به ظاهر ساده، قصه‌يي پليسي، يك ماجراي سياسي و داستاني از مبارزات اپوزيسيون شكل گرفت. قهرمانان مختلف به ميدان آمدند، خود را به نمايش گذاردند، توان خود را نشان دادند و سهم خود را طلبيدند. 

ماجراي ميكونوس، داستان قدرت "شيطاني" دولت ايران است در برنامه‌ريزي گسترده و دقيق براي قتل مخالفان در آن سر دنيا زير پردة معصوميت روحاني و شكوه "الهي"؛ مبارزة اپوزيسيوني متلاشي است با يكي از قدارترين رژيم‌ها؛ داستان نبرد قدرت دولت‌هاي بزرگ است براي دستيابي و حفظ منافع در آنسوي جهان، زير ساتر مسايل انساني و بالاخره داستان تحقيقات اصولي XE "آظçنé:آظçنé قنé"  دادستاني و دادگاه يك كشور متكي به قانون براي روشن كردن عاملان، انگيزه‌ها و دستوردهندگان قتل.

سه رشته اتفاق‌ِ به ظاهر و كم و بيش مستقل از يكديگر در 17 سپتامبر 1992 به هم رسيدند و واقعة ميكونوس را بوجود آوردند:

- مجموعة فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي شده و دقيق رژيم ايران براي ترور،

- چشم‌پوشي دولت‌هاي اروپايي بر اعمال تروريستي و باج‌خواهانة دولت ايران، و بالاخره

- سردرگمي‌هاي اپوزيسيون بطور كلي و فعاليت‌‌هاي بخشي از اپوزيسيون كه در معرض ترور قرار گرفت.

هر يك از اين سه رشته، با درجة متفاوت اهميت عاملي بود براي تحقق ترور آن چنان كه اتفاق افتاد. اين سه رشته وقايع به ظاهر مستقل، نتيجه يك ديگر بوده و در واكنش به دو رشتة ديگر بوجود آمدند و شكل گرفتند.

اولين رشته، سياست كلي دولت ايران در برابر اپوزيسيون و برنامه‌‌ريزي دقيق ترور رهبران اپوزيسيون بود. دولت ايران با طراحي و اجراي قتل عامل ترور بود و با فعاليت مداوم در همة سطوح سعي كرد به نتايج مطلوب خود برسد. در جريان دادگاه روشن شد كه مسئولين قتل نه اين يا آن جناح بلكه رييس جمهور و رهبر و وزير امور خارجه و وزير اطلاعات جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند. همة جناح‌هاي رژيم درگير ماجرا بودند. مقامات رژيم در آغاز، ترور را به عنوان يك پيروزي در انهدام فيزيكي مخالفان به حساب خود گذاشتند، سپس كوشش كردند در مذاكره با مقامات اطلاعاتي و سياسي و اقتصادي آلمان و با دادن باج جلوي تشكيل دادگاه را بگيرند. چون به نتيجه نرسيدند به دخالت در جريان دادگاه دست زدند و با دخالت در شهادت افراد (تهديد برخي از يك طرف و آماده ساختن ديگران از طرف ديگر) و با تهديد نمايندگان دادستاني كل آلمان به فتواي مرگ و بالاخره گروگان گيري اعضاي سفارت آلمان سعي كردند مقصود خود را عملي سازند. دولت ايران با اين اعمال نه تنها از آغاز تا پايان همچون چهرة اصلي ماجرا بود، بلكه با فعاليت‌هاي خود نشان داد كه از كدام روش‌ها براي پيش برد مقاصد خود مي‌خواهد و مي‌تواند استفاده نمايد. 

شبكة حزب‌الله سراپا آلوده بود، اكثر مجرمان و اطرافيانشان به اين شبكه تعلق داشتند. حزب‌الله از يك طرف به گروگان‌كشي در لبنان و تهديد به عمل در آلمان دست زد و از طرف ديگر به دنبال فرا خوانده شدن بسياري از افرادش به دادگاه به عنوان شاهد به بسيج و آماده سازي آن‌ها براي تاثير گذاري بر دادگاه پرداخت و سعي كرد ديگران را با تهديد و تطميع وادار به سكوت نمايد. 

دومين رشته حاصل مطامع دول اروپايي بخصوص دولت آلمان بود. دولت آلمان كه رابطة بسيار نزديكي با دولت ايران داشت بر همة ترورهاي رژيم ايران چشم بسته بود و حتي به گزارش‌هاي سازمان‌هاي مستقل دولتي خود هم تنها براي حفظ جان شهروندان آلماني و اروپايي توجه مي‌كرد و در مذاكرات از مقامات ايران مي‌خواست در خاك آلمان دست به ترور نزنند. اما اكنون كه ترور در خاكش اتفاق افتاده و مجبور به دخالت شده بود، سعي مي‌كرد از همة امكانات قانوني كه در اختيار داشت براي بي‌خطر كردن ماجرا استفاده نمايد. از يك طرف پليس و دادستاني آلمان پايشان در ماجرا بود كه دليلي براي چشم پوشي بر جنايات دولت ايران نداشتند و از طرف ديگر سازمان‌هاي اطلاعاتي در كار بودند كه روابط دوستانه با طرف‌هاي ايراني خود داشتند. با طولاني شدن ماجرا، كابينه، وزير امور خارجه، صدر اعظم، وزير كشور، وزير مشاور، وزاري داخلة ايالات مختلف آلمان پايشان به ماجرا كشيده شد. پارلمان آلمان در يك جلسة ويژه به بررسي موضوع پرداخت و پارلمان برلن يك كميسيون ويژه براي رسيدگي به آن تشكيل داد.

در جريان شهادت‌ها در دادگاه با طرح ترورهاي مختلف دولت ايران در اروپا نه تنها ابعاد تروريسم دولتي جمهوري اسلامي در سطح جهان بلكه نوع برخورد و واكنش كشورهاي اروپايي، به ويژه دولت آلمان به اين قتل‌ها روشن گرديد. 

گروه‌هاي فشار آلماني كه در حفظ روابط اقتصادي و سياسي با ايران داراي منافع ملموس بودند از جمله انستيتوي شرق شناسي در هامبورگ، اتحادية صنايع آلمان و اتحادية سازندگان ماشين و وسايل صنعتي آلمان و اطاق صنايع ايران و آلمان، فعال شدند تا به هر طريق جلوي صدور حكم محكوميت ايران را بگيرند.

وسايل ارتباط جمعي آلمان از آغاز همچون عامل جهت دهنده، تاثير گذار، افشاگر و يا منحرف كننده عمل كردند. وسايل ارتباطي مستقل، روشن كردن دلايل ترور را در برنامة خود گذاردند؛ بطور مداوم حقايق مربوط به ماجرا را يافتند و افشا كردند و مانع شدند تا ماجرا پشت پردة ديپلماسي مخفي از يادها فراموش شود. روزنامه‌هاي نزديك به گروه‌هاي فشار به دفاع از روابط ايران و آلمان، بي‌اهميت جلوه دادن ترورها و انتساب ترور ميكونوس به نيروهايي غير از دولت ايران پرداختند، به دفاع از "ديالوگ انتقادي"دست زدند و وقتي كه ديگر جايي براي دفاع نماند نام آن را به تاثير گذاري فعال تغيير دادند بدون آن كه هيچ تغييري در محتواي آن بخواهند.

و بالاخره سومين رشته را سردرگمي و پراكندگي اپوزيسيون ايران در خارج از كشور مي‌بافت. از آغاز به قدرت رسيدن رژيم، اپوزيسيون در كليتش به مقابله فعال با ترورها نپرداخت. حتي وقتي از 1989 دور جديد ترور سيستماتيك رهبران جريان‌هاي مختلف در اروپا آغاز گرديد، فعاليتي جدي عليه آن انجام نگرفت. بخشي از آن به جناحي از رژيم دل بسته و بخش ديگر درگير اختلافات دروني خود بود. اما بعد از ترور ميكونوس هر كدام از گروه‌هاي مختلف اپوزيسيون در مرحله‌يي فعال شدند، نظرات خود را اعلام كردند و دست به عمل زدند.

واقعة ميكونوس در زماني اتفاق افتاد كه تب بازگشت به ايران و هياهوي انتخابات آزاد و استحالة رژيم اوج گرفته و تلاش براي مذاكره با مقامات رژيم عملا به مسابقه‌يي در بخشي از اپوزيسيون تبديل شده بود. ترور ميكونوس خود، اين نظر را در عمل محك زد. 

فهم واقعة ميكونوس و پيامدهاي آن، بدون فهم اين سه رشته ممكن نيست. هر يك از اين سه رشته در هر مرحله در شكل و سيمايي مشخص ظاهر شد و بررسي هر رشته بالاجبار صورت بررسي اين اشكال خاص را به خود گرفت:

رشتة اول كه در فصل اول به شكل واواك و برنامه ريزان ترور بود، در فصل دوم صورت متهمان دستگير شده را به خود گرفت و در دادگاه به هيات تروريسم دولتي و متهمان در آمد؛ 

رشتة دوم در فصل اول به شكل پليس جنايي و دادستاني آلمان خود را نشان داد و سپس به شكل نشريات آلماني و در دادگاه همچون دولت، دستگاه قضايي، پليس و سازمان‌هاي اطلاعاتي آلمان رخ نمود؛ 

رشتة سوم در فصل اول شكل اپوزيسيون خارج ازكشور و مقدمات ترور و اجلاس هماهنگي داشت، سپس به شكل برخورد گروه‌هاي مختلف سياسي خارج از كشور پديدار شد تا در دادگاه خود را به شكل شاهدان اپوزيسيون و جاسوس نمايان سازد.

واقعه و دادگاه ميكونوس يك واقعة خاص، استثنايي و مشخص بود و احتمالا چنين نيز باقي خواهد ماند. اما اين نمونة مشخص، چندين مسألة آشنا و تكراري را دوباره در مقابل اپوزيسيون ايران قرار داد: 

1 - آيا رژيم حاكم بر ايران علي‌رغم همة جناح‌بندي‌ها و اختلافات داخلي آن يك "سيستم جنايتكار" است؟

2 - در يك جامعة مدرن - سرمايه‌داري، امپرياليستي، دمكرات، پيشرفته، صنعتي و يا هر نام ديگري كه به آن بدهيم - استقلال قوة قضايي چيست، چه مشخصاتي دارد و محدوديت‌هاي آن كدام است؟

3 - در جهان امروز با وجود شبكة گستردة ارتباطات، سازمان‌هاي اطلاعاتي غيرعلني و رقابت‌هاي بين المللي چقدر مي‌توانند بر يك سيستم قضايي (تحقيقات پليس و دادستاني و دادگاه) تاثير بگذارند؟

4- تاوري توطاه با توجه به "توطاه" واقعي ترور ميكونوس چقدر روشنگر و توضيح دهنده و راه‌گشا بود (و هست)؟

5 - در اين تجربة خاص اپوزيسيون ايران چه چيزهايي را توانست ببيند و ناتوان از فهم چه بود؟ كجا حساسيت نشان داد (و مي‌دهد) و چه مسايلي را بزرگ كرد (و مي‌كند)؟

6 - در واقعة ميكونوس وجود حداقل يك جاسوس جمهوري اسلامي در اپوزيسيون ثابت شد. برخورد اپوزيسيون به آن چگونه بود؟

7 - برخورد ما به يك سيستم مستقل قضايي چه بود، ما - چه متهم و چه شاكي، چه دست اندركار و چه تماشاچي - كه تقريبا هيچگاه آن را تجربه نكرده‌ايم؟

بررسي و شناختِ واقعه و دادگاه ميكونوس مي‌تواند در پاسخ گويي به مسايلي از اين دست ياري دهنده باشد. 

فصل اول: مقدمات ترور و ترور

1- ايران و مقدمات ترور

پنچ‌‌شنبه هفده سپتامبر1992 ساعت بيست و دو و پنجاه دقيقه، سه مرد پشت سر هم به طرف در ورودي رستوران ميكونوس رفتند. نفر اول، امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  بيرون رستوران، جلو در ‌‌ايستاد تا مانع ورود هر مزاحمي شود. بني‌‌هاش XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" مي جلو در يقه‌‌اش را تا زير دماغ بالا كشيد و وارد رستوران شد و به دنبال او نفر سوم راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب" . هر دو از سالن گذشتند و به اطاق پشتي ر‌فتند. نه نفر از افراد اپوزيسيون دور دو ميز به هم چسبيده در سمت چپ اطاق نشسته بودند. دو نفر تازه وارد پشت سر اولين و دومين نفر ايستادند. بني‌‌هاش XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" مي ساك حاوي مسلسل را بالا آورد و از آن سو تا اين سوي ميز را هدف رگبار مسلسل ساخت. مسلسل پس از شليك 26 گلوله در سه رگبار خاموش شد. راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  با اسلحة كمري، يك گلوله به مغز و دو گلوله به شكم شرفكندي XE "طسàâورé"  و يك گلوله به مغز اردلان XE "آسرنآو"  خالي كرد. در كمتر از چند ثانيه رويهم 30 تير شليك شد. قاتلان به طور دقيق از ترتيب نشستن قربانيان اطلاع داشتند و پس از ورود به اطاق بدون مكث به آن‌ها شليك كردند. به همان سرعتي كه آمده بودند از رستوران خارج شدند و همراه نفر سوم كه در مقابل در ايستاده بود به سوي اتومبيلي كه انتظار آن‌ها را مي‌كشيد دويدند، سوار شدند و گريختند. تمام عمليات چند دقيقه بيشتر طول نكشيد.

حاصل عمليات:

صادق شرفكندي XE "طسàâورé"  (دكتر سعيد XE "رâتس ضقéر:طسàâورé" ) دبير اول حزب دمكرات كردستان ايران،

فتاح عبدلي XE "قبرنé"  عضو كميتة مركزي و مسئول حزب در اروپا،

همايون اردلان XE "آسرنآو"  مسئول حزب در آلمان

در جا به قتل رسيدند؛

نورالله محمدپور دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  (نوري XE "وçسé" )

در بيمارستان در گذشت؛

عزيزالله طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé"  عضو سازمان فدائيان خلق و صاحب رستوران 

مجروح شد و چهار نفر ديگر آسيبي جسمي نديدند.

گروه ضربت پس از انجام موفقيت‌‌آميز ترور در وسط شهر برلن، سالم به پايگاه‌‌هاي خود بازگشت.

 تيم ضربت متشكل بود از:

عبدالرحمان بني‌‌هاش XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" مي (معروف به شريف) مسئول تيم و مسلسلچي، ايراني؛

عباس حسين راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  (معروف به عماد عمش و راغب) شليك‌‌كنندة تيرهاي خلاص، لبناني؛

سيد محمد يوسف امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  (معروف به ابو محمد و بهشتي) نگهبان جلو در، لبناني؛

فضل‌الله حيدر XE "دéرس"  (معروف به ابوجعفر) رانندة اتومبيل فرار، لبناني؛

محمد XE "هدهر"  رابط تيم با گروه عمليات، ايراني؛

عمليات ترور شرفكندي XE "طسàâورé"  از مدت‌‌ها قبل سازماندهي شده بود.

آ - سازماندهي عمومي

بلافاصله بعد از بهمن 1357 رژيم حاكم در ايران سركوب تمامي نيروهاي غيرحكومتي را در دستور روز گذارد. "مسألة كردها" يكي از مسايل جدي در مقابل رژيم بود. سركوب در كردستان به دليل مقاومت فعال مردم و وجود دو سازمان پرقدرت كرد، شكل جنگ داخلي به خود گرفت و تا حد بمباران شهرها و روستا XE "سçضتآ:سçضتآ âآهبéش" هاي منطقه پيش رفت. خميني XE "ذهéوé" ، رهبران حزب دمكرات كردستان ايران (بخصوص قاسملو XE "لآضهنç" ) را مفسد في‌‌الارض خواند و با اين فتوا، قتل‌شان براي حكومت واجب شد. از آن زمان رهبران و فعالين اين حزب از هدف‌‌هاي اصلي تروريست‌‌هاي جمهوري اسلامي بودند.

مقامات به قدرت رسيده در ايران بعد از فوريه 1979 علاوه بر سازمان اطلاعاتي ارتش سه سازمان اطلاعاتي بنيان گذاري نمودند:

1 - در دفترميرحسين موسوي XE "هéسدضéو هçضçé"  نخست وزير تحت نظر خسرو تهراني XE "ذضسç تèسآوé" 
2 - در دفتر خميني XE "ذهéوé"  زير نظر محمدي ريشهري XE "هدهرé سéطèسé" ،

3 - در سپاه پاسداران زير نظر فروتن XE "àسçتو" .

بين اين سه سازمان كه كارهاي تداركاتي و عمليات را انجام مي‌‌دادند، اختلاط وظايف، رقابت و عدم هماهنگي وجود داشت. رقابت، به فرستادن تيم‌‌هاي متفاوت براي اجراي يك ترور واحد كشيد. عدم هماهنگي واحدهاي اجراي عمليات ترور در مواردي سبب شكست عمليات شد. مثلا براي ترور شهرام شفيق XE "طàéل:طàéل طèسآه"  و تعقيب بني صدر XE "بوé ظرس"  و مسعود رجوي XE "هضقçر سحçé"  پنج تيم مستقل از يكديگر عمل كردند و در برنامه‌‌ريزي ترور هادي خرسندي XE "ذسضورé"  دو تيم. سر‌انجام خميني XE "ذهéوé"  يك كميسيون چهل نفري براي تأسيس وزارت اطلاعات و امنيت كشور (واواك) و مشخص نمودن ساخت، آيين‌نامه و وظايف اين وزارتخانه تعيين كرد. واواك در سپتامبر- اكتبر 1985 تشكيل گرديد. ترور مخالفان از وظايف رسمي اين وزارتخانه بود.

تا اين زمان تعدادي گروه بي‌نام، متشكل از افرادي كه در اطراف خميني XE "ذهéوé"  كار و زندگي مي‌كردند، وظيفة قتل افراد مخالف در خارج را به عهده داشتند. اين افراد هدف خود را با خميني در ميان مي‌گذاشتند و با تأييد او دست به عمليات مي‌زدند. بدون تأييد او عمليات اجرا نمي‌شد. بعد از تأسيس واواك اين گروه‌ها در واواك، تحت نظارت مستقيم وزير، به نام شوراي عمليات ويژه سازمان دهي شدند. تنها اعضاي واواك عضو اين شورا هستند.

به دنبال پايان جنگ ايران و عراق و امكان فعال شدن اپوزيسيون، پيش‌گيري از هر اعتراض و مقاومتي در دستور كار رژيم قرار گرفت. در ايران در طول جنگ هر صداي مخالفي را خفه كردند. آنچه ماند خيل عظيم زندانيان سياسي بود كه از اعدام جان بدر برده بودند. پس مقامات رژيم هزاران زنداني سياسي را طي مدت كوتاهي اعدام و در گورهاي دسته جمعي دفن كردند تا هم به خطر بالقوة آنان پايان دهند و هم به ديگر مخالفان نشان دهند كه اعتراض و مخالفت چه عاقبتي در پي دارد. ادامة كشتارهاي داخلي، شديدتر از پيش به خارج كشيده شد. ده‌‌ها نفر از افراد اپوزيسيون از جمله قاسملو XE "لآضهنç"  دبير اول حزب دمكرات كردستان ايران ترور شدند.

پس از مرگ خميني XE "ذهéوé"  هر يك از ارگان‌‌ها و ملايان قدرتمند به صدور حكم ترور و تلاش براي اجراي آن دست مي‌‌زدند. صدور فرمان قتل- فتواي قتل- تكليف روشني نداشت. تعدد مراكز صدور فرمان قتل و اجراي آن سبب بروز مشكلات جدي براي رژيم شده بود. براي حل اين مشكلات و اجراي منظم عمليات تروريستي در داخل و خارج، رژيم ايران دست به يك سري عمليات هماهنگ زد:


1- ايجاد "كميتة امور ويژه". اين كميته خارج از قانون اساسي و قوانين جاري و وراي دولت قرار دارد. اما تصميم‌‌هاي آن براي دولت و و ارگان‌هاي اجرايي لازم الاجرا است. اين كميته در مورد مسايلي تصميم‌گيري مي‌كند كه حوزه‌يي وسيع‌تر از يك اداره و يا وزارتخانه را در برگيرد، داراي جنبة قضايي- مذهبي باشد و به علت اهميت ويژه در شوراي امنيت ملي نتواند مطرح شود. اعضاي كميته در زمان ترور ميكونوس عبارت بودند از:

- رهبر، علي خامنه‌‌اي يا نمايندة او حجازي؛

- رييس جمهور، علي اكبر هاشمي رفسنجاني XE "سàضوحآوé"  يا نماينده و پسر او محسن رفسنجاني XE "هدضو سàضوحآوé" ؛

- مسئول امور خارجه، علي اكبر ولايتي XE "çنآéتé" ، اين مقام ضرورتا وزير امور خارجه نيست؛

- وزير واواك، فلاحيان XE "àنآدéآو" ؛

- رييس دستگاه امنيتي و اطلاعاتي (و معتمد نزديك) رهبر، محمدي ريشهري XE "هدهرé سéطèسé" ؛

- فرماندة سپاه پاسداران، محسن رضايي XE "سعآéé" ؛

- يكي از اعضاي شوراي نگهبان، خزعلي XE "ذشقنé" ؛

- فرماندة نيروهاي انتظامي، رضا سيف‌‌ال XE "ضéà‌‌آنèé" هي.

در جلسات معمولي كميته كه طرح‌ها بررسي و آماده مي‌شوند رهبر و رييس جمهور شركت نمي‌كنند. اما در جلسات مهم و جلساتي كه بايد تصميم گيري شود شخصا حاضر مي‌شوند. كميته براي هر مورد متخصصين لازم را به جلسات دعوت مي‌‌كند.

ايجاد كميتة امور ويژه تعدد مراكز را از بين برد و خود به مركز اصلي صدور احكام ترور مخالفان رژيم جمهوري اسلامي تبديل شد. فرمان قتل- فتواي قتل- را رهبر به عنوان رهبر مذهبي امضأ و رييس جمهور به عنوان رييس دولت آن را تأييد مي‌‌كند. به اين صورت حكم هم جنبة مذهبي و هم جنبة دولتي پيدا مي‌‌كند و سازمان‌‌هاي دولتي موظف به اجراي آن مي‌‌باشند.


2- سازماندهي جديد بخش‌‌هاي ويژه در تمامي وزارتخانه‌‌ها و ادارات دولتي زير نظر مستقيم وزارت اطلاعات و امنيت.

اين بخش‌ها كه به فعاليت‌‌هاي اطلاعاتي، تداركات و كمك به اجراي ترورها مي‌پردازند قبلا هم كم و بيش وجود داشتند، ولي دوباره تجديد سازمان شدند. هيچ نمايندگي دولتي ايران در خارج از كشور وجود ندارد كه تمام يا بخشي از آن زير نظر واواك در تداركات گروه‌‌هاي تروريستي شركت نداشته باشد.


3 - ايجاد ماسسات پوششي مختلف در اروپا براي فعاليت‌‌هاي جاسوسي و تروريستي. 

تأسيس شركت‌‌هاي مختلف صادرات و واردات و مغازه‌‌هاي كوچك كه به كار تجاري مي‌پردازند. اكثر مديران اين شركت‌ها و صاحبان اين مغازه‌ها كارمندان واواك مي‌باشند. 


4 - كنترل تمام ماسسات تجاري كه با خارج رابطه دارند و گماردن مأموران اطلاعاتي در آن‌ها.


5 - ايجاد و بكارگيري ماسسات مذهبي براي جمع‌‌آوري اطلاعات، سازماندهي حزب‌‌الله جهت شركت در عمليات مختلف و انتخاب افراد مناسب براي عمليات تروريستي.

مركز اسلامي هامبورگ و مساجد متعدد از جمله مسجد امام جعفر صادق در برلن و مركز اسلامي برلن از اين ماسسات مي‌باشند كه به طور انحصاري در اختيار حزب‌‌الله ايران قرار دارد. نفوذ در مساجد اتباع كشورهاي ديگر مثل ترك‌‌ها، لبناني‌‌ها، عرب‌‌ها، افغاني‌ها و حتي مساجد اهل سنت از هدف‌هاي دولت ايران است. دادن كمك‌‌هاي مالي به اين مراكز ابزار مهمي براي تبديل آن‌ها به زائده‌‌هاي اطلاعاتي رژيم ايران مي‌‌باشد.


6 - استفاده از سازمان‌‌هاي شبه دانشجويي براي سازماندهي شبكه‌‌هاي اطلاعاتي و فراهم آوردن تسهيلات براي فرستادن افراد اطلاعاتي به عنوان دانشجو به خارج كشور. معروف‌‌ترين اين سازمان‌‌ها اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان در خارج UISA مي‌باشد. 


7 - فرستادن افراد حزب‌اللهي از ايران و كشورهاي ديگر از جمله لبنان، تركيه، افغانستان به عنوان پناهنده به كشورهاي اروپايي. 

در جريان تحقيقات پليس در مورد ترور ميكونوس فعاليت‌‌ها و نام تعدادي ازاين افراد كه در اواخر 1989 به آلمان فرستاده شده بودند علني شد، اين افراد در يكي از مراكز نيروي دريايي ايران در نزديكي بندر انزلي دورة غواصي ديده‌‌ و همه جوانان زير 25 سال بودند و چندين نفر از آنان از جمله امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  به طور مستقيم در ترور شركت داشتند.


8 - سازماندهي جديد شبكة موجود حزب‌‌الله در اروپا و آلمان.

"حزب‌‌الله" شبكة وسيعي است و به معني يك حزب سياسي با تعريف شناخته شده و دقيق نيست. هرچند يك حزب مشخص سياسي به اين نام در لبنان فعال مي‌‌باشد و روابط گسترده‌‌يي با افراد اين شبكه دارد. شبكة موجود حزب‌‌الله آلمان در اساس يك شبكة غيررسمي است، نه فردي مشخص به عنوان رهبر وجود دارد و نه ارگان رهبري خاص و نه مرامنامه و اساسنامه و هيچ كس با پرداختن حق عضويت يا انجام خدمتي ويژه به عضويت در نمي‌‌آيد. "فناتيك‌‌هاي شيعه" بخصوص شيعيان دوازده امامي كه سخت معتقد و پايبند اجراي همة دستورات مذهبي مي‌‌باشند و رهبري سياسي - مذهبي خميني XE "ذهéوé"  يا جمهوري اسلامي را قبول دارند عملا جزو حزب‌‌الله بشمار مي‌‌روند. نقش اصلي در اين شبكه را عوامل اطلاعاتي ايران بعهده دارند. اين نقش بخصوص با كمك‌‌هاي مالي تقويت مي‌‌شود. حزب‌‌الله طيف گسترده‌‌يي از شيعيان است كه با بندهاي غيررسمي به هم مربوط مي‌‌باشند. روابط خانوادگي نقش بسيار مهمي در اين شبكه ايفا مي‌‌كند. افراد حزب‌اللهي به دليل اعتقادات مذهبي به محل‌‌هاي خاصي رفت و آمد مي‌‌كنند؛ مراكز مذهبي، اصلي‌‌ترين اين محل‌هاست. وجود دستورات اكيد مذهبي در مورد صرف غذا و نوشابه، مثلا حرام بودن گوشت خوك و نجس بودن مشروبات الكلي عملا محل‌‌هاي غذا خوردن اين افراد را از ديگران مجزا مي‌‌سازد. روابط تنگاتنگ شغلي اين همبستگي‌‌ها را شدت مي‌بخشد. افراد حزب‌اللهي كم و بيش يكديگر را مي‌‌شناسند؛ روابط خانوادگي گسترده‌‌يي با هم دارند، در مراسم مذهبي، عزاداري‌‌ها و اعياد در محل‌‌هاي واحدي گرد مي‌‌آيند. اين مراسم عملكردي مشابه جلسات و تجمع‌‌هاي احزاب رسمي دارند و هميشه با تبليغات سياسي- مذهبي به صور مختلف همراه مي‌‌باشند.

عضويت در حزب‌‌الله تنها با اعتقادات مذهبي و شركت در فعاليت‌‌هاي سياسي مشخص مي‌‌شود. عدم شركت در اين فعاليت‌‌ها به معني كناره‌‌گيري از حزب‌‌الله است. هرچند به طور رسمي و صوري پيوند با گروه كاملا ضعيف مي‌‌باشد و وظيفه و مسئوليتي در بر ندارد اما قرار گرفتن افراد در يك مجموعة پيچيده و همه‌‌جانبة خانوادگي، شغلي، مالي، اعتقادي و سياسي بندهاي محكمي را مي‌‌سازد كه نه تنها فعالين بلكه همة افراد خانواده از كوچك تا بزرگ را در بر مي‌گيرد و درون اين شبكه قرار مي‌‌دهد. اين شبكة كم و بيش بي‌‌شكل، با مرزهاي دقيقي از محيط بيرون خود، محيط كافران و غيرمكتبي‌‌ها جدا مي‌‌شود و عرصة مناسبي براي فعاليت‌‌هاي مختلف جمهوري اسلامي است، از برگزاري تظاهرات روز قدس تا دفاع از قتل سلمان رشدي XE "سطرé" ، از مراسم سالگرد مرگ خميني XE "ذهéوé"  تا حمله با چماق و زنجير به مخالفان تا شركت در ترور ميكونوس.

ب - سازماندهي ترور ميكونوس

سال 1991، سال فرو‌پاشي "اردوگاه شرق"، جنگ دوم خليج، حضور مستقيم نيروهاي آمريكا در منطقه و تشكيل دولت خودمختار كردستان در عراق بود. در اين سال مقامات رژيم ايران در برابر اين وضعيت به اين نتيجه رسيدند كه خودمختاري كردستان ايران اصلي‌‌ترين خطري است كه جمهوري اسلامي را تهديد مي‌‌كند و حزب دمكرات كردستان ايران با رهبري شرفكندي XE "طسàâورé"  در موقعيتي قرار دارد كه مي‌‌تواند اين خطر بالقوه را به واقعيتي بالفعل بدل نمايد. شرفكندي توانسته بود اعتبار حزب را پس از قتل قاسملو XE "لآضهنç"  تجديد كند. 

طرح قتل شرفكندي XE "طسàâورé"  درجلسات كميتة امور ويژه در اين سال مطرح شد. وزارت اطلاعات با آگاهي از حضور شرفكندي درجلسات انترناسيونال سوسياليستي در برلن تصميم به برنامه‌‌ريزي ترور گرفت. فلاحيان XE "àنآدéآو"  به محمد هادي هادوي XE "èآرçé:èآرçé هلره هدهر èآرé"  مقدم مأموريت داد تا به منطقة عمليات (آلمان- برلن) سفر كند. هادوي XE "èآرçé:èآرçé هلره هدهر èآرé"  مقدم در اين كار مجرب بود. قبلا در برنامه‌‌ريزي ترور قاسملو XE "لآضهنç"  شركت داشت، اروپا را مي‌شناخت و بعنوان مدير شركت پوششي "صمصام كالا" مي‌توانست آزادانه در اروپا سفر كند. در تابستان سال1991 او با هدف "نفوذ در كردها " به آلمان رفت. با شركت‌‌ها و تجار مختلف و همة كساني كه مي‌‌توانستند راه‌‌هاي جمع‌‌آوري اطلاعات را نشان دهند، تماس گرفت. او بخصوص توانست اطمينان مدير ايراني يك شركت را جلب نمايد و با كمك وي با پوشش تجاري به همة نقاطي كه مي‌خواست سفر كرد. هادوي XE "èآرçé:èآرçé هلره هدهر èآرé"  مقدم حدود سه ماه بعد به ايران بازگشت و اطلاعات لازم و نام افراد مطماني كه يافته بود را در اختيار فلاحيان گذاشت.

اطلاعات از طريق فلاحيان XE "àنآدéآو"  در كميتة امور ويژه مطرح گرديد. بعد از تأييد قتل در كميته، فرمان قتل شرفكندي XE "طسàâورé"  صادر و به امضاي رهبر و رييس جمهور رسيد.
 كميته، اجراي عمليات را به شوراي عمليات ويژه سپرد و فلاحيان را به عنوان مسئول آن انتخاب كرد. اطلاعات لازم به اين شورا داده شد. شورا منطبق بر حوزة وظايفش، مسئوليت برنامه‌‌ريزي و هماهنگ كردن فعاليت‌‌هاي ارگان‌‌هاي دولتي و نيمه دولتي مختلف حول ترور شرفكندي را به عهده گرفت. از طرف شورا و به فرمان فلاحيان، اصغر ارشد XE "آسطر:آسطر آظكس"  و علي كمالي XE "âهآنé:âهآنé قنé"  دو تا سه ماه قبل از ترور به آلمان فرستاده شدند. اين دو از متخصصين عالي‌ رتبة واواك در برنامه‌‌ريزي ترور هستند. يكي از شركت‌هاي پوششي واواك تحت مديريت كمالي XE "âهآنé:âهآنé قنé"  قرار دارد و اصغر ارشد XE "آسطر:آسطر آظكس"  عضو هيأت مديرة آن است.

"هادوي XE "èآرçé:èآرçé هلره هدهر èآرé"  به آلمان آمد و از يك يا چند منبع (از "بچه‌ها") اطلاعات بدست آورد كه اشخاص تحت تعقيب چه موقع، در چه مكان‌هايي رفت و آمد مي‌كنند. هادوي XE "èآرçé:èآرçé هلره هدهر èآرé"  از طرف واواك يك كلمة رمز به منبع‌هاي "آلمان" خود داده بود و به كمك همين رمز كمالي XE "âهآنé:âهآنé قنé"  و ارشد XE "آسطر:آسطر آظكس"  با آن‌ها تماس گرفتند"."

اين دو نفر با اطلاع دقيق از هدف عمليات، طي بهار و تابستان 1992 همراه با مأمورين ساكن آلمان از جمله كاظم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  وضع را بررسي كردند، ارتباطات لازم را به وجود آوردند و در مورد همة افرادي كه احتمالا به طريقي با شرفكندي XE "طسàâورé"  رابطه داشتند و يا مي‌توانستند در رابطه قرار بگيرند اطلاعات جمع‌‌آوري كردند.

در اپوزيسيون، اين دوره، دورة تماس‌‌ها بود. علاوه بر مأمورين ساكن در محل، رژيم افراد بسياري را براي مذاكره و نفوذ در اپوزيسيون به خارج از كشور ‌‌فرستاد. طيفي رنگارنگ از مأموران در هر قالبي حتي در هيأت افرادي كه براي نظارت بر رفتار هنرمندان و انطباق آن با موازين اسلامي، گروه‌‌هاي هنري را در سفر به خارج از كشور همراهي مي‌‌كردند به خارج از كشور سرازير شدند.

رژيم ايران تا اين زمان در اروپا دست به ترورهاي متعددي زده بود. با اين ترورها موفق شده بود هم قدر قدرتي خود را نشان دهد و در اپوزيسيون ترس ايجاد كند تا حدي كه بسياري حتي در خارج از كشور هم جرات هيچ اقدامي عليه رژيم را نداشته باشند و هم وانمود نمايد كه دول اروپايي از انجام هر اقدامي در برابر اين ترورها ناتوانند.

اما هزينة اين موفقيت‌‌ها بسيار سنگين بود. هر بار ردهاي متعددي بر جاي مانده و در مواردي تروريست‌‌ها نيز دستگير شده بودند. دولت ايران تنها به كمك تهديد، بكارگيري حزب‌‌الله لبنان، گروگان‌‌گيري و آزادي گروگان‌‌ها و از همه مهمتر قراردادهاي اقتصادي پرهزينه توانسته بود خود را از مهلكه بدر برد. شوراي عمليات ويژه و متخصصين ترور، همة امكانات موجود و قابل استفاده را بكار گرفتند، تجربيات گذشته را دوباره بررسي كردند و نقاط ضعف عمليات گذشته كه منجر به دستگيري تروريست‌‌ها و يا باقي‌‌ماندن ردها شده بود را پيدا نمودند. بر اساس اين بررسي‌‌ها تصميم گرفته شد براي ترور شرفكندي XE "طسàâورé"  علاوه بر در نظر گرفتن مقررات هميشگي نكات زير نيز رعايت شوند:

- از ايراني‌‌ها در تيم ضربت استفاده نشود. اعضاي تيم تا حد ممكن ساكن آلمان باشند تا لازم نباشد بعد از اجراي ترور از كشور خارج شوند و رد آن‌ها در مرزها باقي بماند.

- افرادي كه از ايران مي‌‌آيند به هيچوجه از هتل‌‌ها و مراكز توريستي و تجاري استفاده نكنند و در خانه‌‌هايي كه تهيه شده ساكن شوند.

براي رعايت اين ضوابط كاظم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ، مأمور اطلاعاتي ايران كه ساكن برلن بود نقش كليدي داشت. او در روابط گسترده‌يي كه با حزب‌‌الله داشت، طي چند سال گروه بزرگي از فعالين حزب‌‌الله ساكن آلمان را حول خود جمع كرده و سازمان داده بود. وي بعنوان يك تاجر امكانات متعددي براي سكونت و پوشش افرادي كه از ايران مي‌‌آمدند داشت. 

- از اتومبيل‌‌هاي كرايه‌‌يي استفاده نشود.

- و بالاخره عوامل نفوذي و جاسوساني كه با قربانيان تماس داشتند را چنان سازمان دهند كه متخصصين پليس با تحقيق در اطراف ترور به آن‌ها دسترسي پيدا نكنند، جاسوسان با تيم عمليات رابطة مستقيم نداشته باشند و تماس با آن‌ها از طريق تيم شناسايي انجام گيرد. فضاي حاكم بر اپوزيسيون و رفت و آمد به مراكز مختلف فعاليت رژيم كه امري معمولي و روزمره شده بود محيط را براي برقراري تماس و عادي جلوه دادن آن مناسب ساخته بود.

در اواخر تابستان 1992 ارشد XE "آسطر:آسطر آظكس"  و كمالي XE "âهآنé:âهآنé قنé"  با نتايج تحقيقات خود به ايران بازگشتند. گزارش آن‌ها در شوراي عمليات ويژه تأييد گرديد و براي اجراي عمليات، رهبر تيم انتخاب شد. رهبران تيم، همه از اعضاي سپاه پاسداران مي‌باشند، در لبنان دوره ديده‌اند و مداوما دوره‌هاي جديد مي‌بينند. تعدادي از رهبران اين تيم‌ها لبناني هستند. آن‌ها روابط ويژه‌يي با شوراي عمليات ويژه دارند و امكانات - اعم از پول يا محل و وسايل و ساختمان و غيره - را از شوراي عمليات ويژه مي‌گيرند. از طرف فلاحيان XE "àنآدéآو"  و با تأييد شورا، عبدالرحمان بني‌‌هاش XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" مي بعنوان رييس تيم ترور شرفكندي XE "طسàâورé"  انتخاب شد. بني‌هاشم XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" ي اروپا را خوب مي‌‌شناخت، زبان انگليسي و كمي آلماني مي‌دانست، دوره‌‌هاي مختلف عمليات تروريستي ديده و در لبنان از رهبران عمليات بود. ترور مراد طالبي XE "غآنبé:غآنبé هسآر"  خلبان هواپيماي فانتوم در ژنو در10/08/1987 تحت فرماندهي او انجام شد و در تدارك ترور سفير عربستان سعودي در سواد در 1990 شركت داشت. بني‌هاشم XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" ي افراد مناسب براي تيم ضربت را شخصا انتخاب كرد.

در جنب شوراي عمليات ويژه افراد زيادي وجود دارند كه شغل رسمي دولتي و ثابتي ندارند. آن‌ها به طور معمول بخشي از سال را در خارج از ايران مي‌‌گذرانند و نقاط مختلف اروپا را مي‌‌شناسند. اين افراد دوره‌هاي مختلف تروريستي را گذرانده‌‌اند. رييس تيم از اين افراد اعضاي تيم خود را انتخاب مي‌‌كند.

در اين مدت كاظم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  طرح‌‌هاي اجرايي مقدماتي عمليات را فراهم و از لبناني‌‌هاي ساكن آلمان افراد مناسب را انتخاب كرده بود. او از فهرست بلند بالاي برادران حزب‌اللهي خود، چند لبناني را براي شركت مستقيم در عمليات برگزيد و ديگران از جمله حزب‌اللهي‌‌هاي ايراني را براي كارهاي تداركاتي و "پشت جبهه" كنار گذاشت.

نقشة عمليات را عطاالله عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  يكي از اقوام همسر دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  كشيد. طبق اين طرح دو نفر بايد وارد محل شوند و يك نفر از در محافظت نمايد و نفر چهارم رانندگي اتومبيل فرار را به عهده داشته باشد. اين چهار نفر عبارت بودند از خود وي، راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب" ، امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و عطريس XE "قغسéض" .

حدود 7 سپتامبر تيم عمليات به رهبري عبدالرحمان بني‌‌هاش XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" مي وارد برلن شد. مشخصات و تعداد افراد اين تيم نامعلوم است. تيم براي آخرين بار نقشه‌‌هاي عمليات را به كمك دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  "مأمور ساكن برلن" بررسي و طرح‌‌هاي نهايي را تصويب كرد.

در اين زمان با شركت عطاالله عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  در عمليات مخالفت شد، ظاهرا به اين دليل كه حزب‌اللهي نيست و در لبنان با "امل" كار كرده است. رييس تيم سعي كرد مسلسلچي ديگري پيدا كند.

زمان ترور پايان كنگرة انترناسيونال سوسياليستي تعيين شد. تيم راه‌‌هاي فرار را دقيقا مشخص نمود. بليط‌‌هاي لازم براي خروج از آلمان تهيه شد. افراد پراكنده شدند تا لحظة مناسب فراخوانده شوند. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  براي ديدن خانواده‌‌اش به شهر راينه Rheine رفت.

در12 سپتامبر 1992 تصميم گرفته شد افراد تيم جمع شوند و تداركات لازم فراهم گردد. در اين روز راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  تلفني از امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  خواست براي "انجام كار" به برلن بيايد و دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در همين تماس تاكيد كرد كه "براي او كار هست". امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  همان روز به سمت برلن حركت كرد، غروب به برلن رسيد و مستقيم به خانة دوم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  رفت. اين خانه در محلة ويلمرزدورف Wilmersdorf خيابان دتملدر Detmolder پلاك 64 در نزديكي ميدان "بوند" Bundeszlatz قرار دارد. شريف به آن‌ها پيوست و دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  نيز آمد و مدت كوتاهي ماند. بقيه شب را در اين خانه بسر بردند. روز يك‌شنبه دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  دوباره آمد و از آنان خواست خانه را تميز و اثر انگشت‌‌ها را پاك كنند. سپس با اتومبيل بنز خود بني‌‌هاش XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" مي، راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  و امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  را به يك خانة مخفي در خيابان زنفتن‌‌برگر Senftenbergerring كه براي اين كار در نظر گرفته شده بود منتقل كرد. تيم تا روز بعد از ترور در اين خانه مستقر بود. تيم ديگري، تيم تداركات و ارتباطات و رهبري كل عمليات احتمالا در خانة خيابان دتملدر ساكن بود.

خانة خيابان زنفتن‌‌برگر در حاشية شمالي شهر برلن قرار دارد و محمد نقي اشتياقي يكي از حزب‌‌اللهي‌ها ساكن آن بود. اشتياقي XE "آطتéآلé"  براي مدتي به ايران رفته و كليد خانه را به بهرام برنجيان XE "بèسآه بسوحéآو:بسوحéآو بèسآه"  يكي ديگر از افراد شبكة حزب‌‌الله داده بود و برنجيان آن را در اختيار دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  گذاشت. اين خانه يكي از خانه‌هاي مخفي تيم ضربت بود.

پس از انتقال افراد به خانة مخفي، دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  به بني‌‌هاش XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" مي گفت: "اگر لازم شد با من تماس بگير. در هر صورت پس از تمام شدن كار تلفن كن". دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  حدود ساعت 11 شب، برلن را به قصد هامبورگ ترك كرد و تا روز 20 سپتامبر در خارج برلن ماند.

دوشنبه 14 سپتامبر علي صبرا XE "ظبسآ:ظبسآ قنé"  مأمور شد اتومبيل فرار را كه پيش‌تر انتخاب كرده بود خريداري نمايد، يك اتومبيل "ب‌‌. ام‌‌. و."ي دست دوم به قيمت 3120 مارك. براي امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  كت و شلوار و پيراهن نو خريداري شد. 

روز سه‌‌شنبه امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و بني‌هاشم XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" ي به ايستگاه مترو خيابان فردريش Friedrich نزديك هتل "اونتردن‌ليندن" Unter den Linden محل اقامت شرفكندي XE "طسàâورé"  رفتند. در آن جا با محمد XE "هدهر"  ملاقات كردند و افراد ديگري را ديدند، سپس مدتي در يك كافه نشستند و بعد به خانه بازگشتند. فردي كه بنا بود با مسلسل تير اندازي كند به علت عدم اعتقاد به حزب الله كنار گذارده شده بود و رييس تيم از امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  خواست اين وظيفه را بعهده بگيرد ولي امين سر باز زد. اين رفت و آمدها احتمالا عمليات تمريني بود، شبيه تمريني كه چهارشنبه شب در اطراف رستوران ميكونوس اجرا شد.

مسئولان عمليات از طريق عوامل مختلف خود از آنچه در اپوزيسيون مي‌گذشت مطلع بودند و توسط حداقل يك جاسوس اطلاعاتِ مشخصي در بارة زمان و مكان تشكيل جلسه‌يي كه شرفكندي XE "طسàâورé"  در آن حضور داشت كسب كردند. از قبل از ظهر روز چهارشنبه تيم فعاليت خود را روي عمليات در رستوران ميكونوس متمركز كرد. حدود ظهر اين روز راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  و حيدر XE "دéرس"  به خانه بازگشتند و گفتند منطقه را بررسي و شناسايي كردند. بني‌‌هاش XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" مي از حيدر خواست وسايل را به خانه بياورد. طبق طرح از پيش تهيه شده وسايل- اسلحه‌ها و عكس‌ها - در يك قرار مرده تحويل داده شده بودند. در قرار مرده، پيام‌‌ها يا وسايل لازم در محلي دورافتاده، معمولا يك گاراژ و يا يك اتومبيل پارك شده گذاشته مي‌شود تا طرف ديگر بدون تماس حضوري آن‌ها را بردارد. هرچند افراد بيشتري در اين نوع قرار شركت مي‌‌كنند اما يكديگر را نمي‌‌بينند و از شناسايي غيرضروري اجتناب مي‌‌شود. در اين قرار مرده تيم ضربت عكس كساني كه بايد به قتل مي‌رسيدند را نيز دريافت نمود. اسلحه‌ها و عكس‌ها از طريق نمايندگي‌هاي ديپلماتيك ايران به آلمان منتقل شده بود. در اين روزها دولت ايران در شهرهاي كردستان وضعيت فوق‌العاده اعلام كرد.
 

راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  و حيدر XE "دéرس"  اسلحه‌‌ها را به خانه آوردند. بني‌‌هاش XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" مي دستور داد "امشب به محل مي‌‌رويم". آن شب، آخرين تمرين انجام گرفت. حيدر و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  با اتومبيل خريداري شده و بني‌‌هاش XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" مي و امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  با وسايل نقلية عمومي تا نزديك رستوران رفتند. محمد XE "هدهر"  قبلا به آن جا رسيده بود. يك ايراني ديگر در يك بنز تيره رنگ نيز به محل آمد. افراد تيم بدون آن كه وارد رستوران شوند، عمليات را به طور كامل تمرين كردند. تعدادي از آن‌ها در يك رستوران پيتزا خو‌ردند و به خانة مخفي بازگشتند. تا پايان روز آخرين تداركات تيم ضربت پايان يافته بود. 

در حالي كه بسياري از افراد شركت كننده در جلسه تا آخرين ساعت از تاريخ آن بي‌‌اطلاع بودند، تروريست‌‌ها از تاريخ و بسياري از جزايات جلسه اطلاع داشتند و خود را براي عمليات روز بعد آماده كرده‌‌ بودند.

روز پنج‌شنبه، افراد تيم ضربت جز براي انجام كارهاي ضروري مثل خريد ساك ورزشي جهت حمل مسلسل خانه را ترك نكردند. غروب حدود ساعت 19 افراد تيم طبق سنت شيعيان، قبل از آغاز جنگ به نماز جماعت ايستادند تا نيروهاي آسماني ياريشان كند.

ساعت 21:00 در خانة خيابان زنفتن‌‌برگر تلفن دو بار زنگ زد و بدون اين كه كسي گوشي را بردارد صدا قطع شد.
 بعد از قطع صداي تلفن بني‌‌هاش XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" مي دستور داد: "حركت كنيم". بني‌‌هاش XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" مي و امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  با تاكسي خود را به ميدان كورت XE "âçست:âçست èآوض é."  شوماخر Kurt Schumacher رساندند. از پله‌‌هاي مترو پايين و از طرف ديگر بالا آمدند. دوباره تاكسي گرفتند و نزديك رستوران ميكونوس پياده شدند. راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  و حيدر XE "دéرس"  با اتومبيل "ب. ام. و." خود را به محل رساندند. همچون شب پيش محمد و بنز تيره با رانندة ايراني آن جا بودند. محمد و بني‌هاشم XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" ي و راننده بنز آخرين اطلاعات را رد و بدل كردند. افراد تيم خود را تا هنگام شروع عمليات در خيابان‌‌هاي اطراف رستوران سرگرم ساختند. يك نفر، احتمالا بني‌‌هاش XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" مي به حياط پشت رستوران رفت و از پنجرة اطاق محل جلسة اپوزيسيون را بدقت نگاه كرد و ترتيب نشستن افراد را به خاطر سپرد. 

پنچ‌‌شنبه هفده سپتامبر ساعت بيست و دو و پنجاه دقيقه، سه نفر پشت سر هم به طرف در ورودي رستوران ميكونوس رفتند. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  جلو در ‌‌ايستاد. بني‌‌هاش XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" مي با يك كيف ورزشي حاوي مسلسل همراه با راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  كه اسلحة كمري با خود حمل مي‌كرد وارد رستوران شدند، از سالن گذشتند و به اطاق پشتي ر‌فتند.

2- اپوزيسيون خارج ازكشور و مقدمات ترور

پنج‌شنبه هفده سپتامبر ساعت بيست و دو و پنجاه دقيقه، در رستوران ميكونوس همه چيز مطابق معمول روزهايي مي‌گذشت كه جلسة اجلاس هماهنگي برقرار بود. چند مشتري پس از خوردن غذا رفته بودند. پشت بار ماريا XE "هآسéآ:çنخآوضâآéآ هآسéآ"  ولچانسكايا Maria Voltschanskaja ايستاده و در سالن يك آلماني بعد از خوردن غذا مشغول نوشيدن آبجو بود. 

در اطاق پشتي نه نفر از افراد اپوزيسيون بدون هيچ دغدغه و اقدام امنيتي مشغول صرف غذا و گفتگو بودند. به دنبال يك سوال همه مي‌خواستند پاسخ شرفكندي XE "طسàâورé"  را بشنوند كه دو نفر وارد شدند و پشت سر اولين و دومين نفر نشسته پشت ميز ايستادند.

مسعود ميرراشد XE "هéسسآطر" ، نفر اول گفت:

 "من در آن موقع غرق صحبت با آقاي شرفكندي XE "طسàâورé"  بودم و در اين لحظه توانستم تغييري در چهره‌اش مشاهده كنم. اول از خود سوال كردم آيا چيز بدي گفتم. به دنبال آن..."

پرويز دستمالچي XE "رضتهآنخé"  كه كنار ميرراشد XE "هéسسآطر"  نشسته بود گفت: 

"مسعود XE "هضقçر:هéسسآطر"  تازه شروع به صحبت كرده بود و من رويم را به طرف او كرده بودم. در اين حال متوجه آمدن و ايستادن مردي شدم. به بالا بطرف آن مرد نگاه كردم و فهميدم كه صورتش تا زير چشمانش - يعني دماغش- را با يك دستمال و يا شال آبي نقش دار پوشانده است. سپس به پايين نگاه كردم و متوجه شدم كه اين مرد يك شيا دراز به طرف ما گرفته است كه با يك دستمال پوشيده شده بود. من نتوانستم بفهمم چه بود. در اين لحظه صدايي شنيدم كه بلند - كاملا بلند- به ايراني گفت مادر جنده‌ها..."

دو نفر بعدي، اردلان XE "آسرنآو"  و عبدلي XE "قبرنé"  كه كنار دستمالچي XE "رضتهآنخé"  نشسته بودند هيچ توضيحي نتوانستند بدهند.

طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé"  صاحب رستوران كه روبروي در ورودي بين عبدلي XE "آسرنآو"  و شرفكندي XE "طسàâورé"  نشسته بود گفت: 

"وقتي من كنار همايون [اردلان XE "آسرنآو" ] نشستم يك نفر وارد شد، به نظرم آمد پشت اين فرد يك يا چند نفر ديگر هم هستند. مقصودم از "وارد شدند" اين است كه متوجه اين فرد در مقابل در ورودي اطاق جلسه شدم. اين شخص با چيزي كه سفيد بود دهان و قسمت بيني را پوشانده بود. من نمي‌دانم اين پوشش از پارچه بود يا از جنس ديگر و آيا بر صورتش بسته بود يا آن را با دست نگاه داشته بود.

واقعه بسيار سريع اتفاق افتاد. من در وضعيتي نيستم كه بتوانم بگويم اين شخص چيزي در دست داشت يا نه. اما فكر مي‌كنم از در ورودي اطاق جلسه..."
 

دو نفر بعدي شرفكندي XE "طسàâورé"  و دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  كه روبروي تازه‌‌ واردين نشسته بودند هيچ نگفتند.

نفر بعدي، ابراهيم‌‌زا XE "آبسآèéه‌‌شآرè" ده كه پشت به ديوار كنار دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  نشسته بود گفت: 

"حدود ساعت 23:00... يك صداي ناشناس به فارسي گفت مادر قحبه‌ها... پس از آن كه اين كلمات گفته شد و من به آن مرد نگاه كردم، توانستم يك اسلحه در دستانش تشخيص دهم..."

صادق‌زاد XE "ظآرل‌شآرè" ه گفت:

 سرم پايين بود و به بشقابم نگاه مي‌‌كردم كه...

كه بني‌‌هاش XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" مي ساك حاوي مسلسل را بالا آورد و از طرف اردلان XE "آسرنآو"  تا آن سوي ميز دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  را هدف قرار داد.

اين جلسه از قبل تدارك ديده شده بود. 

آ - تدارك نظري

بامرگ خميني XE "ذهéوé"  بخش‌هايي از اپوزيسيون خواب تغيير فوري رژيم را ديدند . همة كسان و جرياناتي كه كل رژيم را به خميني تقليل داده بودند- مثلا جنگ ايران و عراق را جنگ خميني يا جنگ خميني و صدام XE "ظرآه"  مي‌‌خواندند- انتظار تغييرات جدي و سريعي را داشتند. اما چون روياهايشان با جهان هماهنگ نبود، جهان واقعي را در تاوري‌‌هايشان به شكل جهان رويايي‌شان در آوردند. توهم بازگشت آسان به ايران خواب از چشم بسياري ربوده بود. مجاهدين بلافاصله بعد از پايان جنگ به ايران حمله كردند و به تجربه دريافتند، بازگشت آسان نيست. آنگاه كشتارهاي دسته جمعي در زندان‌ها اتفاق افتاد. اما ديگران اين تجربه را نخواستند ببينند. دولت ايران بخصوص آنچه جناح رفسنجاني XE "سàضوحآوé" ، ليبرال‌ها يا معتدلين ناميده مي‌شد به آتش اين روياها دامن زد. در سخنراني‌‌ها آيات مكي به آيات مدني بدل شدند. در اپوزيسيون آنان كه از حافظة تاريخي مردم مدد مي‌خواستند تا به رشادت‌هايشان در سال‌هاي جنگ، در دوران انقلاب و حتي قبل از آن شهادت دهند، به ديدن و اميد بستن به آنچه براي تبليغ زير دماغشان گرفته بودند بسنده كردند. كشتار سيستماتيك بقية زندانيان سياسي را فراموش كردند و خواستند ديگران هم فراموش كنند در عوض حرف‌هاي اين يا آن پادوي درجه چندم رژيم را بزرگ كردند و با آن‌ها براي اپوزيسيون خوراك پختند. بر واقعيت‌هاي جاري جامعة ايران چشم بستند و به جاي آن مانورهاي يك رژيم سراپا ضد بشر را آغاز جريان آزادي خواندند. ممنوعيت هر نوع فعاليت جدي فرهنگي، اجتماعي يا سياسي را به شرايط عام اجتماعي نسبت دادند ولي حرف‌هاي فلان مأمور رژيم كه به اقتضاي لحظه حرفي زده بود را همچون واقعيت رژيم بزرگ كردند. پس از آن كه سفير جمهوري اسلامي در آلمان صحبت از مذاكره كرد باشتاب به مذاكره با او نشستند و دستنويس اين مذاكرات را خطي و تايپي و در روزنامه‌‌هايشان در سراسر جهان پخش كردند. اين بخش از اپوزيسيون به مبلغ رژيم، يا حداقل "جناحي" از آن بدل شد.

اولين گروهي كه خود را اپوزيسيون مي‌ناميد و اعضاي آن در خارج از كشور زندگي مي‌كردند و اين راه را انتخاب كرد و پرچمدار آن شد جمهوري خواهان ملي ايران بود.
 به دنبال آن‌ نيروهاي مختلف با اتيكت‌هاي كهنه و نو و با سنت طولاني همكاري با رژيم، جريان بزرگي براي همكاري با - اگر نه كل حداقل يك بخش - رژيم براه انداختند. نوشتند و تبليع كردند كه با همين قوانين موجود در ايران اسلامي و با وجود همين رژيم انتخابات آزاد ممكن است و حتي براي حفظ وحدت ملي ضروري.

رژيم ايران به دنبال بانك جهاني و در پي جلب سرمايه بود تا بتواند به اقتصاد از هم گسيختة خود سر و سامان دهد، اعتراضات مردم كه تا اين زمان به بهانة شرايط جنگ سركوب كرده بود را آرام سازد و پايه‌هاي قدرت خود را كه سست شده مي‌‌ديد از نو مستحكم كند. پس دست به تبليغات گسترده زد. تازه دمكرات شده‌ها اين تبليغات را دعوت از خود تلقي كردند و باب تازه‌‌يي گشودند: بازگشت به ايران، شرايط بازگشت به ايران، چگونه اپوزيسيون بايد به ايران باز گردد، اهميت اين بازگشت و انتخابات آزاد. 

از اين موج جديد كه با انتخابات آزاد در ايران اسلامي و بازگشت به ايران و استحالة رژيم مشخص مي‌شد، عمدتا كساني طرفداري مي‌كردند كه چه بصورت فردي و چه به صورت گروهي با رژيم جمهوري اسلامي همكاري كرده بودند، سركوب شده بودند، كشته داده بودند، فرار كرده بودند و از اين همه هيچ نياموخته بودند. 

اگر وجود شرايط براي برگزاري انتخابات آزاد و بازگشت اپوزيسيون خارج از كشور به ايران و آغاز استحالة رژيم پذيرفته مي‌شد، كه پذيرفته شده بود، گام بعدي مذاكره در بارة اين شرايط بود. 

مأموران و عوامل جمهوري اسلامي در هر لباسي به بهانة مذاكره با اپوزيسيون به خارج از كشور سرازير شدند. ديالوگ و مذاكره در را چهارطاق بر روي اين‌ها كه پي جاي پا در اپوزيسيون و ارتباطات اطلاعاتي مي‌گشتند گشود و در فضاي مناسبي كه ساخته شده بود به راحتي توانستند با دادن كمك به اين يا آن فرد محتاج، يافتن اين يا آن فرد ضعيف يا خود فروش شبكة اطلاعاتي خود را بگسترانند. 

تازه دمكرات‌‌ شده‌‌هاي اپوزيسيون براي "تمرين دمكراسي"، با آغوش باز به استقبال مذاكره رفتند. كار بالا گرفت. تماس با افراد رژيم و شروع مذاكره، خود تبديل به هدف شد و همه در حال سبقت گرفتن از يك ديگر بودند. لازم نبود طرف مذاكره حتما كسي از مقامات بالاي حكومت باشد. سفير خوب بود. اگر او نبود كنسول يا مأمور اطلاعاتي كنسولگري قابل قبول بود و اگر او هم نبود مذاكره با هر مأمور خرده‌پاي ديگري كه از ايران مي‌آمد بهتر از هيچ بود. حتي مسئولان حفاظت گروه‌هاي ورزشي و هنري و كارمندان شركت‌هاي پوششي واواك طرف مذاكره شدند. بعضي‌ها خيلي "چپ روي" كردند و گفتند با مأموران اطلاعاتي رژيم نبايد مذاكره كرد. مقصودشان اين بود كه با مأموران اطلاعاتي كه اول كارت واواك را نشان مي‌دهند نبايد مذاكره كرد.

در اين شرايط در اواخر سال 1990 اجلاس هماهنگي برلن تشكيل شد. گفتند عضويت فردي است و تبليغ كردند كه افراد با مسئوليت شخصي عضو مي‌شوند. در عمل غير از اين بود
. اجلاس هماهنگي، كميتة وحدت عمل افراد و سازمان‌هايي بود كه به تغييرات تدريجي در سطوح بالاي رژيم دل بسته بودند. افراد متعددي عضو اين اجلاس بوده‌‌اند. صورت جلسه‌هاي آن بصورت مرتب نوشته مي‌شد؛
 آنچه بعد از واقعة ميكونوس بر سر اين صورت جلسات آمد داستان درازي است كه مسئولان اجلاس از گفتن دقايق آن تن مي‌زنند. تا كنون اعضاي اجلاس هيچ گزارشي از كار خود منتشر نكرده‌اند. جلسه‌هاي اجلاس هماهنگي معمولا در رستوران ميكونوس تشكيل مي‌شد. 

اكثر اعضاي اجلاس كه به عنوان شاهد به دادگاه آمدند دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  را برنامه‌ريز و گرداننده اصلي اجلاس هماهنگي معرفي كردند. مي‌توان حدس زد اين نظر فاقد هرگونه پايه عيني است، چون اين افراد در فضاي بعد از قتل و در جريان دادگاه تا آن جـا كه توانستند سعـي كردند وجود اجلاس را كم‌رنـگ كننـد و نقـش

 شخص خود را در آن به هيچ برسانند.

اجلاس هماهنگي برمبناي نظرات و مشي مشترك سازمان‌هاي عضو فعاليت مي‌كرد. سازمان جمهوري خواهان ملي ايران برخلاف سازمان‌‌هاي ديگر عضو اجلاس نظريات خود را به صراحت و در يك پروسة طولاني‌‌تر اعلام كرده و به بحث گذاشته بود. از اين رو بررسي نظرات اين سازمان مباني بنيادي سياسي اجلاس را روشن مي‌كند.

در هنگام مرگ خميني XE "ذهéوé"  جمهوري خواهان به اميد فروپاشي كل رژيم نوشتند:

"بايد كوشيد از تمام راههاي ممكن به تشكيل يك مجلس ماسسان واقعي رسيد. "

كمي بعد بيژن حكمت XE "دâهت:دâهت، بéصو"  در جلسة عمومي جمهوري خواهان ملي اعلام كرد:

"شعار مجلس ماسسان براي تأسيس يك نظام سياسي نوين، در خود نافي مشروعيت نظامهاي سياسي در ميهن ما است. اين شعار شعار استراتژيك آشتي است."

و در نوشته رسمي سازمان "پيرامون گزارش نهضت مقاومت ملي ايران..." و در پاسخ به آنان در 16 ژوايه 89 (24 تير 68) نوشتند:

"جمهوري خواهان ايران فقط با احزاب و سازمان‌‌هايي كه در برنامه و عمل اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي‌كنند و آن هم براي پيشبرد پيكار سياسي در راه رهايي از نظام ولايت فقيه و ارجاع تعيين نوع نظام سياسي آيندة كشور به مجلس ماسسان هم گام خواهد شد..." 

اما رژيم دلايل وجودي خود را مستقل از خميني XE "ذهéوé"  داشت - هر چند نقش او در شكل‌گيري آن بسيار زياد بود - و مرگش هيچ تغيير جدي در ايران به بار نياورد و آرزوي فروپاشي رژيم و بازگشت آسان از مسير مجلس ماسساني كه معلوم نبود چرا و با تكيه بر كدام نيرو بايد تشكيل شود بر باد رفت. جمهوري خواهان تازه متوجه شدند كه رژيم جمهوري اسلامي مسئوي با خميني نيست و ديگر نمي‌توان به انتظار مرگ دوباره او نشست. پس به جستجوي راه آسان‌تري رفتند و بالاخره در جمهوري اسلامي و در رأس آن كسي را يافتند كه در چشمشان هم "ليبرال" بود و هم اگر ديگران مي‌گذاشتند "دمكرات". پس همگي اعضاي شوراي مركزي جمهوري خواهان ملي نامه‌‌يي "خطاب به نيروهاي سياسي ايران" نوشتند و گفتند:

"... و متعاقب آن نامه 92 نفر از شخصيتهاي سياسي و رجل ملي به آقاي هاشمي رفسنجاني XE "سàضوحآوé"  و عكس‌‌العمل وسيعي كه پس از آن ايجاد شد نويد اين واقعيت است كه شعار آزادي احزاب و انتخابات آزاد مي‌تواند شعار محوري يك نظام تفاهم ملي بين نيروهاي سياسي ايران باشد..."

نيروهاي سياسي كه جمهوري خواهان، خواهان تفاهم با آن‌ها بودند ديگر لازم نبود چون گذشته

 "در برنامه و عمل اعلامية جهاني حقوق بشر" را رعايت كنند، بلكه كافي بود در ايران در قدرت سهيم بوده و حاضر باشند حتي براي مدت كوتاهي هم كه شده جمهوري خواهان را به بازي بگيرند. جمهوري خواهان با اين روش به مبارزه براي برقراري دمكراسي در ايران دست زدند و براي پيش برد آن و رسيدن به انتخابات آزاد پي مذاكره افتادند. حداقل يكي از اين مذاكرات را خودشان رسما اعلام نمودند:

" در تاريخ 27 مارس 1991، 6 فروردين 70 يك گروه پنج نفري از ايرانيان مقيم شهر كلن آلمان (از جمله نويسنده اين سطور-كمال ارس XE "آسض:آسض âهآن" ) براي اطلاع دقيق‌‌تر از تصورات و سياست جمهوري اسلامي در امر باز‌‌گشت بويژه پناهندگان به ايران، به محل سفارت در شهر بادگدسبرگ مراجعه ميكند. براي مراجعين از ابتدا روشن بود كه اين اقدام جنبه مخفي ندارد و مربوط به كل پناهندگان و اپوزيسيون سياسي ايران است. در اين ديدار از طرف سفارت آقايان موسويان XE "هçضçéآو"  (سفير) و غلامي XE "كنآهé"  (مسئول امور كنسولگري) شركت داشتند... همانطور كه گفته شد ما تنها براي كسب اطلاع از چگونگي سياست جمهوري اسلامي در امر بازگشت ايرانيان اين ملاقات را پذيرفته بوديم. ... جاي بسي خوشوقتي و اميدواريست كه با وجود تجارب تلخ و دردناك پناهندگان با دستگاههاي پليسي- سياسي جمهوري اسلامي، آنهاييكه بر خورد سياسي داشتند و كمتر به احساساتشان تكيه ميكردند، از اصل مذاكره علني با مقامات جمهوري اسلامي استقبال نمودند. ... اپوزيسيون بايد با احساس مسئوليت در برابر ملت ايران اين دعوت را جدي بگيرد و از اين طريق حقانيت، صلاحيت و هوشياري و انعطاف‌‌پذيري سياسي خود و جدي بودن سياست جديد دولتمردان جمهوري اسلامي را به آزمايش و به نمايش بگذارد. 

كمال ارس XE "آسض:آسض âهآن" "

غلامي XE "كنآهé"  (مسئول امور كنسولي) يكي از مأموران اطلاعاتي رژيم و مسئول كاظم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در جريان ترور ميكونوس بود. نام وي در مدارك ارائه شده به دادگاه ميكونوس به كرات آمده است. از جمله در "گزارش گروه كار ايران" در BfV
:

"عضو اطلاعاتي سفارت كه تا كنون مسئول تعقيب و مراقبت اپوزيسيون بوده مرتضي غلامي XE "كنآهé"  مي‌باشد كه احتمالا در ترور كردها در برلن به عنوان رهبر دست داشته است، وي زودتر از موقع مقرر به ايران بازگشته است. وظيفه او را علي اصولي XE "آظçنé:آظçنé قنé"  بعهده گرفته است".

متن گـزارش كمال ارس XE "آسض:آسض âهآن"  با مأموران جمهوري اسـلامي به صـورت خـطي و تـايپي به طور وسيـع در بيـن 

اپوزيسيون پخش شد و ماهنامة جمهوري خواهان ملي ايران آن را چاپ كرد. 

در 29 فروردين، كمتر از يك ماه بعد از اين مذاكرات و درست در اوج تبليغات براي انتخابات آزاد در ايران اسلامي، بازگشت به ايران و استحاله و به اصطلاح تغيير مواضع اگر نه تمام حداقل بخشي از رژيم ايران، دكتر برومند XE "بسçهور:بسçهور قبرآنسدهآو"  توسط تروريست‌هاي جمهوري اسلامي در پاريس به قتل رسيد. گويي اين ترور درست براي "به نمايش گذاردن" جدي بودن سياست دولتمداران جمهوري اسلامي و به نمايش گذاردن "حقانيت، صلاحيت و هوشياري سياسي" جمهوري خواهان ملي ايران بود. از آغاز همه مي‌‌دانستند و بعدا رسما هم اعلام شد كه ترور افراد اپوزيسيون به فرمان و با تأييد خامنه‌‌اي و رفسنجاني XE "سàضوحآوé"  بوده است. هيأت اجرائية جمهوري خواهان ملي ايران در اعلاميه‌‌يي بدون اين كه از رژيم، نيروهاي استحاله شده و در حال استحاله آن نامي ببرد، بعد از ابراز "نهايت تأثر و تاسف و انزجار" و براي آن كه به آن "نيروهاي سياسي ايران" كه طرفدار مذاكره با آن‌ها بود هم بر نخورد "اعمال ترور از هر سو كه باشد" را محكوم كرد و نوشت:

" ما... از سازمان ملل و كشورهاي غربي ميخواهيم كه بطور جدي و پيگير اين واقعه را تعقيب كرده و محكوم كردن ترور و عدم تكرار آن را از مقامات جمهوري اسلامي بخواهند و جان انسانها را وسيله معاملات و بده بستانهاي سياسي و اقتصادي خود قرار ندهند." 

چون فقط "سازمان ملل و كشورهاي غربي" نمي‌بايست "جان انسان‌ها را وسيلة معاملات و بده بستان‌هاي سياسي و اقتصادي خود" قرار دهند، مذاكرات ادامه يافت ولي به آن نام ديالوگ دادند تا از زنندگي آن بكاهند و به نظر غربي و "متمدنانه" برسد. بيژن حكمت XE "دâهت:دâهت، بéصو"  نوشت:

 "بنظر ميرسد اگر اپوزيسيون شعار سرنگوني را كنار بگذارد امكان تفاهم با بسياري از روشنفكران اسلامي و هواداران رژيم كنوني وجود دارد.
جمهوري خواهان ملي در اين زمينه پيش گام بوده‌‌اند و بايد كوشش كنند از طريق ديالوگ سازنده با طرفداران رژيم زمينه‌‌هاي گشودن فضاي سياسي را بوجود آورند."

كمي بعد در 15 مرداد 70 جسد بختيار XE "بذتéآس:بذتéآس طآèةçس"  كه به دست "هواداران رژيم" با چاقو به قتل رسيده بود را در خانه‌‌اش پيدا كردند. جمهوري خواهان به اين ترور آشكار رژيم كمي بعد پاسخ دادند. باز هم از انتخابات آزاد نوشتند و در پايان مقاله نتيجه گرفتند:

"بايد سعي كرد مطالبة انتخابات آزاد در ايران در بين احزاب و نيروهاي سياسي غرب نيز بتدريج جاي خود را بگشايد".

به زبان معمولي بر هر تروري چشم بستند، آن را نديده گرفتند، توجيه كردند، به گردن اين و آن انداختند و با اين كار اپوزيسيون را خام خيال‌‌تر، متوهم‌تر، بي‌‌دفاع‌‌تر و آسيب‌پذيرتر بر جاي گذاشتند.

تلاش براي شستن دست آدمكشان جمهوري اسلامي و مشروعيت دادن به رژيمي كه مشروعيتش را از آغاز نيز نمي‌پذيرفتند در خود جمهوري خواهان نيز شك بر انگيخت. نزيه XE "وشéè:وشéè دضو"  نوشت:

"پا فشاري در استراتژي انتخابات آزاد در بخشي از اپوزيسيون با رعايت عدم اعتبار قانون اساسي يك تلاش بيمورد و بيحاصل بيش نيست و آبروي ملي و سياسي كساني را كه براي پيشبرد اين سياست حتي به نشست و گفتگوي "مسالمت آميز" با عاملان رژيم معتقد هستند شديدا در معرض خطر قرار ميدهد.

اكثر گردانندگان رژيم جمهوري اسلامي مزدور و رياكارند و هر ايراني مخالف رژيم بايد هم آهنگ با حافظ فرياد زند: من و هم صحبتي اهل ريا دورم باد..."
 

پير مرد درايت داشت، اما صدايش در جمهوري خواهان ملي و در سازمان‌‌ها و افراد عضو اجلاس هماهنگي انعكاسي پيدا نكرد. از جمله بيژن حكمت XE "دâهت:دâهت، بéصو"  در شمارة بعد همان نشريه طي مقاله‌‌يي ثابت كرد كساني كه ديالوگ با حكومت ايران را نمي‌‌پذيرند ديكتاتور هستند، به يك نظام ديكتاتوري از نوع اسلامي، سلطنتي، كمونيستي و جز آن دل بسته‌اند و اصرار كرد كه هركس دمكرات است بايد طرفدار ديالوگ باشد و هر كس مي‌گويد ديالوگ بايد به گفتگو با جمهوري اسلامي بنشيند. اما علي‌‌رغم ديالوگ‌‌هاي متعددي كه داشتند نوشتند: 

از جمهوري خواهان..."تا كنون با نمايندگان جمهوري اسلامي مذاكره نكرده‌‌اند، از جمله شركت يك تن از اعضاي ما در جلسه‌‌اي با سفير ايران در آلمان در چهار چوب كميتة پناهندگان ايراني بوده، نه به عنوان نمايندة جمهوري خواهان."

اما هم‌ آن جا در همان نفس- در همان شماره- گفتند و نوشتند:

"حزب دمكرات كردستان يكي از گرايشهاي سياسي ديرينة كشور ماست و بايد امروز متهورانه در گفتگويي كه بين تمام خانواده‌‌هاي سياسي ميهن ما آغاز گشته است شركت كند. چه امروز همه در‌‌يافته‌‌ايم كه بدون يك گفتگوي جدي انتقادي زدودن پيشداوري‌‌ها و آماده ساختن زمينه هم زيستي دمكراتيك امكان پذير نيست. اين گفتگوها نه براي طرد و حذف كه براي يافتن معيار مشترك است".

گفتگو‌ها آغاز شده بود و جريان داشت. هر چند بعدا همه گفتند ما نبوديم. پس از آن كه بوي تعفن مذاكرات پشت پرده همه جا را پر كرده بود زدن لعابِ "علني" و "ديالوگ" تنها توجيهي عوام پسندانه براي ادامة آن بود:

"ما معتقديم كه سياست گفتگوي آشكار مي‌‌تواند تجربه تازه و پرباري باشد كه هم جلوي سوا تعبيرها و شايعات را بگيرد و هم نظرات طرفين را در معرض نقد و ارزيابي عمومي قرار دهد."

در اين كنسرت تنها جمهوري خواهان شركت نداشتند. جمهوري خواهان ملي چيزهايي گفتند كه به‌‌ آن عمل كردند. در حالي كه سازمان‌‌هاي ديگر عضو اجلاس هماهنگي برلن در سطوح مختلف مشغول انجام همان كار بودند ولي شهامت گفتن صريح آن را نداشتند و لنگ لنگان و جويده جويده اعلام مي‌كردند.
 علاوه بر آن جمهوري خواهان ملي تازه شروع به پيمودن راهي كرده بود كه راه كوبيده شدة سازمان‌هاي ديگر عضو بود و بدون اين سخنان و تاوري‌‌ها نيز به طرق مختلف در حال طي آن بودند. بررسي گفتار و كردار ديگر اعضاي اجلاس، با كمي تفاوت همان نتايجي را بدست مي‌دهد كه بررسي گفتار و كردار جمهوري خواهان ملي.

از مجموعة افرادي كه رژيم براي "مذاكره" با اپوزيسيون به خارج از كشور فرستاد همه در تاريكي ماندند و روابطشان علني نشدند. تنها فشار افكار عمومي و درز كردن گوشه‌‌هايي از اين روابط سبب شد در بازجويي‌‌هاي پليس و در دادگاه از مركز مطالعات استراتژيك و منصور نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  و نادر صديقي XE "ظرéلé:ظرéلé وآرس"  حرف زده شود. اين مركز پيوند بسيار نزديكي با مراكز اطلاعاتي ايران دارد.

"سوال:

آيا نام مركز تحقيقات استراتژيك براي شما آشنا است؟

جواب:

بله، من در اين ماسسه قبل از 1988 كار مي‌كردم. از نظر سازماني زير نظر دفتر رييس جمهور قرار دارد. رييس آن بطور رسمي خوايني‌ه XE "ذçاéوé‌èآ" ا ولي عملا حجاريان XE "دحآسéآو"  است. كادرهاي رهبري آن اكثرا آدم‌هاي واواك مي‌باشند. سفرهاي آن‌ها به خارج از كشور زير پوشش دفتر رييس جمهوري است. در حال حاضر "ديپلماسي مخفي" را اين افراد پيش مي‌برند. ارزيابي وضعيت سياسي قبل و بعد از عمليات تروريستي از جمله وظايف آن‌ها است. اين ماسسه بايد در برلن هم فعال بوده باشد." 

در سال 1991 به دنبال كوشش‌‌هاي رژيم ايران براي تماس با افراد اپوزيسيون منصور نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس" ، نادر صديقي XE "ظرéلé:ظرéلé وآرس"  و حسين اوليا XE "آçنéآ:آçنéآ دضéو"  به اروپا آمدند. اولين بار كه نام نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  در خارج از كشور (جز در صحبت‌‌هاي خصوصي) مطرح شد به دنبال مقاله "پاسخ‌‌هاي علني به دعوت‌‌هاي مخفي" بود. انگيزة چاپ مقاله آن طور كه نوشتند: 

تماس شخصي از " دفتر رائيس جمهور[وقت رفسنجاني، با] يكي از مسئولين ما... اين تماس‌‌ها تا آنجا كه ما اطلاع داريم منحصر به مورد پيش گفته نبوده است".
 

آن طور كه شايع شد اين شخص خود را حجت الاسلام نجاتي XE "دحت آنآضنآه وحآتé" 

 XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  معرفي كرده بود. نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  در آلمان با افراد مختلف و متعددي تماس گرفت. بيشتر اين تماس‌‌ها مخفي ماند و تقريبا هيچ كس حاضر نشد راجع به آن‌ها علني صحبت كند. 

در ماه مارس1993 چند ماه بعد از واقعة ميكونوس، يك مجاهد به پليس جنايي آلمان مراجعه كرد و اطلاعاتي در اختيار آن‌ها گذاشت.
 پليس در اوايل ماه ژوان 1993 حدود شش ماه بعد از ترور تقريبا تمامي افراد اپوزيسيون كه به نوعي با واقعه در رابطه بودند را دوباره بازجويي كرد. موضوع رابطه با نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  و صديقي XE "ظرéلé:ظرéلé وآرس"  دوباره زنده شد. اين اطلاعات به دادگاه آمد و همراه با اطلاعات ديگري كه بعضي از شاهدان ديگر دادند علني گرديد. ارتباطات اين تيم و تيم‌هاي ديگر با افراد ديگر اپوزيسيون علني نشد.

در سال 91 نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  از جمله با شخصي به نام عبدالرحيمي XE "قبرآنسدéهé"  از اعضاي فدائيان اكثريت تماس گرفت و فرزندش كه در ايران مانده بود را به آلمان نزد پدر و مادرش آورد. عبدالرحيمي حاضر نشد در دادگاه به سوال‌هاي مصرانه رييس كه در عوض اين كار نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  از او چه خدمت يا خدماتي خواست پاسخ دهد.

آن طور كه حمزه فراحتي XE "àسآدتé:àسآدتé دهشè"  در شهادت خود گفت نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  با واسطة عبدالرحيمي XE "قبرآنسدéهé"  تلفني با او تماس گرفت و از او خواست يكديگر را ببينند. او اين موضوع را با دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  مطرح نمود. دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  با طرح موضوع در اجلاس هماهنگي و تأييد ديگر اعضا پاسخ داد: "رابطه باشد بهتر از آن است كه نباشد". سرانجام فراحتي XE "àسآدتé:àسآدتé دهشè"  با آن‌ها قرار گذاشت و در هتل ويلمرزدورف به ملاقات‌شان رفت. در آن جا با حضور نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  به گفتگو با نادر صديقي XE "ظرéلé:ظرéلé وآرس"  پرداخت. موضوع مذاكره آن طور كه فراحتي XE "àسآدتé:àسآدتé دهشè"  در دادگاه شهادت داد بازگشت افراد اپوزيسيون و بخصوص متخصصين از جمله خود فراحتي XE "àسآدتé:àسآدتé دهشè"  به ايران بود. در هنگام شهادت فراحتي XE "àسآدتé:àسآدتé دهشè" ، دادستان از او سوال كرد آن طور كه من اطلاع دارم شما دكتر دامپزشك هستيد، آيا فكر مي‌‌كنيد دولت ايران آنقدر به تخصص شما احتياج دارد كه براي بازگرداندن شما دست به اين كارها بزند؟ حمزه فراحتي XE "àسآدتé:àسآدتé دهشè"  در جلسة اجلاس هماهنگي منعقد در رستوران ميكونوس در مورد اين ملاقات و گفتگوهاي انجام شده گزارش داد. در اين جلسه تا آن جا كه از شهادت‌‌ها معلوم شده است جعفري XE "حقàسé:حقàسé دضو" ، دستمالچي XE "رضتهآنخé" ، دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè" ، طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé" ، فراحتي XE "àسآدتé:àسآدتé دهشè" ، فرجاد آزاد و چند نفر ديگر حضور داشتند. فراحتي XE "àسآدتé:àسآدتé دهشè"  كارت ويزيت صديقي XE "ظرéلé:ظرéلé وآرس"  از دفتر مطالعات استراتژيك را به همه نشان داد. حداقل دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  شمارة تلفن او را بر روي يك مقوا يادداشت نمود. بنا به شهادت فرجاد XE "àسحآر:àسحآر ءشآر àسèآر"  و فراحتي XE "àسآدتé:àسآدتé دهشè"  در دادگاه، جلسه به اين نتيجه رسيد كه اين رابطه نبايد قطع شود و دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  پيشنهاد داد مذاكرات بايد علني صورت گيرد و حتي تلويزيوني ضبط گردد. رابطة تلفني فراحتي XE "àسآدتé:àسآدتé دهشè"  و نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  از آن پس ادامه يافت. جزوه‌‌يي در مورد تغييراتي كه در دوران رياست جمهوري رفسنجاني XE "سàضوحآوé"  در ايران در جهت دمكراسي اتفاق افتاده بود را برايش فرستادند. هيچ كدام از اعضاي اجلاس نمي‌‌خواهند اين جزوه را ديده باشند.

 در مجموعة مصاحبه‌‌هايي كه نشرية راه آزادي ارگان حزب دمكراتيك مردم ايران با كساني كه در جريان واقعة ميكونوس قرار داشتند انجام داد جعفري XE "حقàسé:حقàسé دضو" ، دستمالچي XE "رضتهآنخé" ، روستا XE "سçضتآ:سçضتآ âآهبéش"  و فرجاد XE "àسحآر:àسحآر ءشآر àسèآر" ، به طور مفصل به اتهامات سازمان مجاهدين به اعضاي اجلاس هماهنگي در مورد رابطه با نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  و صديقي XE "ظرéلé:ظرéلé وآرس" ، سخن گفتند و هر كدام به كلمه به كلمة اتهامات پاسخ دادند و همة آن‌ها را رد و ثابت كردند كه شخصا از آغاز با اين روابط مخالف بوده‌اند، اما "ديگران" اين روابط را قبول داشتند. روستا XE "سçضتآ:سçضتآ âآهبéش"  گفت:

"و اما زنده‌‌ياد نوري XE "وçسé"  در جو و بياد بياوريد شرايط آن موقع را، گمان مي‌كرد اگر مخالفت با مذاكره بكند منفرد ميشود... من خودم همان موقع هم مخالف مذاكره بودم."

در مورد مذاكره جعفري XE "حقàسé:حقàسé دضو"  از خودش XE "àسحآر:àسحآر ءشآر àسèآر"  نقل قول آورد كه گفتم:

" ... ولي ما پيش شرط‌هايي براي مذاكره داريم... مذاكرات بايد علني و با حضور ارباب جرايد باشد... ما مذاكره با مسئولين سياسي خواهيم كرد نه با مأموران امنيتي آن... در جلسه "كميته هماهنگي" اين را هم تصريح كرديم كه هيچ مذاكره فردي با رژيم وجود ندارد. ما نه به عنوان افراد بلكه بعنوان افرادي از اپوزيسيون كه وابستگي مشخص سازماني داريم، از مواضع سازمانمان صحبت ميكنيم و قرار شد زنده ياد نوري XE "وçسé"  هم بعنوان سخنگوي "كميته هماهنگي" صحبت كند".

و فرجاد تأييد كرد: 

"فرهاد فرجاد XE "àسحآر:àسحآر ءشآر àسèآر" : ما همگي در اين مورد هم‌‌نظر بوديم."

دستمالچي XE "رضتهآنخé"  در مورد "اجلاس هماهنگي" و تصميمات آن در مورد مذاكره گفت:

"واقعيت اين است كه آقاي فراحتي XE "àسآدتé:àسآدتé دهشè"  خودش تصميم به گفتگو با آقاي صديقي XE "ظرéلé:ظرéلé وآرس"  ميگيرد و آن را با آقاي دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  و عده ديگري از دوستانش در ميان ميگذارد و با آنها صلاح و مصلحت ميكند. ايشان بعدا ميرود و با آقاي صديقي XE "ظرéلé:ظرéلé وآرس"  گفتگو ميكند. در برلين در حدود سه چهار سال پيش كميته‌اي تحت عنوان "كميتة هماهنگي برلن" بوجود آمده بود. هدف كميته عبارت بود از هماهنگ كردن فعاليتهاي ضد رژيمي. اما اين كميته عملا از ميان رفته بود و فقط بعضي از افرادش از روي عادت (و ازجمله خود من) روزهاي چهارشنبه شب همديگر را در رستوران ميكونوس ميديديم و در باره مسايل گوناگون حرف مي‌‌زديم. بنابر دعوت آقاي دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè" ، آقاي فراحتي XE "àسآدتé:àسآدتé دهشè"  روزي به آن جمع آمدند و در مورد گفتگوهايشان با صديقي XE "ظرéلé:ظرéلé وآرس"  حرف زدند. همين و بس. اما همه مي‌‌دانستند و مي‌‌دانند كه من با اينگونه تماس‌ها مخالف بودم و هستم."

و فرجاد XE "àسحآر:àسحآر ءشآر àسèآر"  گفت:

"من همچنين در دادگاه توضيح دادم كه آنها در برلين نيز به ما در "كميته همبستگي" پيام فرستاده بودند كه با سفير و نمايندگان رژيم وارد بحث و مذاكره شويم، كه ما در آنجا تصميم گرفتيم كه هيچ سازماني به تنهايي در اين مورد اقدامي نكند و كميته هماهنگي از طريق يك سخنگو موضعگيري كند كه نوري XE "وçسé"  دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  بود."

 بعدها خود صديقي XE "ظرéلé:ظرéلé وآرس"  نيز وارد ماجرا شد و در اين ميان سعي كرد دستان خود را بشويد و آش خود را بپزد. دو نامه از او (خطاب به تمامي طرف‌‌هاي مذاكره) در نشرية نيمروز به چاپ رسيد.
 

علي‌رغم كوشش‌‌هاي اعضاي اجلاس كه سعي كردند "اجلاس هماهنگي" را فراموش شده و بي‌اهميت جلوه دهند و حتي اسامي مختلفي براي آن بكار بردند تا در اغتشاش ايجاد شده هيچ كس نفهمد از چه صحبت مي‌‌شود، از مقايسه مجموعه اين گفته‌ها و شهادت‌‌ها، بدون توجه به صورت جلسه‌هاي اجلاس هماهنگي و بدون توجه به نوشته صديقي XE "ظرéلé:ظرéلé وآرس"  روشن مي‌گردد كه نه تنها اجلاس هماهنگي مذاكره با رژيم را پذيرفته بلكه تا اواخر تابستان در مورد چگونگي پيش برد كار نيز تصميم گرفته بود.

مجموعة اين روابط فضا و ارزش‌هاي حاكم بر اين بخش اپوزيسيون در شهر برلن پيش از ترور ميكونوس را نشان مي‌دهد. پرسر و صداترين و نه ضرورتا بدترين محصول ارزش‌هاي درهم شده، به هم ريخته و واژگوني معيارها، واقعة ميكونوس بود. درجريان شهادت عبدالرحيمي XE "قبرآنسدéهé"  پس از آن كه وي از رابطه‌‌اش با نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  حرف زد رييس دادگاه از او پرسيد:

 "من نمي‌‌فهمم شما به عنوان عضو اپوزيسيون از ايران خارج شديد يا به عنوان مأمور دولت ايران ؟"

شاهد:"عضو اپوزيسيون".

رييس دادگاه: "من نمي‌خواهم به شما توهين كنم. شما چطور به عنوان عضو اپوزيسيون حاضر شديد با مأموران امنيتي ايران بنشينيد؟"

شاهد:"من استراتژي خودم را داشتم و آن‌ها استراتژي خودشان را."

به اين طريق از نظر نظري اجلاس هماهنگي برلن و سازمان‌‌ها و افراد عضو آن بيش از اين نتوانستند فضاي عمومي را آماده سازند. 

ب - تدارك عملي

 در تابستان 1992 دهكردي XE "رèâسرé:هدهر ةçس رèâسرé"  در يكي از جلسات اجلاس هماهنگي خبر داد دكتر سعيد XE "رâتس ضقéر:طسàâورé"  -شرفكندي XE "طسàâورé" - به برلن مي‌آيد. حاضران اظهار تمايل كردند نشستي با او داشته باشند. 

دو هفته قبل از ترور، در روز دوم سپتامبر 1992 يكي از جلسات معمولي و هفتگي اجلاس هماهنگي در رستوران ميكونوس برگزار شد. در اين روز عزت‌پو XE "قشت‌ةçس:قشت‌ةçس قبرآننè" ر نيز در جلسة اجلاس هماهنگي شركت كرد و يك "جامعة" ايراني ديگر نيز در ميز كناري جلسه داشت. در اين جلسه دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  خبر آمدن قريب الوقوع شرفكندي XE "طسàâورé"  را اعلام نمود. بنابه گفتة شاهدان در دادگاه، دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  گفت اگر پليس حفظ جان دكتر را به عهده بگيرد يك جلسة سخنراني عمومي و بزرگ خواهيم گذاشت، در غير اين صورت يك جلسة خصوصي ترتيب خواهيم داد. سپس در مورد امنيت جلسه صحبت و قرار شد در مورد آن با خود "دكتر" صحبت شود.

در همين روز - دوم سپتامبر1992- ميرراشد XE "هéسسآطر"  وقتي به طرف رستوران مي‌‌رفت دو نفر را جلوي رستوران ‌ديد كه رفتار مشكوكي داشتند و از پشت شيشه به داخل رستوران نگاه مي‌كردند و ظاهرا آن را زير نظر داشتند. اين افراد وقتي متوجه او شدند به سرعت برگشتند و سوار ماشين‌‌ شدند و رفتند. ميرراشد وارد رستوران شد. جلسة اجلاس پايان يافته بود. او در جمع، حضور اشخاص مشكوك را خبر داد. هر كس اظهار نظري كرد. بعضي به شوخي جواب دادند. طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé"  گفت مهم نيست حتما فاشيست‌ها مي‌خواهند يك كوكتل مولوتف هم اين جا بياندازند.

دوشنبه 14 سپتامبر عبدالله عزت‌پو XE "قشت‌ةçس:قشت‌ةçس قبرآننè" ر - يكي از اعضاي حزب دمكرات كه 10 روز پيش به برلن آمده و تقاضاي پناهندگي كرده بود - و طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé"  همراه با دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  به خانه او رفتند. در جريان صحبت دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  گفت "دكتر سعيد XE "رâتس ضقéر:طسàâورé" " امروز به برلن مي‌‌آيد. مدتي بعد، پس از يك مكالمة تلفني به حاضران گفت عبدلي XE "قبرنé"  و اردلان XE "آسرنآو"  در برلن هستند. من به‌‌ آن‌ها گفتم به اين جا بيايند. كمي بعد آن‌ها هم رسيدند و با ديگران شام خوردند. نزديك ساعت 9 دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  تلفني اطلاع يافت شرفكندي XE "طسàâورé"  وارد فرودگاه برلن مي‌شود. چون خود او بايد در يك برنامة تلويزيوني شركت مي‌‌كرد و طبيب‌ غفار XE "غبéب كàآسé" ي XE "غبéب‌ كàآسé"  هم ماشين داشت از او خواست شرفكندي را از فرودگاه بياورد. چهار نفر به فرودگاه رفتند و او را به شهر آوردند. شرفكندي، عبدلي و اردلان در مقابل هتل اونتردن‌‌ليندن، محل اقامتشان پياده شدند. عزت‌پو XE "قشت‌ةçس:قشت‌ةçس قبرآننè" ر به خانة پناهندگي و طبيب غفاري به رستوران خود - ميكونوس- رفت. 

روز سه شنبه 15 سپتامبر شرفكندي XE "طسàâورé"  و عبدلي XE "قبرنé"  نمايندگان حزب دمكرات همراه با دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  مترجم حزب در جلسة انترناسيونال سوسياليستي شركت كردند. در شب بين سه‌‌شنبه 15 و چهار‌شنبه 16 سپتامبر حدود ساعت 1:00 صبح دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  به طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé"  كه در كافه‌اش زندگي نيز مي‌كرد تلفن زد و گفت قرار است شرفكندي براي شركت در جلسه به رستوران ميكونوس بيايد و از آن جا كه وقت نداشت خواست طبيب غفاري ديگران را خبر كند، در عين حال اسم كساني كه بايد خبر مي‌شدند را گفت. طبيب غفاري اسامي را روي يك تكه كاغذ نوشت و روي پيشخوان بار گذاشت. اين كاغذ در اختيار پليس است. روز بعد -چهارشنبه- طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé"  به همه تلفن كرد و آن‌ها را براي جمعه شب به جلسه دعوت نمود. اين افراد تا آن جا كه معلوم شده‌‌اند عبارتند از: ابراهيم‌‌زا XE "آبسآèéه‌‌شآرè" ده، جعفري XE "حقàسé:حقàسé دضو" ، دستمالچي XE "رضتهآنخé" ، روستا XE "سçضتآ:سçضتآ âآهبéش" ، فراحتي XE "àسآدتé:àسآدتé دهشè" ، مسعودنيا XE "هضقçروéآ" ، ميرراشد XE "هéسسآطر" ، نوبري براتي XE "بسآتé:وçبسé بسآتé وظست آننè (هèسآو)"  و نيرومند.

اردلان XE "آسرنآو"  روز سه شنبه از حدود ساعت12:30 تا 19:00 را با شاهين XE "طآèéو"  دوستش گذراند و سپس به هتل محل اقامت هيأت رفت. شب را در منزل يكي از دوستان ديگرش سركرد. روز چهار‌شنبه حدود ظهر به منزل پيراني XE "ةéسآوé"  رفت و ساعت 18:00 آن جا را به قصد خانة يكي از اقوامش كه ساكن برلن بود ترك كرد و ساعت 1:00 پنج‌شنبه بازگشت و ساعت 9.00 از آن جا به قصد هتل خارج شد. از روابط ديگر او در اين دو روز اطلاعي در دست نيست.

چهار‌شنبه شرفكندي XE "طسàâورé" ، عبدلي XE "قبرنé"  و دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  در جلسة انترناسيونال سوسياليستي شركت كردند. در اين جلسات جلال طالباني XE "غآنبآوé:غآنبآوé حنآن"  دبير كل اتحادية ميهني كردستان عراق نيز شركت داشت. او قبلا به شرفكندي XE "طسàâورé"  گفته بود كه بنابر خبر‌هايي كه در اختيار ماست مأموران ايراني در پي تو هستند. شركت كنندگان انترناسيونال سوسياليستي آن شب براي شركت در مراسم رسمي به شهر پوتسدام Zotsdam رفتند. هيأت نمايندگي حزب دمكرات كردستان ايران همراه با اردلان XE "آسرنآو"  و دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  با تراموا به برلن بازگشتند. حدود ساعت 11 شب دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  شخصا به متحمليان XE "هتدهنéآو"  تلفن زد و او را به جلسه براي روز پنج‌شنبه دعوت كرد. فرجاد XE "àسحآر:àسحآر ءشآر àسèآر"  كه بايد به عنوان نمايندة حزب دمكراتيك مردم ايران و عضو اجلاس هماهنگي دعوت مي‌شد در اين تاريخ در برلن حضور نداشت از اين رو دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  به متحمليان XE "هتدهنéآو"  يكي ديگر از افراد حزب زنگ زد. او چون كار داشت به دو نفر ديگر از اعضاي حزب خبر داد تا در جلسه شركت كنند و آن‌ها هم نتوانستند.

 روز پنج‌شنبه 17سپتامبر شرفكندي XE "طسàâورé"  و عبدلي XE "قبرنé"  پس از شركت در جلسة انترناسيونال تا ساعت 17:00 با جلال طالباني XE "غآنبآوé:غآنبآوé حنآن"  بودند و سپس همراه با اردلان XE "آسرنآو"  به خانة پيراني XE "ةéسآوé" ، يكي از اعضاي سابق حزب دمكرات كردستان ايران كه به دليل اختلاف در مورد خود مختاري كردستان از حزب جدا شده بود رفتند. در آن جا نادر توحيدي سردشت XE "تçدéرé ضسرطت:تçدéرé ضسرطت وآرس" ، منصور حكيم‌زاد XE "دâéه‌شآرè:دâéه‌شآرè هوظçس" ه و محمد امين  اسماعيل‌زاد XE "آضهآقéن‌شآرè:آضهآقéن‌شآرè هدهر آهéو" ه نيز حضور داشتند. حدود ساعت18:30 دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  هم‌ آمد. سپس راجع به مسايل مختلف مربوط به حزب صحبت شد. پس از ياد آوري آن كه شرفكندي و ديگران شب با "فارس‌ها" جلسه‌ دارند، پيراني XE "ةéسآوé"  گفت من حاضر نيستم به خاطر يك كباب ايراني جانم را به خطر بياندازم. شرفكندي، عبدلي، اردلان و دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  از خانه خارج شدند تا وسيله نقليه‌يي پيدا كنند. اسماعيل‌زاد XE "آضهآقéن‌شآرè:آضهآقéن‌شآرè هدهر آهéو" ه اعتراض كرد:

"من و حكيم‌زاد XE "دâéه‌شآرè:دâéه‌شآرè هوظçس" ه و توحيدي سردشت XE "تçدéرé ضسرطت:تçدéرé ضسرطت وآرس"  پس از پايان گفتگو شرفكندي XE "طسàâورé" ، عبدلي XE "قبرنé" ، اردلان XE "آسرنآو"  و دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  را تا دم در همراهي كرديم. دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  گذاشت تا اين گروه جلوي خانه بالا و پايين بروند، چون رفتار او برايم غير قابل فهم بود، سر اردلان فرياد زدم و سوال كردم: "چرا در خيابان اين طرف و آن طرف مي‌رويد؟ اگر ماشين نداريد من مي‌توانم يك تاكسي صدا كنم".

 سر انجام شرفكندي XE "طسàâورé"  و ديگران تاكسي گرفتند و حدود ساعت 20:00 به رستوران رسيدند. 

دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  بعد از ورود اعتراض كرد كه پس بقيه كجا هستند. طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé"  پاسخ داد تو گفتي قرار روز جمعه است. بعد از يك مجادلة كوتاه، شرفكندي XE "طسàâورé"  دخالت نمود كه قرار نمي‌توانسته جمعه باشد چون من فردا صبح به پاريس باز مي‌گردم. چهار نفر دور يك ميز سمت چپ اطاق پشتي رستوران نشستند، شرفكندي و دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  پشت به ديوار و روبروي آن‌ها عبدلي XE "قبرنé"  و اردلان XE "آسرنآو" . قرار شد همان موقع به ديگران تلفني خبر بدهند تا هر چه زودتر به رستوران بيايند. از كساني كه يافتند دستمالچي XE "رضتهآنخé"  خود را به رستوران رساند و كنار اردلان نشست. با آمدن او موضوع تاريخ قرار دوباره مطرح شد. از ميرراشد XE "هéسسآطر"  دوست طبيب غفاري كه اتفاقا براي ديدار او و خوردن غذا به رستوران رفته بود خواستند او هم در جلسه شركت كند. ميرراشد كنار دستمالچي نزديك ورودي اطاق نشست. سپس ابراهيم‌زاد XE "آبسآèéه‌‌شآرè" ه رسيد و كنار دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  روبروي دستمالچي جاي گرفت. طبيب غفاري از دوست ديگرش صادق‌زاد XE "ظآرل‌شآرè" ه كه براي ديدن او به رستوران رفته بود خواست كه در حاضر كردن غذا كمك كند. در هنگام صرف غذا طبيب غفاري از او پرسيد آيا مي‌خواهد در جمع شركت نمايد. او پاسخ داد اگر ديگران موافق باشند خوشحال مي‌شود. طبيب غفاري از ديگران پرسيد و بعد از موافقت آن‌ها صادق‌زاده هم به جمع پيوست و كنار ابراهيم‌زاد XE "آبسآèéه‌‌شآرè" ه روبروي ميرراشد نشست. طبيب غفاري بعـد 

از آوردن غذا به جمع پيوست و در بالاي ميز بين شرفكندي و عبدلي قرار گرفت. 

شرفكندي XE "طسàâورé"  مي‌خواست به سوال ميرراشد XE "هéسسآطر"  پاسخ دهد كه دو نفر وارد شدند. يك نفر به فارسي فحش داد. اولين نفر با سه رگبار پنج نفري كه در قسمت بالاي ميز نشسته بودند را سوراخ سوراخ كرد. مسلسل پس از شليك 26 گلوله خاموش شد. نفر دوم با كلت يك گلوله به مغز و دو گلوله به شكم شرفكندي و يك گلوله به مغز اردلان XE "آسرنآو"  خالي كرد. قاتلان به همان سرعتي كه وارد شده بودند گريختند.

همه چيز بي‌‌حركت بود. شرفكندي XE "طسàâورé"  و دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  تير خورده روي صندلي‌هايشان پشت ميز مانده بودند. در طرف ديوار صادق‌‌زا XE "ظآرل‌شآرè" ده و ابراهيم‌‌زا XE "آبسآèéه‌‌شآرè" ده خود را به زير ميز كشانده‌‌ بودند و در سوي ديگر طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé" 

 XE "آسرنآو" ، عبدلي XE "قبرنé"  و اردلان خونين روي زمين افتاده بودند. در كنار آن‌ها دستمالچي و XE "رضتهآنخé"  ميرراشد XE "هéسسآطر"  قرار داشتند كه با شنيدن صداي اولين گلوله‌ها خود را به عقب روي زمين پرتاب كرده‌ بودند.

ساعت 22:55 دقيقه روز پنج‌شنبه 17 سپتامبر 1992.

فصل دوم: پس از ترور 

1- مجرمين

آ - فرار 

تيم ترور عمليات را با موفقيت به پايان رساند. شريف با ساك حاوي مسلسل و به دنبال او راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  كه هنوز اسلحة كمري در دستش بود از رستوران خارج شدند. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  مقابل در ورودي رستوران ايستاده بود. سه نفري به طرف اتومبيلي كه در انتظار آن‌ها بود دويدند. در راه راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  اسلحه‌اش را در كمرش گذاشت. حيدر XE "دéرس"  رانندة اتومبيل موتور را روشن نگاهداشته و پشت سر او محمد نشسته بود. شريف به اتومبيل كه رسيد هر دو در را باز كرد، خود كنار راننده ‌نشست. از در عقب امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  به ترتيب سوار شدند. 

برنامة فرار از پيش به طور دقيق تنظيم شده بود. اتومبيل به طرف ايستگاه متروي ميدان بوند حركت و نزديك خيابان دتملدر توقف ‌كرد. شريف و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  پياده شدند. اتومبيل به سمت راست پيچيد، از خيابان دتملدرگذشت وارد اتوبان شد و از اولين خروجي خارج گرديد. نزديك ايستگاه مترو كنستانس Konztanzer امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و محمد پياده شدند. در اولين فرصت حيدر XE "دéرس"  در خيابان سيسرو Ciecero توقف كرد و ساك حاوي اسلحه‌ها و صدا خفه كن، شال گردن و كلاه را زير يك ماشين پارك شده نزديك يك بنگاه معاملات اتوميبل انداخت و چند صد متر دورتر اتومبيل را كنار خيابان پارك كرد. 

امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  بعد از پياده شدن از اتومبيل كت و پيراهنش را در خيابان در آورد و در كيسه‌يي كه مقداري از وسايل محمد XE "هدهر"  هم در آن بود گذاشت و كيسه را در كنار خيابان، نزديك پمپ بنزين كنار ايستگاه مترو انداخت و با مترو به طرف خانة دوستش داهيني XE "رآèéوé:رآèéوé قبرآنâسéه"  رفت. داهيني XE "رآèéوé:رآèéوé قبرآنâسéه"  كه ظاهرا از ماجرا مطلع بود موافقت نكرد او شب را آن جا سر كند. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  چند تكه ديگر لباسش را در آورد و آن جا گذاشت و خانه را ترك كرد. داهيني XE "رآèéوé:رآèéوé قبرآنâسéه"  گفت اگر نيايي و اين‌ها را نبري همه را دور خواهم ريخت. او بعدا هيچگاه فرصت نكرد لباس‌ها‌يش را پس بگيرد. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  سپس براي رفتن به خانة دوست ديگري دوباره به ايستگاه مترو رفت. در آن جا دوباره محمد XE "هدهر"  را ديد. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در بازجويي گفت: "به محمد گفتم چرا ولم نمي كني، راحتم بگذار". سپس به خانة دوستش رفت و شب را در آن جا بسر برد. همان شب تعدادي از افراد تيم براي آخرين بررسي‌ها و پاك كردن هرنوع اثر در خانة خيابان زنفتن‌برگر جمع شدند. اطلاعي در دست نيست كه افراد ديگر قبل از رفتن به اين خانه چه كردند. 

همان شب بني‌هاشم XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" ي به فرودگاه رفت. تنها هواپيمايي كه توانست بگيرد به مقصد استامبول بود. با آن كه در استامبول امكان پرواز با هواپيماي ايران اير وجود داشت به دليل مشكلاتي كه پيش آمده بود با اتومبيل به آنكارا رفت و از آن جا با شركت هواپيمايي تركيه به ايران پرواز كرد. محمد XE "هدهر"  نيز از آلمان خارج شد. روابط و تماس‌هاي افراد تيم بعد از ترور روشن نشدند و همچنان در تاريكي ماندند. دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  روز 20 سپتامبر از سفر خود به‌ هامبورگ و غرب آلمان به برلن بازگشت. حيدر XE "دéرس"  به ازنابروك Osnabrueck محل سكونت خود رفت. علي صبرا XE "ظبسآ:ظبسآ قنé"  در 20 اكتبر ساعت 9:20 برلن را ترك و از طريق صوفيه به لبنان بازگشت. براي تروريست‌ها همه چيز با موفقيت پايان يافته بود.

به دنبال ترور، پليس بر اساس گفته‌هاي شاهدين ماجرا سه تصوير تهيه كرد: بر اساس گفته پيتر بوهم XE "بçèه:بçèه ةéتس"  Zeter Boehm مشتري آلماني و ماريا XE "هآسéآ:çنخآوضâآéآ هآسéآ"  كارگر رستوران دو تصوير از مجرمين كه وارد رستوران شده بودند و بر اساس گفته‌هاي يك رانندة تاكسي يك تصوير از مسافري كه تقريبا همزمان با مجرمين از حدود ساختمان كنسولگري ايران در قسمت شرقي برلن به نزديك رستوران آمده بود. ساختمان كنسولگري ايران و خانة مخفي فاصله زيادي از هم نداشتند. اين سه تصوير در روزنامه‌ها منتشر شدند. پليس اسلحه‌ها را در 22 سپتامبر پيدا كرد. روزنامه‌ها از قول مقامات پليس خبر دادند كه اثر دستي بر يكي از اسلحه‌ها پيدا شده است. پليس به دنبال اطلاعاتي كه داشت و علني نكرد چند خانه را در بن Bonn بازرسي كرد كه افراد نزديك به سفارت ايران در آن‌ها زندگي مي‌كردند. دو ديپلمات ايران "زودتر از موعد مقرر" محل خدمت خود را ترك كرده و به ايران بازگشتند. در جريان دادگاه ميكونوس معلوم شد يكي از اين ديپلمات‌ها، مرتضي غلامي XE "كنآهé"  افسر مسئول دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  بود و در ترور ميكونوس دست داشت. مقامات ايراني تصميم گرفتند كه همة افراد تيم را از آلمان خارج كنند. روز 21 سپتامبر حيدر XE "دéرس"  به راينه رفت و با امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  صحبت كرد. در 24 سپتامبر دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  به بهانة كارهاي تجاري براي رفتن به ايران بليط خريد. در همين روز راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب" ، محمد عطريس XE "قغسéض"  و حسام شحرور XE "طدسçس:طدسçسدضآه"  به شهر راينه رفتند، قرار گذاشتند دو نفر اخير براي امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  پاسپورت فراهم كنند و بياورند. حيدر XE "دéرس"  نيز به آن‌ها پيوست، مقداري پول از طرف الحاج XE "آندآح:رآسآبé âآفه" 

 XE "آندآح" \t "رآسآبé âآفه"  - دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" - به امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  داد و گفت آن‌ها بايد آلمان را ترك كنند. او خبر داد كه الحاج XE "آندآح:رآسآبé âآفه"  و دوستانش در اتوبان تندتر از حد مجاز رانندگي كرده‌اند و رادار كنترل از آن‌ها عكس برداشته است.

كاظم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  سعي كرد از 13 تا 19 سپتامبر رد مشخص و قابل تحقيقي از خود بر جاي بگذارد و بعدا در جريان دادگاه به كمك وكلايش اين رد را تا تاريخ 24 سپتامبر كامل كرد. هر چند به دنبال مسايلي كه در جريان دادرسي پيش آمد مجبور شد چندين نكتة آن را تغيير دهد.

دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  همة كوشش خود را بكار برد تا نشان دهد كه در 17 سپتامبر در برلن نبوده است و با ترور هيچ ارتباطي نداشته است. دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  اين داستان را به امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  نيز گفته بود. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  اين گفته‌ها را در بازجويي خود تكرار كرد. دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  20 سپتامبر به برلن بازگشت. او تا روز 22 همين ماه كليد خانة خيابان زنفتن‌برگر را به بهرام برنجيان XE "بèسآه بسوحéآو:بسوحéآو بèسآه"  پس داد. اشتياقي XE "آطتéآلé"  صاحب اين خانه و يكي از افراد حزب‌الله برلن در دادگاه شهادت داد كه در اين مدت در ايران بوده است و مدعي شد از حضور كسي در خانة خود اطلاع ندارد.

دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در روز 23 سپتامبر با اتومبيل شخصي خود همراه با دو نفر به هامبورگ رفت و در آن جا يك اتومبيل كرايه كرد و همراه با دو نفر ديگر به دارمشتات و چند شهر ديگر رفتند. فعاليت‌هاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و تماس‌هايي كه در اين سفر گرفت علي‌رغم آن كه موضوع چندين جلسة دادگاه و شهادت چندين نفر بود آشكار نشد. در راه بازگشت به برلن، به علت سرعت زياد رادار كنترل پليس عكس اتومبيل و شمارة آن را برداشت. پليس به وجود اين عكس ازاعترافات امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  پي برد. نامة مربوط به جريمه در ژانويه 1993 به خانة دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  فرستاده شد كه ضبط گرديد. پليس جنايي از برگ جريمة پليس راهنمايي و رانندگي به اين عكس دست يافت. در اين عكس در كنار دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  داهيني XE "رآèéوé:رآèéوé قبرآنâسéه"  نشسته است. در صندلي عقب بين اين دو نفر صورت شخص سومي پيدا است. وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  مدعي شدند اين شخص ابراهيم نورآرا XE "وçسءسآ:وçسءسآ آبسآèéه"  شريك تجاري دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  است و امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در بازجويي‌هاي خود گفت كه شبيه محمد XE "هدهر"  است.

دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در 24 سپتامبر به برلن بازگشت. روز بعد در مسجد شيعيان برلن در جلسة سخنراني يكي از استادان دانشگاه امام جعفر صادق تهران شركت كرد.

حيدر XE "دéرس"  در 25 سپتامبر ساعت 14:05 برلن را به مقصد بيروت ترك كرد، بدون آن كه فرصت كند خانة خود را مرتب نمايد، ته ماندة غذاها را دور بريزد و كاغذها و اسناد شخصي خود را بردارد. دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  روز يك‌شنبه 27 سپتامبر به ايران پرواز كرد.

به اين طريق همة افرادي كه رابطة مستقيم با ترور ميكونوس داشتند جز امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  از آلمان خارج شدند. اين دو نيز به دنبال دستوري كه احتمالا دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  از طريق حيدر XE "دéرس"  و يا به طور مستقيم به آن‌ها داده بود در صدد گرفتن پاسپورت از دوستانشان بودند تا از آلمان خارج شوند.

در اين هنگام شريف XE "طسéà" \t "بوé‌èآطهé" ، محمد XE "هدهر" ، دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ، حيدر XE "دéرس" ، غلامي XE "كنآهé"  و افراد ديگري كه براي اجراي عمليات از ايران به آلمان آمده بودند و شناخته نشده‌اند به ايران بازگشتند و اطلاعات دقيقي در اختيار مقامات مسئول گذاشتند. در ايران عمليات و وضع امنيتي افراد تيم مورد بررسي قرار گرفت. ظاهرا در ايران به اين نتيجه رسيدند كه شرايط خطرناك و نامساعد نمي‌باشد و دليلي براي نگراني نيست، به زبان ديپلماتيك آن زمان ديالوگ انتقادي به خوبي عمل مي‌كند.

راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  و امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  به انتظار اتمام كار پاسپورت‌ها بودند، تنها لازم بود عكس پاسپورت‌ها عوض شوند تا بتوانند بدون دردسر از آلمان خارج شوند. محمد عطريس XE "قغسéض" ، محمود عليان XE "هدهçر قنéآو:قنéآو هدهçر" ، حسام شحرور XE "طدسçس:طدسçسدضآه"  و حسين شهشو XE "طèطç:طèطç دضéو"  در جريان تهيه و انتقال پاسپورت‌ها قرار داشتند. 

محمد عطريس XE "قغسéض"  پاسپورت برادرش را كه قبل از ترور ميكونوس برداشته بود به راينه برد و شهشو XE "طèطç:طèطç دضéو"  هم پاسپورت خود را داد. پاسپورت‌ها سرانجام در دوم اكتبر به راينه ‌رسيدند. در همين روز راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  و امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  براي گرفتن عكس به عكاسي رفتند. عكس پاسپورت‌ برادر عطريس با عكس راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  عوض شد. پاسپورت ديگر احتمالا هنوز در جريان جعل بود و بايد به زودي كارش تمام مي‌شد. 

امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  خود را براي سفر آماده كردند. 13هزار و600 مارك آلمان و 35 هزار لير لبناني كه الحاج XE "آندآح:رآسآبé âآفه"  داده بود را با دفترهاي تلفن و يادداشت، عكس‌ها و وسايل جمع كردند و با چمدان‌هاي بسته در انتظار تمام شدن كار آخرين پاسپورت نشستند تا آلمان را ترك كنند و از طريق هلند به لبنان بازگردند.

ب - دستگيري

به دنبال خروج قاتلان از رستوران ميكونوس در 17 سپتامبر بوهم XE "بçèه:بçèه ةéتس"  مشتري آلماني رستوران به پليس تلفن زد. پليس و دكتر و آمبولانس حدود ساعت 23:00 به رستوران رسيدند. دكتر سروقت مجروحان رفت. شرفكندي XE "طسàâورé" ، عبدلي XE "قبرنé"  و اردلان XE "آسرنآو"  در جا كشته شده‌ بودند. دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  و طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé"  براي معالجه به بيمارستان فرستاده شدند. تا چند ساعت بعد همه گمان مي‌كردند دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  زنده مانده و طبيب غفاري كشته شده است.

پليس جنايي ايالت برلن Landeskriminalamt LKA)) مسئوليت بررسي قتل را به عهده گرفت. چهار نفر بازمانده ترور، پيتر بوهم XE "بçèه:بçèه ةéتس"  تنها مشتري (آلماني) رستوران و ماريا XE "هآسéآ:çنخآوضâآéآ هآسéآ"  كارگر رستوران كه شاهدان ماجرا بودند، به مركز پليس منتقل شدند و به سوال‌هاي مقدماتي پاسخ دادند.

از همان آغاز (18 سپتامبر) به علت اهميت موضوع و "احتمال سياسي" بودن ترور، پي‌گيري موضوع را دادستاني كل آلمان به عهده گرفت و مسئوليت تحقيق به بخش تحت مديريت هانس ي.كورت XE "âçست:âçست èآوض é."  Kurt Hans J. در دادستاني فدرال آلمان محول گرديد. تحقيقات زير نظر دادستان عالي برونو يوست XE "éçضت:éçضت بسçوç"  Bruno Jost انجام شد. در نتيجة انتقال مسئوليت از دادستاني ايالت برلن به دادستاني كل فدرال، پرونده از اختيار پليس ايالت برلن خارج شد و مسئوليت رسيدگي به موضوع را پليس جنايي آلمان Bundeskriminalamt (BKA) به عهده گرفت. در اين اداره زير نظر دادستان عالي "كميسيون ويژة ميكونوس " (سوكو ميكونوس ) از 25 نفر تشكيل گرديد. همة امكانات پليس جنايي در اختيار اين كميسيون قرار گرفت كه در دوراني بيش از70 عضو داشت.

روز 22 سپتامبر حدود ساعت 11 صبح زير يك ماشين در كنار يك نمايشگاه اتومبيل نزديك رستوران ميكونوس يك ساك حاوي يك مسلسل يوزي كاليبر 9 ميليمتر، يك اسلحة كمري لاما مارك XA كاليبر 65/7، دو صدا خفه ‌كن، يك كلاه پشمي، يك شال و سه پوكة فشنگ پيدا شد. پس از مدت كوتاهي كارشناسان پليس جنايي آلمان تشخيص دادند كه از اين اسلحه‌ها در رستوران ميكونوس استفاده شده است. بعدا معلوم شد كه اسلحة كمري در سال 1972 توسط ارتش شاهنشاهي ايران از اسپانيا خريداري شده است. بر روي خشاب اسلحة لاما اثر يك كف دست مشخص گشت. 

تا 4 اكتبر فعاليت پليس هيچ نتيجة چشم‌گيري نداشت جز چند مصاحبه و اطلاعيه مطبوعاتي. هدف اين مصاحبه‌ها و اطلاعيه‌ها، بيشتر ندادن اطلاعات درست و پنهان كردن احتمال دست داشتن جمهوري اسلامي ايران در ترور بود با عبارات پيچيده و قابل تفسيرهاي متفاوت. 

در روزهاي اواخر سپتامبر و اوايل اكتبر 1992 مأموران BND 
 اطلاعاتي در مورد قاتلان ترور ميكونوس به دست آوردند. اين اطلاعات در روزهاي مختلف تلفني و سر‌انجام در نامة رسمي در 6 اكتبر در اختيار كميسيون ويژة ميكونوس و دادستاني قرار گرفت. در 4 دسامبر 1992 از طرف رييس دفتر صدر اعظم آلمان طي نامه‌يي به دادستان عالي يوست XE "éçضت:éçضت بسçوç"  اطلاع داده شد كه نامة 6 اكتبر نمي‌تواند در پرونده باقي بماند چون:

"علني شدن اطلاعات موجود در آن نوشته به زيان آلمان خواهد بود . زيان علني شدن آن، به خطر افتادن روش‌هاي اطلاعاتي بكار گرفته شده در خارج از آلمان و جان منابع اطلاعاتي BND مي‌باشد كه از طريق آن‌ها اطلاعات اين نوشته بدست آمده است و براي شناسايي فعاليت‌هاي تروريستي بين‌المللي و هم‌چنين عليه افراد و ماسسات در خاك آلمان داراي اهميت ويژه مي‌باشد." 

در تاريخ 5 دسامبر به جاي اين نامه نامة ديگري براي انضمام به پرونده در اختيار دادستاني گذاشته شد:

"با بكار گيري وسايل امنيتي به BND اطلاعاتي رسيده است كه در ارتباط با سواقصد عليه جان چهار ايراني اپوزيسيون مقيم خارج از كشور در تاريخ 17/9/92 در رستوران ميكونوس برلن مي‌باشد.

اين اطلاعات در 6 اكتبر 1992 در اختيار كميسيون ويژة ميكونوس قرار داده شد. 

دانسته‌هاي به دست آمده با به كار گيري وسايل اطلاعاتي، حاوي مطالب زير بود:

دو لبناني به نام‌هاي راغب XE "سآكب:سآدéن" 
 (شنيده شده) و يوسف XE "éçضà:آهéو هدهر éçضà"  (شنيده شده) جزو تيم بوده‌اند. آن‌ها بايد به "حزب‌الله" نزديك باشند. اين دو ساكن يك خانة پناهندگي در راينه/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وستفالن مي‌باشند.

راغب و شخصي با مليت ايراني به قربانيان تيراندازي كرده‌اند. راغب XE "سآكب:سآدéن"  با يك اسلحة كمري و ايراني با يك مسلسل. يوسف لبناني در هنگام سواقصد مواظب در ورودي رستوران ميكونوس بوده است. شخص ايراني بايد بلافاصله بعد از جرم آلمان را ترك كرده باشد.

راغب XE "سآكب:سآدéن"  در هنگام تيراندازي دستكش بدست نداشته و اكنون مي‌ترسد كه پليس اثر انگشت او را بر اسلحه‌يي كه بعد از ترور بدور انداخته‌اند بيابد و باعث دستگيري او گردد. راغب و يوسف براي گـريز

 از دستگيري در نظر دارند با پاسپورت‌هاي غير جعلي به لبنان فرار كنند.

راغب XE "سآكب:سآدéن"  و يوسف XE "éçضà:آهéو هدهر éçضà"  در راينه در انتظار تحويل مداركي هستند كه واسطة آن‌ها در برلن بنام محمود (شنيده شده)[عليان XE "قنéآو:قنéآو هدهçر" ]
 تهيه كرده است. تاريخ تحويل پاسپورت‌ها كه قرار بود در 1 اكتبر 92 انجام گيرد به علت مشكلاتي كه در فراهم كردن آن‌ها پيش آمد، به روز 2 اكتبر 92 تغيير پيدا كرده است.

در روز 2 اكتبر دو نفر به نام‌هاي محمد (شنيده شده)[= عطريس XE "قغسéض" ] و حسين (شنيده شده) [= شهشو XE "طèطç:طèطç دضéو" ] به راينه آمدند و دو پاسپورت لبناني به نام‌هاي محمد عطريس و حسين شهشو XE "طèطç:طèطç دضéو"  به راغب و يوسف دادند. اين دو در همان روز در يك مغازة عكاسي براي پاسپورت عكس انداختند."

مسئولين اين سازمان و كميسر پليس كه هر دو نامه را خوانده بودند شهادت دادند كه اين دو نامه جز در مورد اطلاعاتي كه مي‌تواند منجر به لو رفتن منبع شوند كاملا مشابه هستند. علي‌رغم جنجال‌هاي مكرري كه برداشتن و تعويض اين نامه‌ بر انگيخت و علي‌رغم خواست مكرر وكلاي مدافع، دفتر صدر اعظم هيچگاه اجازه نداد نامة 6 اكتبر 92 در اختيار دادگاه قرار گيرد. يادداشت‌هاي دادستان كل از اطلاعاتي كه BND تلفني طي چند روز در اختيار او گذارده بود در اختيار دادگاه گذاشته شد.

شنبه 3 اكتبر 92 از حدود ساعت 20 پليس ويژه، منطقه‌يي كه خانة احمد امين XE "آدهر آهéو:آهéو آدهر"  برادر يوسف امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در آن قرار داشت را محاصره و در ساعت 00:10 صبح روز يك‌شنبه 4 اكتبر به خانه حمله كرد. در اين خانه علاوه بر احمد امين XE "آدهر آهéو:آهéو آدهر"  و همسرش، يوسف امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و همسرش و عباس راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  نيز حضور داشتند. پس از حملة پليس راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  سعي كرد از بالكن پشت خانه فرار كند اما با افراد پليس كه از قبل در آن جا مستقر شده بودند درگير شد. در اثر اين درگيري سر راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  مجروح گرديد. از وسايل موجود در خانه صورت برداري شد. حسين عباس راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  و سيد محمد يوسف امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و سيد احمد امين XE "آدهر آهéو:آهéو آدهر"  بازداشت شدند. علاوه بر چمدان‌هاي بسته شدة راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  و امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" ، 13 هزار و600 مارك آلمان و 35 هزار ليرة لبناني، پاسپورت شوقي عطريس XE "طçلé قغسéض:قغسéض طçلé"  با عكس راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  بر آن ضبط شد. 

همسران احمد و يوسف دستگير نشدند و احمد امين XE "آدهر آهéو:آهéو آدهر"  نيز بعد از بازجويي مقدماتي آزاد شد. راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  و امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  هر گونه شركت در واقعة ميكونوس را انكار كردند. راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  گفت در 17 سپتامبر همراه يوسف امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و شخص ديگري در ازنابروك بوده است. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  گفت در 17 سپتامبر در راينه بسر مي‌برده است. در روز 5 اكتبر به دنبال بازپرسي از آن‌ها (كه تا ساعت 23:45 ادامه يافت) قرار بازداشت امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  به اتهام قتل چهار نفر صادر شد. در روز 4 اكتبر حسام شحرور XE "طدسçس:طدسçسدضآه" ، علي حسن شهشو XE "طèطç:طèطç دضéو" ، شوقي عطريس XE "طçلé قغسéض:قغسéض طçلé"  و محمود عليان XE "هدهçر قنéآو:قنéآو هدهçر"  دستگير شدند. محمد عطريس چون در خانه نبود دستگير نشد. در روز 7 اكتبر او نيز خود را به پليس معرفي كرد. 

راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  در جريان بازجويي به طور مختصر از زندگيش در لبنان و در آلمان سخن گفت. او پس از آن كه فهميد در رابطه با جريان ميكونوس دستگير شده است گريه كرد و گفت در 17 سپتامبر در ازنابروك بوده است و هيچ رابطه‌يي با ماجراي ميكونوس ندارد. وي تا پايان دادگاه بر اين ادعاي خود باقي ماند و هيچ چيز مربوط به مسايل ميكونوس و روابطش با ايراني‌ها و حزب‌الله لبنان نگفت. حتي وقتي وكلايش در آخرين دفاع خود عملا جرم او را پذيرفتند، باز هيچ نگفت. راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  تا پايان دادگاه خونسرد، ساكت و خشن باقي ماند.

پ - اعتراف

راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  از هنگام دستگيري تا پايان دادگاه مانند كسي كه مي‌داند چه كرده، كارش چه عواقبي داشته و چطور بايد اين عواقب را بدون آه و ناله به عهده بگيرد رفتار كرد. آن گاه كه در اولين بازجويي آينده‌اش روشن شد با گريه حسابش را براي خويش يكسره كرد: ساكت بنشيند و زندان بكشد و منتظر بماند تا "ايران دخالت كند". قبل از دستگيري يك بار كه در صحبت با "برادران" امكان دستگير شدنشان مطرح شد گفته بود "ايران دخالت مي‌كند". راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  وظيفة خود را انجام داده بود و از آن پس به انتظار نشست تا ديگر همكارانش وظايفشان را اجرا كنند، با مقامات آلماني مذاكره كنند، گروگان بگيرند، تهديد كنند، باج بدهند و سر‌انجام او را آزاد سازند.

امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  پس از دستگيري نا آرام بود. روز اول را سعي كرد به شوخي بگذراند. به بازجوها جواب سر بالا داد و دروغ گفت، در پي ارزيابي موقعيت خويش بود و سعي كرد بفهمد چه چيزها و تا كجا لو رفته‌اند. در اولين بازجويي در 4 اكتبر 92 پس از آن كه به او گفتند چرا دستگير شده و اتهامش چيست گفت: 

" راجع به مشخصات فردي
من در دسامبر 1989 با يك اتومبيل با كمك كردها، بدون ويزا از مرز مجارستان وارد آلمان فدرال شدم. 

من به علت شرايط سياسي و نظامي لبنان كه زندگي شرافتمندانة انساني را غير ممكن مي‌سازد به اين جا آمدم.

من تقاضاي پناهندگي كردم.

به عنوان دليل پناهندگي گفتم كه در جنوب لبنان در ارتش سعد حداد خدمت مي‌‌كردم، هرچند اين ميليشيا را ترك كرده بودم.

از جنوب لبنان به بيروت رفتم. در آن جا نيز وضع زندگي متناسب با تصورات من نبود، پس به آلمان فدرال آمدم.

در لبنان من فقط خدمت نظام را انجام دادم. من به هيچ جنبش سياسي تعلق ندارم.

در پاسخ سوال:

من رابطه‌‌يي با داخل ايران ندارم، من يك شيعة معتقد هستم و به اين علت بايد بالاخره به امكنة مقدسة ايران سفر مي‌كردم، كاري كه تاكنون انجام نداده‌‌ام.

من اول به فرانكفورت رفتم و بعد نزد دوستان لبناني به هانوفر. من ديگر نام آن‌ها را بياد نمي‌‌آورم. من با آن‌ها در هانوفر آشنا شدم.

آن‌‌ها به من توصيه كردند كه در برلن تقاضاي پناهندگي بدهم، چون در آن جا بيش‌ترين شانس وجود داشت.

بعد از چهار ماه سر‌انجام اقامت موقت گرفتم. در برلن در ابتدا در نويه‌‌كلن Neuekoelln نزد يك نفر آلماني زندگي مي‌‌كردم. من اقامت خود در آن جا را نزد پليس ثبت كردم، آدرس را ديگر بياد نمي‌‌آورم.

سپس به خيابان زونن Sonnenallee 164 اسباب كشي‌‌كردم، اين خانه به عاطف عياد XE "قآغà قéآر:قéآر قآغà"  تعلق داشت.

سپس به خيابان كارل ماركس 6 رفتم. اين خانه به يك لبناني به نام عبدالكريم الداهيني XE "رآèéوé:رآèéوé قبرآنâسéه"  تعلق دارد.

من سكونت خود در اين خانه را نزد پليس ثبت كردم اما بيشتر در راينه زندگي مي‌‌كردم چون همسرم با خواهرش آن جا زندگي مي‌كند.

راجع به موضوع:

من كمي بعد از نيمه شب 4/10/1992 همراه برادرم احمد امين XE "آدهر آهéو:آهéو آدهر"  و عماد عمش در خانة برادرم دستگير شدم.

من را نزد پليس در راينه بردند. اكنون از محل پليس مرا براي بازجويي آورده‌اند.

از آن جا كه زبان آلماني را بسيار بد صحبت مي‌كنم، يك مترجم براي بازجويي آورده شد. 

او در ابتدا به من گفت كه متهم به مشاركت در قتل چهار ايراني كرد در 17/9/92 در رستوران ميكونوس برلن مي‌باشم.

سوال: در 17/9/92 كجا بوديد.

پاسخ: من اين جا در راينه بودم. 

من در سپتامبر مدارك اقامتم را تجديد كردم. سپس به راينه آمدم، فكر مي‌كنم 11، 12 يا 13/9/92 بود. 

من به مركز مسافرتي ايستگاه متروي سو ‌Zoo مراجعه كردم. در آن جا يك خانم رانندة آلماني را به من معرفي كردند. اين مركز در آن تاريخ نام و آدرس من را ثبت كرده است. در آن جا بايد تاريخ دقيق سفر ثبت شود.

از آن پس من پيوسته در راينه بوده‌‌ام.

سوال: چه كسي مي‌تواند شهادت دهد كه شما در 17/9/92 اين جا در راينه بوده‌‌ايد.

جواب: اين را همسرم، خواهرش و برادرم مي‌توانند شهادت دهند. برادرم در اين زمان در بيمارستان بود. من در بيمارستان به ملاقات برادرم هم رفتم.

برادرم با دوچرخه تصادف كرده بود. اين تصادف دو يا سه روز بعد از آن كه به راينه آمدم اتفاق افتاد.

در عين حال ممكن است تصادف در 17/9/92 بوده و به من در برلن خبر داده باشند.

من گفتم كارت شناساييم را تجديد مي‌كنم و بلافاصله مي‌‌آيم.

خانمي كه من را به راينه آورد من را تا خيابان هريبورگ Heriburg 17رساند.

اين خانم ساكن راينه نبود، فكر مي‌‌‌‌كنم اهل نوردهورن Nordhorn بود. او يك اتومبيل قرمز داشت شبيه فولكس واگن پاسات، اما مدل نوتر.

توضيح: آقاي امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" ، برادر شما احمد در بازجويي امروز خود گفت كه شما روز قبل از مرخص شدن او از بيمارستان به راينه آمده‌‌ايد.

او روز 20/9/92 از بيمارستان مرخص شده است. يعني شما بايد تازه در 19/9/92 به راينه آمده باشيد.

جواب: آنچه برادرم گفته درست است.

من در برلن نبودم. من دو يا سه روز در هانوفر ماندم تا اتومبيل ببينم. من شب‌ها را نزد دوستانم مي‌گذراندم.

نام اين دوست مصطفي طاها XE "هظغàé غآèآ:غآèآ هظغàé"  است. اسم خيابان را نمي‌دانم. نزديك ايستگاه متروي آلترهايده Alterheide است.

سوال: آقاي امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" ، دوباره از شما مي‌پرسم، 17/9/92 كجا بوديد؟

جواب: من حدود 13/9/92 به راينه بازگشتم. بعد از راينه به هانوفر رفتم و دوباره به راينه بازگشتم.

در 17/9/92 به هر صورت من در راينه بودم.

سوال: وقتي شما دقيق مي‌دانيد كه در 17/9/92 در راينه بوده‌‌ايد، مي‌توانيد به من بگوييد كدام روز هفته بود؟

پاسخ: درست به يادم نمي‌آيد 17/9/92 كدام روز هفته بوده است، احتمالا دوشنبه يا سه شنبه بود. 

توضيح: من فكر مي‌كنم شما واقعيت را نمي‌گوييد. ابتدا گفتيد از 13/9/92 در راينه بوده‌ايد . بعد از اين كه من توضيح دادم كه برادرتان چه گفته مي‌‌گوييد در هانوفر بوده‌‌ايد.

پاسخ: شما بايد بفهميد. من مدت بسيار كوتاهي در برلين بودم. آدم يادش نمي‌آيد چه موقع پيتزا خورده است."

مدارك مختلفي كه از خانه ضبط كرده بودند را مقابلش گذاشتند، يا گفت نمي‌شناسم و يا جواب سر بالا داد. راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  را بسيار كم و به نام عمش مي‌شناخت، از شهشو XE "طèطç:طèطç دضéو"  چيزي نشنيده بود و نمي‌دانست شوقي XE "طçلé:قغسéض طçلé"  يا محمد عطريس XE "قغسéض"  كيست. با آن كه از آغاز به او گفته بودند متهم است و اگر بخواهد مي‌تواند از دادن پاسخ به سوالات خود داري كند، در تمامي بازجويي‌ها به سوالات پاسخ داد، به اشياي ضبط شده كه نشانش مي‌دادند توجه كرد و دليل تراشيد.

 سر‌انجام بازجويي خاتمه پيدا كرد: 

"به من گفته شد آشكار است كه حقيقت را نمي‌‌گويم. به دليل تناقض‌‌هاي زياد در گفته‌هايم، احتمالا فردا به حضور قاضي برده خواهم شد. بايد در اين مورد دوباره فكر كنم.

من چيزي براي اضافه كردن [به اظهارات فوق] ندارم."

روز بعد راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  و امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  را نزد بازپرس بردند. در جريان بازپرسي، وكلاي مدافع نيز حضور داشتند. هر دو گفته‌هاي روز قبل خود را تكرار كردند. بازپرسي تا ساعت 23:45 به طول انجاميد و قرار بازداشت هر دو به درخواست دادستان و توسط بازپرس صادر گرديد. 

قرار بازداشت محمد عطريس XE "قغسéض"  نيز در روز 6 اكتبر صادر گرديد.

پس از بازگشت از نزد بازپرس، امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  خسته و كوفته به خواب رفت. صبح روز بعد، قبل از وقت نماز بر‌خاست و بيادش آمد كجاست. بازجويي، دادستان و از آن مهم‌تر قاضي كه گفت تو متهم به شركت در قتل چهار نفر هستي و محكوميت اين جرم زندان ابد است. حس كرد براي اولين بار معني ابد را مي‌فهمد. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  عميقا مذهبي است اما نه مثل راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  آنقدر خشك كه نتواند علي‌رغم همة دستورات صريحي كه به او داده بودند راهي براي گريز پيدا كند و نه مثل دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  كه منافع مادي و امكانات شغلي و زندگي خانوادگيش چنان با اعتقاداتش به هم آميخته باشد كه با كمتر تغيير در اعتقادات، همه چيزش از جمله زندگي مرفهش از بين برود. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  از نظر مادي چيزي براي از دست دادن نداشت. نه خانه و زندگي، نه شغل. بيكار بود و با كمك ادارة اجتماعي آلمان زندگي مي‌كرد، اگر دستگير هم نمي‌شد بايد خانواده‌اش را ترك مي‌كرد و به لبنان باز مي‌گشت. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  پراحساس و پرتحرك، در نوجواني يك بار براي نقل و انتقال مواد منفجره به آلمان آمده بود. اين اتهام در دادگاه ثابت نشد هر چند دادگاه هم در پي آن نبود. سال‌ها در هر سوراخ لبنان جنگيده، به زندان رفته و آزاد شده بود. در ايران دورة غواصي نظامي ديده، به لبنان بازگشته و در صف حزب‌الله جنگيده بود. سر انجام از لبنان گريخت و براي نجات اسلام و مجازات محاربين با خدا به ديار كفر به آلمان آمد. در آلمان يك بار و در سويس دو بار تقاضاي پناهندگي داد. رد شد و به لبنان باز پس فرستاده شد. در آن جا ازدواج كرد و باز به آلمان بازگشت. مدت‌ها در بازار كهنه فروشي به چانه زدن با اين و آن پرداخت، ماشين خريد و فروخت، كار سياه كرد، در مدت كوتاهي بسياري از شهر‌هاي آلمان را ديد و در هر شهري "برادري" يافت تا راه را از چاه نشانش دهد و شايد قرضي براي سفر بعدي و دست سخاوت ياران حزب‌الله در اين موارد به اندازه كافي گشاده بود. فهرست آشنايان عرب و ايراني و ترك امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در اروپا فهرست بلند بالايي است.

امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" ِ شاد، شوخ، پرانرژي و زبان دار به تله افتاده بود. به جاي همة آنچه داشت و مي‌توانست داشته باشد بايد در زندان مي‌ماند. تا كي؟ هر چند "ايران پشت ماست". اما اين بازي بر سر همة آينده‌اش بود. هنوز هزار كار نكرده در پيش و هنوز اسلام… هنوز دشمنان اسلام… از همه مهم‌تر همسرش آبستن است، بچه در ماه دسامبر كمتر از دو ماه ديگر به دنيا خواهد آمد. بايد از پشت ميله‌ها تنها پسرش را ببيند. همة اين افكار درهم و برهم به كله‌اش هجوم آوردند، با زحمت نماز خواند و باز به فكر فرو رفت. نفهميد صبحانه را چه كسي آورد و چه كسي خورد كه نگهبان نامه‌يي به دستش داد "اين متن قرار بازداشت توست، رسيد آن را امضأ كن".

دفتر مقرارت زندان به ديوار سلول آويزان بود و پشت صفحاتش سفيد. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  بخشي از تفكراتش را در اين روز و شب يادداشت كرد. احتمالا بسياري به رمز. طي سال‌ها ياد گرفته بود چگونه به رمز براي برادران بنويسد، تا اگر دفتر به دست يارانش بيفتد او را بفهمند و از همه مهم‌تر بدانند چه چيزهايي را نگفته است. تمام روز و شب بعد فكر كرد، گاهي مي‌نوشت، گاهي مناجات مي‌كرد. همسر آبستنش را مي‌ديد و پسرش را كه به دنيا آمده بود. خود را عربي مي‌ديد كه در ماجراي مربوط به ايرانيان كه ريشه در اختلاف عرب و عجم دارد گير افتاده است. براي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  مي‌نوشت و براي همسرش و براي هيچ كس. 

شايد برحسب اتفاق چند روز بعد، بعد از آن كه امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  بنا به خواست خودش از برلن به زنداني در شهر كلن منتقل شد، همين سلول را به دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  اختصاص دادند. شايد به همين دليل صفحة بيست و دو دفتر مقررات زندان موابيت Moabit برلن، سلول 404 ب‌ كه مطالب مهم‌تر در آن نوشته شده بوده كنده شده و از بين رفته است. در اين ياد داشت‌ها امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  نوشت:

"مقررات زندان موقت موابيت - برلن

1. صفحة داخل دفتر مقررات (اولين صفحه بعد از جلد، بالا چپ)؛

" آه تو راغب XE “سآكب:سآدéن” . من يوسف امين XE “آهéو:آهéو هدهر éçضà”  هستم (خط خوردگي - جزأ قابل خواندن- احتمالا : من به كلن- يادداشت مترجم) مي‌‌‌روم

2. پشت صفحة 14،
جنگ عرب و ايران جنگي است كه ريشه در تاريخ دارد.

ما مي‌توانيم، و اين جا مي‌توان قدم‌هاي جنايتكارانه و دقيقي را مورد بحث قرار داد كه رژيم برداشته تا در عراق مذهب را خاموش كند با اين قصد كه هر صدا و جنبش مذهبي كه خواسته‌‌هاي بعث (حزب. يادداشت مترجم) را اجرا نكند نابود نمايد.

تعداد كمي از آن‌ها (مقصود روحانيون است- مترجم) كه هنوز باقي مانده‌‌اند و به نام مذهب (سخن مي‌گويند- يادداشت مترجم)، به رژيم پيوسته‌‌اند و به ابزار گوش بفرمان آن بدل شده‌‌اند. صدام XE "ظرآه"  در كتاب گفته "دمكراسي يك منبع قدرت فرد و جامعه است": با اين حرف پدر و مادر اجازه ندارند در خانواده (كلمه خانه- يادداشت مترجم) حاكم باشند و به اين ترتيب بايد به كوچكترها اجازه دهيم در خانه بدرخشند، چون بعضي از پدرها به دلايل و عوامل زيادي از دست ما فرار كرده‌اند

3. پشت صفحة 21
قبل از آن بايد اين سوال را مطرح كنيم: اگر به نظر بعضي از رفقا مفاهيم مذهبي و رفتار مذهبي به عنوان جانشين حزب بعث و به عنوان وسيله براي حل سوالات بنيادي زندگي در نظر گرفته مي‌شود پس چرا اين‌ها حزب بعث را انتخاب كردند؟

(مترجم: نقل قول از قرآن:)

"و اگر دو دسته از مومنان با يكديگر بجنگند، پس به صلح در ميان آنان بكوش، و چون يكي به ديگري حمله كرد، پس با آن كه حمله كرده بجنگ تا به فرمان خدا بازگردد."

4 . يادداشت: صفحة 22 از دفتر مقررات پاره شده است!

5 . پشت صفحة 23 يوسف امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  از جنوب لبنان - گويا 7/10/1992

يادداشت: قسمت‌هايي از متن خط خورده (احتمالا: در زندان موابيت- مترجم: زير آن نقش‌‌ها و دايره‌‌ها و صليب‌‌هاي مختلف، زير آن‌ها:

نظر اسلام در مورد صلح اجباري.

6 . روي صفحة 25 

توجه: نقش‌هايي شبيه نقش‌هاي پشت صفحة 23

7 . پشت صفحة 25
الفباي عربي (از الف تا ي نوشته شده، در زير آن: به لهجه و نوع تلفظ نويسنده - مترجم) "من را ببخش، من آرامم."

(در زير آن: تا حد غير قابل خواندن خط زده شده و با زحمت زياد به شكل زير خوانده شد: - يادداشت مترجم)

"همسرم زينب XE "شéوب:آهéو شéوب" ، من را ببخش. من آرام (تواب - مترجم) هستم."

8 . پشت صفحة 29
دريايي، دريايي (هر دو لغت مي‌توانند دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  خوانده شوند. -يادداشت مترجم)

(كلمة زير آن در يك نقش ادغام شده است - مترجم.):

بدون حرف!

(دو كلمه در كنار دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  غير قابل خواندن شده‌‌اند - مترجم): 

سكوت، سكوت

9 . پشت صفحة 30
دريايي، دريايي(ميتواند دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  خوانده شود.)

10 . پشت صفحة 40 
راغب دريايي

يوسف دريايي (هر دو دريايي به طور روشن اينطور نوشته شده‌اند - مترجم).

(زير آن پنج كلمه نا مشخص نوشته شده‌اند اما نوع نوشتن مشابه است - مترجم):

1. معني عشق

2. م ف؟ ان؟ ل...؟

3. ك ف ع ن ي

4. م ح يا ع؟ف ع ن ي 

5. ن ف ي"

و با سكوت، ديگر بچه‌اش را نخواهد ديد. پس فكر كرد بايد سكوتش را بشكند. 

تا اين زمان امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  به اندازه كافي مي‌دانست چه چيزهايي رو شده‌ است. مي‌دانست پليس مي‌داند در جلوي در رستوران ايستاده بوده و اثر دست راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  بر اسلحه هست و در عين حال حيدر XE "دéرس"  و محمد XE "هدهر"  و شريف XE "طسéà:بوé‌èآطهé"  و از همه مهم‌تر دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و ديگران از آلمان خارج شده‌اند. همه رفته‌اند و فقط او و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  در زندان باقي مانده‌اند. شايد مخصوصا آن‌ها را قرباني كردند؟ با حرف زدن او كس ديگري به خطر نخواهد افتاد. تازه مگر چه كرده‌؟ امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  از سيستم قضايي، جرم و محكوميت در آلمان تصور ساده‌يي داشت. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  فكر مي‌كرد كسي را كه نكشته‌ام، به كسي تيراندازي هم نكرده‌ام، من فقط جلو در ايستادم پس بي‌گناهم. كافي است نشان دهم و ثابت كنم كه جلوي در ايستاده بودم و داخل رستوران نرفتم و شليك نكردم تا آزادم كنند. اگر هم محكوم شوم جرمم آنقدر مهم نيست كه زياد در زندان بمانم، "به زودي" آزاد مي‌شوم. وقتي پسرم دنيا بيايد آن جا خواهم بود. 

اما هنوز يك نكته آرامشش را به هم مي‌زد: اگر حزب‌الله، جمهوري اسلامي يا بچه‌ها بفهمند كه حرف زده‌ام چه بلايي بر سر من و خانواده و بچه‌ام خواهند آورد؟ كمتر از آنچه خود او با ديگران كرده بود نخواهند بود. اما او اهل معامله است، مدت‌ها در بازار كهنه فروشي برلن مشغول بوده و فكر مي‌كند با پليس هم معامله خواهد كرد و به توافق خواهد رسيد. سرانجام تصميم گرفت حرف بزند.

روز هفتم، قبل از ظهر امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  نگهبان را صدا كرد و به او گفت مي‌خواهد با پليس صحبت كند. ساعت14:00 سر‌انجام امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در حضور بازجو و مترجم بود. در اين روز امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  ديگر به وكيل احتياج نداشت. حرف زدن او روز هفتم ساعت دو بعد از ظهر شروع شد. در اين بازجويي همة شگردهايي كه در زندگيش آموخته بود و درست با همان سبكي كه آموخته بود بكار زد. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  حقيقت را گفت و جزيي از حقيقت را گفت و حقيقت را پنهان كرد و دروغ گفت و هر بار كه دروغ گفت نشانه‌هايي گذاشت و حرف‌هايي زد تا اگر چيزي رو شد بتواند بگويد من كه گفته بودم. علاوه بر اين هر حرفي كه زد براي معامله زد. اما هيچ يك از اين جزايات مهم نبودند. از آن زمان كه تصميم گرفت حرف بزند، تنها مسالة مهم اين بود كه از اين حرف‌ها و اين حرف زدن‌ها حزب‌الله و دولت ايران، دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و شريف خبردار نشوند.

"ديشب اصلا نخوابيدم. همسرم در ماه دسامبر فرزندي به دنيا مي‌آورد و من مي‌ترسم كه همسر و فرزندم را مدت زيادي نبينم، به اين خاطر مي‌خواهم حقيقت را در رابطه با ميكونوس بگويم تا بزودي آزاد شوم" 

و بلافاصله اضافه كرد:

"اگر مطلبي را كه من امروز مي‌گويم به خارج درز پيدا كند، اعضاي خانواده‌ام محكوم به مرگ شده‌اند." 

امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  بخوبي مي‌دانست اين كار چه عواقبي مي‌تواند داشته باشد. شايد بارها در اين مورد با برادران صحبت كرده بود. به اين جهت نخواست متن گفته‌هايش نوشته شود. خواست آن‌ها را به عنوان اطلاعات در اختيار پليس بگذارد. از اين رو متن كامل اعترافات روز اول او وجود ندارد و تنها گزارش خلاصه شدة پليس از اين گفته‌ها در دست است. در آن لحظه اين اعترافات چنان براي پليس مهم بود كه از تهية متن كامل گفته‌هاي او صرف نظر كرد. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  گفت: "در راينه هم يكي از اعضاي تيم او را تهديد كرده بود كه حرف نزند". اما علي‌رغم اين تهديد، خواست حرف بزند و حرف زد. او عملا بخش بزرگي از ماجرا را تعريف كرد. او حداقل در آلمان تجربة چندين بازجويي و يك بازپرسي را داشت و حدس زده بود پليس از وقايع قبل از 12 سپتامبر چيزي نمي‌داند. پس او هم از آغاز ماجرا شروع نكرد، شرح واقعه را از همين روز شروع كرد. 

در آن هنگام براي پليس جزييات آنچه در 17 سپتامبر و كمي قبل از آن اتفاق افتاده بود چنان اهميت داشت كه به قبل از آن نپرداخت. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  از روز بازگشتش به برلن شروع كرد. از راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب" ، حيدر XE "دéرس"  و محمد و شريف و رانندة بنز، خانه‌هاي مخفي، خريد اتومبيل، آوردن اسلحه و قرار در ايستگاه متروي خيابان فردريش حرف زد. افرادي را نام برد و وقايع را شرح داد. در بازگويي وقايع از خود همچون ناظري سخن گفت كه بيرون صحنه ايستاده است و از آغاز و پايان ماجرا مطلع نيست. چون كسي كه در همة صحنه‌ها حاضر است اما نقشي به عهده ندارد و وجودش تاثيري در وقايع نمي‌گذارد. اين نقش ويژه را امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  براي خود در تمامي بازجويي‌ها و در دادگاه هم حفظ كرد. نقشي كه او براي خود انتخاب كرده بود بخشي از حقيقت بود. نقش ناظر حاضر در همة صحنه‌ها و بي‌خبر از همه جا. كسي كه فقط "دم در" ايستاده بود. حتي وقتي امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  به علت تهديد خود و خانواده‌اش قصه‌هاي ديگري ساخت و افراد ديگري را به صحنه آورد، نقش خود را ثابت نگهداشت. حتي وقتي در برابر دادگاه همة گفته‌هاي گذشتة خود را انكار كرد، اين نقش "دم در" ايستادن و ناظر بي‌تاثير، تغيير نكرد. با توجه به آنچه پليس مي‌دانست امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  بهترين تكه را براي خود انتخاب نمود. او بسيار بيشتر از آنچه گفت مي‌دانست. از قبل از 12 سپتامبر در جريان برنامه بود، در تمرين اول در نزديك ايستگاه متروي خيابان فردريش حضور داشت و بسياري از دست اندركاران ايراني طرح را مي‌شناخت، ولي از آن همه هيچ نگفت.

نقش امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در بازجويي نقش كمديني بود كه در يك نمايش تراژيك بازي مي‌كرد. بي‌رحمي مهربان. قاتلي كه زانو زده و كمك مي‌طلبد، زرنگي كه مي‌خواست سر همه را شيره بمالد، مسلمان افراطي كه دم از حقوق بشر مي‌زد تا دروغ‌هاي خود را به خورد ديگران بدهد. خود را كوچك و حقير، بي‌اطلاع و تماشاچي ناداني جلوه مي‌داد تا بي‌گناهيش را ثابت كند و از سوراخي بگريزد و در عين حال چون كاسبي كار كشته از اهميت و ارزش جنسش - اطلاعاتش- مي‌گفت تا در چانه زدن و معامله دست بالاتر را داشته باشد و با منفعت بيشتري معامله كند و شرايط مساعدتري براي آزادي خود فراهم سازد. با اين كار عملا خود را مطلع‌تر نشان مي‌داد و نقش خود به عنوان تماشاچي نادان را خراب مي‌كرد. در اين بازجويي‌ها امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  دقيقه به دقيقه نقش ظالم و مظلوم به خود گرفت و سعي كرد سر هر چيز معامله كند. با همه چانه ‌بزند، با دربان دادگستري، با پليس، با بازجو، با كميسر پليس، با وكيل با مترجم با قاضي تحقيق و با دادستان. با همه شوخي كرد، همه را دست انداخت و در همان حال از همه كمك خواست.

او در بازجويي‌هاي خود از كساني كه احتمال داشت در آلمان باشند و امكان داشت برايشان خطر ايجاد شود سخني نگفت. اين كار علاوه بر آن كه "برادران" را به خطر مي‌انداخت جرم خودش را نيز سنگين‌تر مي‌كرد. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  تنها از حيدر XE "دéرس"  و شريف XE "طسéà:بوé‌èآطهé"  و محمد XE "هدهر"  و رانندة بنز و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  حرف زد. در مورد دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  فقط گفت: "در 12 سپتامبر وقتي راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  تلفن زد تا به برلن بروم محل ملاقات در برلن از طرف عمش [راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب" ] خانة كاظم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در برلن در نزديك ميدان بوند شمارة 64 بود. ... امكان دارد اين خانه به نام همسر عرب دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  اجاره شده باشد." امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  حتي از گفتن نام خياباني كه اين خانه در آن قرار داشت طفره رفت. 

امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  از نظر خود، از هيچ چيزي كه پليس نمي‌دانست حرف نزد. اما همين "هيچ" براي پليس و دادستاني زمينة محكمي بود براي ادامه تحقيقات تا بسياري از "چيزها" روشن شود.

روز 7 اكتبر بعد از آن كه نام حيدر در بازجويي مطرح شد، پليس به خانة حيدر XE "دéرس"  در ازنابروك رفت. پنجره‌ها باز و لباس‌ها هنوز خشك نشده‌ بودند. در خانه از جمله دو پاسپورت ايتاليايي، يك پاسپورت و يك گواهي نامة رانندگي ليبيايي با مشخصات مختلف و يك پاسپورت به نام حيدر يافت.

در روز 8 اكتبر يكي از سازمان‌هاي اطلاعاتي انگليس كه در زمان جدايي دو آلمان در برلن مستقر بود به پليس جنايي آلمان خبر داد اطلاعاتي در اختيار دارد كه لازم مي‌داند پليس جنايي آلمان از آن‌ها مطلع شود.
 همان روز كميسر ارشد پليس جنايي آلمان بينز XE "بéوش"  Binz همراه با دونفر به ديدار دو تن از مقامات اين سازمان رفتند. اين مسئولان در مورد دو نفري كه امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در بارة آن‌ها صحبت كرده بود اطلاعاتي در اختيار كميسر بينز گذاردند. حاصل اين ملاقات به طور رسمي به صورت زير به پليس جنايي آلمان گزارش شد:

"موضوع: مذاكره با مسئولين ب.اس.اس.او. در مركز پليس برلن 

در 7/9/92 امضأ كنندة گزارش مذاكراتي با دو نفر از مسئولين ب.اس.اس.او. داشت. مقامات اطلاعاتي انگليس اطلاعات دادند:

حسن علي شحرور XE "دضو قنé طدسçس:طدسçس دضو قنé"  و كاظم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  از مسئولين رهبري حزب‌الله در برلن مي‌باشند (اين گفته‌ها با اطلاعات دايرة 33 منطبق است).

حسن علي شحرور XE "دضو قنé طدسçس:طدسçس دضو قنé" 
- شحرور بنا به گفتة يك منبع مطلقا موثق با يوسف امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  رابطه داشته است،

- توسط حسن علي عنان XE "دضو قنé قوآو:قوآو دضو قنé"  متولد 1961 ساكن خيابان نولن‌دورف با عزالدين XE "قشآنرéو"  همكار حمادي XE "دهآرé" ‌ها در ماجراي هواپيماربايي AWT در سال 1985 در ارتباط بوده است.

- شحرور XE "طدسçس:طدسçس دضو قنé"  در جمع آوري كمك مالي براي حزب‌الله شركت داشته و از طريق يك حساب در برلينر بانك  Berliner Bankپول‌ها را به لبنان منتقل مي‌كند.

كاظم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  

- بنابر اطلاعات مطلقا موثق، دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  مأمور سازمان اطلاعات ايران مي‌باشد. افسر فرمانده وي در سفارت ايران در بن مستقر است.

- بنابر اطلاعات موثق دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  يك رابط در نزديك راينه دارد. اين شخص 

يوسف الوش XE "éçضà آنçط:آنçط éçضà" 
ساكن خيابان ويندهورست Windhorst شماره...


مي‌باشد

اطلاعات ديگر در مورد اين افراد در اختيار دايرة 33 قرار داده شد.

امضأ كميسر ارشد پليس بينز XE "بéوش" ". 

در روز 7 اكتبر امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  بدون آن كه بداند دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  به برلن بازگشته است در مورد خانة دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در خيابان دتملدر به عنوان خانة مخفي حرف زد. اما پليس هيچ اقدامي نكرد. در 8 اكتبر مقامات انگليس اطلاعات مفصلي در اختيار پليس آلمان گذاشتند كه در گزارش فوق نيامده است. مقامات آلمان كه از بازداشت دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در 7 اكتبر خود داري كرده بودند او را ساعت 20:00 روز 8 اكتبر در خانه‌اش دستگير كردند. دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  قرار بود از آلمان خارج شود اما بليط او براي 10 اكتبر بود نه 7 يا 8 اكتبر. هيچ نشانه‌يي در دست نيست كه اين وقفه ناشي از چه بود. آيا سر مأموران كميسيون ويژة ميكونوس آن قدر شلوغ بود كه وقت رسيدگي به اين كار را نداشتند و يا "مقامات آلماني" مي‌خواستند دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  را دستگير نكنند تا از آلمان خارج شود. همان‌طور كه غلامي XE "كنآهé"  و يكي ديگر از مأموران سفارت ايران بي‌سر و صدا آلمان را "پيش از وقت" ترك كردند. اگر دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  به موقع از آلمان خارج شده بود، پليس نمي‌توانست او را دستگير كند و پاي ايران با اين وسعت به ماجرا كشيده نمي‌شد.

كاظم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  حدود ساعت 20:00 روز 8/10/92 در خانه‌اش بازداشت شد. كيف دستي او حاوي 30 هزار مارك پول نقد كه همان روز از بانك گرفته بود و بليط پرواز به ايران در تاريخ 10/10/92 ضبط گرديد. با دستگيري دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  شك مقامات و پليس آلمان در مورد مشاركت دولت ايران در ترور ميكونوس تشديد شد. وقايع آينده نيز آن را تأييد كرد. 

روز 8/10/92 امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  به دنبال اعترافات روز گذشتة خود، مسيرهايي كه در روز ترور و چند روز قبل از آن طي كرده بود را به مأموران پليس نشان داد و وقايع را تعريف كرد. بعد از ظهر همين روز اتومبيل فرار بر اساس گفته‌هاي امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  پيدا شد.

گفته‌هاي امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در روزهاي 7 و 8 اكتبر بخشي از حقايق ماجراي ميكونوس را روشن كرد، از جمله محل دو خانة مخفي، چگونگي خريد ماشين فرار و محل پارك آن، تحويل پول و چگونگي عمليات در رستوران.

 تا 8 اكتبر افراد زير در جريان تحقيقات كميسيون ويژة ميكونوس متهم و يا دستگير شدند:

	1 -
	شحرور XE "طدسçس:طدسçسدضآه"  
	حسام حسن
	 ساكن برلن

	2 - 
	عطريس XE "قغسéض"  
	محمد حسين 
	ساكن برلن

	3 - 
	راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  
	عباس حسين
	بدون محل ثابت زندگي

	4 -
	امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  
	يوسف
	ساكن برلن

	5 -
	دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  
	كاظم
	ساكن برلن

	6 - 
	حيدر XE "دéرس" 
	فضل الله
	ساكن ازنابروك

	7 -
	شريف XE "طسéà:بوé‌èآطهé"  (ايراني) 
	
	ساكن ايران

	8 - 
	محمد XE "هدهر" (ايراني)
	
	ساكن ايران

	9 - 
	شهشو XE "طèطç:طèطç دضéو" 
	علي حسن
	ساكن برلن

	10- 
	عطريس XE "قغسéض" 
	شوقي
	ساكن برلن

	11- 
	امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  
	احمد محمد
	ساكن راينه

	12-
	عليان
	محمود علي
	ساكن برلن


در اواخر ژواية 1992 در يكي از رستوران‌هاي زنجيره‌يي حبيبي در برلن چند آشناي قديمي از رزمندگان لبنان با هم ملاقات كردند: يوسف امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" ، عماد عمش[ حسين عباس راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب" ]، محمد جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر" ، عطاالله عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  و... بعضي از شهرهاي ديگر آلمان آمده و بعضي ساكن برلن بودند. در يك صحبت خصوصي بين دو رزمندة قديم امل، عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  به جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  خبر داد كه مي‌خواهد از آلمان برود چون تا چند وقت ديگر "مشكلي با كرد‌ها" پيدا خواهد كرد. جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  گفت: اين چه حرفي است، مي‌تواني به يك شهر ديگر آلمان بروي. عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  پاسخ داد: اما اين بار "مسأله بسيار بزرگ" است. 

در25 اكتبر 1992 عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  به جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  تلفن كرد. جريان اين گفتگو را جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  به پليس گزارش داد: 

"عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  از من تقاضاي 2000 مارك براي خريد بليط هواپيما نمود. من اين تقاضا را نپذيرفتم و به او حالي كردم كه اول مي‌خواهم بدانم كه آيا در سواقصد ميكونوس شركت داشته است يا نه. در پاسخ به من گفت كه او خودش آن جا بوده و علاوه بر او محمد عطريس XE "قغسéض" ، راغب XE "سآكب:سآدéن"  و يوسف XE "éçضà:آهéو هدهر éçضà"  كه با اسلحة كمري شليك نمود و يكي از پسر عموهاي شحرور XE "طدسçس:طدسçسدضآه"  - كه من فكر مي‌كنم حسين است و تا شش ماه قبل در لبنان عضو حزب‌الله بود - حاضر بودند."

 پليس تشخيص داد كه دلايل ارائه شده براي دستگيري عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  نا كافي است. 

در اوايل نوامبر 92 عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  و جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  به خاطر مسايل خانوادگي يك دوست مشترك، در غرب آلمان باهم ملاقات كردند. در اين ملاقات شهاده XE "طèآرè"  مسئول اروپاي غربي سازمان امل و رييس كانون همبستگي با لبنان نيز حضور داشت. عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  در حضور اين دو گفت: طرح اولية حمله به "كردها" را من كشيدم. عطريس XE "قغسéض"  و امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  و مجدي شحرور XE "هحرé طدسçس:طدسçس هحرé"  نيز در عمليات شركت داشتند. اما دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  رييس حزب‌الله در برلن كه به همه پول مي‌دهد من را كنار گذاشت. حالا همه دستگير شده‌اند و من بايد از آلمان خارج شوم. 

جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  موضوع را به پليس گزارش داد. اين بار پليس دلايل كافي براي دستگيري عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  داشت. در 9 دسامبر 1992 عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  در برلن بازداشت شد. او در بازجويي از حزب‌اللهي بودن راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  و تعليمات او در ايران، رييس بودن دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و كمك او به حزب‌اللهي‌ها صحبت كرد و گفت كه اين ماجرا "يك پيروزي براي ايران بود"، اما در مورد شخص خودش گفت از ماجرا خبر نداشته است و حرف‌هاي جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  را دروغ خواند. در 10 دسامبر 1992 قرار بازداشت وي با دلايل زير صادر شد:

"... در مرحلة برنامه‌‌ريزي و آماده سازي جرم، متهم عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  يكي از بستگان دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ، آمادگي خود را براي شركت در اين سواقصد اعلام نمود و با او به عنوان عضو گروه قرار گذاشت. او احتمالا به دستور متهم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  جزايات جريان جرم از جمله تقسيم وظايف به عنوان تير انداز، مواظب و رانندة ماشين فرار را مشخص كرد. به دليل وجود اين نقشة ترور، او بايد به طور مستقيم در جريان جرم قرار مي‌داشته است. علي‌‌رغم قرار قبلي، متهم در آخرين لحظه در انجام جرم شركت نكرد، چون دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  او را به علت غير قابل اعتماد بودن كنار گذاشت... ."

عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  هيچ يك از اتهامات را نپذيرفت و در توضيحات خود، جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  را دروغگو خواند.

با دستگيري عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  پنج نفرمتهم دادگاه ميكونوس دستگير شدند. از اين پس وظيفة دادستاني بود كه بر اساس اطلاعات بدست آورده ادعانامه صادر كند و اتهام اين افراد را در دادگاه اثبات نمايد تا قضات با بررسي همة مدارك و شنيدن دلايل طرفين حكم صادر نمايند. 

پس از تكميل پروندة عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè" ، تنها پنج نفري كه به دادگاه فرستاده شدند در زندان باقي ماندند. ديگران هريك به مدت چند روز بازداشت بودند و سپس آزاد شدند.

2- اپوزيسيون خارج از كشور و ترور

بلافاصله بعد از ترور تقريبا همة جريان‌هاي سياسي و اكثر نهادهاي فرهنگي و اجتماعي اپوزيسيون نسبت به آن واكنش نشان دادند و نظر خود را اعلام كردند. بسياري از احزاب سوسياليست و سوسيال دمكرات كه در كنگرة بين‌‌الملل سوسياليستي شركت داشتند، از احزاب قدرتمند كشور خود بودند و در بعضي از كشورها در حكومت بودند. اين احزاب همگي ترور ميكونوس را محكوم كردند. اين امر بر ديگر سازمان‌‌هاي اپوزيسيون تاثير داشت. آن‌ها نيز به اين كارزار پيوستند و محكوم كردن رژيم ايران بازتاب گسترده‌‌تري يافت. 

اولين نكتة مشترك در تمامي اين اظهار نظرها، انتساب ترور به دولت ايران بود. كل اپوزيسيون ايران علي‌‌رغم همة اختلافات و پراكندگي‌‌ها و درگيري‌‌هاي دروني، يك صدا عامل ترور را دولت ايران معرفي كرد. شايد از تمامي ترورهاي جمهوري اسلامي در خارج از كشور، ترور ميكونوس تنها تروري بود كه همة نيروهاي اپوزيسيون بدون اگر و اما به جمهوري اسلامي نسبت دادند و آن را همراه با رژيم محكوم كردند. اين هماهنگي و يك صدايي جريانات متخاصم به طور عمده ناشي از تجربه‌‌يي بود كه هر بخش و جزا اپوزيسيون به تنهايي با آن آشنا بود. تا اين زمان بسياري از بخش‌‌هاي اپوزيسيون ترور اعضا و رهبران خود را به دست مأموران رژيم ايران ديده بودند. در عين حال قتل قاسملو XE "لآضهنç"  را همه به ياد داشتند. 

اين بار رژيم واقعيت خود را به طور مستقيم و بدون واسطه به طرفداران استحاله، ليبرال بودن يك جناح و انتخابات آزاد در ايران اسلامي نشان داد. شليك گلوله‌ها در ميكونوس تنها چند كشته برجا نگذاشت، بلكه آمال بخشي از اپوزيسيون براي نزديكي به يك جناح رژيم نيز با آن بر باد رفت. هرچند هنوز اين جا و آن جا درگوشي و به عنوان تحليلي مهم، خبر از وجود دو جناح مختلف در دولت ايران مي‌دادند كه يكي طرفدار ترور و سركوب است و ديگري طرفدار مدارا و مذاكره، كه جناح خشن به آن جناح ديگر رو دست زده است. هر چند هيچ كس نمي‌‌خواست اين تحليل را بلند بيان كند. بايد چند سال مي‌‌گذشت، واقعيت‌‌هاي بي‌واسطه و موجود بدل به خاطره و تاريخ مي‌‌شدند تا علي‌‌رغم همة آنچه در دادگاه مطرح و ثابت شده بود دوباره بخشي از اپوزيسيون از جناح‌‌ ليبرال كه اصلاح طلب و طرفدار اجراي قانون است حمايت كند. 

هنوز چهار نعش و يك مجروح ترور جمهوري اسلامي در بيمارستان بودند كه اعلام شد به كمك وزارت امورخارجة آلمان و جمهوري اسلامي و به دست انستيتوي شرق شناسي هامبورگ جلسه‌‌يي براي مذاكره در باره حقوق بشر و حقوق بشر اسلامي در هامبورگ تشكيل شده است.
 هدف دولت، وزارت امورخارجه و انستيتوي شرق شناسي آلمان توجيه روابط اطلاعاتي، اقتصادي و سياسي با ايران بود؛ هدف دولت ايران گرفتن ژست‌‌هايي كه پايه‌هاي حكومتش را مستحكم كند، چهره‌اش را پشت ساتر حقوق بشر اسلامي پنهان نمايد و دستش را در اروپا براي اجراي آنچه مي‌‌خواهد باز گذارد. هنوز چهار نعش و يك مجروح ترور جمهوري اسلامي در بيمارستان بودند كه چند نفر ايراني اپوزيسيون، دمكرات و طرفدار حقوق بشر ساكن برلن كه "اتفاقا" يكي از آن‌ها مدتي عضو اجلاس هماهنگي و از دوستان قديمي دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  بود در اين جلسه شركت كردند. رژيم در هر عرصه‌يي كه به بازي و نمايش پرداخت، در اپوزيسيون كساني را يافت كه برايش خوش‌‌رقصي كنند و آنچه مي‌‌خواهد را به زبان اپوزيسيون و براي اپوزيسيون آرايش دهد. آنان كه منافع خود را در راستاي سياست‌‌ آدمكشان جمهوري اسلامي تاوريزه هم كرده‌اند حتي گلوله‌هايي كه زير گوششان دوستان شخصي و سياسي قديمشان را از پا در مي‌‌آورد نيز هيچ چيز را تغيير نمي‌دهد. بشر و حقوق آن و طرفداري از اين حقوق، ظاهرا امور مجردي هستند كه تنها بدرد معاملات مي‌‌خورد و در عمل ابزاري است براي توجيه ضد بشري‌‌ترين دستگاه‌‌هاي سركوب.
 

دومين نكتة مشترك نظرات اپوزيسيون ايران، از چپ تا راست اين بود كه به طور ضمني يا آشكار دولت‌هاي غربي را شريك جرم شمردند. اين نتيجة خيالپردازي و تحليل‌ اذهاني كه همه جا پي توطاه مي‌‌گردند و مي‌يابند يا حاصل پيش داوري‌‌هاي ايداولوژيك اين يا آن دستة پرت و دور افتاده از واقعيت نبود. اين داوري حاصل تجربة مستقيم و بي‌واسطة همة اپوزيسيون ايران، تك‌‌تك و در مجموع در جريان سال‌‌هاي اخير بود. براي اپوزيسيون هر بار سناريوي مشابهي به اجرا در مي‌‌آمد: ترور انجام مي‌‌گرفت؛ يكي از چهره‌هاي اپوزيسيون به دست عوامل جمهوري اسلامي به قتل مي‌‌رسيد؛ در كشورهاي غربي كمي سرو صدا بلند مي‌‌شد؛ پليس يا دادستاني كشوري كه ترور در خاكش اتفاق افتاده بود موضوع را تعقيب مي‌‌كرد؛ چند خبر در اين جا و آن جا به چاپ مي‌‌رسيد؛ دولت ايران از يك طرف به "تيرغيب" گرفتار شدن مخالفان را با شادي اعلام مي‌كرد و از طرف ديگر آن را به خود اپوزيسيون نسبت مي‌‌داد. سپس همه چيز به فراموشي سپرده مي‌‌شد و كمي بعدتر خبر بستن يك قرار داد تجاري ديگر با دولت ايران درز مي‌‌كرد. اين عادي‌ترين روش اجراي سناريو با كم‌ترين بي‌آبرويي براي دولت‌‌هاي اروپايي بود. در موارد شرم‌‌آور‌‌تر، تروريست‌‌ها به علت ندانم‌كاري‌‌ و يا به دليل فعاليت پليس و دادستاني كه به طور مستقيم از مقامات دولت دستور نمي‌‌گرفتند دستگير شده بودند، با دخالت دولت آزاد و حتي با اسكورت پليس به فرودگاه برده و روانة ايران شدند.

اپوزيسيون خارج از كشور ايران با گوشت و پوست خود تجربه كرده بود كه دولت‌هاي غربي در هر قدم از حيات جمهوري اسلامي در پنهان كردن و ناديده گرفتن و از اين رو ادامه يافتن تروريسم آن سهيم بوده و از آن براي مقاصد سياسي، تجاري و اطلاعاتي كوتاه و بلند مدت خود استفاده كرده‌اند. سازمان‌‌هاي سياسي كه اين نظر را بيان مي‌‌داشتند در مورد حكومت كشورهاي غربي، نوع رابطه و چشم انداز روابط بعدي با آن‌ها داراي نظرات متفاوت و حتي متضاد با يكديگر بودند و طيف رنگارنگي را مي‌‌ساختند كه در يك سر آن سازمان‌‌هايي قرار داشتند كه اين دولت‌‌ها را امپرياليستي و بذاته حامي تروريسم و جمهوري اسلامي مي‌‌دانستند و طرف ديگر آن سازمان‌‌هايي بودند كه از اين دولت‌‌ها همچون الگوي رژيم ايده‌‌آل خود براي آيندة ايران ستايش مي‌‌كردند و بعضي حتي از آن‌ها براي "مبارزه" با رژيم ايران پول و كمك مي‌‌گرفتند.

سومين نكتة مشترك در تمامي اظهار نظرهاي اپوزيسيون ايران اين خواست از دولت‌‌هاي اروپايي بخصوص دولت‌‌ها‌‌ي آلمان و فرانسه بود كه باز هم مناسبات اقتصادي و... را بر جان انسان‌ها مقدم ندانند، به قتل رسيدگي كنند و به جانيان اجازه ندهند آزادانه در اين كشورها بگردند و قربانيان خود را با فراغ بال به قتل برسانند و بدون اشكال به ايران باز گردند.

 از اين نظر اپوزيسيون در موقعيتي قرار داشت كه هم تنها مرجعي كه براي رسيدگي به اين ترورها مي‌‌شناخت همين دولت‌‌هاي غربي بودند و بايد از آن‌ها مي‌‌خواست ترورها را پيگيري و قاتلان را شناسايي كنند و حداقل جلوي موارد مشابه را بگيرند و هم مي‌‌دانست كه اين‌ها خود به نوعي شريك جرم‌‌اند و اگر همة مذاكرات و گفتگوهاي به اصطلاح ديپلماتيك رو شود خود بايد بر صندلي اتهام بنشينند. از اين رو تقاضاي اپوزيسيون ايران از دول اروپايي به در خواست كمك قرباني از مجرم مي‌‌مانست. 

ترور اين بار در جلسه‌‌يي اتفاق افتاد و كساني در معرض ترور قرار گرفتند كه بعضي از آن‌ها از قبل و با صداي بلند اعلام كرده بودند طرفدار سرنگوني رژيم نيستند و تنها اصلاحات و يا به زبان آن روز "استحاله" مي‌‌خواهند. در شرايطي كه اين‌ها نيز امنيت جاني نداشتند پس همة اپوزيسيون بالقوه در خطر ترور بود.

ساده‌‌ترين واكنش اين بود كه هر كس سر كار خود را بگيرد و از مهلكه‌‌يي كه نمي‌‌شد تعيين كرد چه كسي و چه زماني قرباني آن خواهد بود جان سالم بدر برد. آنان كه سابقه‌‌يي داشتند و هنوز به فعاليتي دست مي‌‌زدند در برابر اين خطر احتمالي، بار ديگر به زندگي مخفي‌ رو كردند. ترس از ترور، توجه به مقرارت امنيتي، آفتابي نشدن در هرجا، پرهيز از رفت و آمدهاي غير ضروري و غيره جان تازه‌يي گرفت. زندگي مخفي و نيمه مخفي كه بسياري از افراد سرشناس اپوزيسيون در وسط پايتخت‌‌هاي دمكرات‌‌ترين و آزادترين كشورهاي اروپايي مجبور به تحمل آن بودند تبديل به روش زندگي براي هركسي مي‌‌شد كه فعاليت سياسي مي‌‌كرد. در برلن و آلمان شرايط روحي ناشي از اين وضع بيشتر به چشم مي‌‌خورد. اين وضع با مطرح شدن ليست افرادي كه به ظاهر بنا بود توسط مأموران رژيم به قتل برسند تشديد گرديد و علي‌‌رغم همة شك‌‌هايي كه در مورد آن وجود داشت نيروهاي مختلف اپوزيسيون آن را تكثيركردند . اين ليست، محرك و زنگ خطر ديگري بود تا تعداد بيشتري را به مخفي‌كاري و مخفي‌بازي كه زمينه‌‌هاي آن از پيش و به اندازة كافي وجود داشت سوق دهد. پليس آلمان و كشورهاي ديگر اروپايي با افراد مختلف تماس گرفتند و از آنان خواستند بعضي از دستورالعمل‌‌هاي امنيتي را رعايت نمايند. اپوزيسيون در خارج از كشور نيز مجبور به زندگي نيمه مخفي مي‌‌گرديد و پليس نيز اين وضع را تشديد مي‌‌كرد. 
 از اين نظر شليك گلوله‌‌ها در ميكونوس تنها چند قرباني براي اپوزيسيون به جا نگذاشت. با اين ترور رژيم، در منفعل كردن عده‌‌يي و ترساندن ديگران موفق بود.

اپوزيسيون پراكنده و غرق در درگيري‌‌هاي روزمرة كوچك بود. سازمان‌‌ها به دسته‌هاي منفرد و كوچكي بدل شده بودند كه به هم چنگ و دندان نشان مي‌‌دادند. با اين كار نيرو و اعتبارشان از دست رفته بود و همراه با آن خود جنبش نيز به تحليل مي‌‌رفت و تحليل رفته بود. اپوزيسيون نه امكان داشت گروه‌‌هاي تحقيق و بررسي فراخواند، اسناد و مدارك جمع‌‌آوري نمايد و دست به افشا گري موثر بزند؛ نه خواست و امكان مقابله به مثل؛ نه از امكان جدي براي زير فشار قرار دادن دولت‌‌هاي غربي برخوردار بود تا با روشن كردن ترورهاي اتفاق افتاده جلوي ترورهاي بعدي را بگيرد و نه داراي توان كاري كه رژيم ايران را وادار به ترك ترور نمايد. خودخواهي‌‌ها و خود بزرگ‌‌بيني‌‌ها و خود مركز بيني‌‌ها جلوي هر كار جدي را مي‌گرفت و اگر كاري انجام مي‌‌شد براي ارضاي اين "خود"ها بود. براي آن‌ها كه هنوز مي‌‌خواستند كاري كنند، آنچه مي‌‌ماند برگزاري تظاهرات و اعتراضات جمعي بود و نوشتن نامه به اين يا آن مقام.

اين كوشش‌‌ها از صبح روز 18 سپتامبر شروع شد. در برلن كساني كه از واقعه مطلع شده يا در جريان آن بودند در مقابل بيمارستان و جلو رستوران ميكونوس جمع شدند. نوشتن اولين اعلاميه‌‌ها، اولين نامه‌‌هاي اعتراضي، انجام اولين مصاحبه‌‌‌ها با وسايل ارتباط جمعي و برنامه‌‌ريزي اولين تجمع‌‌ها آغاز شد. غروب همان‌‌ روز جمعيتي بيش از 100 نفر در مقابل ساختمان فرمانداري جمع شدند. تظاهر كنندگان خواهان بستن كنسولگري‌‌ها و سفارت ايران در آلمان به عنوان مراكز برنامه‌‌ريزي ترور بودند. شركت كنندگان تا مقابل رستوران ميكونوس رفتند و در آن جا بعد از چند دقيقه سكوت و شنيدن يك سخنراني كوتاه متفرق شدند. 

روز بعد تظاهرات كوتاه مدتي در برابر رستوران ميكونوس و در 21 سپتامبر تظاهراتي در برابر فرمانداري شهر به دعوت كانون پناهندگان سياسي ايراني در برلين و بازماندگان مقتولين صورت گرفت. نمايندگان تظاهركنندگان به ديدار فرماندار برلن رفتند. رييس دفتر فرماندار آنان را پذيرفت و اظهار تاسف كرد. هنوز چهار نعش و يك مجروح ترور در بيمارستان بودند كه نمايندگان بازگشتند. نمايندگان بيش از آن كه در مورد موضوع حرفي بزنند از يكديگر شكايت داشتند و از هم مي‌‌گفتند. يكي از نمايندگان به ميان جمع آمد و گفت با رييس دفتر فرماندار صحبت كرديم و از تظاهركنندگان خواست متفرق شوند. هنوز چهار نعش و يك مجروح ترور در بيمارستان بودند كه علي‌رغم مخالفت عده‌‌يي تظاهركنندگان متفرق شدند.

در روز 19 سپتامبر تظاهراتي باشركت حدود 100 نفر در بن در برابر سفارت ايران برپا شد. 

در 25 سپتامبر روز انتقال اجساد سه كشتة حزب دمكرات از برلن به پاريس و مراسم خاك‌سپاري دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  تظاهرات در برلن از صبح آغاز گرديد. صدها نفر در اين مراسم شركت كردند و سپس براي اعلام نفرت خود از آنچه پيش آمده بود با شعارهايي داير بر بستن مراكز ديپلماتيك جمهوري اسلامي به عنوان مراكز ترور، به جلوي كنسولگري ايران رفتند. مقامات كنسولگري به فعاليت جاري خود: فيلمبرداري از تظاهر كنندگان براي شناسايي آن‌ها مشغول بودند. "ديپلمات‌‌هاي" جمهوري اسلامي نشان دادند هيچ چيز، نه مرگ، نه قتل و نه سوگواري آنان را از انجام فعاليت‌‌هاي اصليشان باز نمي‌دارد. تظاهرات اين روز با مراسم ياد بود در آخرين ساعت‌هاي شب پايان يافت.

در 26 سپتامبر تظاهراتي در مقابل كنسولگري ايران در فرانكفورت با "فراخوان مشترك حزب دمكرات كردستان ايران- (كميته آلمان)، حزب دمكراتيك مردم ايران-(آلمان)، سازمان فدائيان خلق (فرانكفورت)، سازمان فدائيان خلق ايران(آلمان)، سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)-(فرانكفورت) و سازمان كارگران انقلابي ايران (راه كارگر)-(فرانكفورت)" برگزار شد. 

در 28 همين ماه دفتر مركزي حزب سوسيال دمكرات آلمان SZD در هانوفر به اشغال افراد اپوزيسيون در آمد. اين اكسيون را "كميتة اعتراض عليه تروريسم جمهوري اسلامي" سازمان داده بود.

در 7 نوامبر تظاهراتي با سازماندهي كميتة برگزاري آكسيون اعتراضي ضد ترور برلن در ميدان اصلي شهر برگزار شد. اين تظاهرات را فراكسيون سبزها در پارلمان برلن، فراكسيون حزب سوسياليسم دمكراتيك (ZDS) در پارلمان برلن، كميتة دفاع از پناهندگان كرد، جنبش متحد پناهندگان، اس. او. اس. راسيسم، دفتر دانشجويان دانشگاه فني برلن، كميتة زنان عليه اعدام در ايران، گروه كار عليه قتل عام در كردستان و كانون پناهندگان سياسي ايراني در برلين حمايت كردند. زنجيرة اين تظاهرات براي مدتي در تمامي شهرهاي آلمان و اروپا ادامه داشت. 

تعداد شركت كننده در تظاهرات معمولا حدود 200 تا 300 نفر بود. تعدد تظاهرات اعتراضي از يك طرف نشان دهنده كوشش اپوزيسيون براي اعلام تصميم خود داير بر جلوگيري از فراموش شدن موضوع توسط دولت و پليس آلمان بود و از طرف ديگر كوشش براي جلب توجه مقامات اروپايي به وضعيت خطرناك پناهندگان و بخصوص فعالين سياسي ايران در اروپا. همة كساني كه فعاليتي داشتند، در هر سطحي كه بودند خود را در معرض خطراحساس مي‌‌كردند و مي‌‌ديدند كه اروپا به منطقة آزاد تروريست‌‌هاي ايراني با پاسپورت‌هاي ديپلماتيك و يا زير پوشش كارهاي تجاري بدل شده است.

بطور طبيعي هر يك از سازمان‌‌ها و جريانات سياسي، واقعه را از ديدگاه خود ديدند و از اين زاويه نيز به آن پاسخ دادند. علاوه بر آن، اهداف كوتاه يا بلند مدت هر جريان در ديدن و بيان خود واقعه نيز تاثير داشت. با اعلام نظر جريانات مختلف اپوزيسيون، اختلافات نظري، ايداولوژيكي و تاكتيكي برجستگي خود را در بيان واقعه و تفسير آن نشان داد. اولين اعلاميه‌ها و گفته‌‌هاي سازمان‌‌هاي سياسي اصلي‌ترين خطوط فكري آن‌ها را در مورد ترور روشن مي‌‌ساخت.

اولين نكته در اختلافات داخلي اپوزيسيون، نوع برخورد به حكومت ايران بود. دعواي ليبرال بودن و دمكرات بودن يك جناح و خشن بودن آن جناح ديگر جاي بسيار مهمي در اين ميان اشغال كرد.

"خانوادة قربانيان اخير و اپوزيسيون ايران" در مورد قتل چهار نفر طي يك اطلاعية مطبوعاتي به زبان آلماني با اشاره به نطق فلاحيان XE "àنآدéآو"  و ترورهاي قبلي از دولت آلمان خواستند "ترور را محكوم نمايد و سفارت ايران را به عنوان مركز اين فعاليت‌ها ببندد".

حزب دمكرات كردستان-‌‌ ايران در تاريخ 18/9/92 اعلاميه‌يي در چهار صفحه حاوي زندگي‌نامة مختصر سه مقتول"رفيق ارجمند و مبارز... شرفكندي XE "طسàâورé"  همراه با رفقا فتاح عبدلي XE "قبرنé"  عضو كميتة مركزي و نمايندة حزب در اروپا، همايون اردلان XE "آسرنآو"  كادر شايستة حزب و يار ديرينه و با وفاي حزب دمكرات و خلق كرد نوري XE "وçسé"  دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè" " ارائه داد. در اين اعلاميه هيچ سخني از مجروح و شرح واقعه نيست. اما حزب در بيان‌نامة كميته مركزي (بدون تاريخ، تاريخ ترجمة آلماني آن 19/9/92) واقعه را شرح داد. در مورد كشته شدگاني كه عضو حزب نبودند نوشت: "به هنگام حادثه... در جريان حملة وحشيانه... رفيق نوري دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  از اعضاي تشكل وسيع چپ دمكراتيك كه از دوستان ديرين حزب بود هدف گلوله قرار گرفته و به شهادت رسيد و نفر ديگري بنام عزيز غفاري XE "قشéش كàآسé:غبéب كàآسé" 

 XE "قشéش كàآسé:غبéب كàآسé"  به شدت مجروح گرديد."

اجلاس‌‌هماهنگي برلن موضوع را به سكوت برگزار نمود و از دادن حتي يك اعلاميه و محكوم كردن ترور هم خود داري كرد. اولين اثر تيراندازي در رستوران ميكونوس انحلال اجلاس هماهنگي برلن بود و از همان روز اول اعضاي آن بهتر ديدند كه همه و قبل از هر كس خود آن‌ها وجود آن را فراموش كنند. 

سازمان فدائيان خلق - اكثريت طي اعلاميه‌‌يي به امضاي شوراي مركزي سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) در 18/9/92 ترور را به دولت ايران نسبت داد و به نطق فلاحيان XE "àنآدéآو"  نيز اشاره كرد اما در مورد وجود جناح‌ها در دولت ايران سخني نگفت. در اين اعلاميه از سه نفر از حزب دمكرات و "رفيق نوري XE "وçسé"  دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  از منفردين سياسي" و "رفيق عزيز الله طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé"  از مسئولين سازمان فدائيان خلق" اسم برده شده بود.

سازمان فدائيان خلق در اين زمان حرف مشخصي نزد و سكوت كرد و در اين اثنا منحل گرديد و قبلا منحل گرديده بود و ديگر كسي نماند كه پاسخ‌گو باشد جز طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé"  با هزاران اتهام؛ او نيز ترجيح داد سكوت كند. كشتگر XE "âطتمس"  كه تمامي اين سازمان به نام او خوانده مي‌‌شد در يك مصاحبة مطبوعاتي در برلن شركت كرد. او در مورد ترور ميكونوس از جمله گفت: من امروز با هواپيما به اين جا پرواز كردم اگر تروريست‌‌ها براي ترور من در هواپيما بمب گذاشته بودند باعث سرنگون شدن هواپيما و كشته شدن تعدادي از شهروندان كشورهاي اروپا مي‌‌گرديد.

جمهوري خواهان ملي مدت‌ها نشريه منتشر نكردند و دستمالچي XE "رضتهآنخé"  عضو مركزيت و دبير تشكيلات و امور مالي جمهوري خواهان ملي مدت‌ها بعد در دادگاه گفت "از زمان ترور به بعد ديگر عضو جمهوري خواهان ملي نمي‌‌باشم".

حزب دمكراتيك مردم ايران عضو ديگر اجلاس هماهنگي طي يك اعلاميه به ترور همچون واقعه‌‌يي كه به آن هيچ ربطي نداشت و گويي در نقطة دوردستي از جهان اتفاق افتاده بود برخورد كرد: "شوراي مركزي حزب دمكراتيك مردم ايران در جلسة فوق العادة 28 شهريور خود ضمن اظهار همدردي عميق با حزب دمكرات كردستان ايران و جنبش متحد چپ دمكراتيك ايران... از اپوزيسيون ايران ميخواهد فعاليت‌هاي خود را بويژه در زمينة فشار به افكار عمومي و دولت‌هاي غربي را تشديد كنند".

با اين اظهار نظرها سازمان‌‌هاي حاضر در جلسة ميكونوس اصلي‌ترين نظرات خود را در مورد واقعه اعلام نمودند و در مورد بحث‌‌هاي جدي‌‌تري كه در پيش بود موضع گرفتند.

كانون نويسندگان ايران (در تبعيد) نوشت: "اشتهاي سيري ناپذير ددمنشان حاكم بر ميهن ما براي آدمي‌خوارگي و جنايت، همچنان قرباني مي‌‌طلبد و سكوت آلوده به بند و بست حكومت‌‌هاي سرمايه‌‌داري اين جانيان بالفطره را هر روز جري‌‌تر مي‌‌كند."

نهضت ملي مقاومت در اطلاعية مطبوعاتي به تاريخ 18/9/92 اعلام كرد: "عوامل رفسنجاني XE "سàضوحآوé"  بار ديگر دست به جنايت فجيعي زدند كه از شدت توحش نامي نميتوان بر آن نهاد...". قتل را به عوامل رفسنجاني نسبت داد وكشته شدگان را "سه تن از رهبران حزب دموكرات كردستان ايران و يك تن از مبارزان منسوب به گروه‌‌هاي چپ" اعلام نمود.

كانون پناهندگان سياسي ايراني در برلن در 20/9/92 يك اطلاعية مطبوعاتي بزبان آلماني منتشر كرد: "... رژيم ضد حقوق بشر ايران كه ده‌ها هزار نفر از مخالفين را در داخل و چند ده نفر را در خارج به قتل رسانده است دوباره دست به ترور تازه‌‌اي زد". در پايان اعلاميه از دولت آلمان خواسته شده بود "تحقيقات را سريع و بنيادين پيش ببرد و سفارت ايران كه اين فعاليت تروريستي را رهبري كرده تعطيل كند. "

راه كارگر طي اعلاميه‌‌يي به امضاي هيأت اجرائي كميتة مركزي سازمان كارگران انقلابي ايران (راه كارگر) به تاريخ 29 شهريور 1371 از جلسة ميكونوس به عنوان مهماني سخن گفت: "تروريستها به قصد ترور رهبران حزب دمكرات به رستوران رفتند... سه نفر را به قتل رساندند... گلوله‌‌ها همچنين به نوري XE "وçسé"  دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  كه در ميهماني شام شركت داشت نيز اصابت كرد و موجب شهادت او گشت." در اين اعلاميه از طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé"  كه مجروح در بيمارستان خوابيده بود حتي اسم برده نشده است. دنبالة اعلاميه عملا اعلام جرمي بود عليه "طيفي از نيروهاي ليبرال كه يا در شب فاجعه در محل حضور داشتند - يا قرار بود حاضر باشند - و هم اين ميهماني و مذاكره را سازماندهي كرده بودند " و با چندين حكم كه ديگران چه كار بايد بكنند پايان يافت. "اما آن نيروهايي كه... بايد درس‌‌هاي لازم را... همچنين اين نيروها بايد با افشا اهداف و اقدامات... بايد با افشأ... و ارگانهاي دولتي و مطبوعات را تحت فشار قرار داد تا حقيقت ماجرا را منعكس كنند".

"تشكيلات حزب كمونيست در آلمان و تشكيلات سازمان فدايي ايران در آلمان و كميتة آلمان سازمان كارگران انقلابي" در 21/9/92 در اعلامية مشتركي نوشتند "اين نخستين بار نيست كه جمهوري اسلامي به كمك سفارتخانه‌‌ها و توسط اكيپ‌‌هاي مزدور تروريستيش به ترور مخالفين سياسي خود مي‌‌پردازد. در چنين شرايطي... مقامات دولتي و پليس آلمان بنا به منافع سرمايه‌‌دارانه و امپرياليستي دولتشان با وقاحت تمام و با ابراز اتهاماتي... مي‌‌خواهند بر اين واقعيت آشكار سرپوش بگذارند و عملا در لواي مبارزه عليه تروريسم به حمايت مستقيم از تروريستهاي جمهوري اسلامي مي‌‌پردازند."

حزب كمونيست كارگري در اعلاميه‌‌يي در 19/9/92 " از جمله نوشت "تلاش‌‌ دولتهاي غربي، رسانه‌‌هايشان و ليبرالهاي ايراني براي انداختن تروريسم به گردن جناح تندرو رژيم تنها براي خارج كردن كل حكومت اسلامي از زير ضرب مي‌‌باشد."

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران (اقليت) در اعلاميه‌‌يي به تاريخ همين ماه نوشت: " نه ترفندهاي وقيحانة سردمداران رژيم در نسبت دادن اين ترورها به اين و آن و نه مماشات طلبي و سكوت عامدانة دولتهاي "متمدن" - منجمله آلمان- نمي‌‌تواند تمامي شواهد و حقايق را لاپوشاني نمايند... گسترش سياست‌‌هاي تروريستي جمهوري اسلامي... اگرچه آندسته از جريانات فرصت طلب و سازشكاري را... رسوا نموده اما... ضروري است كه آنها را بيش از پيش افشا نمود و..."

سازمان سوسياليستهاي ايران "ترور بزدلانة سه نفر از اعضاي رهبري حزب دمكرات كردستان ايران... و همچنين نوري XE "وçسé"  دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  يكي از عناصر قديمي اپوزيسيون ايران در برلين" را محكوم نمود.

مجاهدين خلق ايران در يك اطلاعية مطبوعاتي به زبان آلماني در 18/9/92 نوشت: "يك سخنگوي مجاهدين خلق ايران در كلن اطلاع داد كه جنايت ديروز در برلن را ملايان تهران انجام داده اند." در همان روز در اطلاعية مطبوعاتي ديگري اعلام نمودند "مسعود رجوي XE "هضقçر سحçé"  ترور كردهاي ايراني در برلن را محكوم نمود."

اتحادية كمونيستهاي ايران(سربداران) نوشت: "امپرياليست‌‌هاي آلمان با پخش اخبار ضد و نقيض سعي در پوشاندن چهرة كريه سران جمهوري اسلامي در اين جنايت داشته تا بر مناسبات‌شان با مرتجعين حاكم بر ايران خدشه وارد نيايد و منافع استثمارگرانه و غارتگرانه‌‌شان حفظ شود."

دبيرخانة شهريار ايران [رضا پهلوي XE "سعآ ةèنçé:ةèنçé سعآ" ] نوشت: "ترور وحشيانة دكتر سعيد XE "رâتس ضقéر:طسàâورé"  شرفكندي XE "طسàâورé" ، دبير كل حزب دمكرات كردستان و سه تن از ياران او در آلمان براي همة مردم ايران كه در حكومت ضد انساني جمهوري اسلامي سال‌‌هاست طعم تلخ وحشت و برادر كشي را چشيده‌‌اند و بويژه براي هم ميهنان عزيز كرد ما، خبري بي‌‌نهايت تلخ و تأثر انگيز است."

حزب توده ايران در 28 شهريور نوشت: "بار ديگر دست دژخيمان جمهوري اسلامي از آستين بدر آمد خون گروهي از مبارزان راه آزادي، عدالت و استقلال كشورمان را برزمين ريخت." و در پايان "از همة نيروهاي مترقي و آزاديخواه و تحول طلب كشورمان" خواسته شده تا "صف مشترك و يكپارچه عليه رژيم "ولايت فقيه" تشكيل دهند."

سازمان مشروطه خواهان ايران (شاخة آلمان) نيز ترور را محكوم نمود.

"كارگاه ايرانيان براي فعاليت‌‌هاي آموزشي مدد كاري اجتماعي، فرهنگي و سياسي" در 22/9/92 در اعلاميه‌يي نوشت: "بار ديگر تروريستهاي جمهوري اسلامي چهار تن از ارزنده‌ترين مبارزان ايراني را به خون كشيدند." و در پايان خواستار "بستن لانه‌‌هاي جاسوسي و مراكز تروريست پرور جمهوري اسلامي در آلمان و اروپا" شد. 

"كميتة همبستگي با مبارزات مردم ايران" در اعلاميه‌يي به تاريخ 19/9/92 نوشت: "موج ترورهاي سازمان يافته دولتي رژيم اسلامي ابعاد گسترده‌‌تري بخود مي‌‌گيرد و پي در پي اخبار هولناكتري از ترور و فعاليت مداوم ماشين ترور جمهوري اسلامي انعكاس مي‌‌يابد. هنوز چند هفته‌اي از قتل جنايتكارانة فريدون فرخزاد XE "àسذشآر:àسذشآر àسéرçو"  نگذشته بود كه..." 

"شوراي پناهندگان ايراني فرانكفورت" نوشت: "اين ترورهاي خونين در خارج گوشه‌‌هايي از حاكميت ترور و وحشت چهارده سالة رژيم اسلامي ايران را نشان مي‌‌دهد و بر توهمات و شايعات مبني بر متعادل شدن رژيم خط باطل مي‌‌كشند... پناهندگان ايراني امنيت جاني ندارند."

حسن نزيه XE "وشéè:وشéè دضو"  در اعلاميه‌‌يي نوشت: " فاجعة برلن به دنبال ده‌‌ها قتل سياسي هشداري است بر تمام سازمان‌‌ها و منفردين اپوزيسيون تا زماني كه مبارزات آنها هماهنگ نگردد و به صورت جبهه‌‌اي يا در چهار چوب پايگاهي متفق و دمكراتيك به همكاري و فعاليت دسته جمعي مبدل نگردد از مصونيت لازم در برابر يورش‌‌ها و ضربه‌‌هاي "مهلك" و غافلگيرانة رژيم جمهوري اسلامي بر خوردار نخواهد بود".

پايگاه اتحاد براي دمكراسي: "رژيم ورشكستة جمهوري اسلامي يك دشمن قسم خوردة مردم ايران به دنبال تهديد خود كه چند روز قبل در نهايت صراحت و وقاحت بر زبان فلاحيان XE "àنآدéآو"  وزير اطلاعات و امنيت رژيم جاري شد، دكتر سعيد XE "رâتس ضقéر:طسàâورé"  شرفكندي XE "طسàâورé"  رهبر حزب دمكرات كردستان و سه نفر ديگر از هموطنان ايران دوست كرد ما را در برلن وسيلة تروريست‌‌هاي حرفه‌‌اي از ميان برداشت. ... آقاي هاشمي رفسنجاني XE "سàضوحآوé"  و همقطارانش بايد بدانند كه سرنوشتي نظير سرنوشت چائوشسكو XE "خآاçطضâç"  دير يا زود دامنگيرشان خواهد شد."

علاوه بر اين‌ها دو سازمان مبارز كرد در تركيه اعلاميه دادند. از اين دو بخصوص اظهار نظر پ‌ك‌ك اهميت ويژه داشت چون دولت آلمان و سخنگوي پليس آلمان پ‌ك‌ك را از متهمان احتمالي ترور ميكونوس قلمداد كرده بود. پ‌ك‌ك بشدت اتهام دست داشتن در ترور را رد كرد و ترور را به دولت تركيه نسبت داد: "بر اساس اطلاعات ما بايد دولت آلمان از يك "گروه مرگ" كه اخيرا به آلمان آمده‌اند مطلع بوده باشد.. همه مي‌‌دانند كه مأموران اطلاعاتي تركيه آزادانه در خاك آلمان مي‌‌گردند و... اين واحد ضد گريلا نيز ظاهرا براي تعطيلات به آلمان نيامده‌‌اند".

كميته كردستان در كلن آلمان طي يك اعلاميه با عنوان "قتل سياسي سياست مداران كرد در برلن " كه همراه با اعلاميه "پ.ك.ك." منتشر شد نوشت: "چهار عضو حزب دمكرات كردستان ايران... و يك همراه ديگر شديدا مجروح شد... قتل چهار رهبر كرد احتمالا در رابطه با حضور عصمت سرگين وزير كشور‌ تركيه از 11 تا 14 سپتامبر در آلمان است".

انتشار اعلاميه‌ و اطلاعيه‌ داير بر محكوم كردن‌‌ رژيم ايران در شهرها و كشورهاي مختلف تا مدت‌ها ادامه يافت.

در برلن "كميتة موقت مبارزه با ترور" و "كميتة اپوزيسيون ايراني ضد ترور"
 تشكيل گرديد و به دنبال آن در چند شهر و از جمله پاريس كميته‌‌هاي مشابهي شكل گرفت. 

كميتة موقت بعد از دادن چند اعلاميه و برپايي و شركت در چند تظاهرات به كار خود خاتمه داد. كانون پناهندگان سياسي ايراني در برلين كه به طور فعال در جريان فعاليت‌‌هاي كميتة موقت و دوستان و خانوادة قربانيان قرار داشت، به فعاليت‌‌هاي خود در اين مورد ادامه داد.

"كميتة اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليه ترور- برلن" مركب از اعضاي اجلاس هماهنگي با اضافه شدن يكي دونفر (مدت كمي از ترور شاهپور بختيار XE "بذتéآس:بذتéآس طآèةçس"  مي‌‌گذشت ) و كم شدن يكي دونفر (دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  به قتل رسيده بود و طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé"  مجروح در بيمارستان بود) تشكيل گرديد. اين كميته در نوشتن نامه‌‌هاي اعتراضي به مقامات آلماني فعال بود و چند اعلاميه به زبان فارسي و آلماني نيز منتشر نمود. كميته خبر دستگيري يك شخص ايراني را در اعلاميه به تاريخ 15 اكتبر اعلام كرد. دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در 8 اكتبر دستگير شد، مقامات پليس خبر آن را در 14 اكتبر اعلام كردند. روز بعد (15 اكتبر) تقريبا تمام روزنامه‌هاي آلمان خبر را منتشر كردند.
 در همين روز كميته طي اعلاميه‌‌يي كه ترجمة خبر روزنامه‌‌هاي شهر بود نوشت: "... پليس فدرال در تاريخ هفتم و هشتم اكتبر اقدام به دستگيري سه تن ديگر در شهر برلن نمود. اين دستگير شدگان عبارتند از يك ايراني به نام كاظم د. و دو لبناني بنام‌‌هاي حسن الف. و حسام حسن س...". كميته بعدا در اطلاعية تكميلي (اطلاعية شماره 3 بدون تاريخ) نوشت: "و يك ايراني بنام كاظم داوودي در برلن به اتهام شركت در تدارك ترور... چنان كه قبلا به اطلاع رسيده بود."
 اين اعلاميه‌ها از مداركي بود كه اعضاي كميته به عنوان مدرك گرفتن مچ ايران توسط اپوزيسيون از آن به طور مكرر نام بردند.

اين كميته تا شروع دادگاه ميكونوس علاوه بر يك سري مصاحبة مطبوعاتي، 7 اعلاميه، متن اساسنامة كميته و نوشتن نامه‌‌هاي اعتراضي به مقامات آلماني و نهادهاي بين‌‌المللي و حقوق بشر، سه جزوه از بريدة نشريات به زبان آلماني در باره ميكونوس و يك جزوه از بريدة نشريات آلماني زبان در بارة سلمان رشدي XE "سطرé"  منتشر كرد.

سازمان مجاهدين از آغاز نه همچون يكي از سازمان‌‌هاي اپوزيسيون بلكه همچون يك دولت وارد ماجرا گرديد و در عين حال براي پيشبرد منافع سازمان و شوراي ملي مقاومت دست به كار تبليغ زد. اولين اعلاميه‌‌هاي شوراي ملي مقاومت و سازمان مجاهدين، علاوه بر متهم كردن رژيم به دست داشتن در ترور نوعي تسويه حساب با حزب دمكرات كردستان ايران بود. روز بعد از ترور يك اطلاعية مطبوعاتي از طرف دفتر مجاهدين خلق در كلن و يك اطلاعية مطبوعاتي به امضاي"مسعود رجوي XE "هضقçر سحçé"  رهبر شوراي ملي مقاومت و فرماندة ارتش آزاديبخش ايران" منتشر شد. در اطلاعية اخير حزب دمكرات كردستان ايران را "حزب دمكرات كردستان ايران - شاخة قاسملو XE "لآضهنç" " و"حزب دمكرات كردستان ايران - رهبري انقلابي" را "حزب دمكرات كردستان - رهبري جديد" خواند. در اين اطلاعيه از سخنراني تلويزيوني فلاحيان XE "àنآدéآو"  سخن گفته شد اما بدون اشاره به اين كه فلاحيان به طور مشخص از "گروهك دمكرات" و زدن ضربه به آن‌ها حرف زده بود و مدت كوتاهي بعد رهبر حزب دمكرات ترور شد و نه يكي از افراد رهبري انقلابي. در روز بعد (19 سپتامبر) يك اطلاعية مطبوعاتي ( به زبان آلماني) از طرف جواد دبيران XE "ربéسآو:ربéسآو حçآر"  سخنگوي شوراي ملي مقاومت در آلمان منتشر گرديد. اين اطلاعيه حاوي 7 نكته بود: "1 - سـواقصد كار تروريست‌هايي است كه از رفسـنجاني XE "سàضوحآوé"  دستور مي‌‌گيرند.2-... 3-... 4 - بنابر اطلاعات ما مجرمين در روز اول پس از قتل در برلن بوده‌اند و هنوز در آلمان هستند. آنها قصد دارند محل اقامت خود را مكررا تعويض كنند و سپس از آلمان بگريزند". و در اعلاميه‌يي به تاريخ 21/9/92 با امضاي دفتر مجاهدين خلق ايران در كلن: " بنا بر اطلاعات فرماندهي مجاهدين خلق در ايران، ترور... واحد ويژة پاسداران كه فرمانده آن احمد وحيدي XE "آدهر çدéرé:çدéرé آدهر"  است و بخصوص از طرف محمد جعفري XE "هدهر حقàسé:حقàسé هدهر" ... طرح شده است. وزارت اطلاعات و امنيت و وزارت امور خارجة رژيم ملايان دست داشتند و زير نظر شخص رفسنجاني XE "سàضوحآوé"  بوده است... هنوز بعضي از مجرمين اصلي سواقصد تا اين ساعت در آلمان هستند و پنهان شده‌اند، منتظراند كنترل امنيتي پليس تخفيف پيدا كند تا از آلمان خارج شوند. سواقصد تحت فرماندهي محمد جعفري XE "هدهر حقàسé:حقàسé هدهر"  اجرا شده است... محمد جعفري XE "هدهر حقàسé:حقàسé هدهر"  در 13 ژوان 1989 با نام مستعار صحرا رودي XE "ظدسآ سçرé"  به طور مستقيم در ترور قاسملو در وين دست داشته است". روش‌هاي رسيدن تروريست‌ها به قربانيان "دعوت به مذاكرة مخفي، راهزني هوايي و لشكر كشي نظامي در بيرون از خاك ايران، نفوذ در سازمان‌هاي سياسي و اطراف شخصيت‌‌هاي منفرد يا تعقيب مخالفان در كشور‌هاي ديگر" ذكر شده است. 

اطلاعاتي كه مجاهدين در مورد ترور مشخص ميكونوس منتشر كردند، مي‌‌بايست منجر به دستگيري قاتلان مي‌‌گرديد. اما پس از تحقيقات دقيق و طولاني پليس و دادگاه هيچ يك از نام‌هايي كه مجاهدين در اين اطلاعيه‌ها ذكر كرده بودند در جريان دادگاه ميكونوس مطرح نگرديد و نكات ديگر نيز به اثبات نرسيد. مجاهدين هيچ نكتة مشخصي در مورد ترور ميكونوس نمي‌‌دانستند وآنچه گفتند و در اعلاميه‌‌ها و مصاحبه‌‌هاي مطبوعاتي پر سر و صدا اعلام كردند جمع بندي‌‌ها، نتيجه‌‌گيري‌‌ها و در مواردي حدسياتشان از اطلاعات درست يا غلطي بود كه از موارد ديگر بدست آورده بودند و به طور مستقيم هيچ ربطي به واقعة ميكونوس نداشت. بر اساس همين جمع بندي‌‌ها بود كه يكي از مجاهدين در آوريل 93 به پليس مراجعه و"اطلاعاتي در مورد ترور و برنامه‌‌ريزي آن" در اختيار پليس قرار داد.
 مجاهدين در جريان شهادت دبيران XE "ربéسآو:ربéسآو حçآر"  سخنگوي شورا در آلمان در مورد ميكونوس دو اطلاع دقيق در اختيار دادگاه گذاشتند: اعلام وضعيت فوق‌العاده در كردستان در روز ترور و گزارش نشرية داخلي مجلس شوراي اسلامي در باره ترور.

مجاهدين كه به طور مداوم در معرض ترورهاي جمهوري اسلامي قرار داشتند و دارند، بيش‌ترين حساسيت را به ترور ميكونوس نشان دادند و يكي از سازمان‌‌هاي اپوزيسيون بودند كه ترور و دادگاه، حداقل در دوره‌يي طولاني مورد توجه جديشان بود و در بدست فراموشي سپرده نشدن موضوع ميكونوس در ميان ايرانيان و نيروهاي خارجي نقش داشتند. 

3- مطبوعات آلمان و ترور

مطبوعات آلمان در انعكاس واقعة ميكونوس نقشي جدي بازي كردند، اطلاعات بسياري به خوانندگان خود دادند و در عين حال نكاتي را به دلايل مختلف روشن يا تيره نمودند. تاثير مطبوعات در افكار عمومي و از اين طريق حتي در برخورد دولت آلمان با دادگاه و اطلاعاتي كه در اختيار آن گذاشت تاثيري تعيين كننده بود. 

براي روشن كردن يكي از عمل‌كردهاي مطبوعات آلمان، تنها به نشريات دورة داغ بعد از ترور (چهار روز) پرداخته شد. با اين كه اين دورة كوتاه نمي‌تواند تصوير كاملي ارائه دهد، اما روشنگر يك جنبه از نقش آن در كشور آلمان مي‌باشد. تقريبا تمام روزنامه‌‌هاي معتبر آلماني بعد از ترور ميكونوس ديده شدند و از ميان آن‌ها 15روزنامه و هفته‌‌نامه كه در مورد واقعة ميكونوس خبر يا گزارشي چاپ كرده بودند انتخاب گرديدند. چون ترور در برلن اتفاق افتاده بود روزنامه‌‌هاي برلن نسبت به روزنامه‌هاي شهرهاي ديگر آلمان گزارش و خبرهاي بيشتري چاپ كردند، در نتيجه درصد بالايي از روزنامه‌‌هاي انتخاب شده در برلن منتشر مي‌‌شدند (7 نشريه از 15 نشريه).

روزنامه‌‌ها در دو دستة جداگانه مورد بررسي قرار گرفتند، روزنامه‌‌هاي عوام‌پسند (3 روزنامه معروف برلن) و روزنامه‌‌هاي معتبر؛ چون گزارش‌هاي هر يك از اين دو دسته روزنامه ويژگي‌هاي خاصي داشتند: مخاطبان آنها متفاوت بود و در تهيه، تنظيم و انتشار خبر، انگيزه و هدف‌هاي مختلف داشتند.

1- روزنامه‌‌هاي عوام‌پسند

 اين روزنامه‌‌ها از پرخواننده‌‌ترين‌ها هستند و فقط از اينرو كه پرخواننده‌‌اند اهميت دارند و در روشن كردن قضايا و آنچه شايسته نام روزنامه‌‌نگاري است در اين دسته هيچ نمي‌‌توان سراغ كرد. براي اين روزنامه‌‌ها نه واقعة ميكونوس و نه هيچ واقعة ديگري به خودي خود اهميت ندارد. اخبار تنها ابزاري جهت جلب توجه خواننده است. اين روزنامه‌‌ها آنچه را بهتر مي‌‌توانند بفروشند پيدا مي‌‌كنند و اگر نتوانستند از خود در مي‌‌آورند و به چاپ مي‌‌رسانند. هدف در درجه اول جلب توجة خواننده براي فروش بيشتر است نه روشن كردن واقعيت. 

اين روزنامه‌‌ها خبر را با بزرگ‌ترين تيترهاي ممكن به اطلاع عموم رسانند: "تيراندازي در كافه يوناني 4 كشته، 1 زخمي"
، "كشتار برلن"، "مرگ بعد از شام آمد"
، "حمام خون كردها در برلن، 30 گلوله 4 كشته"
، "قتل‌‌عام در ميكونوس"
، "اعدام در حين شام"
. براي هيجان انگيز‌تر كردن خبر، يكي از آن‌ها مصاحبه‌‌ با پسر بچه‌‌يي كه با پدرش براي ديدن محل واقعه آمده بود را چاپ كرد: "آمده‌‌ام ببينم هنوز خون روي زمين هست."
. واقعه حتي از زبان شركت كنندگان در اين نشريات رنگ و طعم خاصي يافت. در اين بافت خبر رساني گفته‌‌هاي يكي از افراد شركت كننده در جلسه ميكونوس نيز با تيتر درشت همين رنگ و بو را گرفت:

"من در قتل‌‌عام زنده ماندم"، "من خزيدم بعد اسلحة كمري- سه شليك - خون" 
.

ايجاد ترس، وحشت و عدم امنيت با بكار گيري چند كلمة زمخت و خشن در يك تيتر درشت، متداول‌ترين شيوة مورد استفادة اين روزنامه‌‌ها براي جلب مشتري است. استفاده از اين شيوه در مورد واقعة ميكونوس عملا در خدمت مخدوش كردن اخبار و جهت دادن به آن‌ها به نفع سياست روز بود. اين تيترها كه گاهي نيم صفحة اول روزنامه را پرمي‌‌كرد هم نقش جلب كنندة خواننده را داشت و هم مقدمه‌‌يي بود براي آنچه در گزارش مي‌‌آمد. گزارش‌ها نه حاوي خبر به روال معمول روزنامه‌‌نگاري، بلكه مملو از داستان‌‌هايي است كه معمولا منطبق با خواست‌‌ها و سياست‌‌هاي جاري راست‌‌ترين جناح‌‌هاي حكومتي ساخته شده‌‌اند. هرگاه سرچشمه خلاق ذهن داستان سرايان روزنامه خشك مي‌شد مواد لازم را از گفته‌هاي دست ‌اندركاران دولتي بدون پرسش از چند و چون آن به چنگ مي‌‌آوردند: "مسئول امنيت برلن... گفت: در اين ساعت رستوران مشتريان زيادي داشت كه از جمله آلماني بودند. قاتلان 25 تا 30 گلوله شليك كردند. منظرة بدي است. هر كس گلوله نخورد شانس زيادي آورده است." و "9 مرد زير چتر ديگر مشتريان سر ميز غذا نشسته‌‌اند."
 يعني هر آلماني مي‌‌توانسته در آن زمان در رستوران و در معرض تيراندازي بوده باشد و يك قرباني بالقوه، بي‌‌گناه و بي‌‌خبر ترور. اين روزنامه ننوشت كه مسئول امنيت برلن حاضر نشد به سوال خبرنگاران دربارة تعداد آلماني‌‌هاي حاضر در رستوران پاسخ دهد
. اين خبر كه "رستوران در اين ساعت مشتريان زيادي داشت" دروغ محض است. تحريريه و خبرنگاران روزنامه‌‌ بر اساس مصاحبه‌‌هايي كه خود چاپ كرده بودند به اين موضوع آگاهي داشتند. در آن ساعت در رستوران تنها يك مشتري آلماني حضور داشت و او نيز از دوستان صاحب رستوران بود.

اين روزنامه‌ها بعضي نكات نامربوط را به ماجرا اضافه و همين نكات را بزرگ كردند تا واقعه را همچون خطري كه شهروندان آلماني را تهديد مي‌كند نشان دهند. همين روزنامه‌ها به خوانندة "عادي" نيز گفتند مسببين اين خطرها چه كساني مي‌باشند:

"ترورهاي برلن:


1973 بمب‌‌گذاري در غرفة اسرائيل در نمايشگاه راديو... عاملان فلسطيني


1976 بمب‌‌گذاري در دفتر... اسرائيل. عامل سازمان دست انقلاب عرب


1978 سواقصد به آژانس مسافرتي مصر. عامل فلسطيني


1983 بمب‌‌گذاري... عامل كارلوس XE "âآسنçض" 

1984 ... يك كرد توسط قاتل... سوزانده ‌شد. قاتل...


1986 بمب‌‌گذاري در ديسكو لابل. مشكوك لبناني


1988 تيراندازي به دفتر روزنامة حريت. عامل تروريست‌‌هاي ترك"

طي ده سالي كه روزنامه خبر جنايات و ترورهاي اتفاق افتاده در برلن را فهرست نموده، جنايات بسياري در اين شهر رخ داده‌‌ بود. اين روزنامه نمونه‌‌هاي خاصي را دست‌چين كرد كه هم عامل و هم هدف خارجي‌‌ها بودند. پس جنگ، جنگ خارجي‌‌ها با يكديگر است و آلماني‌ها قربانيان بي‌گناه. روزنامة ديگري واضح‌‌تر نوشت:

"برلن منطقة جنگي مي‌‌شود. بعد از قتل‌‌عام ميكونوس متخصصين امنيتي وحشت دارند كه دو قسمت يكي شده برلن تبديل به منطقة جنگي جديد گروه‌‌هاي خارجي رقيب شود... معاون اتحادية پليس برلن: ما مدت‌‌هاست كه مسايل جنايي خارجي‌‌ها با انگيزة سياسي را خاطرنشان مي‌‌كنيم. با توجه به اين كه برلن مركز قدرت و اقتصاد مي‌‌شود. افراد و مراكز (مختلف) به شكل فزاينده‌‌يي هدف گروه‌‌هاي تروريستي قرار مي‌‌گيرند. خطر را قبل از همه از خاور نزديك مي‌‌بينيم ولي به كشورهاي جديد اتحاد شوروي بعد از اتفاقات بالكان نبايد كم اهميت داد.

در سال گذشته پليس برلن 279 مورد عمل خلاف با انگيزة سياسي را ثبت كرده كه توسط خارجي‌‌ها انجام گرفته‌‌اند. بر اساس اطلاعات سازمان امنيت آلمان 2700 خارجي افراطي در آلمان زندگـي مي‌‌كنند. بيش از همه، ايـن افراد فلسطيني و كـرد هستند. در مجمـوع در برلـن 355356

خارجي زندگي مي‌‌كنند كه 95 درصد آنان در برلن غربي ساكنند."

متخصصين امنيتي و مقامات انتظامي برلن به جاي محافظت از جان قربانيان و بعد از كشته شدن آن‌ها به جاي احساس مسئوليت (اگر نه احساس گناه)، به حمله عليه خارجي‌‌ها پرداختند. خود قربانيان‌‌ چون خارجي هستند مسئولند. اين تبليغات را روزنامه‌هاي عوام‌پسند دامن زدند.

 اين روزنامه‌ها كه خود از عوامل جدي عادي شدن جنايت و خشونت در آلمان هستند و براي جلب خواننده از هيچ نكته‌يي فروگذار نمي‌كنند، گزارشات خود را با تشريح اعمال خشونت‌‌آميز، با فضاسازي‌‌هاي جنايي و آنچه به ذهنشان مي‌رسد زينت مي‌‌دهند و با ابزاري (روزنامه) كه در اختيار دارند، ماسك قرباني به چهرة خود مي‌زنند. خواندن اين اخبار تنها مي‌‌تواند موجب وحشت خواننده از خارجي‌ها شود. به اين ترتيب ترور، انگيزه‌هاي ترور و قربانيان اهميت درجة چندم مي‌‌يابند.

در مورد علل ترور ميكونوس، در بارة دولت ايران كه آن را طرح‌‌ريزي و اجرا كرد و دولت آلمان كه بزرگ‌ترين و بهترين حاميش در بين كشورهاي غربي است و حتي مأموران اطلاعاتي رژيم ايران ( از جمله برنامه‌‌ريزان ترور) را تعليم مي‌‌دهد، ساكت باقي ماندند و هيچ خبر و گزارش و حتي داستاني منتشر نكردند.

به دنبال ممنوع شدن فعاليت‌‌هاي "پ‌‌ك ك" در آلمان پس از جنگ دوم خليج، مسألة كردها جاي وسيعي در افكار عمومي اشغال كرد. اين روزنامه‌‌ها از اين موضوع نيز سودجويي كردند. يكي از اين روزنامه‌‌ها در مقاله‌‌يي تحت عنوان "كردها - خلق بدون كشور" پس از چند جملة كوتاه در دلسوزي براي خلق كرد به موضوع مورد علاقه خود بازگشت:

" ... در مناطق مرزي ايران- تركيه درگيري ارتش‌‌هاي ايران و تركيه عليه "پ‌‌ك ك" ظرف چهار هفتة گذشته شديدتر شده است."
 

و سطر بعد همين خبر را فراموش كرد و نوشت: 

"يك سخنگوي وزارت كشور در آنكارا نظر ب‌‌ست را رد نكرد كه ترور چهار كرد ايراني عمليات انتقام جويانه يك گروه زيرزميني طرفدار تركيه بوده است." 

و بالاخره براي جبران ضد و نقيص گويي خود يك نفر محقق مسايل سياسي را يافت كه نظر خود را از دهان او مستند كند:

"من گمان مي‌كنم يك سازمان راست‌‌گراي تركيه مسئول ترور باشد. انگيزه، تنها تعلق آن‌ها به حزب دمكرات كردستان چپ‌‌گرا نبوده است بلكه ايراني بودن آن‌ها هم هست. زيرا ايران "پ‌‌ك ك" را در خاك خود تحمل مي‌‌كند و در گذشته به آن‌ها اسلحه مي‌‌داد كه امنيت داخلي تركيه رامتزلزل كنند".

در ابتدا جنگ ايران عليه "پ‌‌ك ك" و در انتها كمك ايران به آن‌ها و از همه نچسب‌‌تر تزلزل امنيت داخلي تركيه. هدف اين روزنامه‌‌ها قرار دادن خواننده در جريان وقايع و رويدادها نبود و ظاهرا هدف خواننده هم.

بيلد تنها روزنامه‌‌يي بود كه از ترور ميكونوس در روز 18 سپتامبر گزارش داد. ترور در حدود ساعت 11 شب 17 سپتامبر رخ داد و تا اين ساعت روزنامه‌‌هاي 18 سپتامبر چاپ و پخش شده بودند. بيلد به علت داغ بودن خبر، چاپ دومي منتشر كرد. چون در اين زمان تنها منابع روزنامه شاهدان عيني واقعه بودند و فرصت داستان‌‌سرايي و يا گرفتن اخبار در جهت منافع خاص وجود نداشت خبر به درستي منتشر شد:

"شرفكندي XE "طسàâورé"  جانشين قاسملو XE "لآضهنç"  بود. قاسملو دو سال پيش توسط سازمان امنيت ايران ترور شد."

اما روز بعد گويي از اين گفته خود و اظهار حقيقت كه جاي پاي جمهوري اسلامي را نشان مي‌داد به وحشت افتاد. اين جاي پا با منافعي كه اين روزنامه سخنگوي آن‌هاست هم‌خواني نداشت. روز بعد دادستاني، سازمان امنيت ايران را جزو مشكوكين به شمار آورد و بيلد نوشت: "بعد سازمان امنيت ايران است" و اضافه كرد براي دادستاني آلمان سازمان امنيت ايران دومين مشكوك مي‌باشد، علت سواظن اين است كه وزير اطلاعات ايران دو هفته قبل اپوزيسيون كرد را تهديد به قتل‌‌عام كرده بود. براي بيلد اين گفته ناخوشايند بود پس آن را يك "مانور مسخره" ارزيابي كرد. "چرا وزير اطلاعات ايران بايد دست به چنين مانوري بزند"، معمايي بود كه اين روزنامه حتي به آن اشاره هم نكرد.

بيلد براي پرده پوشي آنچه كه خود نيز بدان اشاره كرده بود، يعني شركت سازمان امنيت ايران در ترور قاسملو XE "لآضهنç"  و ارتباط آن با ترور شرفكندي XE "طسàâورé"  سراسر جهان را گشت و سرانجام يك روزنامه‌‌ي انگليسي زبان يافت كه صدام XE "ظرآه"  را عامل ترور خوانده بود. بيلد بر اين نظر پا فشاري كرد و براي قبولاندن آن به خوانندگان خود دست به جعل اطلاعات ديگر زد. ديگر حتي نپذيرفت كه يك ايراني در ترور دست داشته و شاهدان عيني گفته‌‌اند كه يكي از تروريست‌‌ها به فارسي فحش داد. بيلد در مقاله‌‌يي كه عنوانش "كشتار برلن كار صدام بود" آگاهانه و به غلط، ايراني را عراقي نوشت و نتيجه گرفت: "اين كه يك عراقي هم تيرانداز بوده دليل اين است كه به فارسي فحش داده. يك قاتل دقيق و كامل و خونسرد، آنگاه يك اشتباه ساده. يك ردپاي ساختگي ساخت صدام حسين"
 و براي اين كه همه اين دروغ‌هاي آگاهانه را بنظر خواننده مستند جلوه دهد اضافه كرد: "صدام براي سر هر كرد 500 هزار مارك جايزه گذاشته است." 

بنابر مد روز آن زمان وزارت كشور و مقامات پليس و بدنبال آن‌ها اين روزنامه‌‌ها پس از هر اتفاق ناخوشايندي بدنبال پ‌‌ك ك مي‌‌گشتند و پيدايش هم مي‌‌كردند. براي سخنگوي دادستاني (و نه براي دادستاني كل و نه براي مأموران تحقيق پليس) در اين مورد نيز مشكوك درجه اول پ‌‌ك ك بود. بيلد از اين نكته نيز استفاده كرد بي‌‌آن كه به خيال خود در نظريه اصليش خللي وارد آيد و با كمك يك "ديپلمات" 

بي‌‌نام و نشان داستان خود در مورد صدام XE "ظرآه"  را پرزرق و برق‌‌تر نمود: 

"اگر پ‌‌ك‌ك باشد آن‌ها فقط ابزار بوده‌‌اند چون پ‌‌ك‌ك احتياج به امكانات يك دستور دهنده - صدام XE "ظرآه"  - دارد."

هيچگاه كوچك‌ترين نشاني وجود نداشت كه بتوان براساس آن ترور را به صدام XE "ظرآه"  وصل كرد. اما بيلد تنها از صدام بعنوان عامل سخن گفت. سرانجام در 22 سپتامبر پليس اعلام كرد چند عرب مشكوك به شركت در ترور تحت تعقيب هستند. از آن جا كه مشكوكين عرب بودند و صدام هم عرب است، بيلد به اندازه كافي مدرك براي اظهارات خود يافت و با تيتر بزرگ نوشت: 

"قتل‌‌عام برلن، پليس در تعقيب يك عرب چاق، قاتلان با تاكسي آمدند. پس درست بود، در پشت ترور... صدام XE "ظرآه"  قرار دارد... سازمان امنيت ما تأييد مي‌‌كند تمام سرنخ‌‌ها به بغداد ختم مي‌‌شود. تيم‌‌هاي ترور از بغداد به آلمان فرستاده شدند. از جمله سه تروريست كه... 4 كرد را ترور كردند."

"سازمان امنيت ما" كه بيلد از آن نام مي‌‌برد ظاهرا بايد تنها به "بيلد" گزارش داده باشد. زيرا در هيچ جاي ديگر از چنين گزارشي ردي نيست. شخص چاقي كه "با تاكسي آمد" ايراني بود. عرب‌‌هاي تحت تعقيب عراقي نبودند و مليت‌هاي متفاوت داشتند، اما براي بيلد عرب بودن افراد تحت تعقيب و عرب بودن صدام XE "ظرآه"  مدرك لازم و كافي بود. "به فارسي فحش دادن يكي از تروريست‌‌ها" را رد گم كردن ارزيابي كرد و شركت يك ايراني در ترور فراموش شد. در 23 سپتامبر بعد از پيدا شدن اسلحه‌‌ها توسط پليس روزنامة بيلد با تيتر بزرگ اعلام كرد: 

"تروريست‌‌هاي صدام XE "ظرآه"  در حين فرار اسلحه‌‌ها را دور انداختند"

در 26 سپتامبر بيلد از مراسم خاك سپاري دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  گزارش داد و علي‌رغم اين كه در اين مراسم به طور مكرر از جمهوري اسلامي به عنوان عامل ترور نام برده شد، به دخالت ايران در ترور اشاره‌‌يي هم نكرد. تنها در تيتر خبر داد: 

"بيوة كرد تهديد مي‌‌كند: قاتلان قسر در نخواهند رفت". 

نه دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  كرد بود و نه بيوه او كرد است.

ب‌‌ست بر خلاف بيلد نوشت: 

"به خاك‌سپاري نوري XE "وçسé"  دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  از اپوزيسيون ايراني و از قربانيان قتل‌‌عام ميكونوس تبديل به تظاهرات عليه رژيم ايران شد. 800 نفر ايراني دور تابوتي كه با گل‌‌هاي رز تزيين شده بود گرد آمدند. عده زيادي پرچم سبز، سفيد، قرمز ايران با علامت شاه را حمل مي‌‌كردند. سخنرانان ترور و مسئول آن ايران را محكوم كردند."
 

اما كساني كه پرچم ايران را حمل مي‌‌كردند در آخرين لحظات تند رفتند و آن را آوردند و تعداد آنان هم از انگشتان يك دست تجاوز نمي‌‌كرد. بر روي اين پرچم هيچ نشاني از علامت شاه نبود و حمل‌‌كنندگان آن نيز 

از طرفداران وي نبودند.

در 7 اكتبر بيلد خبر دستگيري دو تن از متهمان را گزارش داد: "... دادستان كل آلمان الكساندر فون‌اشتا XE "àçو‌آطتآن:àçو‌آطتآن آنâضآورس" ل Von Stahl حدس مي‌‌زند كه عاملين ترور مخالفان حزب دمكرات كردستان هستند"
 و بدين ترتيب حتي اظهارات سرپوشيدة فون‌اشتا XE "àçو‌آطتآن:àçو‌آطتآن آنâضآورس" ل در بارة جمهوري اسلامي را درز گرفت.

از اين پس ترور ميكونوس تقريبا ديگر جاي مهمي در اين روزنامه‌‌ها اشغال نكرد. هرچه دست داشتن دولت ايران در ترور روشن‌‌تر مي‌‌شد اين روزنامه‌‌ها كمتر به آن پرداختند

اين نشريات به هيچ وجه خبر ندادند كه بعد از واقعة ميكونوس پليس آلمان خانة ايران را در نزديكي كلن بازرسي كرد و چند ديپلمات ايراني از جمله غلامي XE "كنآهé"  مسئول دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  مجبور به ترك آلمان شدند.

روزنامه‌‌هاي پرخوانندة عوام‌پسند تا آن جا كه در توانشان بود كوشش خود را بكار بردند تا اذهان خوانندگان را منحرف كنند. از بردن نام عاملان جنايت خود داري كردند. افراد سازمان‌‌ها و دولت‌‌هايي را كه نه دستي در اين ترور داشتند و نه از آن سودي مي‌‌بردند را متهم نمودند و با اين كار بيدريغ از دولت جمهوري اسلامي حمايت كردند.

2- روزنامه‌‌هاي معتبر

اين روزنامه‌‌ها در روزها و ماه‌‌هاي بلافاصله بعد از ترور به اهميت، انگيزه، علت و عوامل اين ترور آنگونه كه شايسته بود نپرداختند و يا از درك آن عاجز ماندند. خبرنگاران باتجربه‌‌تر شايد واهمة بازي‌‌هاي پشت‌‌پرده را داشتند و زحمتي به خود ندادند كه بهدر برود. تازه پس از آن كه اين پرونده اعتبار به دادگاه رفتن را يافت بدان پرداختند. اين روزنامه‌‌ها واقعيت‌‌هايي را درج كردند اما يافتني‌‌ها و گفتني‌‌ها بسيار بيشتر از اين بود.

دادستاني كل توسط پليس جنايي همة ترورهاي منتسب به ايران را بررسي كرد و با ادارات مربوطه و حتي با مأمورين دست‌ اندر كار و تعقيب‌‌كنندة اين ترورها در كشورهاي مختلف تماس گرفت. دادستاني كل آلمان در دادگاه اعلام كرد از آغاز شك جدي به ايران بود. روز 18 سپتامبر  افراد پليس جنايي در راه برلن در گفتگويي كه بين خود داشتند اين ترور را با ترور قاسملو XE "لآضهنç"  مقايسه كردند. دادستاني و پليس جنايي در تحقيقات خود چنين عمل مي‌‌كردند ولي سخنگوي دادستاني در مقابل رسانه‌‌هاي گروهي براي اجتناب از درگيري با دولت آلمان كه از دولت ايران حمايت مي‌كرد، از گزارش تمام حقيقت پرهيز نمود.

اما روزنامه‌‌ها كه بر اين امر مشرف بودند و در موارد ديگر از زير سوال بردن دولت ابايي ندارند و به تحقيقات مستقل دست مي‌‌زنند، در اين مورد تنها به تكرار اظهارات سخنگوي دادستاني اكتفا كردند. در اين گزارشات هيچ نشاني دال بر ترديد به اظهارات سخنگوي دادستاني نمي‌‌توان يافت. 

بدين ترتيب نام جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با اين ترور همچون گلولة برفي شد كه پس از دست بدست شدن‌‌ها آب شد و كوچك شد و بالاخره در هرج و مرج خبرهاي روزنامه‌‌ها ناپديد گشت. گويي فقط گروهي كوچك صلاحيت آن را داشت كه كليد معماي اين خبر را در دست داشته باشد. به عنوان يكي از مشكوكين به ارتكاب جنايت، در اطلاعية دادستاني كل، نام "ارگان‌‌هاي دولتي ايران" آمد. اين نام به سادگي در اظهارات سخنگوي دادستاني كل به "گروه‌‌هاي ايراني كه مخالفان رژيم را مجازات مي‌‌كنند" تبديل شد. روزنامه‌‌ها اين نام بي‌‌هويت را تكرار كردند. هر چند اين نام براي روزنامه‌ها در حد همين نام باقي ماند و همچون رونامه‌هاي عوام‌پسند تبديل به صدام XE "ظرآه"  و پ‌ك‌ك نشد.

سخنگوي دادستاني در كنفرانس مطبوعاتي همچنين اعلام كرد كه عاملان مي‌‌توانند از حزب كارگران كردستان باشند. روزنامه‌‌ها همة اين بخش از سخنان او را بكرات آوردند. اما ندرتا نوشتند:

او "ديروز اين نظر را پذيرفت كه حزب كارگران كردستان پ‌‌ك‌ك‌ در آلمان تاكنون خائنين حزب خود و نه اعضاي سازمان‌‌هاي كرد رقيب را به قتل رسانده است."

بر عكس از "عدم هراس پ‌‌ك‌ك از قتل كردن"
، "بخشي از پ‌‌ك‌ك تروريست است"
 و "اين حزب در گذشته به حملات مشابه به احزاب رقيب خود دست زده است" 
مفصل نوشتند.

تكة ديگر موزائيك اين ترور علت و انگيزه آن بود. مثلا بايد نشان داده مي‌‌شد كه حزب دمكرات اپوزيسيون و مخالف چه رژيمي است و بدين وسيله به عاملان احتمالي اين ترور رسيد. به اين امر روزنامه‌‌ها كمتر اهميت دادند. 

پراكندگي اكثريت خلق كرد در سه كشور تركيه، ايران و عراق و عدم آشنايي اروپائيان با اين جزايات به بد فهمي دامن زد. درج مختصري از تاريخ خلق كرد از سوي چند روزنامه نيز بيشتر نقش زير نويس داشت و نتوانست موثر باشد. اگر كسي آشنايي كمي هم با منطقه داشت، كردها را فقط ساكن عراق (به دليل جنگ دوم خليج) و يا تركيه ( به علت حملات دولت تركيه به مناطق كردنشين اين كشور) مي‌دانست و مخلوط ايراني، كرد، دولت ايران، گروهاي ايراني و پ‌ك‌ك در اخبار مربوط به ترور ماية سردرگمي خوانندگان بود. در موارد نادري هم كه از كردهاي ايران خبر دادند نقش جمهوري اسلامي در ترور برجستگي و روشني لازم را نيافت و در اين روزهاي حساس و تعيين‌‌كننده از اين زاويه نيز در پشت پرده، از انظار عمومي پنهان ماند. اين سردرگمي حتي در تيتر خبرهاي اين روزنامه خود را نشان مي‌داد:

"بعد از به قتل رساندن سياستمداران كرد در رستوران ميكونوس در ويلمرزدورف كردها خواستار بستن كنسولگري ايران شدند"

"رهبر كرد ايراني در برلن به قتل رسيد"

"رهبر كرد در برلن به قتل رسيد"

"چهار رهبر كرد در ويلمرزدورف توسط آدمكشان اعدام شدند" 

"رهبران كرد در برلن به قتل رسيدند"

"ترور افراد اپوزيسيون ايران آشكارا انگيزة سياسي داشت"

"سوقصدكنندگان چهار ايراني اپوزيسيون را در رستوران ميكونوس با شليك گلوله به قتل رساندند"

"چهار كرد اپوزيسيون در يك حملة وحشيانه در وسط برلن به قتل رسيدند"

"چهار كرد در برلن به قتل رسيدند"

"چهار كشته: قتل‌‌عام كردها در ميكونوس"

"فعالين كرد در برلن با شليك گلوله به قتل رسيدند"

"قتل چهار كرد، انگيزة سياسي داشت"

"چهار رهبر كرد در برلن با شليك گلوله به قتل رسيدند"

"تاريخ وقايع سوقصدها به كردها"
.

در زير تيتر "تاريخ وقايع سوقصدها به كردها" از ترور "دو ايراني تبعيدي در لندن... از مخالفان خميني XE "ذهéوé" "، ترور "دبير كل حزب ممنوعة دمكرات كردستان در ايران، عبدالرحمان قاسملو XE "لآضهنç" "، ترور "يك عضو سازمان ممنوعة مجاهدين خلق در ايران، كاظم رجوي XE "âآفه سحçé:سحçé âآفه" "، ترور "سلطنت‌‌طلب معروف ايراني، سيروس الهي XE "âçسçط آنèé:آنèé âçسçط" "، ترور "عضو رهبري جنبش مقاومت ملي، عبدالرحمان برومند XE "بسçهور:بسçهور قبرآنسدهآو" "، ترور "مترجم ژاپني كتاب آيه‌‌هاي شيطاني، هيتوشي ايگاراشي XE "آéمآسآطé:آéمآسآطé èéتçطé" " و ترور "نخست وزير سابق ايران، شاپور بختيار XE "بذتéآس:بذتéآس طآèةçس" " خبر داده شده است. وجه مشترك همة اين ترورها نه آنچنان كه در تيتر آمده "سوقصدها به كردها" بلكه انجام ترور توسط دولت ايران است.

كردهاي تركيه با عنوان كردن تركيه به عنوان عامل ترور نيز به اين هرج‌‌ و مرج كمك كردند. هر چند اين ادعا زياد جدي گرفته نشد:

"براي كميتة كردستان مسئولين ترور در تركيه نشسته‌‌اند. كميته اعلام كرد كه شوراي امنيت ملي تركيه در اواخر اوت تصويب كرد شخصيت‌‌ها، نمايندگان و سازمان‌‌هاي كرد را شناسايي كرده و مورد حمله قرار دهد."

پليس جنايي آلمان بلافاصله بعد از ترور ميكونوس شروع به تحقيق در جزايات ترورهاي گذشته جمهوري اسلامي كرد. از تمام اطلاعات خود تنها بخش كوچكي را به طور خلاصه در اطلاعيه مطبوعاتي 19/9/92 به خبرنگاران و افكار عمومي ارائه داد:

"در حال حاضر در جهات مختلف تحقيق مي‌‌شود... از جمله مي‌‌تواند درگيري گروه‌‌هاي رقيب كرد باشد.

همچنين عمليات انتقامجويانه و يا مجازات‌‌كننده گروه‌‌هاي ايراني عليه اپوزيسيون ايران نيز در نظر گرفته مي‌‌شود. مثال‌‌هايي در اين رابطه مي‌‌توان آورد:

- در 13/07/1989 در وين دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران قاسملو XE "لآضهنç"  و جانشين وي و يك كرد عراقي احتمالا توسط ايراني‌‌ها با گلوله به قتل رسيدند.

- همچنين در 06/09/1990 در سواد يك سوقصد با بمب پستي عليه يك عضو سابق همين حزب (از معتمدين قاسملو XE "لآضهنç" ) انجام گرفت كه در آن همسر وي كشته شد.

- در 24/04/1990 يك سياستمدار سابق، كاظم رجوي XE "âآفه سحçé:سحçé âآفه"  در سوئيس با شليك گلوله به قتل رسيد. سه تن از چهار نفر عامل ايراني بودند و از اين سه تن دو نفر پاسپورت مأموريت داشتند...

- در 06/08/1991 در حومة پاريس بختيار، XE "بذتéآس:بذتéآس طآèةçس"  آخرين نخست‌‌وزير رژيم شاه و منشي‌اش را سه نفر كه يكي از آنان فرد مورد اعتماد وي بود با چاقو به قتل رساندند."

اين اطلاعيه در روزنامه‌‌ها به اشكال مختلف انعكاس يافت، از جمله:

"... تشابه‌هايي بين ترور افراد اپوزيسيون ايراني در برلن و چهار ترور ديگر در سه سال گذشته وجود دارد. همين قاتلان و يا افراد پشت پرده ممكن است مسئول ترورهاي افراد اپوزيسيون ايراني در اتريش، فرانسه، سواد و سويس باشند..."

خبرنگار اين روزنامه به خاطر حرفه‌اش بيش از آنچه در اطلاعية مطبوعاتي پليس نقل شده بود مي‌دانست و فقط به آن اكتفا نكرد، بلكه از وجوه مشابه ترورها سخن گفت و از يكي بودن احتمالي مسئولين ترور. اگرسخنگوي دادستاني به ملاحظات سياسي از پ‌‌ك‌ك و گروه‌‌هاي ايراني خبر داد، خبرنگار اين روزنامه دولت ايران را از پشت آن تشخيص داد و مطرح كرد.

 اما در همين زمان روزنامة ديگري نوشت:

"در سال‌‌هاي گذشته چهار سواقصد عليه سياستمداران اپوزيسيون كرد و ايراني صورت گرفته است. اين كه اين سوقصدها با ترور برلن ارتباطي داشته باشند روشن نيست."

خبرنگار اين روزنامه حتي آنچه را در دستش گذاشتند را هم درست نخواند در عوض سخنان مسئول پليس امنيت كشور در برلن را نقل كرد: 

"ُعاملان اختلافات را به همراه مي‌‌آورند. پايتخت آلمان به علت موقعيت برجسته‌‌اش براي مجرمين خارجي جذاب مي‌‌شود. اين توضيح را جانشين مدير امنيت كشور در برلن پيتر هابرر XE "ةéتس èآبسس:èآسبس ةéتس"  در روز يك‌شنبه داد. هابرر تاكيد كرد ْكساني كه به برلن مي‌‌آيند اختلافاتشان را با خود به همراه مي‌‌آورند. سوقصد ويلمرزدورف كه چهار نفر از اپوزيسيون ايراني كشته شدند يك ْاختلاف برلني نبود. همچنين تعداد كثيري اقليت‌‌هاي خارجي در شهر متمركز شده‌‌اند كه شهر را ميدان مبارزه كرده‌اند..."
 

در مقالة "قتل مهمانان" كه ظاهرا به مناسبت ترور ميكونوس در صفحة اول اين روزنامه چاپ شد فقط جمله‌‌هاي ابتدا و انتها مربوط به ترور بود. نويسنده مخفي نمي‌‌كند كه خود اين ترور برايش بي‌اهميت است. نويسنده با طرح ترور ميكونوس مي‌‌خواهد نشان دهد كه مسئولين دولت برلن نه در رابطه با اين ترور بلكه در ارتباط با ساير مسائل جنايي كوتاهي كرده‌اند و حتي از دوچرخه‌‌دزدي در برلن همچون موضوعي هم‌ارز اين ترور هم نام مي‌‌برد.
 

مطبوعات آلمان در روزهاي بلافاصله بعد از ترور نتوانستند هيچ گوشه‌يي از حقيقت ماجرا را براي خوانندگان روشن نمايند. تنها كار مثبت آن‌ها در اين مرحله زنده نگاه داشتن ياد واقعه در افكار عمومي بود. كاري كه مورد علاقة دولت آلمان نبود. اما فشار افكار عمومي بيش از آن بود كه "علاقه" دولت حرف آخر باشد. روزنامه‌هاي آلمان از اين نظر و تنها از اين نظر در اين دوره عملا سخنگوي افكار عمومي بودند. بعد از اين، در دوران دادگاه است كه نشريات آلماني زبان توانستند وظيفة خود را انجام دهند و عملا چون يكي از عاملان جستجو و يافتن حقيقت عمل نمايند.
فصل سوم: دادگاه

1- دادگاه

يك روز پس از ترور، در 18 سپتامبر 1992 دادستاني كل آلمان، عالي‌ترين مرجع دادستاني كشور مسئوليت رسيدگي به ترور ميكونوس را به علت اهميت ويژه‌اش به عهده گرفت.
 دادستاني كل پس از تكميل پرونده و تهية ادعانامه در ماه مه 1993 طبق قانون آن را به شعبة دادرسي جنايي اتباع غير آلماني در دادگاه عالي برلن شعبة يك تسليم و تقاضاي پذيرش آن را نمود.

دادگاه‌هاي عالي ايالتي بالا‌‌ترين دادگاه‌‌هاي آلمان مي‌باشند. وظايف اين دادگاه‌ها تجديد نظر در احكام دادگاه‌‌هاي ايالتي در سطح پايين‌تر و رسيدگي و صدور حكم در مواردي است كه شاكي دادستان كل آلمان باشد. هيأت قضات اختيار دارد ادعانامة ارائه شده توسط دادستاني را نپذيرد و بخواهد نمايندة دادستاني ادعانامة جديدي ارائه كند.

شعبة يك دادگاه عالي جنايي برلن در ژوان 1993 ادعانامة دادستاني را پذيرفت. در اين ادعانامه عاملان پشت پردة جنايت تا سطوح بالاي مقامات دولتي ايران پيگيري و تروريسم دولتي ايران مطرح شده بود. در تاريخ قضايي آلمان پس از جنگ جهاني دوم اين اولين بار بود كه تروريسم يك دولت خارجي (بويژه دولتي كه رابطة دوستانه و نزديك با دولت وقت آلمان داشت) در دستور كار يك دادگاه آلماني قرار مي‌گرفت.

سرانجام دادگاه شعبة يك دادگاه عالي برلن (معروف به دادگاه ميكونوس) در 28 اكتبر 1993 كار خود را شروع نمود. هيأت قضات متشكل از 5 قاضي بود:

- فريديف كوبش XE "âçبط"   Frithjof Kubsch، رييس هيأت قضات،

- زاستروف XE "شآضتسçà"  Zastrow، معاون رييس دادگاه،

- آلبان XE "ءنبآو"  Alban، مخبر هيأت قضات،

- نول‌دك XE "وçن‌رâè" ه Noeldeke، قاضي،

- كلمت XE "âنهت"  Klemt، قاضي.

هيات قضات را دو قاضي جانشين همراهي مي‌كرد:

- اشپيگل XE "آطةéمن"  Sziegel،

- اوباچك XE "آçبآخâ"  .Ubaczek
در اوت 1994 زاستروف XE "شآضتسçà"  به علت بيماري در گذشت. با اضافه شدن يكي از قضات جانشين هيأت قضات به صورت زير در آمد:

-فريديف كوبش XE "âçبط" ، رييس هيأت قضات،

- نول‌دك XE "وçن‌رâè" ه، معاون رييس دادگاه،

- آلبان XE "ءنبآو" ، مخبر هيأت قضات، 

- اشپيگل XE "آطةéمن" ، قاضي،

- كلمت XE "âنهت" ، قاضي.

سه منشي 

- آليگر XE "ءنéمس"  Alliger،

- له‌مان XE "نè‌هآو"  Lehmann،

- شرودر XE "طسçرس"  Schroeder

در مجموع هيأت قضات را همراهي مي‌كردند.

نمايندگان دادستاني كل در اين دادگاه برونو يوست XE "éçضت:éçضت بسçوç"  و رولاند گاورگ XE "ماçسم:ماçسم سçنآور"  Roland Georg دادستان‌هاي عالي بودند. در چندين جلسة دادگاه دادستان فدرال كورت XE "âçست:âçست èآوض é."  مسئول بخش 8 دادستاني كل فدرال نيز در جايگاه دادستاني حاضر شد. 

از ادعانامه برمي‌آمد كه موضوع بررسي دادگاه ميكونوس تنها رفتار متهمان نيست و روابط ديپلماتيك ايران و آلمان،‍ نوع كار سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران و سازمان‌هاي پوششي آن، شبكة حزب‌الله در آلمان و برلن و غيره نيز موضوع دادرسي خواهند بود. اما اين مسايل به آساني و سادگي نمي‌توانستند موضوع دادرسي شوند. نمايندگان دادستاني و وكلاي شاكيان خصوصي، با طرح به موقع اين موارد و پافشاري بر آن‌ها سبب اصلي مطرح شدنشان در دادگاه بودند. براي اين كار نمايندگان دادستاني كل از هيچ چيز دريغ نكردند.

نمايندگان دادستاني به "نصايح" دولت خود وقعي ننهادند و از همة امكانات براي نشان دادن زمينه‌هاي ترور استفاده نمودند. دعوت از گنجي XE "موحé:موحé هوçخèس" ، دعوت از مسئول بررسي قتل قاسملو XE "لآضهنç"  در وين، ارائة پروندة دادگاه ترور بختيار XE "بذتéآس:بذتéآس طآèةçس" ، پيگيري صدور قرار بازداشت فلاحيان XE "àنآدéآو"  (بر اساس مدارك ارائه شده به دادگاه ميكونوس بود هر چند صدور قرار ربطي به اين دادگاه نداشت) نتيجة فعاليت آن‌ها بود. حتي تقاضاي صدور فتواي قتل نمايندگان دادستاني ضعفي در عزم آن‌ها بوجود نياورد. يوست XE "éçضت:éçضت بسçوç"  از فشاري كه به خود و خانواده‌اش در اين مدت وارد شد صحبت كرد و گفت "لحظه‌يي پشيمان نيستم كه مسئوليت اين موضوع به من واگذار شد"، "اين دادرسي زندگي من بود" هر چند "براي ترفيع حتما كمكي به من نخواهد كرد."

شاكي اصلي در اين دادرسي دادستاني كل آلمان بود و شاكيان ديگر (خانوادة ترور شدگان ) به عنوان شاكيان خصوصي شكايت كردند. وكلاي شاكيان خصوصي عبارت بودند از:

- اكسل يشكه XE "éطâè:éطâè آâضن"  Axel Jeschke وكيل رسول قادري، برادر شرفكندي XE "طسàâورé" ؛

- اتو شيلي XE "طéنé:طéنé آتç"  Otto Schily وكيل رسول قادري، برادر شرفكندي XE "طسàâورé" ؛

- هانس - يوآخيم اريگ XE "آسéم:آسéم èآوض - éçءذéه"  Hans-Joachim Ehrig وكيل كژال عبدلي XE "âصآن قبرنé:قبرنé âصآن" ، همسر عبدلي؛

- ولفگانگ ويلاند XE "çéنآور:çéنآور çنàمآوم"  Wolfgang Wieland وكيل شهره بديعي XE "برéقé:برéقé طèسè" ، همسر دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè" .

با فعاليت‌هاي وسيع دادستاني، عملا جاي چنداني براي "ابراز وجود" وكلاي شاكيان خصوصي باقي نمي‌نماند. اما آن‌ها نيز براي يافتن حقيقت از هيچ چيز فروگذار نكردند.

شهادت بني‌صدر XE "بوé‌ظرس" ، رو شدن فعاليت‌هاي گستردة تجاري دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ، مطرح شدن دستور وزارت امور خارجة ايران به دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  جهت تهية ليست افراد اپوزيسيون در برلن، آوردن "خبرنگار" ايرنا به جايگاه شهود، مطرح كردن سياست‌هاي روزمرة تروريسم دولتي ايران، تقاضاي شهادت شيمكوس XE "طéهâçض"  زنداني سابق در ايران، همه از ابتكارات اريگ XE "آسéم:آسéم èآوض - éçءذéه"  بودند. او عملا وكيل مدافع اپوزيسيون ايران در دادگاه بود. به همين جهت تلفني او را تهديد كردند. ويلاند XE "çéنآور:çéنآور çنàمآوم"  در عين حال رييس فراكسيون حزب سبزها در پارلمان برلن بود. او به طور مشترك با اريگ XE "آسéم:آسéم èآوض - éçءذéه"  در دادگاه كار مي‌كرد.

يشكه XE "éطâè:éطâè آâضن"  سال‌ها همكار هفته‌نامة اشپيگل بود و در مورد سازمان‌هاي اطلاعاتي تخصص داشت. آمدن اشميدباوئر XE "آطهéربآçاس"  وزير وقت دفتر صدراعظم و هماهنگ كنندة سازمان‌هاي اطلاعاتي آلمان به دادگاه و ارائة گزارش گروه كار ايران درBfV نتيجة فعاليت‌هاي او بود. اتو شيلي XE "طéنé:طéنé آتç"  فقط در چند جلسة دادگاه حضور يافت.

متهمان هريك دو وكيل (تسخيري) داشتند به غير از دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  كه سه وكيل داشت. وكلاي مدافع متهمان عبارت بودند از:

وكلاي امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" 
- لوتار بونگارت XE "بçومآست:بçومآست نçتآس"  Lothar Bungartz (استعفا داد)،

- روديگر پرسيوس XE "ةسضéçض:ةسضéçض سçرسéمس"  Rüdiger Zortius،

- باوماير XE "بآçهآéس"  Baumeyer؛

وكلاي عطريس XE "قغسéض" 
- اوه زالم XE "شآنه:شآنه آçè"  Uwe Salm،

- خانم آدام XE "ءرآه"  Adam؛

وكلاي عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè" 
- خانم آندريا وردينگر XE "çسرéومس:çسرéومس ءورسéآ"  Anderea Würdinger،

- هنينگ اشپانگن‌بر XE "آطةآومو‌بسم:آطةآومو‌بسم èوéوم" گ Henning Szangenberg؛

وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" 
- خانم گزيلا كين- مشكات XE "هطâآت:âéو- هطâآت مشéنآ âéو"  Gisela Kihn-Meschkat،

- دتلف كولوگه XE "âçنçمè:âçنçمè رتنç"  Detlef Kolloge،

- ولفگانگ پانكا XE "ةآوâآ:ةآوâآ çنàمآوم"  Wolfgang Zanka؛ 

وكلاي راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب" 
- ميشائيل كايزر XE "âآéشس:âآéشس هéطآاéن"  Michael Kaiser،

- هربرت هدريش XE "èرسéط:èرسéط èسبست"  Herbert Hedrich.

در بعضي از جلسات بجاي اين وكلا نمايندگانشان در دادگاه حاضر مي‌شدند.

بونگارت XE "بçومآست:بçومآست نçتآس"  به علت آن كه امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  را آلت دست رژيم ايران مي‌ديد از وكالت وي كناره گيري كرد. روديگر پرسيوس XE "ةسضéçض:ةسضéçض سçرسéمس"  وكيل جانشين بونگارت XE "بçومآست:بçومآست نçتآس"  يكي از فعال‌ترين وكلاي متهمان بود. دقت نظر او در جدا كردن امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  از دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و تأييد غيرمستقيم اعترافات اولية امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  باعث مجازات نسبتا كم موكلش گرديد. باوماير XE "بآçهآéس"  كم حرف بود و كمتر در دادرسي دخالت مي‌كرد.

وكلاي عطريس XE "قغسéض"  فقط در چند جلسه فعال بودند. زالم XE "شآنه:شآنه آçè"  در آخرين دفاعيات خود كوشش كرد موكلش را تنها جعل كنندة پاسپورت نشان دهد و از باقي اتهامات مبرا نمايد. خانم آدام XE "ءرآه"  در تمام طول دادرسي مجموعا 30 دقيقه هم حرف نزد. حتي در آخرين دفاع، تنها به پشتيباني از گفته‌هاي همكارش بسنده كرد.

وكلاي عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  از فعال‌ترين وكلاي متهمان بودند؛ پروندة عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  به آن‌ها نسبت به بقية وكلا امكان مانور بيشتري مي‌داد. آن‌ها با تقاضاهاي پي‌در‌پي براي دعوت از شاهدان مختلف شايد تمام سال 1995 را به خود اختصاص دادند.

خانم كين- مشكات XE "هطâآت:âéو- هطâآت مشéنآ âéو"  از سال‌ها پيش نه تنها وكيل دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  بلكه وكيل بسياري از حزب‌اللهي‌هاي ايران و لبنان از جمله راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  بود. كولوگه XE "âçنçمè:âçنçمè رتنç"  تقريبا هميشه و پانكا XE "ةآوâآ:ةآوâآ çنàمآوم"  كمتر در جلسات دادرسي شركت مي‌كردند. با وجود آن كه پروندة دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  امكان مانور زيادي براي آن‌ها نگذاشته بود ابتكارات چندي از خود نشان دادند.

وكلاي راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  فعال بودند اما رفتار و برخورد راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  دامنة فعاليت آن‌ها را به حد صفر تقليل داده بود. آن‌ها حتي با موكلشان به زحمت صحبت مي‌كردند.

چون متهمان و بسياري از شاهدان، عرب و ايراني بودند. شش مترجم (چهار مترجم زبان عربي و دو مترجم زبان فارسي) در جلسات دادگاه به عنوان مترجم قسم خورده شركت داشتند. در سال آخر در دادگاه فقط سه مترجم عربي و يك مترجم فارسي حاضر مي‌شدند. يك پزشك در تمامي جلسات دادگاه حضور داشت. 

جلسات دادگاه در سالن 700 منعقد مي‌گرديدكه در آخرين طبقة ساختمان دادگاه در محلة موابيت برلن قرار داشت. اين سالن يكي از معروف‌ترين سالن‌هاي دادگاه‌هاي آلمان مي‌باشد. متهيمن از در ويژه‌يي كه از طريق راهروهاي محصور به زندان مركزي موابيت متصل است به دادگاه آورده مي‌شدند. اين راهروها زير نظارت پليس و عملا بخشي از زندان موابيت مي‌باشند.

قضات و منشي‌ها از در مخصوص قضات كه پشت سر محل نشستن آن‌ها قرار داشت وارد مي‌شدند. در ورودي اصلي سالن دادگاه، محل ورود دادستان‌ها، وكلا، خبرنگاران، شاكيان خصوصي و شاهدان بود. در قسمت عقب سالن در مخصوص ورود تماشاچيان قرار داشت. 

در جلو سالن دادگاه جايگاه هيأت قضات و در كنار آن‌ها محل نشستن منشي‌ها و سمت چپ پشت سر آن‌ها محل نشستن دو قاضي جانشن قرار داشت. نمايندگان دادستاني در ضلع سمت راست سالن كنار قضات مي‌نشستند و شاكيان خصوصي و وكلاي آن‌ها جلو و پايين‌تر از آن. يك شيشة ضد گلوله اين قسمت را از بخش متهمان جدا مي‌كرد. متهماني كه زنداني بودند در دو اطاقك در دو طرف سالن كه با شيشة ضد گلوله از بقية سالن جدا مي‌شد مي‌نشستند. در اطاقك سمت راست دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  و در اطاقك سمت چپ امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" ، عطريس XE "قغسéض"  و عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè" . محل نشستن وكلاي مدافع آن‌ها پشت دو ميزي سراسري در دو طرف سالن جلوي اطاقك‌ها قرار داشت. محوطة وسط سالن محل نشستن شاهدان و مترجمان، قسمت عقب دادگاه جايگاه خبرنگاران و اولين رديف جلوي آن ويژة مأموران پليس و محافظان شخصي نمايندگان دادستاني بود. اين قسمت به وسيلة نرده‌‌يي چوبي و كوتاه از آخرين قسمت سالن كه جايگاه تماشاچيان بود جدا مي‌شد. تعدادي پليس و مأمور زندان و مأمور و كارمند دادگاه با لباس فرم در نزديك ميز شاهدان، كنار در اطاقك‌هاي متهمان، ميان خبرنگاران و پشت سر تماشاچيان مي‌نشستند. 

روكش چوبي ديوارها، گچ‌بري سقف با ترازو و چهرة بدخوي نمايندة عدالت، دو جايگاه مخصوص به صورت بالكن پشت و روبروي قضات (شاه نشين) و دو چلچراغ بزرگ و كم نور، قدمت سالن و قدمت سنت‌هاي حقوقي كه دادگاه بايد بر اساس آن‌ها جريان مي‌يافت را نشان مي‌داد. وجود دو شيشة ضد گلوله بلند در مقابل دو پنجرة سالن كه تا سقف بالا ميرفتند با اين فضاي قديمي هم‌خواني نداشت و به سردي و خشكي آن مي‌افزود.

به علت بزرگي سالن براي صحبت بايد از ميكروفن استفاده مي‌شد. دستگاه‌هاي صوتي قديمي بودند و رييس به هر شاهدي بعد از گوشزد كردن حقوق و وظايفش مي‌گفت كه چگونه از ميكروفن استفاده نمايد و چقدر از آن فاصله بگيرد.

براي دادگاه ميكونوس مقررات امنيتي درجة يك در نظر گرفته شده بود. در روزهايي كه دادگاه جلسه داشت كسي اجازه نداشت هيچ وسيلة نقليه، حتي دوچرخه در اطراف دادگاه پارك كند. تظاهرات و اجتماعات بايد در فاصلة حداقل 150 متر دورتر از ساختمان دادگاه برگزار مي‌شد. پليس ضد شورش در خيابان‌هاي اطراف دادگاه گشت مي‌زد و تعدادي ميني‌بوس مخصوص پليس مقابل در ساختمان دادگاه مستقر بودند.

راهروي جلوي سالن دادگاه با شيشه‌هاي ضد گلوله به ارتفاع سه متر محافظت مي‌شد و پردة ضخيمي جلو هر گونه ديد از خارج را مي‌گرفت به دليل محاكمة ميكونوس براي محافظت در مقابل پرتاب مواد منفجره به اين قسمت يك تور سيمي تا سقف كشيده بودند. ورود به سالن 700 از در اصلي تنها براي وكلا، شاهدان و خبرنگاران مجاز بود. اين‌ها هم بعد از ورود به ساختمان دادگستري و گذشتن از بخش كنترل برگ شناسايي و تفتيش بدني با دستگاه فلزياب، در مقابل سالن دادگاه يك بار ديگر تفتيش مي‌شدند. تماشاچيان براي ورود به سالن بايد در خيابان، مقابل در جنبي ساختمان دادگستري به انتظار مي‌ايستادند. بر روي در ورودي ساعت شروع دادگاه روي يك تكه كاغذ نوشته شده بود. پس از گشوده شدن در تماشاچيان اجازه داشتند دو به دو وارد فضايي يك در دو متر شوند، پس از ورود آنان در با سيستم الكتريكي پشت سرشان بسته مي‌شد. در اين قسمت دو اطلاعيه پشت شيشه چسبانده بودند بنابر يكي "بردن مواد خطرناك مثل چاقو، دوربين و غيره به سالن دادگاه ممنوع" بود و دومين نوشته اطلاع مي‌داد كه "در قسمت تماشاچيان توالت وجود ندارد". بعد از باز شدن در دوم يك راهرو كوتاه قرار داشت كه با يك در به اطاق كنترل وصل مي‌شد. در اين اطاق برگه‌هاي شناسايي عكس‌دار تماشاچيان كنترل و فتوكپي مي‌شد. قاضي مخبر اين كپي‌ها را با تماشاچيان حاضر مطابقت مي‌كرد. چون تماشاچيان اجازة بردن هيچ وسيله‌يي به داخل سالن دادگاه نداشتند پليس بجز لباس تمامي وسايل آن‌ها را در مقابل يك شماره تحويل مي‌گرفت. سپس نوبت تفتيش بدني مي‌رسيد، يك بار با فلز ياب و يك بار با دست. كفش‌ها و جوراب‌ها جداگانه تفتيش مي‌شدند. پس از آن تماشاچيان بايد در پاگرد طبقة آخر، پشت در عقب سالن گرد مي‌آمدند تا بتوانند وارد سالن شوند. در دو روز اول تماشاچيان اجازه بردن كاغذ و قلم به سالن دادگاه داشتند اما چون يك حزب‌اللهي آلماني طرفدار رژيم ايران تمامي اظهارات شاهدان را يادداشت مي‌كرد، به دنبال اعتراض چند نفر، داشتن قلم و كاغذ نيز ممنوع شد.

 هرگاه شاهدي به دادگاه مي‌آمد كه احتياج به حفاظت امنيتي ويژه داشت، حفاظت از خيابان‌ها شديدتر مي‌شد. پليس، خيابان جلوي دادگاه را بر روي وسايل نقليه مي‌بست. افراد پليس ضد شورش با مسلسل در خيابان‌ها پاس مي‌دادند و در پشت‌بام دادگاه و ساختمان‌هاي مجاور جاي مي‌گرفتند. هلي‌كوپترها در آسمان گشت مي‌زدند و بازرسي‌هاي داخلي دقيق‌تر مي‌شد. در روز اعلام حكم حتي عابرين پياده نيز اجازة عبور از خيابان جلوي دادگاه را نداشتند.

فقط سير عمومي جريان دادرسي در صورت جلسه‌‌هاي رسمي دادگاه ضبط شد و گزارش كلمه به كلمة آن وجود ندارد،. عكاسي، فيلم برداري و ضبط صدا در جلسات دادگاه ممنوع بود. حتي فيلم برداري از سالن دادگاه در هنگامي كه دادگاه جلسه نداشت تنها با اجازة رييس دادگاه ممكن بود. بعد از تهديدهاي دولت ايران يكي از خبرنگاران عكاس توانست از قضات در راهروهاي ساختمان دادگستري عكس بگيرد. اين عكس در نشريات آلمان چاپ شد. بعد از آن از سوي قضات قراري صادر گرديد كه گرفتن عكس از اعضاي هيأت قضات و نمايندگان دادستاني در خارج از سالن دادگاه نيز ممنوع است. در طول دادگاه ميكونوس هر يك از اعضاي هيأت قضات و نمايندگان دادستاني را چند محافظ شخصي همراهي مي‌كردند.

جلسة دادگاه زماني رسميت مي‌يافت كه همة اعضاي هيأت قضات و قاضي‌هاي جانشين، حداقل يك نماينده از دادستاني، تمامي متهمان و حداقل يكي از وكلاي هر يك از آن‌ها حضور داشتند. چون هيچ يك از متهمان عرب زبان آلماني نمي‌دانستند، حضور مترجم عرب براي ترجمة مذاكرات به عربي در همة جلسات ضروري بود. متهم ايراني، زبان آلماني مي‌دانست. اما چون بسياري از شاهدان ايراني كه به دادگاه آمدند آلماني نمي‌دانستند، در هنگام اين شهادت‌ها، سوال و جواب‌ها بايد به زبان فارسي هم ترجمه مي‌شد و مذاكرات در دادگاه به سه زبان جريان مي‌يافت. اين ترجمه‌ها به دو و گاهي به سه زبان يكي از دلايل اصلي طولاني شدن دادگاه بود. در اواخر سال1996 براي ترجمة همزمان به زبان عربي در هنگام خواندن كيفر‌خواست و آخرين دفاعيات، اطاقكي براي نشستن مترجم در آخر سالن نصب كردند.

دادگاه ميكونوس (از 28 اكتبر 1993 تا 10 آوريل 1997) در مجموع 247 جلسه داشت و در جريان آن 176 نفر (از جمله از يك نفر در كانادا و يك نفر در ايران) شهادت دادند.

دادگاه ميكونوس همچون خود ترور ميكونوس مردانه بود. تمام قضات و نمايندگان دادستاني، تمام وكلاي شاكيان خصوصي، تمام متهمان، 8 نفر از 11 وكيل متهمان، تمام مترجمين، اكثريت پليس‌ها و مأموران دادگاه و سر انجام تمام شاهدان اپوزيسيون (بجز يك نفر)، تمام شاهدان متهمان (بجز چهار نفر) مرد بودند. تنها گاه گاهي تعداد بيشتر زنان در جايگاه خبرنگاران و تماشاچيان اين فضاي تقريبا يكدست مردانه را مي‌شكست. مردانه بودن دادگاه بازتاب مردانه بودن كل ماجرا بود. همة دستور دهندگان ترور (مقامات دولت ايران)، همة افراد تيم عمليات و تمامي قاتلان از يك طرف و از طرف ديگر همة مقتولان، همة دعوت شدگان و حاضران در جلسة رستوران ميكونوس مرد بودند.

در بيشتر جلسات دادگاه خبرنگاران حاضر بودند. تعداد اين خبرنگاران به اهميت و جنجالي بودن مطالب مطرح شده و يا اهميت شاهد در دادگاه بستگي داشت. مثلا در روز شهادت بني‌صدر، رييس دادگاه از خبرنگاران خواست تنگ‌تر بنشينند تا همة خبرنگاران در سالن جا بگيرند. جايگاه خبرنگاران براي روز اعلام حكم از ده روز قبل‌ رزرو شده بود. قسمت تماشاچيان با ظرفيتي بيش از 65 نفر در اكثر جلسات خلوت بود. از طرف متهمان، تنها خانوادة محمد عطريس XE "قغسéض"  تا زمان آزادي موقت وي (اوت 95) در تمام جلسات حضور داشتند، گاه‌گاه خانواده و آشنايان متهمان ديگر كه معمولا با ساير متهمان هم آشنايي داشتند هم پيدا مي‌شدند.

در همة جلسات چندين نفر از افراد اپوزيسيون شركت داشتند. بغير از چند روز اول قسمت تماشاچيان در جلساتي پرتر بود كه موضوع خاصي مطرح مي‌شد. اپوزيسيون در مجموع به طور مستقيم تحت تاثير مطبوعات و راديو تلويزيون بود. تعداد تماشاچيان حاضر در دادگاه نشان دهندة شدت تبليغات وسايل ارتباط جمعي بود و اهميت موضوع را وسايل ارتباط جمعي نه خود موضوع تعيين مي‌كردند. در جلسه‌‌يي كه طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé"  صاحب رستوران شهادت داد و روزهاي شهادت كلاوس گرونه‌‌وا XE "مسçوè‌‌çآنر:مسçوè‌‌çآنر âنآçض" لد Klaus Grünewald، برند اشميدباوئر XE "آطهéربآçاس"  Bernd Schmidbauer، بني صدر XE "بوé ظرس" ، مصباحي XE "هظبآدé"  و طبعا روز اعلام حكم، دادگاه بيش‌ترين تعداد تماشاچي را در خود جاي داد؛ ولي در تمام روزهايي كه در مورد حزب‌الله و نقش آن در زندگي روزمره، نحوة كار واواك در شركت‌ها و ماسسات اقتصادي و مذهبي در خارج از كشور مطرح شد تعداد تماشاچيان از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمي‌كردند.

2 - اپوزيسيون خارج از كشور در دادگاه

اولين دسته شاهداني كه به دادگاه دعوت شدند، كساني بودند كه مي‌توانستند راجع به خود واقعه اطلاعات در اختيار دادگاه بگذارند. حاضران، دعوت شدگان، مطلعين از جلسة ميكونوس و كساني كه به طريقي از واقعه از جهت قربانيان مطلع بودند اولين دسته‌يي بودند كه در دادگاه شهادت دادند. 

در آخر سال 93 و اوايل سال 94 بلافاصله بعد از خواندن ادعانامه و سوال و جواب از متهمان اين دسته به دادگاه احضار شدند. يك نفر از آنان استثنا در سال 96 به خواست يكي از وكلاي شاكيان خصوصي به دادگاه آمد. علت تقدم و تاخر و ترتيب زماني شهادت‌‌ها مربوط به نوع كار دادگاه و مسايل مربوط به سازماندهي شهادت‌‌ها بود. كافي بود شاهدي در زمان مقرر نتواند حاضر شود تا بسياري از قرار‌هاي از پيش تعيين شده تغيير كنند.

اين شاهدان بايد آنچه خود در جريانش بودند را گزارش مي‌دادند. اولين مسايل عبارت بودند از اين كه چه زماني از جلسه خبر شدند، چطور خبر شدند و چرا به جلسه آمدند و يا نيامدند، چه كساني در جلسه حاضر شدند، چطور نشسته بودند، فكر مي‌كنند دليل قاتلان براي قتل چه بوده است.

 در جريان شرح جزييات، اين افراد بايد براي دادگاه علاوه بر سير واقعه 1ـ انگيزه قتل و 2-مشخصات قاتلان و 3ـ چگونگي اطلاع يافتن رژيم از محل و تاريخ جلسه، هويت جاسوس يا جاسوسان احتمالي را روشن مي‌‌كردند.
از اين دسته 

- ابراهيم‌زاد XE "آبسآèéه‌‌شآرè" ه اصفهاني، مهدي

- دستمالچي XE "رضتهآنخé" ، پرويز

- صادق‌زاده XE "ظآرل‌شآرè" ، اسفنديار

- طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé" ، عزيزالله

- مير راشد، مسعود

در جلسه حاضر و شاهد قتل بودند، علاوه بر آن

- نوبري براتي XE "بسآتé:وçبسé بسآتé وظست آننè (هèسآو)" ، نصرت الله

- جعفري XE "حقàسé:حقàسé دضو" ، حسن

- روستا XE "سçضتآ:سçضتآ âآهبéش" ، كامبيز

- عزت‌پو XE "قشت‌ةçس:قشت‌ةçس قبرآننè" ر، عبدالله

- فراحتي XE "àسآدتé:àسآدتé دهشè" ، حمزه


- فرجاد XE "àسحآر:àسحآر ءشآر àسèآر"  آزاد، فرهاد

- متحمليان XE "هتدهنéآو" ، حسين

به جلسه دعوت يا از آن خبر داشتند. در عين حال 

- بديعي XE "برéقé:برéقé طèسè" ، شهره

- عبدالرحيمي XE "قبرآنسدéهé"  صادق، عبدالرحيم

- موسوي‌زاده، كاظ XE "هçضçé‌شآرè، âآفه" م

حرف‌هايي براي گفتن داشتند.

از اين عده در زمان ترور 6 نفر عضو اجلاس هماهنگي بودند. علاوه بر آن ابراهيم‌زاد XE "آبسآèéه‌‌شآرè" ه اصفهاني، جعفري XE "حقàسé:حقàسé دضو"  و ميرراشد XE "هéسسآطر"  خود را از اعضاي بالا سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) معرفي كردند؛ طبيب غفاري XE “غبéب كàآسé”  عضو سازمان فدائيان خلق؛ نوبري براتي XE "بسآتé:وçبسé بسآتé وظست آننè (هèسآو)"  و دستمالچي XE "رضتهآنخé"  عضوهاي بالاي سازمان جمهوري خواهان ملي ايران؛ عزت‌پو XE "قشت‌ةçس:قشت‌ةçس قبرآننè" ر عضو رهبري حزب دمكرات كردستان ايران؛ فرجاد XE "àسحآر:àسحآر ءشآر àسèآر"  آزاد و متحمليان XE "هتدهنéآو"  عضو حزب دموكراتيك مردم ايران. صادق‌زاده XE "ظآرل‌شآرè" ، فراحتي XE "àسآدتé:àسآدتé دهشè"  و عبدالرحيمي XE "قبرآنسدéهé"  گفتند سابقا عضو سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) بوده‌اند. موسوي‌زاده XE "هçضçé‌شآرè:هçضçé‌شآرè âآفه"  گفت اين كه در بازجويي نوشته شده او عضو مجاهدين ميباشد غلط است و او همچون بسياري از مردم ايران هوادار مجاهدين و طرفدار آقاي رجوي XE "سحçé:سحçé هضقçر"  است. وجود اعضاي چهار سازمان اپوزيسيون در اطراف قربانيان به شهادت اين افراد اهميت مي‌داد. بخصوص كه چندين نفر از آن‌ها از كادرهاي رهبري سازمان خود بودند. 

در پاسخ سوال رييس دادگاه كه "فكر مي‌كنيد عامل و دستور دهندة ترور چه كسي بوده است؟" همة اين شاهدان گفتند كه اين ترور تنها مي‌تواند كار رژيم ايران باشد.

اولين شاهدي كه به دادگاه آمد شهره بديعي XE "برéقé:برéقé طèسè"  همسر دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  بود. شهادت بديعي XE "برéقé:برéقé طèسè"  همچون حضور او در تقريبا تمامي جلسات دادگاه فرياد اعتراض خشم عليه مجرمان بود. فرياد بي‌‌پرواي زني كه نقشي چند جانبه به دوشش افتاده بود. زني عزادار كه شوهرش بدست تروريست‌هايي كشته شده بود كه به طور مداوم در مقابل و پشت سرش نشسته بودند و هر دم از ناراحتي‌ها و بي‌گناهي خود مي‌‌گفتند و او بايد در چهار چوب مقررات دادگاه با آن‌ها سلوك و در تمام اين لحظات سخت از حيثيت همسر خود نيز در برابر شايعات دفاع مي‌نمود. بديعي XE "برéقé:برéقé طèسè"  تا آخرين روز دادگاه لباس سياه عزاداري خود را بتن داشت. براي او از اولين روز، متهمان مجرم بودند و هيچ تخفيفي در مورد آن‌ها قايل نبود. او كه تا زمان ترور هنوز به تغييرات مثبتي در ايران اميد داشت، در دادگاه همة اين اميد بخون كشيده را فرياد مي‌كرد. حضور بديعي XE "برéقé:برéقé طèسè"  در دادگاه مخلوطي از درد و خشم و فرياد، هق هق‌هاي فروخورده و فشار سنگين عصبي بود. در جريان شهادت او ابعاد انساني- شخصي فاجعه به نمايش گذاشته شد. يك ترور سياسي تنها سركوب يك خط سياسي، محو حاملين يك نوع تفكر و انهدام فيزيكي دسته‌‌يي بدست دسته‌‌يي ديگر نيست، بلكه در بنياد خود فاجعه‌‌يي انساني است با رنج عظيمي كه از خود به جاي مي‌گذارد.

بديعي XE "برéقé:برéقé طèسè"  از غروب دوشنبه 14 سپتامبر كه شرفكندي XE "طسàâورé"  و ديگران به برلن آمدند شهادت داد و اين كه در اين روزها دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  را چون گرفتار بود كم ديده است. او در عين حال از تلفن‌هاي مشكوكي كه بعد از قتل براي ترساندنش به او شده بود شهادت داد. او گفت يك بار كسي به خانه‌ام تلفن زد و خود را يكي از نويسندگان معروف ايران معرفي كرد كه دوست دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  بود، ولي مدتي بعد كه خود اين نويسنده به برلن آمد گفت كه او تلفن نزده است. بار ديگر كسي كه خود را نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  معرفي مي‌‌كرد تلفن زد و گفت مي‌خواهد با فرجاد XE "àسحآر:àسحآر ءشآر àسèآر"  صحبت كند. 

بديعي XE "برéقé:برéقé طèسè"  در آغاز يكي از روزهاي شهادتش با فرياد و با اشاره به يك خبرنگار آلماني گفت تا هنگامي كه اين فرد آن جا نشسته است و همه چيز را يادداشت مي‌كند و به مقامات ايران مي‌دهد تا آن‌ها با اطلاع كامل از آنچه اين جا مي‌گذرد بتوانند هر كاري بخواهند بكنند، نه من و نه كساني ديگري كه قرباني اين ترور هستيم نمي‌‌توانيم اين جا حرف بزنيم. با پيگيري دادگاه طي چند ماه وظيفه اين "خبرنگار" افشا شد
 . بديعي XE "برéقé:برéقé طèسè"  گفت شوهرش مي‌خواسته ميان نيروهاي ضد ديكتاتوري وحدت ايجاد كند و به همين جهت رژيم ايران تصميم به قتل او گرفته و او را ترور كرده است.

عزت‌‌پ XE "قشت‌ةçس:قشت‌ةçس قبرآننè" ور در 9 و 10 دسامبر 93 در دادگاه شهادت داد. او گفت من ده روز قبل از ترور به برلن آمدم. به من اطلاع داده بودند كه جلسه روز جمعه خواهد بود و به اين جهت در جلسة پنج‌‌شنبه شركت نداشتم. روز پنچ‌شنبه بعد از ظهر به رستوران رفتم و طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé"  دوباره گفت كه جلسه روز جمعه خواهد بود، به اين جهت براي ديدن دوستانم - شرفكندي XE "طسàâورé"  و ديگران - به خانه دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  چند بار تلفن كردم و و تا پاسي از شب گذشته در رستوران زير خانة آن‌ها گذراندم تا شايد بتوانم دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  را ببينم و از آن‌ها خبر بگيرم. وي گفت طبيعي است كه حزب دمكرات كردستان با بسياري از سازمان‌ها و احزاب سياسي ايران همكاري كند و با بسياري ديگر اختلاف نظر داشته باشد، اما تا كنون اين اختلافات به قتل و يا ترور منجر نشده و هيچ نمونه‌‌يي از اين نوع ترور در اپوزيسيون وجود نداشته است، ترور ميكونوس دنبالة ترور قاسملو XE "لآضهنç"  و دولت ايران مسئول آن مي‌باشد. 

روستا XE "سçضتآ:سçضتآ âآهبéش"  در 16 دسامبر 93 شهادت داد و در اين مورد گفت: قاسملو XE "لآضهنç"  و شرفكندي XE "طسàâورé"  از جناح ميانة حزب هستند. در حزب جنگ جناح‌‌ها وجود نداشت بلكه تفاوت عقايد بود. آن‌ها را از هم جدا نمي‌توان كرد زيرا در هم ذوب شده‌‌اند. اين ترور تنها مي‌تواند كار ايران باشد و نمونه‌هايي از ترورهاي جمهوري اسلامي در كشور‌هاي ديگر را ذكر كرد.

حتي آن‌ها كه گفته بودند و تبليغ كرده بودند و فكر مي‌كردند دو جريان متفاوت در رژيم ايران وجود دارد كه يكي از آن‌ها ليبرال‌تر است نيز يك صدا گفتند اين ترور تنها مي‌تواند كار ايران باشد. فراحتي XE "àسآدتé:àسآدتé دهشè"  گفت من فكر مي‌‌كنم در رژيم ايران دو جناح وجود دارد كه يكي خشن‌تر و ديگري ليبرال‌‌تر است. اما بعد از چند سوال و جواب گفت آن‌ها كه خشن‌‌تراند اول مخالفان را شلاق مي‌‌زنند دست و پايشان را مي‌‌برند و بعد اعدام مي‌‌كنند ولي ليبرال‌‌ترها فقط اعدام مي‌‌كنند. 

در جريان طولاني دادگاه از هيچ طرف هيچگاه هيچ نشاني از اين كه ترور ميكونوس مي‌‌توانسته برنامه‌‌ريز و دستور دهندة ديگري جز دولت ايران داشته باشد ارائه نشد. حتي برنجيان نمايندة رژيم كه باكيفي پر از سند و دهاني پر از فحش و تبليغ عليه اپوزيسيون به دادگاه آمده بود هم نه تنها يك مطلب در اين مورد خاص بلكه حتي يك نمونه به طور كلي نيز نتوانست ذكر كند.

اين دسته از شاهدها در مورد دعوت به جلسه و دلايل حضور و يا عدم حضور خود نيز شهادت دادند.

نوبري براتي XE "بسآتé:وçبسé بسآتé وظست آننè (هèسآو)"  شهادت داد كه صاحب رستوران او را براي روز جمعه دعوت كرده بود ولي چون در جايي از قبل قرار سخنراني داشته همان زمان گفته بوده كه نمي‌تواند در جلسة روز جمعه شركت كند. وقتي رييس دادگاه از او خواست به متهمان نگاه كند و بگويد آيا آن‌ها را مي‌شناسد، به امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  نگاه كرد. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در پشت شيشة اطاقكش گستاخ بلند شد و ايستاد و به نوبري اشاره كرد كه بلند شود. گويا اين امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  است كه بايد او را شناسايي كند؛ او نيز برخاست. نوبري براتي XE "بسآتé:وçبسé بسآتé وظست آننè (هèسآو)"  چون بيگانه‌يي از آنچه گذشته بود و مي‌‌گذشت، دادگاه را محل مناسبي براي تبليغ نظرات جمهوري خواهان ملي تشخيص داد و بدون آن كه گفته‌‌هايش ربطي به موضوع و دادگاه داشته باشد، گفت ما طرفدار تغيير آرام و بدون خونريزي در ايران مي‌باشيم، نمي‌‌خواهيم در ايران آشوب و هرج و مرج راه بيا‌ندازيم و طرفدار مبارزة مسلحانه نيستيم. بنظر مي‌‌رسيد روي سخن نوبري بيش از آن كه دادگاه يا حتي تماشاچيان و يا افكار عمومي باشد رو به جمهوري اسلامي بود. اين تبليغات را فرجاد XE "àسحآر:àسحآر ءشآر àسèآر"  آزاد به سبك خود ادامه داد. 

فرجاد XE "àسحآر:àسحآر ءشآر àسèآر"  آزاد در 17 دسامبر به دادگاه آمد. در مورد سازماندهي جلسه او چون ديگران همة مسئوليت را به گردن دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  انداخت و اضافه نمود كه ما دو سازمان تشكيل داده بوديم؛ يكي اجلاس هماهنگي از سازمان‌هاي دمكرات و ديگري از سازمان‌هاي چپ دمكرات. او گفت كه از تاريخ و ساعت جلسة ميكونوس خبر نداشته چون در 12 سپتامبر به سفر رفته بود و درپاريس توسط دوستش از ترور باخبر شده است . او گفت يكي از دوستانم به جلسه دعوت شده بود و از دادگاه خواست به او اجازه دهـد از آوردن نام اين دوست خود داري كند. فرجاد XE "àسحآر:àسحآر ءشآر àسèآر"  آزاد در شهادتش گفت زبان آلماني مي‌داند و در يك كشور آلماني زبان تحصيلات خود را به پايان رسانده و براي صحبت به مترجم احتياج ندارد. اما اواسط شهادتش، وقتي سوال‌ها كمي مشكل شد، گفت از اين بعد به فارس  " ي خواهد گفت و از مترجم خواست گفته‌‌هاي او را ترجمه كند.

مدتي بعد از فرجاد XE "àسحآر:àسحآر ءشآر àسèآر"  آزاد، طبق ليست شاهدان كه از چند ماه قبل تهيه شده و به همة شاهدان خبر داده شده بود، متحمليان XE "هتدهنéآو"  از حزب دمكراتيك مردم ايران شهادت داد (17/11/1994)  و گفت دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  شخصا چهار‌شنبه 16 سپتامبر به من تلفن كرد و من را براي روز پنچ شنبه به جلسة رستوران ميكونوس دعوت كرد ولي چون من نمي‌توانستم در جلسه حاضر شوم به دو نفر از دوستان حزبيم خبر دادم كه آن‌ها به جلسه بروند و آن‌ها نيز وقت نداشتند و نرفتند. متحمليان نيز با كمي مخفي كاري از ذكر نام دوستانش خود داري نمود. فرجاد XE "àسحآر:àسحآر ءشآر àسèآر"  و ديگران سعي كردند روابطشان را كمي مخفي، كمي محتاط و كاملا هوشيار نشان دهند كه به سادگي حرفي از آن به جايي درز نمي‌كند. در حالي كه قبل از شهادت فرجاد XE "àسحآر:àسحآر ءشآر àسèآر"  و متحمليان، همه - وكلا، شاهدان، تماشاچيان و متهمان و وكلايشان، از پليس و قضات كه بگذريم- بر اساس باز جويي‌ها و برنامة دادگاه، مي‌دانستند چه كساني به دادگاه خواهند آمد. فرجاد XE "àسحآر:àسحآر ءشآر àسèآر"  و دوستان حتي پس از تشكيل دادگاه در مورد مطالبي، هنوز به طور علني مخفي بازي در مي‌آورند كه از قبل از 17 سپتامبر 92 مأموران امنيتي رژيم ايران از آن‌ها با خبر بودند. در دادگاهي كه همة چيز علني بود اين مخفي بازي‌ها به روشن شدن حقيقت كمك نمي‌كرد، اما حداقل براي آن‌ها اين "حسن" را داشت كه حزب را و اعضاي حزب را از اتهام دور نگاه مي‌داشت.

ميرراشد XE "هéسسآطر"  كه در شب ترور به طور اتقافي به رستوران رفته بود گفت از ابتدا دعوت به جلسة رستوران را نپذيرفتم و قصد نداشتم در جلسه شركت نمايم، چون درست نمي‌دانم فردي از بيرون سازمان (دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè" ) نمايندة سازمان براي شركت در جلسه را انتخاب كند. من حدود دو هفته قبل از ترور وقتي به طور اتفاقي به رستوران ميكونوس مي‌رفتم ديدم كه رستوران تحت نظر مي‌باشد و اين موضوع را به حاضران در رستوران نيز گفتم. ميرراشد عضو اجلاس هماهنگي نبود و در شهادتش كوشش كرد خود را چون فردي خارج از كل ماجرا نشان دهد.

طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé"  براي شهادت همراه با وكيل خود به دادگاه آمد. اين روز يكي از شلوغ‌ترين روزهاي دادگاه بود و همه در انتظار روشن شدن بسياري از وقايع بودند اما او به بيشتر سوالاتي كه در مورد او مطرح بود با "اين طور نبود" پاسخ داد. او گفت هر چند من عادت دارم گاه‌گاهي براي هواخوري به بيرون رستوران بروم و آن شب هم چند بار اين كار را كردم اما به فاصله كمي قبل از ترور از رستوران خارج نشدم و حاضران در رستوران هم مي‌توانند اين را شهادت دهند. بعد از آن كه به او گفتند خانمي كه در نزديكي رستوران زندگي مي‌كند او را كمي قبل از تير اندازي ديده است تكرار كرد كه اين خانم حتما اشتباه مي‌كند. در مورد پاسپورت ايراني خود گفت آن را از طريق يكي از رفقاي سازماني خود با دادن پول بدست آوردم و ربطي به مقامات دولت ايران ندارد. در بارة پول خريد رستوران رييس دادگاه توضيح داد كه اگر پاسخ به اين سوال بتواند در مورد ديگري جز ماجراي ميكونوس سبب اثبات جرمي براي او شود، مي‌تواند از پاسخ گويي خود داري نمايد. او پس از مشاوره با وكيلش از پاسخ دادن به سوال خود داري كرد و گفت براي اطلاع تماشاچيان بايد بگويم كه دوستانم مي‌دانند كه اين پول را از كجا آورده‌ام و هر كس بخواهد مي‌تواند از آن‌ها سوال نمايد.

از اين دسته از اپوزيسيون كه مي‌توانستند از شكل و مشخصات قاتلان بگويند جز ابراهيم‌زاد XE "آبسآèéه‌‌شآرè" ه و دستمالچي XE "رضتهآنخé"  همه شهادت دادند كه چون قاتلان بسيار ناگهاني وارد شدند و مدت حضور آن‌ها بسيار كوتاه بود، فرصت و امكان ديدن آن‌ها را نيافتند و چيزي از قيافة آن‌ها به خاطر نمي‌‌آورند و نمي‌‌توانند كسي را شناسايي كنند.

ابراهيم‌زاد XE "آبسآèéه‌‌شآرè" ه در6 ژانوية 1994 در شهادت خود گفت من از اول قصد نداشتم در اين جلسه شركت كنم چون براي دعوت من از طريق سازمان اقدام نشده بود؛ در عين حال سازمان ما هفتة قبل از آن با نمايندگان حزب دمكرات كردستان ايران ملاقات داشت و من ضرورتي براي حضور در اين جلسه نمي‌ديدم. اما پنج‌شنبه دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  از رستوران به من تلفن كرد و شخصا از من خواست به آن جا بروم، من نيز رفتم. بعد از چندين سوال از ابراهيم‌زاد XE "آبسآèéه‌‌شآرè" ه پرسيدند آيا از ساخت وزارت ارشاد اسلامي و وزارت اطلاعات مطلع مي‌باشد گفت من مي‌دانم ساختمان آن‌ها يك جا است. ابراهيم‌زاد XE "آبسآèéه‌‌شآرè" ه در مورد قاتلان گفته‌هاي خود در جريان بازجويي و رو در رويي را تكرار نمود و گفت كه امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  را به عنوان مسلسل‌‌چي شناسايي كرده است و اضافه نمود همان‌طور كه آن زمان هم گفتم اين شناسايي صد در صد نيست.

دستمالچي XE "رضتهآنخé"  تنها كسي بود كه با اطمينان يوسف امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  را شناسايي كرد. او گفت كه در دو رو در رويي متفاوت مسلسل‌‌چي را به پليس نشان داده است و در دادگاه نيز امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  را نشان داد و گفت كه او مسلسل چي بوده است. از او پرسيدند شما در اولين بازجويي بعد از ترور گفته‌ايد قاتلان را نديده‌‌ايد و نمي‌‌توانيد آن‌ها را شناسايي كنيد چطور يك ماه بعد و اكنون با اطمينان اين كار را مي‌‌كنيد، پاسخ داد من بعدا فكر كردم و همة خاطراتم را دوباره بازسازي نمودم. دستمالچي چند بار در جريان شهادت خود گفت همة واقعه در جزاي از ثانيه اتفاق افتاد.

شناسايي امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  به عنوان مسلسل‌‌چي در تعارض با گفته شاهد ديگر پيتر بوهم XE "بçèه:بçèه ةéتس"  تنها مشتري خارجي رستوران كه امكان ديدن قاتلان را داشت قرار گرفت. مشخصاتي كه بوهم XE "بçèه:بçèه ةéتس"  بلافاصله بعد از ترور به پليس داده بود با مشخصات يوسف امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  هم منطبق نبود. بوهم XE "بçèه:بçèه ةéتس"  در دادگاه هم بعد از آن كه امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  را به او نشان دادند گفت به نظر من شبيه نگهبان جلوي در نيست.

اين شناسايي‌‌ها در عين حال با يادداشت BND كه منجر به دستگيري قاتلان شد نيز هم‌خواني نداشت و نادرستي آن با شهادت مصباحي XE "هظبآدé"  داير بر مسلسل‌‌چي بودن بني‌‌هاش XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" مي روشن گرديد.

از شناسايي امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  به عنوان مسلسل‌‌چي، دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و وكلايش سوءاستفاده كردند و قصة تباني امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و دادستاني را ساختند و با تقاضاهاي مكرر كه مستند به شناسايي اين دو شاهد واقعه بود هر دم از اين تباني صحبت كردند. 

اين دو همچنين شهادت دادند كه يكي از تروريست‌‌ها قبل از تيراندازي فحش نيز داده است. ابراهيم‌زاد XE "آبسآèéه‌‌شآرè" ه اين فحش را "مادر قحبه‌‌ها" و دستمالچي XE "رضتهآنخé"  "مادر جنده‌‌ها" ذكر كرد. دستمالچي در روز دوم شهادتش 7 ژانويه 94 در پاسخ به سوالات اريگ XE "آسéم:آسéم èآوض - éçءذéه"  گفت:

"اريگ XE "آسéم:آسéم èآوض - éçءذéه"  - فحشي كه آن‌ها دادند لهجة خارجي داشت يا آنقدر كوتاه بود كه معلوم نبود؟

ج - زمان كوتاه بود و نمي‌شود گفت لهجه خاصي داشت يا نه.

 س - در يك بازجويي در 18 سپتامبر 92 گفته‌‌ايد اين فحش لهجة تهراني داشت. درست است؟

 ج - امكانش هست ولي مقصود من از تهران منطقة بزرگي است به خلاف آذربايجان يا شمال. مقصود شهر تهران نبود بلكه بيشتر براي روشن كردن مأموران گفتم.

...

باوماير XE "بآçهآéس"  وكيل امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  پرسيد - آيا مي‌‌توانيد بگوييد صداي فحش لهجه داشت يا نه؟ 

ج: " نه چون كوتاه بود."

اين بخش از شاهدان ايراني در اين دور نشان دادند كه از يك سيستم قضايي مدرن و دادگاه و شهادت بسيار دوراند. تقريبا هيچ شاهدي نبود كه در پاسخ سوال "از كجا مي‌دانيد؟" از "همه مي‌دانند"، "همه مي‌گويند" يا "در روزنامه خواندم" سخن نگويد. معمولا مشكل بود جواب مشخصي از آن‌ها شنيد. آنچه دادگاه مي‌‌خواست و مي‌‌پرسيد، وقايع و اطلاعات مشخص بود كه احتمالا شاهدان داشتند. پاسخ‌ها با "اصولا" و "بطور كلي" و "امكان دارد" شروع مي‌شد. بارها سوال كننده بايد سوال خود را تكرار مي‌كرد تا بتواند يك واقعيت را از لابلاي نظرات، خيالات، شنيده‌‌ها و مطالب بي‌‌ربط جدا كند. در دادگاه ميكونوس موهبت از "فرهنگ ديگر آمدن" منحصر به شاهدان لبناني نبود. 
3- متهمان در دادگاه

آ- دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" 
دادستان عالي آلمان در دومين جلسة دادگاه ميكونوس در 29 نوامبر 1993 هنگام قرائت ادعانامه گفت:

"كاظم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ، متولد 1959 در كازرون - ايران متهم به طراحي و برنامه‌‌ريزي قتل است. در تابستان 1992- تاريخ دقيق مشخص نيست- به دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  مأمور اطلاعاتي ايران و عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و داراي رابطه با حزب‌الله، مأموريت داده شد رهبران حزب دمكرات كردستان ايران را از بين ببرد."

كاظم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  سمبل پيكريافتة رژيم ايران در دادگاه ميكونوس بود. او نه تنها در زندگي روزمره و در فعاليت‌‌هاي اجتماعي و سياسي خود همچون نمونة واقعي و منطبق با اصل عمل كرد، بلكه در جريان دادگاه همة اين ويژگي‌‌ها را به نمايش گذارد؛ ويژگي‌‌هاي مشخص كنندة رفتار سياسي رژيم ايران. دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  همچون قاتلي بيرحم و خونسرد، طبق فرمان و با كمال دقت و در خفا براي قتل انسان‌‌هايي كه شخصا نمي‌‌شناخت نقشه ‌‌كشيد؛ با كمك عوامل و مزدوراني كه تحت پوشش مذهب اجير كرده بود به عنوان وظيفة الهي به اجرا در آورد و چون دستش رو شد و مجبور به پاسخگويي گرديد، نقش قهرمان مظلوم را بازي ‌‌كرد كه مورد اتهام واقع شده است. قهرماني كه همه مي‌‌خواهند او را بدنام كنند. دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  هيچگاه عمل خود را نپذيرفت و در عين حال هيچگاه ترور را تقبيح نكرد. هر چند براي سبك كردن جرمش در آخرين دفاع خود براي قربانيان و خانواده آن‌ها اظهار تاسف نمود. دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در تمامي طول جلسات دادگاه تا آن جا كه در امكانش بود براي ترساندن، منحرف كردن و باجگيري از همه- از رفقايش كه به عنوان شاهد به دادگاه مي‌‌آمدند، از متهمان ديگر و وكلايش- همة توانش را بكار برد. دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  همچون دولت جمهوري اسلامي همة كوشش‌هايي كه براي روشن شدن انگيزه و چگونگي قتل بكار مي‌‌رفت را نتيجة توطاة عوامل مختلف خواند كه مي‌‌خواهند او و از طريق او رژيم ايران را بد نام كنند. 

دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در دسامبر 1979 به آلمان غربي سفر كرد و تا سال 1981 در برلن ساكن بود و سپس براي آمادگي و ورود به مدرسة عالي به شهر هاگن Hagen رفت و در همان‌‌جا دوران كالج را گذراند. در اين شهر به عضويت انجمن اسلامي دانشجويان، واحد شهري اتحادية انجمن‌هاي اسلامي (UISA) در آمد. اتحادية انجمن‌هاي اسلامي، يكي از سازمان‌‌هاي طرفدار جمهوري اسلامي است كه انجمن‌‌هاي اسلامي دانشجويان شهرهاي مختلف را در آلمان و در اروپا و در خارج از كشور رهبري مي‌كند و به نوبة خود يكي از مراكز وابسته به سپاه پاسداران و محل بسيج نيروهاي طرفدار رژيم مي‌‌باشد. از هنگام ثبت "اتحاديه" در 15/5/81 دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  يكي از اعضاي هيأت رييسه آن بود و هميشه در اين سمت باقي ماند. در آوريل 1982 حزب‌اللهي‌ها به دنبال تدارك قبلي به خوابگاه دانشجويان اپوزيسيون ايران در شهر ماينس Mainz حمله بردند، در اطاق‌ها را شكستند و بسياري از دانشجويان را زخمي كردند؛ در اين شبيخون يك دانشجوي آلماني كشته شد. به دنبال اين حمله 85 نفر از مهاجمين از جمله كاظم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  دستگير شدند. دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  از طرف دادگاه ماينس به هشت ماه حبس تعليقي محكوم شد و بنابر قوانين جاري بايد از آلمان اخراج مي‌‌شد، همان‌طور كه تعداد ديگري از مهاجمين اخراج شدند، اما سفارت ايران در بن دخالت كرد و سر‌انجام با وساطت وزارت امورخارجة آلمان تصميم گرفته شد تا پايان "تحصيلات" در آلمان بماند. دوران دانشجويي او هرگز به پايان نرسيد و تا سال 1992 كه دستگير شد هنوز "دانشجو" بود.

دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در ايجاد تشكيلات حزب‌الله در مساجد آلمان و در سازماندهي و هماهنگ كردن فعاليت‌‌هاي علني و غيرعلني اتحادية انجمن‌هاي اسلامي نقش مهمي داشت. براي سازمان‌‌هاي اطلاعاتي آلمان نقش امنيتي- اطلاعاتي او از اواسط دهه 1980 روشن بود و سازمان اطلاعاتي انگلستان سال‌ها او را به عنوان "عنصري خطرناك" و يكي از هواداراران و فعالان "فناتيك رژيم" طبقه بندي كرده بود و به همين جهت او را زير نظر داشت و تلفن‌هايش را كنترل مي‌‌كرد.
 بعد از اتحاد دو آلمان وظيفة "مراقبت امنيتي" از او به سازمان‌‌هاي اطلاعاتي آلماني منتقل شد. 

دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در برلن مركز وحدت اسلامي را تشكيل داد و آن را به طور رسمي در 12/9/1989 به ثبت رساند. از فعاليت‌هاي اين مركز، پليس جنايي آلمان اطلاعات زير را در اختيار دادگاه گذارد:

"گزارش

پليس جنايي آلمان از ژانوية 1987 مطلع است كه مركز اتحاد اسلامي محل ملاقات اعضاي حزب‌الله مي‌باشد.

به عنوان اعضاي احتمالي افراد زير نام برده شده‌اند:

1 - كاظم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ...

2 - علي شهشو XE "طèطç:طèطç قنé" ...

3 - ...

بعد از اين تاريخ نام همة اين افراد به طور مداوم در عمليات خطرناك شناخته شده براي پليس جنايي آلمان مطرح شده‌اند. مقامات پليس خارجيان نيز به نام اين افراد اشاره كرده‌‌اند‌."

به دنبال اطلاع پليس از تداركات يك سواقصد به مراكز اسرائيلي در مارس 1992، دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  يكي از متهماني بود كه مورد سواظن پليس آلمان قرار گرفت. پليس گزارش داد كه او و ديگران در مركز اسلامي جمع مي‌شدند و راجع به اين سواقصد صحبت مي‌كردند.

پس از صدور فرمان قتل سلمان رشدي XE "سطرé"  از طرف خميني، XE "ذهéوé"  فعاليت‌‌هاي او در برگزاري تظاهرات و سخنراني ‌عليه رشدي چشم‌گير بود. در سپتامبر 1991 به دنبال مأموريتي كه يك نفر از خانة ايران به او داد
، دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  نيروهاي حزب‌اللهي را از همة آلمان بسيج و به نمايشگاهي كه دولت ايران در دوسلدورف تشكيل داده بود برد. نيروهاي حزب‌اللهي برلن مسلح به چماق و زنجير با دو اتوبوس از مسجد امام جعفر صادق در برلن حركت كردند. او شخصا هزينة سفر افرادي كه از شهرهاي ديگر به دوسلدورف رفتند را نيز پرداخت. خود وي به همراه چند نفر از يارانش با اتومبيل شخصيش به مقصد رفت و بنا به شهادت يكي از دوستانش در اين سفر مسلح نيز بود. هدف اين سفر حمله به افراد سازمان مجاهدين خلق بود كه در كنار نمايشگاه ميز كتاب داشتند. در دوسلدورف نيروهاي حزب‌اللهي به ميز كتاب مجاهدين در كنار نمايشگاه ايران حمله بردند. در اين حمله كه منجر به زد و خورد گرديد بسياري از نيروهاي مجاهدين كه غافلگير شده بودند زخمي شدند.

دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  روابط بسيار گسترده‌‌يي با نمايندگي‌‌‌‌هاي رسمي رژيم، با مأموران اطلاعاتي آن و با مراكز نيمه علني و مخفي واواك و شركت‌هاي پوششي آن داشت.

دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در عرض چند سال به يك تاجر بالنسبه متمول بدل شد كه تنها در يكي از بانك‌هاي برلن 20 شماره حساب داشت؛ در خارج از شهر برلن دو قطعه زمين به مبلغ 000،180 مارك خريد؛ همراه عدنان عياد XE "قéآر:قéآر قروآو"  يك كارگاه اتوكشي و يك شركت صادرات و واردات تأسيس كرد و يكي از وارد كنندگان كالاهاي ايراني به اروپا و آلمان شد. دامنة فعاليت‌‌هاي تجاري او كاملا گسترده بود و تقريبا همه چيز را در بر مي‌‌گرفت، از برنج و خرما و خيارشور و آفتابه اسلامي تا ماسك ضد گاز. مغازه‌ها و شركت‌هاي او عملا يكي از پايگاه‌‌هاي غير علني حزب‌الله برلن بود. او در انتشار و پخش نشريات "الوعده" و" قدس" فعال بود.

گستردگي روابط او با حزب‌الله لبنان را روابط خانوادگي او وسعت و عمق بيشتر مي‌‌بخشيد. همسرش از يك خانوادة شيعة لبناني است. تقريبا تمامي افراد اين خانوادة با نفوذ و پرشمار، يا حزب‌اللهي هستند و يا به امل تعلق دارند. حزب‌اللهي‌هاي رزمندة لبنان در ميان دوستان او كم نبودند.

دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  به دنبال اعترافات امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و گزارش يكي از سازمان‌‌هاي اطلاعاتي انگلستان در 8 اكتبر 1992 ساعت 20:00 دستگير شد. او در بازجويي‌‌ها و در بازپرسي اتهام را رد نمود و حاضر نشد به سوال‌هاي مختلفي كه مي‌‌توانست مشاركت او در ترور را نفي و يا تأييد كند پاسخ گويد. او جز اندكي كه راجع به زندگي و وضع تحصيليش حرف زد چيز ديگري نگفت و با اين دليل كه به اندازة كافي علايق مادي- انساني در برلن دارد كه از آلمان خارج نشود، خواستار آزادي خود شد. سكوت او تا هنگام شروع دادگاه ادامه داشت.

" يادداشت، 13/1/93

امروز سعي شد با دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  راجع به سواقصد صحبت شود. او صحبت در اين مورد را كاملا رد نمود و گفت خودش قرباني است. تنها در پايان صحبت كه به او گفته شد از تلفن سيار او در 17/9/92 در ساعت 23:00 از هامبورگ با يك شخص ايراني بنام ثقفي XE "جلàé:جلàé هدهر سعآ"  تماس گرفته شده است براي يك لحظه كنترل خود را از دست داد. به غير از اين در تمام مدت صحبت آرام و منطقي بود. 

امضأ" 

تا هنگام شروع دادگاه دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  اميدوار بود دادگاه تشكيل نشود و دولت ايران در معامله با دولت آلمان كاري كند تا اين پرونده نيز سرنوشتي مشابه سرنوشت پروندة قتل قاسملو XE "لآضهنç"  پيدا كند. اين اميد پس از تشكيل دادگاه به اميد براي به هم خوردن آن تبديل شد و مشخص كنندة سياست دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و وكلاي او در دورة اول كار دادگاه است. 

در جريان دادگاه وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  روش‌هاي دفاعي متفاوتي براي دفاع بكار گرفتند. اولين نكتة مشترك در تمام اين روش‌ها يكسان كردن و يكسان ديدن دفاع از دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و دولت ايران و ارجحيت دفاع از دولت ايران بود. در مراحل پاياني دادگاه براي دو تن از وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  ممكن بود كه علي‌‌رغم منافع ايران از دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  دفاع نمايند و احتمالا كيفر او را تخفيف دهند اما با مقاومت دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و دولت ايران روبرو شدند. وكلاي او زير فشار تهديد دولت ايران مجبور شدند از اين كار دست بردارند و به روش سابق از او دفاع كنند.

دومين ويژگي مشترك روش‌هاي دفاعي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و وكلايش بي‌اعتبار كردن پليس، دادستاني و اطلاعات مقامات امنيتي آلمان بود. در تمام موارد مطرح شده در دادگاه چه موضوع به دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  ارتباط داشت و چه نداشت وكلاي او در درجة اول كوشش مي‌‌كردند از نظر قضايي بازجويي‌ها، گفته‌هاي پليس و ديگران را بي‌اعتبار كنند. اين كوشش در مواردي كه به دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  مربوط بود مصرانه‌تر و خشن‌تر مي‌‌شد تا آن جا كه به طور مستقيم مقامات پليس و دادستاني را متهم به دروغگويي، پرونده سازي و ساخت و پاخت حتي با متهمان كردند. 

سومين نكتة مشترك در تمام دفاعيات وكلا، كوشش براي طولاني كردن دادگاه و بدست آوردن زمان بود. در تمام مراحل دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و وكلايش همچون دولت ايران اميدوار بودند كه به دنبال معاملات دو دولت و يا موثر شدن تهديدهاي ايران، امكاني فراهم شود و موضوع به طريقي فيصله يابد. گرچه به خلاف تصور او هر چه دادگاه طولاني‌تر شد اسناد و مدرك جديدي دال بر مشاركت او و دولت ايران در ترور پيدا شد.

وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در جريان دادگاه با توجه به وضع دادگاه روش‌هاي متفاوتي را از پي يكديگر به كار گرفتند:

1 - ممانعت از تشكيل و به هم زدن دادگاه، درآغاز كار دادگاه؛

2 – دفاع: سكوت در بارة زندگي وي و تكذيب آنچه دادستاني و پليس ارائه مي‌داند، تا ژانوية 1995؛

3 - حمله: ساختن يك زندگي‌نامة جديد براي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و تقاضاي شهادت نزديكان او براي تأييد آن، تا هنگام شروع آخرين دفاعيات؛

4 - مسكوت گذاردن آخرين دفاع: پيدا شدن اختلاف ميان وكلا از يك طرف و دولت ايران و دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  از طرف ديگر؛ تهديد وكلا و خود داري آن‌ها از آخرين دفاع.

روش وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در هنگام شروع كار دادگاه جلوگيري از تشكيل و يا به عقب انداختن آن با ارائة تقاضاهاي مكرر بود. سعي كردند تحت عنوان آن كه پرونده‌‌ها به اندازة كافي در اختيارشان نبوده است، بكار گرفتن اين يا آن ماده و تبصره قانوني و يا ادعاي آن كه بخشي‌‌هايي از ادعانامه از جمله قسمت مربوط به تروريسم دولتي و مأمور بودن دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  غير قابل قبول است، دادگاه را به عقب بياندازند، موفق نشدند. استحكام و منطق دروني ادعانامه بقدري قوي بود كه هيأت قضات هر بار پس از چند دقيقه مشاوره توانستند تقاضاهاي مكرر وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  را رد كنند. 

علي رغم اين كوشش‌‌ها دادگاه به كار خود ادامه داد. دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و وكلايش به اجبار وارد دومين مرحله از دفاعيات خود شدند. روش دفاعي در اين مرحله داراي هر سه مشخصة اصلي دفاعيات دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  بود: منافع دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  همان منافع ايران است، باز جويي‌ها و پليس بايد از نظر قضايي بي‌‌اعتبار شوند و بالاخره هرچه ممكن است دادگاه طولاني‌تر گردد.

دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  همان‌طور كه در بازجويي و بازپرسي‌‌ها از حق سكوت خود استفاده كرده بود، در دادگاه نيز در مورد موضوع قتل ساكت ماند و حاضر نشد هيچ نكته‌‌يي در مورد مسايل مطرح شده در مورد خود بگويد. اين امر يكي از دلايل طولاني شدن كار دادگاه بود. دادستاني بايد براي هر نكته‌‌يي كه مي‌‌گفت، حتي مسايل عادي و معمولي كه نشان جرمي هم نبود مدرك و شاهد ارائه مي‌‌نمود. شاهدان دادستاني اطرافيان دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  بودند و با او رابطه داشتند. اين افراد را فعالان حزب‌الله و اعضاي انجمن‌هاي مختلف طرفدار جمهوري اسلامي تشكيل مي‌دادند و بعضي از آن‌ها به طور مستقيم و يا غير مستقيم به ارتكاب جرم كمك كرده بودند. اين افراد همه، مدتي كوتاهي بعد از دستگيري دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  بازجويي شده بودند و هر يك تا آن جا كه امكان داشتند حقايق را ناگفته باقي گذارده بودند. ولي در آن زمان آن‌ها هنوز نمي‌‌دانستند كدام مسايل، تا كجا لو رفته است؛ به همة موضوع اشراف نداشتند و نمي‌‌توانستند بدانند كدام مسايل اهميت بيشتر دارند و كدام مسايل اهميت كمتر. خود رژيم ايران نيز هنوز فرصت نكرده بود همه را براي بازجويي آماده سازد و آنچه لازم بود بگويند را در اختيار آن‌ها بگذارد. اين افراد در عين حال سعي كرده بودند تا حد امكان خود را از معركه كنار نگاه دارند؛ در نتيجه هر كدام تا حدودي قسمت‌‌هايي از وقايع را در بازجويي‌هاي خود به درستي باز گو كرده بودند. 

اكنون بعد از يك سال معلوم شده بود كه هر گفته‌‌يي كه كم‌ترين جزيي از واقعيت را در خود داشته به زيان دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و دولت ايران است، همه مي‌بايست آنچه در بازجويي گفته بودند را پس مي‌‌گرفتند و حاشا مي‌‌كردند. در دوران اين شهادت‌‌ها نگراني دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  به وضوح قابل تشخيص بود؛ در بعضي از مواقع به طور مستقيم در جريان شهادت‌ها دخالت مي‌‌كرد، داد و بيداد راه مي‌‌انداخت و در بسياري از مواقع امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" ، گوشت دم توپ دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و ايران اين وظيفه را انجام مي‌‌داد. براي اين شاهدان كه مجبور بودند گفته‌هاي آزادانة خود در برابر پليس و دادستاني را حاشا كنند و آن‌ها را به نفع متهمان و بخصوص دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  عوض كنند وضعيتي رقت‌‌انگيز بوجود مي‌‌آمد. دروغگويي آشكار، سردرگمي براي مستدل كردن دروغ‌ها، فرار از پاسخ به سوال‌هاي مشخصي كه بي‌انقطاع مطرح مي‌‌شدند و بالاخره تمسك به آخرين راه باقي مانده: خود را به نفهمي زدن، از مشخصات بارز همة آن‌ها بود. گاهي بايد كلمه به كلمه و جمله به جمله گفته‌هاي خود آنان در بازجويي‌هايشان را برايشان توضيح مي‌دادند. اين كار بخصوص در مورد كساني كه از پيش تصميم گرفته بودند خود را به نفهمي بزنند، كاري طاقت فرسا و مشكل بود. اين وضعيت را گاه‌گاهي فوران خشم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  همراه با فحاشي با ركيك‌ترين كلمات به حاضرين و بخصوص تماشاچيان، دشوارتر مي‌‌كرد. 

شاهدان اين مرحله از كار دادگاه در رابطه با دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  كه از طرف دادستاني به دادگاه خواسته شدند عبارت بودند از: 

- عبدالكريم داهيني XE "رآèéوé:رآèéوé قبرآنâسéه"  از فعالين حزب‌الله برلن و دوست دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ، امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  بعد از ترور به خانة او رفته و قسمتي از لباس‌هايش را آن جا گذاشته بود؛

- حسن XE "دضو:èهرآوé دضو"  و حيدر XE "دéرس:èهرآوé دéرس"  همداني. دو برادر لبناني كه به سفارش دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  از سفارت ايران در برلن شرقي پاسپورت ايراني گرفته بودند؛

- داود عياد XE "قéآر:قéآر رآçر" ، از افراد حزب‌الله برلن؛ 

- حسن شماس XE "طهآض:طهآض دضو" ، از افراد حزب‌الله در اطراف ازنابروك. دوست صميمي فضل‌الله حيدر XE "دéرس"  رانندة اتومبيل فرار؛

- طارق شال XE "طآن:طآن غآسل" ، حزب‌اللهي منطقة ازنابروك همدست دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در درگيري‌هاي دوسلدورف در سپتامبر 1991؛

- اشتياقي XE "آطتéآلé" ، صاحب خانة مخفي در خيابان زنفتن‌برگر؛

- بهمن برنجيان XE "بèهو بسوحéآو:بسوحéآو بèهو" 

 XE "بسوحéآو:بسوحéآو بèهو"  كارمند كنسولگري ايران در برلن، مأمور واواك و دوست نزديك دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" .

اين افراد بايد در بارة آشنايي با دارابي، XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  روابط او با متهمان ديگر، نقش او در حزب‌الله برلن، رابطة او با كنسولگري ايران در برلن غربي و سفارت ايران در برلن شرقي، سازماندهي حزب‌الله در حمله به مجاهدين در دوسلدورف، سفرهاي او قبل و بعد از ترور و... شهادت مي‌‌دادند.

 اين شاهدان تقريبا تمام گفته‌هاي خود در بازجويي‌‌هايشان را به نفع دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  تغيير دادند و هر كجا ممكن نبود چيزي به نفع دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و يا دولت ايران بگويند، گفته‌هاي قبلي را نادرست خواندند. دلايلي كه براي تغيير حرف‌هاي خود مي‌‌آوردند تقريبا مشابه بود: در آن موقع خسته بودم، ترسيده بودم، به پليس اطمينان نداشتم و مترجم غلط ترجمه كرده است. وجه مشترك همة دوستان متهمان كه براي شهادت به دادگاه آمدند اين بود كه به طور آشكار خود را به نفهمي مي‌‌زدند. آن‌ها كه زيرك‌تر بودند اين نفهمي را با تمسك به اختلاف فرهنگي و تفاوت مذهب مستند مي‌‌كردند و اگر فرصت مي‌‌شد چند دروغ راجع به اسلام، آداب و رسوم كشور ايران و ساير كشورهاي اسلامي مي‌‌گفتند. نمونة شاخص در مورد ترجمة غلط و نقش مترجم در بدفهمي‌‌ها حسن شماس XE "طهآض:طهآض دضو"  بود. بعد از آن كه چندين نفر از ياران دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  به دادگاه آمدند و در جريان شهادت‌‌هاي خويش ادعا كردند مترجمين، زبان عربي را با لهجه‌يي كه شاهدان نمي‌فهمند ترجمه مي‌‌كنند، نوبت شهادت به شماس رسيد. او بعد از حضور در دادگاه به عنوان شاهد پيش از آن كه يكي از مترجمين زبان عربي حتي يك كلمه در حضور او ترجمه كرده يا حتي يك بار دهان باز كرده باشد گفت كه لهجه اين مترجم را نمي‌‌فهمد. اين گفته اعتراض مترجم و نمايندة دادستاني را برانگيخت. به اين مورد دادستان حتي در كيفرخواست اشاره كرد. نمونه‌‌هايي از اين دست براي دادگاه به وضوح روشن كرد كه اين شاهدان از قبل براي شهادت در دادگاه دستورات لازم را گرفته‌اند. آموزش شاهدها در مورد محتواي شهادت، تهديد يا تطميع آن‌ها تا نكات خاصي را بگويند و نكات ديگري را پس بگيرند موضوعي بود كه از هنگام شهادت اطرافيان متهمان تبديل به يكي از مسايل جدي مطرح در دادگاه شد.

 نمونة ميشائل اسكار برست‌ري XE "بسضت‌سéط:بسضت‌سéط آضâآس" ش Michael Oskar Brestrich در رابطه با دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و نمونة محمد جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  در رابطه با عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  و امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  بخشي از اين مكانيسم تاثير گذاري و ساختن شاهدها را براي دادگاه آشكار كرد.

در جريان شهادت برادران همداني XE "èهرآوé:èهرآوé دضو" ، اسكار برست‌ري XE "بسضت‌سéط:بسضت‌سéط آضâآس" ش كه از اولين روز تشكيل دادگاه در همة جلسات حاضر بود و تمام جريان دادگاه را كلمه به كلمه مي‌‌نوشت و رفت و آمدهايش با شاهدان نظر همه را جلب كرده بود، به جايگاه شهود خوانده شد. اسكار برست‌ري XE "بسضت‌سéط:بسضت‌سéط آضâآس" ش، خبرنگار آلماني در جريان شهادت‌هاي مكرر خود علاوه بر آن كه از نقش خود به عنوان يك حزب‌‌اللهي كه گزارش‌‌هاي دادگاه را به سفارت ايران تحويل مي‌‌دهد پرده برداشت در پاسخ به سوال‌ها مجبور شد در مورد دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  هم حرف بزند. او گفت مدتي طولاني است دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  را مي‌‌شناسم، 

"به خانة او براي كسب دانش شيعه مي‌‌رفتم... من همراه دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در تظاهراتي در بن و در تظاهرات عليه گونترگراس كه قطعاتي از كتاب آيات شيطاني سلمان رشدي XE "سطرé"  را مي‌‌خواند شركت داشتم... كاظم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  به من گفت چند سال قبل كه 400 حاجي از طرف مأموران عربستان سعودي در مكه به قتل رسيدند... او هم آن جا بوده و با ساير حجاج در اين مورد صحبت كرده است... بله حدس مي‌‌زنم اعلاميه هم پخش كرده باشد و تا آن جا كه بيادم مانده است چند روز مهمان سعودي‌‌ها در زندان بود."

داهيني XE "رآèéوé:رآèéوé قبرآنâسéه"  رابطة دوستي طولاني با دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  داشت و در سفر به شمال و غرب آلمان در روزهاي 23 و 24 سپتامبر92 همراه او بود. در آغاز بايد شهادت مي‌‌داد آيا امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  همان‌طور كه در بازجويي‌‌هايش گفته 17 سپتامبر بعد از ترور به خانه او رفته و لباس‌هايش را آن جا گذاشته است يا نه. داهيني XE "رآèéوé:رآèéوé قبرآنâسéه"  اين نكته را بشدت رد كرد و سپس از سفر دو نفره با دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  براي كارهاي تجاري صحبت نمود، اما بعد از تذكر جدي رييس دادگاه سر‌انجام گفت در اين سفر يك نفر ديگر نيز همراهشان بوده است. وي حاضر نشد در مورد هيچ يك از مراحل اين سفر و تماس‌هايي كه طي آن گرفته شد سخني بگويد. اين سفر به ظاهر تجاري بيش از آن چيزي بود كه داهيني XE "رآèéوé:رآèéوé قبرآنâسéه"  ادعا مي‌‌كرد. تاريخ اين سفر يك روز پس از پيدا شدن اسلحه‌ها بود، درست هنگام اعلام خطر به باقي ماندة تيم ترور كه در آلمان بودند. حيدر XE "دéرس"  در همين تاريخ به امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  در راينه پول داد و گفت بايد از آلمان خارج شوند. در اين سفر دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  به خانة حيدر در ازنابروك تلفن كرد. داهيني XE "رآèéوé:رآèéوé قبرآنâسéه"  كوشش داشت به دادگاه بقبولاند كه آن‌ها براي گرفتن خاويار از يك نفر ايراني به حوالي ماينس رفته بودند. آن‌ها در حوالي ماينس به خانه يكي از افراد رژيم رفتند. در جريان دادگاه اين سفر به مسخره به سفر خاويار معروف بود. بعدا يكي از مأموران پليس در دادگاه شهادت داد كه صاحب اين خانه، خانم شيفر XE "طéàس"  Shiffer كارمند سفارت ايران بوده و مصونيت ديپلماتيك داشته است. به اين جهت نه او و نه شوهرش كه ايراني است بازجويي نشدند. داهيني XE "رآèéوé:رآèéوé قبرآنâسéه"  در مورد همسفر ديگرشان در اين سفر هم هيچ نگفت. اين همسفر را دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و وكلايش به نام ابراهيم نورآرا XE "وçسءسآ:وçسءسآ آبسآèéه"  مي‌خواندند. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  حداقل يك بار گفته بود كه او شبيه محمد، يكي از اعضاي تيم ترور است. اين سفر نه سفري تجاري بلكه سفري براي تماس‌‌هاي اطلاعاتي بود كه در جريان آن، ترور و عواقب احتمالي آن مورد بحث قرار گرفت و به افرادي كه در ترور دست داشتند و هنوز در آلمان بودند دستور داده شد از آلمان خارج شوند. خود دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در 27 سپتامبر آلمان را به قصد ايران ترك كرد.

داهيني XE "رآèéوé:رآèéوé قبرآنâسéه"  بسيار بيشتر از آنچه در مورد دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ، امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و كل ماجرا گفت، مي‌‌دانست. تلاش او براي حرف نزدن نه تنها در دفاع از رفقاي حزب‌اللهي و جمهوري اسلامي بلكه در دفاع از شخص خودش نيز بود.

حسن XE "دضو:èهرآوé دضو"  و حيدر XE "دéرس:èهرآوé دéرس"  همداني، دو برادر لبناني كارگر مجموعه رستوران‌‌هاي زنجيره‌يي حبيبي و از فعالان جوان حزب‌الله و از دوستان و هواداران دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  بودند. در جريان شهادت اين دو برادر از جمله روشن شد كه اين دو با پاسپورت لبناني به برلن آمده‌، فعاليت‌هاي مشترك با دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  داشته و با وساطت او از سفارت ايران پاسپورت ايراني گرفته‌اند. برادران همداني كوشش كردند فعاليت‌‌هاي مشترك خود با دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  را دوستي ساده و سفرهاي عادي كه گاه گاه پيش مي‌‌آمد بخوانند. هر دو در حملة دوسلدورف شركت داشتند. حسن XE "دضو:èهرآوé دضو"  همراه با عباس راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  در سال 1990 به دنبال يك دزدي دستگير شده بود. او در دروغگويي و انكار آنچه در بازجويي گفته بود و خود به خود به زيان دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  بود تا آن جا پيش رفت كه براي تحقيق در صحت بازجويي او، مترجم حاضر در بازجويي و پليس بازجو براي شهادت به دادگاه خوانده شدند. شهادت اين دو برادر از پرتشنج‌ترين روزهاي دادگاه بود. در جريان شهادت اين‌ها بود كه موضوع برست‌ري XE "بسضت‌سéط:بسضت‌سéط آضâآس" ش دوباره مطرح و يكي از روش‌‌هاي تهديد و آماده سازي شاهدان حزب‌الله براي دادگاه مشخص گرديد.

اشتياقي XE "آطتéآلé"  صاحب خانة خيابان زنفتن‌برگر در 29 اوت 92 به ايران سفر كرده بود. او قبل از سفر كليد خانة خود را به بهرام برنجيان XE "بèسآه بسوحéآو:بسوحéآو بèسآه"  داد و بعد از برگشتن از ايران كليد را از او پس گرفت . اشتياقي XE "آطتéآلé"  مسلمان، حزب‌اللهي، از دوستان دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و برنجيان و داراي رابطة نزديك با سفارت بود. او در بازجويي خود بعد از بازگشت از ايران گفته بود كه خانه نامرتب و در يخچال گوشت باقي مانده بود، حتي من به بهرام اعتراض كردم چرا خانة من را در اختيار ديگران گذارده است. او در دادگاه تمام گفته‌هاي خود را انكار نمود؛ اما به تناقض گويي افتاد و نتوانست گفته‌هاي سابق خود را حاشا نمايد كه نشان مي‌‌داد در مدتي كه در برلن نبوده كساني از خانة او استفاده كرده‌اند. اشتياقي گفت براي آن كه به كشورش خدمت كند مهندسي‌كشتي خوانده و درسش را تمام كرده و به ايران رفته است. در پاسخ اين سوال كه پس چرا به آلمان بازگشتي، گفت: "تا در اين جا كار كنم". مهندس كشتي‌سازي در دادگاه، سمبل حقارت حزب‌الله بود. مردي سر فرو برده در گردن و گردن در تن كه بايد دروغ‌‌هايي مي‌‌گفت كه دروغ بودنشان از قبل براي خودش روشن بود و بعد از گفتنش براي ديگران روشن مي‌‌شد.

سرانجام بهمن برنجيان XE "بèهو بسوحéآو:بسوحéآو بèهو" ، مسئول امور فرهنگي و مترجم وقت كنسولگري ايران در برلن و - بنابر مداركي كهBfV به دادگاه ارائه داد- مأمور امنيتي رژيم و از دوستان قديم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در مورد او شهادت داد. او در پاسخ رييس دادگاه گفت: "شما مي‌‌دانيد اگر مي‌‌خواستم شهادت ندهم سفارت ايران مرا به عنوان مأمور ديپلماتيك معرفي مي‌نمود". برنجيان همچون نمايندة رسمي جمهوري اسلامي در دادگاه حاضر شد نه همچون شاهدي كه وقايع مشخصي را ديده و شنيده و بايد در باره آن‌ها حرف بزند. او مأموريت داشت تا به طور غير رسمي نظر رسمي رژيم در باره آنچه در دادگاه مي‌‌گذشت را بگويد و اين وظيفه را نيز انجام داد. در مورد مأمور بودن خودش، با خنده به گزارش BfV اشاره كرد و از اماني فراني XE "آهآوé àسآوé"  - مأمور ديگر رژيم - دفاع نمود كه چه مرد خوبي است و چقدر بچه‌‌اش را دوست دارد و همة اين حرف‌ها دروغ است. در پاسخ رييس دادگاه كه پرسيد:

" آيا مي‌‌دانيد دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  با واواك كار مي‌‌كند؟

جواب (قاطع و جدي): "خير".

سوال: "از كجا مي‌‌دانيد؟ شما مگر عضو..."

جواب: "دقيق نمي‌‌دانم."

سوال: "پس دقيق نمي‌‌دانيد؟"

جواب: "بله دقيق نمي‌‌دانم".

سوال: "خود شما با سازمان اطلاعاتي ايران كار مي‌‌كنيد؟"

جواب: "هر جوابي به شما بدهم باور نمي‌‌كنيد. بستگي دارد منظور شما از كار چه باشد. اگر آيندة كشورتان در خطر باشد و شما اطلاعاتي در اختيار داشته باشيد آن‌ها را به مقامات كشورتان مي‌‌دهيد. من هم مي‌‌دهم."

سوال: "پس شما با سازمان‌هاي اطلاعاتي كار مي‌‌كنيد"

جواب: "من آنقدر كه مي‌‌توانستم جواب دادم".

برنجيان در مورد برست‌ري XE "بسضت‌سéط:بسضت‌سéط آضâآس" ش هم سخن گفت. برست‌ري XE "بسضت‌سéط:بسضت‌سéط آضâآس" ش در دادگاه شهادت داده بود كه صورت كامل جلسه‌هاي دادگاه را به سفارت ايران مي‌‌برده و به شخصي به نام مجيد XE "هحéر"  مي‌‌داده است. برنجيان در مورد او گفت او را مي‌‌شناسم و صورت جلسه‌هاي دادگاه را از او مي‌‌گرفتم و به فارسي ترجمه كرده و به ايران مي‌‌فرستادم. برنجيان گفت: "آدم كله شقي است كه به حرف كسي گوش نمي‌‌كند، او كار را خراب‌‌تر كرد". 

برنجيان XE "بسوحéآو:بسوحéآو بèهو"  كه بعد از گنجي XE "موحé:موحé هوçخèس"  شهادت مي‌داد اطلاع داشت كه شهادت او در دادگاه به زيان دولت ايران و شهادتش براي دادگاه قانع كننده و مستدل بوده است؛ پس سعي كرد شهادت گنجي XE "موحé:موحé هوçخèس"  را بي‌اعتبار نمايد. از سابقة گنجي XE "موحé:موحé هوçخèس"  گفت و اين كه از كشور‌هاي خارجي پول مي‌‌گيرد و غيره. جز اين برنجيان به دادن پاسخ به سازمان مجاهدين پرداخت و سعي كرد از دادگاه به عنوان تريبوني سياسي بر ضد آنها استفاده و با گفتن مطالبي كلي آنها را بد نام كند. 

برنجيان XE "بسوحéآو:بسوحéآو بèهو"  نمايندة غير رسمي دولت ايران بود و تا آن جا كه نماينده بود در مورد مسايلي كه هيچ رابطة مستقيمي به او به عنوان شاهد نداشت سخن گفت. اما وقتي نوبت موارد مشخص رسيد كه خود شاهد آن‌ها بود با دروغگويي كوشيد همه چيز را وارونه نشان دهد. وظيفه او اين بود كه شهادت‌هاي برادرش در بازجويي 12 اكتبر را پس بگيرد. او گفت برادرم بهرام XE "بèسآه:بسوحéآو بèسآه"  در بازجويي 12 اكتبر 92 ترسيده بود و در اين حالت به پليس گفت كه كليد خانة اشتياقي XE "آطتéآلé"  را در 12 سپتامبر به دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  داده و حدود 20 سپتامبر از او پس گرفته است. در حقيقت او در اين تاريخ كليد را به امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  داده بوده و از ترس گفته به دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  داده است. برادرم - از طريق نامه و تلفني - به من گفت كه اين اطلاعات را به دادگاه بدهم. او چون به پليس و دادگاه آلمان اعتماد ندارد، از آمدن به برلن و شهادت در دادگاه خود داري مي‌كند. 

اگر بتوان روزي را روز درخشان كسي ناميد، روز سوال و جواب دادستان از برنجيان XE "بسوحéآو:بسوحéآو بèهو"  يكي از درخشان‌‌ترين روزهاي دادستان عالي يوست XE "éçضت:éçضت بسçوç"  بود. او با سوال‌هاي كوتاه، ساده و دقيق تناقضات گفته‌هاي برنجيان را آشكار ساخت، تا آن جا كه خود او غير مستقيم پذيرفت هر چه گفته دروغ است.

برنجيان XE "بسوحéآو:بسوحéآو بèهو"  در پاسخ آخرين سوال دادستان تنها توانست بگويد: "ما در آن مرحله خيلي مي‌‌ترسيديم." و اين گفته هيچ معني ديگري نمي‌‌توانست داشته باشد جز آن‌‌ كه: ما نيز تا حدي پايمان در ماجرا بود و در آن مرحله بايد خود را سالم از ماجرا بيرون مي‌‌كشيديم، ولي امروز كه آن مرحله گذشته بايد دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  را از ماجرا بيرون بكشيم. 

اين دوره از شهادت دوستان و ياران دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ، در كنار و همراه شهادت دوستان و ياران ديگر متهمان به روشني براي دادگاه آشكار نمود كه: 

1- يك شبكة رژيم ايران بي‌‌واسطه به مدارك و پرونده‌هاي دادگاه دسترسي دارد و به طور مشخص مي‌‌داند كه هر يك از شاهدان در بازجويي چه گفته است؛

2- بر روي تك تك شاهدان كار مي‌شود. به آن‌ها آموزش مي‌دهند كه در دادگاه چه بگويند، چه نكاتي را بزرگ كنند، به چه كساني فحش بدهند و چه دلايلي براي پس گرفتن حرف‌هايي كه در بازجويي زده بودند بياورند؛

3- غرض شاهدان نه گفتن حقيقت است و نه كمك به دادگاه براي يافتن حقيقت. آن‌ها با اين هدف به دادگاه آمدند تا رابطة دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  با ديگرمتهمان و دولت ايران را جزيي، كوچك و كم اهميت جلوه دهند و براي اين كار قرباني كردن متهمان ديگر امر درجه چندم بود. اصلي‌ترين مسأله كتمان رابطة دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و دولت ايران به هر طريقي بود. آن‌ها همگي كوشش نمودند رابطة نزديك او با سفارت و كنسولگري‌‌هاي ايران و فعاليت‌‌هاي چشمگير و نقش فرماندهيش در مراكز تجمع حزب‌الله را به حركات فردي عادي تنزل دهند.

براي بسياري از شاهدان دروغ گفتن در دادگاه و مجازات احتمالي ناشي از آن بي‌اهميت بود. آن‌ها بيشتر وظايف مذهبي - سياسي خود را انجام مي‌‌دادند و با سربلندي حاضر به پذيرش عواقب آن نيز بودند.

مجموعة فعاليت‌‌هاي حقوقي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و وكلايش در اولين مرحله - از شروع دادگاه تا ژانوية 1995 - موفقيت آميز نبود. در اين مدت دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  از هر فرصتي براي شلوغ كردن و فحش دادن به مخالفان جمهوري اسلامي، بخصوص تماشاچيان سوا استفاده مي‌‌كرد. كار اين فحاشي تا آن جا بالا گرفت كه در 22 سپتامبر 94 يكي از وكلا طي نامه‌‌يي از دادگاه خواست به اين موضوع توجه شود. 

خود دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  به طور جدي راجع به مسايل مطرح در دادگاه فقط چند بار كوتاه صحبت نمود: هنگامي كه در مورد فعاليت‌هاي او در يكي از مسجدهاي برلن شهادت داده مي‌‌شد و معلوم شد او برنامه‌ريز و سردستة تظاهرات ضد سلمان رشدي XE "سطرé"  در برلن بوده، به جاي شاهد پاسخ داد: "ما همه عليه سلمان رشدي هستيم". 

چون دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  برخلاف امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در بازجويي‌‌هاي خود حرفي نزده بود كه پس بگيرد، پليس و مأموران تحقيق در اين مرحله چيزي براي گفتن در دادگاه نداشتند، اين وظيفه عملا به عهدة دوستان دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  بود. اما به‌ خلاف پليس مقامات اطلاعاتي آلمان حرف‌هايي براي گفتن داشتند.

گرونه‌‌وا XE "مسçوè‌‌çآنر:مسçوè‌‌çآنر âنآçض" لد مدير بخش ايران BfV در 14 اكتبر 94 در دادگاه، به صحت همة نكات مطرح شده در گزارش اداري BfV شهادت داد و بر اساس اطلاعات BfV گفت دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  عضو سپاه پاسداران ايران، عضو سازمان اطلاعات و امنيت ايران و رابط و يكي از هماهنگ كنندگان اصلي حزب‌الله در آلمان مي‌‌باشد؛ وي با دو تن از كاركنان سفارت ايران در بن به نام‌هاي جوادي XE "حçآرé"  و مرتضي غلامي XE "كنآهé"  رابطة منظم داشته و از آن‌ها مأموريت‌‌هاي مشخص براي تعقيب و شناسايي افراد اپوزيسيون مي‌‌گرفته است . اين دو از مأموران شناخته شده واواك براي BfV مي‌‌باشند. گرونه‌وال XE "مسçوè‌‌çآنر:مسçوè‌‌çآنر âنآçض" د از دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  به عنوان عامل اطلاعاتي رژيم ايران نام برد و تأييد نمود كه: 

" وزارت اطلاعات ايران در اوايل سپتامبر قبل از سواقصد، يك تيم به برلن فرستاد، اين تيم با عوامل مستقر در برلن به توافق رسيد، اطلاعات جمع آوري نمود و نقشة عمليات قتل را به طور نهايي طرح ريزي كرد". 

و دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  را يكي از اين "عوامل" ناميد.

در جلسات شهادت گرونه‌وال XE "مسçوè‌‌çآنر:مسçوè‌‌çآنر âنآçض" د دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  با صداي بلند و عصبي به آلماني فرياد زد "شما هيچ چيز عليه من نداريد. همة اين‌ها اتهام است. اگر يك چيز مشخص، فقط يك چيز مشخص داريد رو كنيد." دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در آن زمان معناي اشارات وكلايش كه از او مي‌‌خواستند ساكت بماند را نفهميد. اين اصرار به نوبة خود رييس دادگاه را مصرتر كرد تا پروندة فعاليت‌‌هاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  را مشخص و با تاريخ از BfV بخواهد. سرانجام قسمتي از اين اطلاعات به دادگاه ارواه شد و جمله به جمله در معرض ديد عموم قرار گرفت. در 28 مارس 96 گزارش شنود پنج مكالمة تلفني با دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  كه از طرف BfV در اختيار دادگاه قرار گرفته بود خوانده شد. تلفن‌‌ها در مورد اسكان دادن 20 نفر از افراد مطمان كه از ايران آماده بودند، خريد زمين براي مسجد با اماني فراني XE "آهآوé àسآوé"  و ديگران و همچنين يك تلفن از خانة ايران بود. چهار تلفن اول خلاصه شده بودند و آخرين تلفن متن، پيغامي بود كه برايش گذاشته بودند: 

"از آقاي X به دستگاه ضبط تلفن دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" . شخصي كه خوب كاظم را مي‌‌شناسد روي نوار صحبت مي‌‌كند. "كاظم جان تو كه هيچ وقت در خانه نيستي. من شماره تلفن خانة ايران را مي‌‌دهم 387098/0221. علاوه بر آن تو بايد بعضي از دوستان عرب را بسيج كني تا به دوسلدورف بروند. آن جا يك نمايشگاه برپا شده. وقتي خاتمي آن جا بود بهمش زدند، منظور منافقين است. بسيار خوب است كه تو تعدادي از دوستان عرب را جمع كني و به دوسلدورف بفرستي. به هر صورت من در خانة ايران هستم. بمن تلفن كن. بهتر است خودت امشب يا فردا از برلن حركت كني و به اين جا بيايي. خداحافظ."

BfV در31/1/1992 از LfV برلن خواسته بود تلفن دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  كنترل شود. اين اداره كار را تا 28/9/1992 (يازده روز بعد از ترور ميكونوس) به تعويق انداخت و با دستگيري او در 8/10/1992 موضوع خود به خود منتفي شد. اين تعويق و دلايل آن موجب بحث‌‌هاي تند و طولاني در پارلمان برلن شد. 

از سال 1995 دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ، وكلايش و ايران روش جديدي در دفاع به كار گرفتند. تا اين تاريخ همة كوشش وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در دادگاه اين بود كه آنچه مطرح مي‌‌شد را بي‌اعتبار، غلط، دروغ و صحنه سازي معرفي و به اين طريق بي‌‌گناهي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و همراه با آن عدم دخالت ايران در ترور ميكونوس را ثابت نمايند. اين روش با شكست كامل روبرو شد. هيچ يك از مطالبي كه دادستاني در ادعانامة خود مطرح نموده بود نه تنها در دادگاه رد نشد بر عكس علي‌‌رغم كوشش‌‌هاي بي‌وقفه وكلا و حتي گاهي به دليل همين كوشش‌‌ها ثابت شدند. هيچ كدام از ياران دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  كه در اين مرحله براي دادن شهادت به دادگاه آمدند، علي‌‌رغم آن كه از پيش آماده شده بودند نتوانستند حقايق افشا شده را پنهان سازند. در اين ميان مداركي كه سازمان‌هاي اطلاعاتي برلن در اختيار دادستاني و دادگاه قرار داده بودند نيز رابطة دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و رژيم ايران را مشخص‌تر نمود و شهادت مسئولان اين سازمان‌‌ها نيز اعتبار بيشتري كسب كردند. 

در پاسخ به اين همه، دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و وكلايش از دفاع به حمله رو كردند. در اين مرحله سعي كردند به طور اثباتي و با تكيه بر اطلاعاتي كه خود به دادگاه مي‌‌دادند هم اعترافات امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  را بي‌اعتبار كنند و هم زندگي‌نامة جديدي براي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در روزهاي نزديك به ترور درست نمايند. 

در 10 ژانوية 95 ولفگانگ پانكا XE "ةآوâآ:ةآوâآ çنàمآوم"  وكيل اول دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  يك تقاضا با فوريت به دادگاه ارائه داد تا دو نفر ايراني زنداني در زندان موقت موابيت به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شوند. دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  هم در همين زندان دوران بازداشت موقت خود را مي‌گذراند. بر اساس اين تقاضا كاظم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  از پنجرة سلولش گفتگوي دو ايراني - كوثري XE "âçجسé:âçجسé وآظس"  و كيانفر XE "âéآوàس:âéآوàس هدهر سعآ"  - كه از پنجره‌هاي سلول‌‌هايشان با يكديگر حرف مي‌‌زدند را شنيده است. اين دو ايراني در صحبت‌‌هايشان همان چيزي را براي هم نقل كرده بودند كه امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در "سناريوي" جديدش در دادگاه گفته و دروغ بودن كلمه به كلمة آن طي جلسات بيش از يك سال دادگاه به اثبات رسيده بود. در سناريوي جديد، امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  به خانة مخفي در خيابان زنفتن‌برگر نرفته و آن جا را نمي‌‌شناخت و از 13 تا 17 سپتامبر در خانة يك لبناني به نام حسام شحرور XE "طدسçس:طدسçسدضآه"  در برلن شرقي سابق ساكن بود. بنابر تقاضانامة وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ، كوثري XE "âçجسé:âçجسé وآظس"  براي كيانفر XE "âéآوàس:âéآوàس هدهر سعآ"  تعريف كرده است كه او يك بار امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  را در اطاق ملاقات زندانيان ديده و به يادش آمده كه سه سال پيش بين 13 تا 17 سپتامبر 1992 در خانة شحرور كه XE "طدسçس:طدسçسدضآه"  اتفاقا آن جا بوده نيز اين شخص را ديده است. در آن جا علاوه بر امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  يك نفر ايراني به نام شريف XE "طسéà:بوé‌èآطهé"  و احتمالا يك نفر ديگر به نام محمد XE "هدهر"  هم حضور داشتند. شحرور XE "طدسçس:طدسçسدضآه"  اسلحه‌هاي مختلف از جمله يك مسلسل با صدا خفه‌‌كن را به آن‌ها نشان داد. كوثري XE "âçجسé:âçجسé وآظس"  بعد از نشان داده شدن اسلحه‌‌ها، خانه را ترك كرد و پس از سال‌‌ها با ديدن امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  همة ماجرا دوباره به يادش آمده و همه را از پنجرة سلولش براي كيانفر XE "âéآوàس:âéآوàس هدهر سعآ"  كه سلولش در طبقة پايين‌‌تر قرار دارد تعريف كرده است. دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  هم كه اتفاقا همان موقع كنار پنجرة سلولش در طبقة ديگر ايستاده بوده اين همه را شنيده است. "سناريو"يي كه امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در دادگاه گفته بود و حتي براي يك كلمه آن شاهدي پيدا نشد را اين بار دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  با دو شاهد براي دادگاه تكرار مي‌‌كرد. به كمك اين دو شاهد همة نا روشني‌هاي ترور ميكونوس - از اسلحه‌ها تا شريف XE "طسéà:بوé‌èآطهé"  و محمد XE "هدهر"  و خانة مخفي تروريست‌‌ها و غيره - با هم حل مي‌‌شد. 

سازندة قصه جديد حتي از توانايي ذهني لازم براي ساختن داستاني به ظاهر منطقي هم برخوردار نبود. وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  اين بار نيز به ساز او رقصيدند و طي تقاضانامه‌يي خواستند اين دو نفر به عنوان شاهد به دادگاه بيايند. وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  شرط و اصرار كردند كه اين دو نفر بلافاصله و پيش از آن كه كسي از جمله دادستان و پليس بتواند با آن‌ها حرف بزند و احتمالا آن‌ها را تحت تاثير قرار دهد به دادگاه آورده شوند. علي‌رغم مخالفت دادستان و وكلاي شاكيان خصوصي دادگاه با اين تقاضا و فوريت آن موافقت نمود و همان روز هر دو نفر به عنوان شاهد به دادگاه آمدند.

ناصر كوثري XE "âçجسé:âçجسé وآظس"  تقريبا مطابق تقاضانامه شهادت داد؛ ولي در مورد برخي نكات مثل صدا خفه كن مسلسل اظهار بي‌اطلاعي كرد. با آمدن شاهد دوم محمد رضا كيانفر XE "âéآوàس:âéآوàس هدهر سعآ"  موضوع روشن شد. او در اولين جلسة شهادت خود گفت با "ناصر آقا" صحبت كرده ولي از محتواي گفتگو اظهار بي‌اطلاعي نمود. كيانفر XE "âéآوàس:âéآوàس هدهر سعآ"  در جلسه بعد خود را فريب خورده ناميد و سرو صدا راه انداخت و گفت در ايران كساني وزير مي‌‌شوند كه آدم كشته باشند و با اشاره به دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  ادامه داد كه اين‌ها 4 نفر را كشته‌اند و مي‌‌خواهند به مقامات بالا برسند. برخلاف گفته دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ، كوثري XE "âçجسé:âçجسé وآظس"  و دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  يكديگر را خوب مي‌‌شناسند و در زندان با هم صحبت مي‌‌كنند و از من به عنوان وسيله استفاده كرده‌اند. 

اولين آزمايش روش جديد دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و وكلايش در دفاع با چنان فضاحتي پايان يافت كه ديگر حتي به آن اشاره‌‌يي هم نكردند. اما وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  با شركت در اين آزمايش نشان دادند كه نه تنها به عنوان وكيل مستقل براي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  كار نمي‌‌كنند بلكه در خدمت او هستد و عملا به فرمان او گوش مي‌‌كنند. نتيجة اين روش آن‌ها در پايان دادگاه برايشان روشن شد: وقتي كه خواستند از موكلشان علي‌‌رغم ميل او دفاع نمايند.

قدم بعدي در ارائة مدارك دال بر بي‌گناهي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  به دادگاه در 30 مارس 1995برداشته شد. در اين روز وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  دو تقاضانامه به دادگاه ارائه دادند. در اين دو تقاضانامه زندگي نامة جديدي براي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  از 13 تا 20 سپتامبرساخته و درخواست كرده بودند 13 نفر به عنوان شاهد به دادگاه بيايند و به درستي اين زندگي‌نامة جديد شهادت دهند. شاهدان عبارت بودند از عربي بلاغي XE "قسبé بنآكé" ، سيد مصطفي خادم XE "هظغàé ذآره:ذآره هظغàé"  نعيمي XE "وقéهé" ، XE "وقéهé،"  عدنان عياد XE "قéآر:قéآر قروآو" ، محمد رضا ثقفي XE "جلàé:جلàé هدهر سعآ"  و همسرش، حسين روزي‌طل XE "سçشé‌غنب:سçشé‌غنب دضéو" ب، يوسف عياد XE "قéآر:قéآر éçضà" ، ابراهيم نورآرا XE "وçسءسآ:وçسءسآ آبسآèéه" ، مهدي عليرضايي XE "قنéسعآéé:قنéسعآéé هèرé" ، احمد مخي XE "هذé:هذé آدهر"  و ‌‌ابراهيم‌زاده XE "آبسآèéه‌شآرè:آبسآèéه‌شآرè برçو وآه" . همه از اطرافيان دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ، طرفدار رژيم ايران و حزب‌الله لبنان، فعال در عرصه‌‌هاي مختلفي كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم با دولت ايران رابطه داشتند، عضو انجمن‌هاي مختلف دانشجويان طرفدار رژيم و مدير و كارمند شركت‌هاي پوششي واواك بودند.

براساس اين تقاضاي جديد، دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  حدود ظهر روز يك‌شنبه 13 سپتامبر 92 برلن را ترك كرده بود و در نتيجه نمي‌‌‌‌توانسته امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و ديگران را با ماشينش به خانة مخفي در خيابان زنفتن‌برگر برده باشد و تا 20 سپتامبر خارج از برلن بوده است. تنها در روز 17 سپتامبر (روز ترور) همراه دخترش براي چند ساعت به برلن آمده و 50 هزار مارك از شريكش گرفته و به هامبورگ بازگشته است. سفر دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  به برلن در 17 سپتامبر به اين علت از زندگي‌نامة جديد دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  سر در آورد تا دليل كذب گفته‌هاي امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در بازجويي‌هايش باشد. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در اعترافاتش گفته بود دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  تا 20 سپتامبر خارج از برلن بوده است.

داستان جديد، ساختي به همان سادگي ساخت داستان كوثري XE "âçجسé:âçجسé وآظس" -كيانفر XE "âéآوàس:âéآوàس هدهر سعآ"  داشت، هرچند تعداد بازيگران بيشتر بود. براي تأييد آن در هر ساعت و هر روز شاهدي ساخته شده بود. تقاضا چنان دقيق و شاهدان در هر لحظة لازم چنان حاضر و دم دست بودند كه بي‌اعتباري آن از همان آغاز قابل تشخيص بود. اين داستان نمي‌‌توانست سرنوشتي بهتر از آن داستان داشته باشد. بر اساس اين تقاضانامه‌ها:

اولين نفر بايستي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  را يك‌شنبه 13 سپتامبر حدود ظهر در هامبورگ، دومين نفر كمي بعد او را در مسجد هامبورگ و نفر سوم همان شب - همان ساعتي كه بر اساس مدارك ارائه شده در دادگاه دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در برلن بنزين زده بود - در هتلي در هامبورگ ديده باشد؛ 

نفر چهارم بايد شهادت مي‌داد يك‌شنبه ظهر در برلن مي‌‌خواست دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  را پيدا كند ولي نتوانست چون دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  به هامبورگ رفته بود، ولي روز 17 سپتامبر دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در برلن نزد او رفته و 50 هزار مارك گرفته و به هامبورگ بازگشته است؛

نفر پنجم مدير سابق كيهان هوايي در آلمان مي‌‌بايست شهادت دهد كه اين 50 هزار مارك براي معامله قالي بوده ولي معامله سر نگرفت؛

نفر ششم مي‌‌بايست در تمام ساعات روز 17 سپتامبر همراه دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  بوده و همراه او به برلن آمده باشد؛

نفر هفتم 50 هزار مارك را از بانك گرفته و در هنگام تحويل آن به دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  او را ديده است؛

نفر هشتم كه ساكن ايران بود مي‌‌بايست توضيح دهد كه از حدو 16 سپتامبر دنبال خانه‌‌يي براي سكونت چند روزه در برلن مي‌‌گشته و دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  قرار بوده اين محل را براي او پيدا كند. نفر نهم و دهم مي‌‌بايست شهادت دهند كه روز 16 سپتامبر به دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  گفته‌‌اند كه يك خانه در خيابان زنفتن‌برگر خالي است و او مي‌‌تواند از آن استفاده كند وديده‌اند دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  كليد اين خانه را در 25 سپتامبر به بهرام برنجيان XE "بèسآه بسوحéآو:بسوحéآو بèسآه"  پس داده است

نفر يازدهم بايست شهادت مي‌داد كه دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و نورآرا XE "وçسءسآ:وçسءسآ آبسآèéه"  روز 27 سپتامبر به هامبورگ و از آن جا به ايران رفته‌اند .

اين فهرست با تقاضانامه‌هاي جديدي طولاني‌تر گرديد. همسر و خواهر دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ، مسئول نمايشگاه هفتة سبز برلن، عباس هلال XE "قبآض èنآن:èنآن قبآض"  و علي هلال XE "قنé èنآن:èنآن قنé"  كارگران دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در اين نمايشگاه، برادر او قاسم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé لآضه"  كه در اوايل سال 92 به ايران بازگشته بود، حسين ثابت XE "دضéو جآبت:جآبت دضéو" ، عاملي XE "قآهنé"  و زواره XE "شçآسè:شçآسè قنé هدهر"  كه بايد شاهد رد و بدل كردن كليد بين دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و نورآرا XE "وçسءسآ:وçسءسآ آبسآèéه"  مي‌‌بودند نيز مي‌بايست به عنوان شاهد به دادگاه خواسته شوند. علاوه بر آن تقاضانامة ديگري به دادگاه ارائه شد تا اماني فراني XE "آهآوé àسآوé"  سركنسول سابق ايران در برلن نيز به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شود تا گزارش BfV را تكذيب نمايد.

بنابر اين تقاضانامه‌ها همه چيز مرتب بود. شاهدان همه شاهدان دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و وكلايش بودند. پليس يا دادستاني تقريبا هيچ كدام از آن‌ها را قبلا بازجويي نكرده بود و نمي‌توانستند ادعا كنند كه مي‌‌ترسيدند يا مترجم بد ترجمه كرده و يا پليس و دادستاني پرونده سازي كرده‌اند. برنامه ريزان ايران با توجه به محتويات پرونده، آن‌ها را ساخته و از قبل آماده كرده بودند. با شهادت اين افراد مي‌‌بايست بي‌‌گناهي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  اثبات گردد.

اما جريان شهادت‌ها آن طور كه در داستان آمده بود پيش نرفت. تقريبا همه حرف‌‌هاي ضد و نقيضي زدند، چيزي گفتند و بعد از چند سوال مجبور به پس گرفتن آن شدند. شهادت‌‌هايي كه بايد يكديگر را تكميل مي‌‌كردند و همراه باهم زندگي‌نامة جديد دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  را مي‌‌ساختند باهم در تناقض قرار گرفتند. در جريان طولاني اين شهادت‌ها تنها بي‌اعتباري و ساختگي بودن آن‌ها آشكار شد. هيچ يك از نكات مهم زندگي‌نامة جديد دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  تأييد نشد. 

شاهدان حزب‌الله ايران نشان دادند كه در نشناختن دادگاه، بيگانگي كامل از يك سيستم قضايي مدرن، دروغگويي، نازل بودن سطح اطلاعات و "از فرهنگ ديگر آمدن" از همتايان لبناني خود هيچ كم ندارند و بر اساس ارزش‌ها و معيارهاي خود در دنيايي زندگي مي‌كنند كه با دنيايي كه عملا در آن قرار گرفته بودند - دادگاه و دنياي حقوقي آلمان - هيچ وجه مشتركي ندارد. جريان شهادت هر يك از اين افراد نمونه‌يي بود براي نشان دادن اين دو دنيا، دو دنيا كه ظاهرا تنها وجه مشتركشان حضور در زمان و مكان واحد است.

س: آيا شما همراه خانواده دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  از هامبورگ به برلن بازگشتيد؟

ج: بله.

س: همراه شما و دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  چند نفر ديگر بودند، منظورم همسر ايشان و بچه‌‌ها است؟

ج: نمي‌‌دانم. من يك مسلمانم و به صورت زن غريبه نگاه نمي‌‌كنم. من در تمام مدت به عقب نگاه نكردم.

س: ولي شما از هامبورگ با آن‌ها تا برلن آمديد، چند ساعت باهم بوديد. در راه راجع به چه موضوعي صحبت شد؟

ج: من در تمام مدت خواب بودم، متوجه نشدم.

س: ولي شما گفتيد كه در بين راه با تلفن سيار دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  به برلن تلفن كرديد، چطور در تمام مدت خواب بوديد؟

ج: من فقط براي تلفن كردن بيدار شدم و دوباره خوابيدم."

در 18 مه 1995 روزي‌طل XE "سçشé‌غنب:سçشé‌غنب دضéو" ب بنا به تقاضاي وكلاي دارابي مي‌‌بايد شهادت مي‌داد كه در 17 سپتامبر به اتفاق دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و دختر معلولش از هامبورگ به برلن آمده است، دختر را به خواهر زن دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  تحويل داده و نزد شريك دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  رفته و از او50 هزار مارك پول گرفته و با دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  به هامبورگ بازگشته‌اند. روزي‌طل XE "سçشé‌غنب:سçشé‌غنب دضéو" ب گفت در 17 سپتامبر دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در هامبورگ به من گفت مي‌‌توانم برايش كاري انجام دهم و چون وقت نداشت از من خواست با ماشينش دخترش را به برلن ببرم و پول را از شريكش بگيرم و به هامبورگ باز كردم. من هم همين كار را كردم. در طي اين شهادت وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  چندين بار اعتراض كردند و سرانجام تقاضا كردند شهادت قطع شود و شاهد را از سالن دادگاه خارج نمايند. پس از اين كار از رييس دادگاه خواستند به شاهد تذكر دهد كه دروغ نگويد.

اين دو تكة كوتاه از شهادت عربي بلاغي XE "قسبé بنآكé"  و روزي‌طل XE "سçشé‌غنب:سçشé‌غنب دضéو" ب نمونه‌‌ و الگوي تمامي شهادت‌‌هايي است كه ياران دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  به نفع او دادند. شاهدان از يك طرف بايد خود را از ماجرا كنار نگاه مي‌‌داشتند و وارد جزايات نمي‌‌شدند چون با اين كار احتمالا پاي خودشان به ماجرا كشيده مي‌‌شد، از طرف ديگر بايد آنچه لازم بود بگويند و مأمور بودند بگويند را مي‌‌گفتند. رقت‌‌انگيز بود كه از قبل با اين شاهدها كار شده و آن‌ها را براي شهادت و سوال و جواب در دادگاه آماده كرده بودند.

در اين شهادت‌ها نه تنها چيزي به نفع دولت ايران و دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  بدست نيامد بلكه گاهي در خلال شهادت‌ها نكات ديگري از حقيقت نيز روشن شد. در جريان شهادت عليرضايي XE "قنéسعآéé:قنéسعآéé هèرé"  يكي از فعالين اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان معلوم شد بعد از دستگيري دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  ديگر كسي حاضر نشده در انجمن برلن مسئوليت به عهده بگيرد و سرانجام انجمن اسلامي دانشجويان در برلن در سال 1994 منحل گرديده است. اين نكته به طور غير مستقيم نشان دهندة قدرت و نقش كليدي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در اتحاديه بود. علاوه بر آن در جريان همين شهادت‌ها معلوم شد كه در تابستان 93 دو نفر از اعضاي حزب‌‌الله لبنان كه نمايندة مجلس لبنان نيز بودند براي سازماندهي مجدد شبكة حزب‌الله كه بعد از دستگيري دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  به هم ريخته بود به برلن آمدند. 

با عدم موفقيت در ساختن و تأييد زندگي‌نامة جديد، وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  براي نجات ايران و دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و اثبات عدم رابطه دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  با سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران برگ برنده‌‌شان را رو كردند. در روز18 ماه مه 1995 در يكصد و سي و سومين جلسة دادگاه وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  يك تقاضانامة جديد به دادگاه ارائه دادند:

"تقاضا مي‌‌كنم 

آقاي فلاحيان XE "àنآدéآو"  وزير اطلاعات و امنيت ايران از طريق دولت ايران، تهران به عنوان شاهد به دادگاه دعوت گردد. 

شاهد در جلسة دادگاه خواهد گفت كه:

من در سال 1992 وزير اطلاعات و امنيت ايران (واواك) بودم و هستم. 

وزارتخانة تحت نظارت من تمامي فعاليت‌‌هاي اطلاعاتي جمهوري را در داخل و خارج از كشور هماهنگ مي‌‌نمايد و تحت نظر دارد. بديهي است كه سازمان اطلاعاتي واواك نيز جزو آن‌ها است.

 بخش مستقل اطلاعاتي پاسداران نيز بوسيلة وزارتخانة من هدايت و كنترل مي‌‌شود.

وزارتخانة من همانند سال 1992 نظارتي همه‌‌جانبه و عميق بر همة نهادهاي دولت در جمهوري اسلامي ايران دارد. اين امر در مورد نهادهاي خصوصي و نيمه خصوصي، نهادهايي مانند بانك‌ها، صنايع، سازمان‌‌هاي تجاري كه در تماس با خارج هستند و همچنين بنيادها كه با دارايي رژيم شاه تأسيس شدند و تا حد وسيعي از خود مختاري اقتصادي- فرهنگي و تا حدودي خود مختاري در رابطه با خارج از كشور برخوردارند هم صادق است.

هم‌چنين بنابر اصل محافظت از سيستم‌‌هاي جمع آوري اطلاعات و منابع در سازمان‌‌هاي اطلاعاتي، در وزارتخانة من تمام اطلاعات طوري طبقه بندي مي‌‌شود كه من، مدير كل وزارتخانه و يك گروه كار ويژة متشكل از به طور متوسط 12 نفر، به طور جامع از آن‌ها مطلع مي‌‌شويم. اين بدان معنا است كه همة اطلاعاتي كه توسط سازمان‌‌هاي اطلاعاتي فعال ما چه از داخل و چه از خارج از كشور بدست مي‌‌آيند، به ما مي‌‌رسند و طبقه بندي مي‌‌شوند. اين كار با يك هنر اطلاعاتي نظارت مداوم و متناسب بر همة نهادهاي ذكر شده تضمين مي‌‌شود. من اين موضوع را منتفي مي‌‌دانم كه سازمان‌‌هاي اطلاعاتي مختلف فعال در خارج و داخل بتوانند عملياتي را برعليه هم سازماندهي كنند. 

تمام كساني‌كه براي واواك و سازمان اطلاعاتي پاسداران كارمي‌‌كنند و تمام مأموران ديگر در وزارتخانة من ثبت مي‌‌شوند. فعاليت اطلاعاتي افرادي كه ثبت نشده‌‌اند را من منتفي مي‌‌دانم زيرا براي همة نهادهايي كه فعاليت اطلاعاتي در جمهوري دارند اين يك وظيفة مركزي است و پيش از آن سازمان‌‌هاي اطلاعاتي درداخل و خارج از كشور اجازه ندارد عمليات را شروع كنند. من در تمام دوران خدمت خود از فعاليت مأموري كه اين وظيفة مركزي خود را اجرا نكرده باشد بي‌‌خبرم...

بديهي است كه وزارتخانة من براي نظارت بر فعاليت‌‌هاي سازمان‌‌هاي اطلاعاتي و كاركنانشان به سيستم‌‌هاي كامپيوتري و وسايل اطلاعاتي با تكنيك از نظر زماني كاملا مدرن مجهز هستند. از اين رو براي من، مدير كل و گروه كار وزارتخانة من كه ذكر شد ممكن است در مدت كوتاهي مشخص نماييم كه چه اشخاصي با كدام وسايل براي جمهوري ما فعال بوده‌اند و كدام فعاليت‌‌هاي اطلاعاتي اجرا شده‌اند. اين نكته براي واواك و سازمان مخفي پاسداران و همچنين براي فعاليت‌‌هاي سازمان‌‌ها و نهادهاي ديگر كه ذكر شدند (صنايع، تشكيلات تجاري، بنيادها و غيره) صادق است.

با توجه به شرايط ذكر شده، من اين موضوع كه آقاي كاظم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  متولد 22/3/1959 در كازرون هيچگاه مأمور يا كارمند غير رسمي يكي از سازمان‌هاي اطلاعاتي كشور من بوده باشد را منتفي مي‌‌دانم.

من تكذيب مي‌‌كنم كه آقاي جوادي و آقاي مرتضي غلامي XE "كنآهé"  كه در سفارت ايران در بن كار مي‌‌كردند و آقاي اماني فراني XE "آهآوé àسآوé"  (سركنسول برلن) هيچگاه رابطة اطلاعاتي با كاظم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  نامبرده شده داشته‌‌اند.

كاظم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  نامبرده شده در فهرست مأمورين ما ثبت نشده است، يعني او به هيچ طريق در رابطه با جريانات اطلاعاتي و مخفي نبوده است.

من حاضرم در مورد واقعيت‌‌هاي ذكر شده در يك دادگاه آلماني شهادت دهم و يا يكي از مديركل‌‌هاي خود را براي دادن شهادت بفرستم..." 

دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در مارس 1997 در دادگاه گفت اطلاعاتي كه در اين تقاضانامه آمده است را من به وكلايم ندادم. چه كسي اين اطلاعات را به وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  داد و چرا آن‌ها مطمان بودند در صورت پذيرفتن تقاضا از طرف دادگاه، فلاحيان XE "àنآدéآو"  حاضر به آمدن به دادگاه است روشن نيست.

بنابر قوانين آلمان براي آن كه كارمند دولت ديگري بتواند در يك دادگاه در آلمان شهادت دهد دولت آلمان بايد با آن موافقت نمايد. فلاحيان XE "àنآدéآو"  و اماني فراني XE "آهآوé àسآوé"  كارمندان دولت ايران بودند و موافقت دولت آلمان براي دادن شهادت آن‌ها لازم بود. از اين رو دادگاه به وزارت دادگستري آلمان نامه‌‌يي نوشت و تقاضا كرد كه نظر خود را در مورد حضور اين افراد در دادگاه به عنوان شاهد اعلام و در صورت موافقت، ترتيب اجرايي كار داده شود. جواب وزارت دادگستري آلمان روشن بود: 

"آمدن اين اشخاص هيچ كمكي به يافتن حقيقت نمي‌‌كند و علاوه بر آن ممكن است جان شهروندان آلماني در ايران را به خطر بياندازد".

 به اين طريق شهادت اين دو منتفي گرديد.

به دنبال آن همسر دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و خواهر او كه بنا به تقاضاي وكلايش بايد به عنوان شاهد به دادگاه مي‌‌آمدند از حق خود براي سكوت در مورد دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  كه خويشاوندشان بود استفاده نمودند و از دادن شهادت خود داري كردند. با عدم شهادت اين دو، قسمت ديگري از داستان نيز فروريخت. بر خلاف آنچه دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  ادعا مي‌‌كرد و منطبق با ادعا‌نامه شخصا فرزند معلول خود را در 17 سپتامبر تحويل خواهر زن خود نداد و خانة خيابان زنفتن‌برگر نيز در اختيار او بود. 

از جمله مداركي كه پليس هنگام دستگيري دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  ضبط كرد يك بليط شركت هواپيمائي هما براي پرواز به ايران در روزهاي 8 تا 10 اكتبر 92 بود. بعد از سفر به ايران و اطمينان از آرام بودن وضع در آلمان دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  به برلن بازگشت؛ اما در همان زمان كه او در در حال بازگشت بود امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  دستگير شدند. دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  بعد از اطلاع از اين دستگيري‌ها تصميم گرفت به ايران باز گردد و براي بازگشت يك بليط يك طرفه براي سفر به ايران گرفت. دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  براي وجود اين بليط و سفر خود به ايران، فتوكپي نوشته‌يي از ايران را در اختيار دادگاه گذاشت و ادعا كرد شركت طرف تجاري او در ايران اين نوشته را فرستاده و از او خواسته بود براي ديدن كالاهاي سفارش شده، به ايران برود. متخصصان پليس توانستند نشان دهند كه اين نوشته جعلي است و از به هم چسباندن چند نوشته مختلف و بدون دقت كافي سرهم بندي شده است. 

دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در اين دوره بسيار عصبي و انفجار خشم او در دادگاه به امري عادي بدل شده بود تا آن جا كه يك روز پس از مقداري داد و فرياد چنان دست خود را به روي ميز كوبيد كه استخوان دستش شكست و تا مدتي با دست بسته در دادگاه حاضر مي‌شد.

شهادت‌هاي بهرام برنجيان XE "بèسآه بسوحéآو:بسوحéآو بèسآه" ، قاسم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé لآضه" ، ابراهيم نورآرا XE "وçسءسآ:وçسءسآ آبسآèéه"  و نعيمي XE "وقéهé"  كه بنا بود به حضور دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در هامبورگ شهادت دهد جريان‌‌هاي متفاوتي پيدا نمودند. بعد از مقدار زيادي نامه‌نگاري رسمي سر‌انجام نعيمي كارمند هتلي در هامبورگ كه به آمريكا سفر كرده و در آن جا ساكن شده بود رسما اعلام نمود حرفي براي گفتن ندارد و از دادن شهادت خود داري كرد.

سه نفر ديگر هر سه ساكن ايران بودند. دادگاه بعد از نامه‌نگاري رسمي با آن‌ها، از كاظم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  خواست كه تلفني با اين افراد صحبت نمايد و روشن سازد كه آيا حاضرند براي شهادت به دادگاه بيايند. سر‌انجام دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در دادگاه گفت: به برادرم در حضور مترجم و رييس دادگاه تلفن كردم او گفت به آلمان نخواهد آمد و نورآرا XE "وçسءسآ:وçسءسآ آبسآèéه"  هم در منزل نبود. در مورد دو نفر ديگر بهرام برنجيان XE "بèسآه بسوحéآو:بسوحéآو بèسآه"  و ابراهيم نورآرا XE "وçسءسآ:وçسءسآ آبسآèéه"  دولت ايران به طور مستقيم دخالت كرد. مقامات دولت ايران طي نامه‌‌يي به دولت آلمان اعلام داشتند كه اين دو نفر مي‌‌توانند و بايد در يك دادگاه ايراني حاضر شوند و شهادت دهند، براي انجام اين كار بايد مدارك لازم در اختيار دستگاه قضايي ايران قرار گيرد. دولت آلمان طي نامه‌‌يي كه به دادگاه نيز فرستاد با اين خواست مخالفت نمود؛ به دنبال آن تماس اين دونفر با سفارت آلمان در ايران كه بنا بود ترتيب سفر آنان را به آلمان بدهد و حتي بليط هواپيما براي يكي از آنان - برنجيان XE "بسوحéآو:بسوحéآو بèسآه"  - تهيه كرده بود قطع گرديد. سر‌انجام دادگاه در قراري اعلام نمود كه آن‌ها نمي‌‌خواهند و يا اجازه ندارند براي شهادت به آلمان بيايند وغير قابل دسترسي مي‌‌باشند. 

چون آمدن بهرام برنجيان XE "بèسآه بسوحéآو:بسوحéآو بèسآه"  به دادگاه منتفي شد پليس مسئول بازجويي او به عنوان شاهد به دادگاه دعوت شد و در مورد چگونگي بازجويي از او شهادت داد و متن بازجويي را تأييد نمود. در اين بازجويي در 12 اكتبر 1992 (چند روز بعد از دستگيري دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ) بهرام برنجيان XE "بèسآه بسوحéآو:بسوحéآو بèسآه"  اعتراف كرده بود كه كليد خانه در خيابان زنفتن‌برگر را در 12 يا 13 سپتامبر به دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  داده و در 20 سپتامبر از او پس گرفته است. 

اريگ XE "آسéم:آسéم èآوض - éçءذéه"  نيز تقاضا نمود چند شاهد براي دادن اطلاعات در مورد دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  به دادگاه خوانده شوند. ايده‌‌م XE "آéرè‌‌هéس" ير صاحب يك معاملات ملكي در برلن، شهادت داد مغازة سبزي فروشي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  را پس از سوختن به فروش رسانده است و نوذري‌نژا XE "وçزسé‌وصآر" د شهادت داد در هنگام تظاهرات افراد اپوزيسيون در سال 1990 در مقابل كنسولگري ايران در برلن، XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  سر دستة طرفداران رژيم كه در جلوي سفارت مستقر بودند دارابي بود. علاوه بر اين اريگ XE "آسéم:آسéم èآوض - éçءذéه"  درخواست ديگري به دادگاه ارائه نمود تا نامه‌‌يي با شماره و تاريخ مشخص از LfV برلن خواسته و در دادگاه خوانده و در باره آن شهادت داده شود. بنابر اين نامه، وزارت امور خارجة ايران به دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  مأموريت‌ داده بود تا ليست افراد اپوزيسيون كه در اشغال غرفة ايران در نمايشگاه هفتة سبز شركت داشتند را تهيه و در اختيار آن‌ها بگذارد. سازمان مسئول به بهانة در خطر افتادن منابع اطلاعاتيش از در اختيار گذاشتن اين نامه خود داري نمود.

دادگاه به پايان كار خود نزديك مي‌‌شد كه وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  برگ ديگري را زمين زدند. آن‌ها خواستند دادستان عالي يوست XE "éçضت:éçضت بسçوç"  به جايگاه شهود بيايد. وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  از جمله با استناد به شهادت دونفري كه در رستوران حاضر بودند ادعا كردند كه امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  مسلسل‌‌چي بوده است و دادستان با او تباني كرده و نقش او را به نگهبان مقابل در رستوران تقليل داده و در عوض او هم به دروغ دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  را وارد ماجرا كرده است. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  از زبان وكلاي خود اين ادعا را بشدت رد كرد و به خلاف تصور وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ، دادستان و مقامات مسئول با شهادت دادن او موافقت نمودند. جواب‌هاي صريح دادستان به سوال‌هاي وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  هر گونه ترديدي را از بين برد.

مرحلة بررسي مدارك و شنيدن شهادت‌ها پايان يافت و دادگاه اعلام نمود دادستاني در 25 ژوان 1996 كيفرخواست را بخواند و به دنبال آن وكلا و متهمان آخرين حرف‌هاي خود را بزنند. در روز 25 ژوان، قبل از آن كه دادستاني شروع به خواندن كيفر‌خواست نمايد اعلام شد كه چند نامه به دادگاه رسيده است. نامه‌ها خوانده شدند. بنابر آن‌ها در 24 ژوان سفارت ايران در بن به اشميدباوئر XE "آطهéربآçاس"  اطلاع داده است كه دو شاهد ايراني ساكن تهران - نورآرا XE "وçسءسآ:وçسءسآ آبسآèéه"  و برنجيان - آماده‌اند در 25 ژوان در سفارت آلمان در تهران شهادت دهند و اشميدباوئر اين موضوع را به اطلاع وزارت امور خارجه و دادگستري آلمان رسانده است. همين موضوع را وزارت امور خارجه ايران نيز به سفارت آلمان در تهران اطلاع داده است. با اين موافقت‌نامه‌ها پردة ديگري از بازي مشترك دولت و سازمان‌‌هاي اطلاعاتي ايران و آلمان در مورد دادگاه ميكونوس آغاز شد.

دادستان كل موضوع را يك قصة آماده شده از طرف مقامات ايران خواند و گفت شهادت اين دو نفر براي يافتن حقيقت فاقد اهميت است زيرا از طرف دولت ايران آماده شده‌اند و اضافه كرد كه موضوع شهادت اين دو نفر چنان پيچيده است كه بايد اين جا در حضور دادگاه شهادت دهند تا هر كس بتواند اعتبار گفته‌هاي آنان را به عينه تحقيق نمايد. دادستان گفت به علت وجود خطر، نه او و نه هيچ نماينده‌‌يي از طرف دادستاني به ايران نخواهد رفت.

وكلاي شاكيان خصوصي موافقت ايران را طرح خرابكاري دولت ايران خواندند و گفتند شاهدان تحت نفوذ دولت ايران قرار دارند و دولت ايران با آنان هركاري بخواهد مي‌‌كند. آن‌ها تاكيد كردند همان طور كه در نظر قبلي هيأت قضات اعلام شده است دولت ايران به اين افراد اجازة خروج نمي‌‌دهد و موافقت با شهادت دادن آن‌ها در ايران نيز خواست دولت ايران با هدف تاثير گذاري بر دادگاه است. اين وكلا اعلام كردند به علت وجود شرايط خطرناك به ايران نخواهند رفت.

علي‌‌رغم مخالفت دادستاني و وكلاي شاكيان خصوصي، هيأت قضات با شهادت اين دو نفر در ايران موافقت كرد. 

هيأت قضات اعلام كرد از قضات كسي براي شنيدن شهادت به ايران نمي‌‌رود. يك نفر از اعضاي وزارت امور خارجة آلمان كه دورة آموزشي قضايي ديده بود، به عنوان ديپلمات به ايران فرستاده شد. چهار نفر از وكلاي متهمان نيز به تهران پرواز كردند. در جلسة آمادگي وكلا و مأمور وزارت امورخارجه در دفتر رييس دادگاه، يكي از وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  از وضعيت امنيتي تهران سوال كرد و اظهار نمود نگران است كه در تهران به عنوان گروگان گرفته شود. رييس دادگاه پاسخ داد وزارت امور خارجه قول داده است كه امنيت وكلا و مأموران تامين شده است. 

به ايران و سفارت آلمان در تهران اطلاع داده شد كه نورآرا XE "وçسءسآ:وçسءسآ آبسآèéه"  و برنجيان براي دادن شهادت، در 12 اوت 1996 در سفارت آلمان حاضر شوند.

در 12 اوت بهرام برنجيان XE "بèسآه بسوحéآو:بسوحéآو بèسآه"  در سفارت آلمان در ايران حاضر شد و از ساعت 10:00 تا 21:25 به سوال‌ها پاسخ داد. برنجيان گفت كليد را نه به دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  بلكه به امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  داده است؛ ولي در مقابل سوال‌هاي مختلف تاريخ‌ها را چنان درهم نمود كه سرانجام نتيجه گرفت كه دادن و پس گرفتن كليد به امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  هر دو قبل از 17 سپتامبر اتفاق افتاده است. اين شهادت هم در تناقض با گفته‌‌ خود او در 12 اكتبر 92 قرار داشت و هم با حرف‌هاي ديگري كه برادرش از قول او در دادگاه گفته بود و هم در تناقض با واقعيت. 

شهادت ابراهيم نورآرا XE "وçسءسآ:وçسءسآ آبسآèéه"  عملا منجر به رسوايي دولت ايران شد. نورآرا XE "وçسءسآ:وçسءسآ آبسآèéه"  در اين روز در سفارت حاضر نشد و بعد طي نامه‌‌يي مدعي گرديد به سفارت مراجعه كرده ولي او را به داخل سفارت راه نداده‌‌اند. وزارت امور خارجة ايران اين ادعا را تأييد نمود و نامه‌‌يي رسمي به دادگاه فرستاد. سفارت ايران در بن طي نامة ديگري به دادگاه اطلاع داد كه هيچ يك از دو شاهد را به سفارت آلمان راه نداده‌‌اند. ولي بعدا برنجيان را پذيرفته‌اند اما با تقاضاي او براي حضور وكيل موافقت نكرده‌اند. دادگاه به طور رسمي جريان شهادت اين دو نفر را از سفارت آلمان در تهران پرسيد. پاسخ سفارت به دادگاه همراه متن صورت جلسه‌هاي نوشته شدة شهادت برنجيان در دادگاه خوانده شد. چهار نفر از وكلاي متهمان از جمله وكيل دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در زمان اين شهادت حاضر بودند. معلوم شد برنجيان XE "بسوحéآو:بسوحéآو بèسآه"  روز 12 اوت به سفارت مراجعه كرده و وارد شده است. مأموران آلمان مدتي به انتظار نورآرا XE "وçسءسآ:وçسءسآ آبسآèéه"  ماندند و سپس از مأمور جلو در سفارت ‌پرسيدند كسي به اين نام به آن‌ها مراجعه نموده است، پاسخ منفي بود. نام او را بزرگ نوشته و در ميان متقاضيان ويزا گرداندند اما از او خبري نشد. سفارت آلمان ادعاي نورآرا XE "وçسءسآ:وçسءسآ آبسآèéه"  را "به احتمال قريب به يقين دروغ" ارزيابي نمود. 

دادگاه نورآرا XE "وçسءسآ:وçسءسآ آبسآèéه"  را دوباره غير قابل دسترسي اعلام و دروغگويي و تناقض گفته‌هاي مقامات ايران را تقبيح نمود و اضافه كرد كه ايران سعي مي‌‌كند بر جريان دادگاه تاثير بگذارد و ما بايد جلوي اين تاثيرگذاري را بگيريم. 

دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ، دولت ايران و وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در اين مرحله تنها توانستند كار دادگاه را طولاني‌تر سازند. اين تنها امتيازي بود كه بدست آوردند. درمقابل بي‌‌آبروتر از پيش باقي ماندند. علاوه بر آن در همين مدت كه كار دادگاه با فعاليت آن‌ها به درازا كشيده شد، اطلاعات جديد بني صدر XE "بوé ظرس"  و شاهد "ث" مطرح شد و رسوايي ديگري براي ايران به بار آورد.

در روزهاي شهادت بني صدر XE "بوé ظرس" ، دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  بسيار بي‌تاب و فوران خشم او حتي درمقايسه با آنچه قبلا در دادگاه به نمايش گذاشته بود بي‌نظير بود. چون آنچه بني صدر مي‌‌گفت رابطة مستقيمي با او نداشت كه بتواند دخالت نمايد رو به تماشاچيان شروع به فحاشي نمود و زشت‌ترين و ركيك‌ترين فحش‌‌هايي كه مي‌‌دانست را به آن‌ها داد. شهادت بني صدر طي اين دو روز به پايان نرسيد و در 5 سپتامبر ادامه يافت. قبل از ورود بني صدر، دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  تقاضانامه‌‌يي به دادگاه ارائه كرد و آن را خواند. وي گفت او به خاطر حرف‌‌هاي امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  دستگير شده است و بي‌‌گناه مي‌‌باشد و تقاضا نمود آزاد شود. حتي وكلاي او اين تقاضانامه را امضأ نكرده بودند. دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  مي‌‌دانست كه حتي اگر بنا باشد او را آزاد كنند مدت كوتاهي قبل از صدور حكم اين كار را نخواهند كرد. او تنها مي‌‌خواست حدود نظر قضات در مورد نقش دولت ايران در ترور را بداند. هيأت قضات در پاسخ خود تنها اعلام داشتند نكات مطرح شده در هنگام دستگيري او هنوز به قوت خود باقي هستند و ارزيابي گفته‌‌هاي امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در كليت آن هنوز به پايان نرسيده است. 

مصباحي XE "هظبآدé"  معروف به شاهد "ث" در چند جلسة غيرعلني و علني شهادت داد. او گفت دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  را چندين بار در جلسات افراد اطلاعاتي ايران در بن و هامبورگ ديده است. در جلسة غيرعلني زماني كه هنوز اسم مصباحي اعلام نشده بود، وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  فتوكپي يك صفحه از دفتر تلفن دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  را به او دادند و از او خواستند بگويد آيا دو شماره تلفن مشخص در آن را مي‌شناسد يا نه. او به جاي پاسخ، خواست خصوصي با رييس دادگاه صحبت نمايد. بعد از مذاكره، رييس اعلام كرد شاهد اجازه دارد به اين سوال جواب ندهد. بعدا در جلسة علني مصباحي گفت اين شماره‌ها، شماره‌‌ تلفن‌‌هاي دفتر شركت من هستند ولي من آن‌ها را به دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  نداده‌‌ام.

به دنبال شهادت مصباحي XE "هظبآدé"  و مطرح شدن جايگاه كميتة امور ويژه و نقش رهبران درجه اول ايران در ترور، روش دفاعي وكلاي عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  كه از مدتي قبل پيش گرفته بودند در ميان وكلاي متهمان ديگر نيز اهميت و كاربرد آشكار يافت. استدلال اصلي اين بود كه اگر دولت ايران سازمانده ترور باشد و تيم ترور از ايران به برلن آمده است و اين همه را گزارش‌‌هاي سازمان‌هاي اطلاعاتي آلمان تأييد هم كرده است، پس متهمان حاضر نمي‌‌توانند متهمان اصلي باشند و بايد در مجازات آن‌ها به طور جدي تخفيف قايل شد. براي آخرين دفاع دو نفر از وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  به اين نظر پيوستند و گفتند دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  ممكن است به عنوان ابزار به كار گرفته شده باشد. وكلاي راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  پيش‌دستي كردند و گفتند آنچه راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  اجرا كرده يك فرمان مذهبي بوده و او تنها يك فرمان مذهبي را اجرا كرده است. اما اين وكلا زير فشار تهديد‌هاي دولت ايران مجبور شدند اين نظر خود را عوض كنند و يك هفته بعد حرف خود را پس بگيرند و ديگر به دولت ايران اشاره‌يي هم نكنند. 

دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  با در نظر گرفتن آنچه در دادگاه مطرح شده بود تصميم گرفت خود اقدام نمايد و نگذارد وكلايش اين روش را بكارگيرند. او در اطلاعيه‌يي كه در دادگاه خواند گفت اجازه نمي‌‌دهد وكلايش از او دفاع نمايند و دادگاه نيز تاكنون اين نكته را در نظر نگرفته است كه از او به عنوان ابزار استفاده شده باشد. دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  مي‌‌خواست به سبك خود از اين فرصت و امكان بدست آمده استفاده نمايد. او هم مي‌‌خواست ثابت كند دولت ايران در ترور دست نداشته و در نتيجه او بي‌‌گناه است و هم به طور ضمني مي‌‌پذيرفت و تلاش مي‌‌كرد ديگران بپذيرند كه دولت ايران اين ترور را سازمان داده و در نتيجه او بي‌‌گناه است. اين دو باهم نمي‌‌خواند، دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و وكلايش بايد در اين مورد به توافق مي‌‌رسيدند. وظيفة وكلا روشن بود: دفاع از موكلشان بدون در نظر گرفتن ايران؛ و طشت رسوايي ايران از بام افتاده بود و دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  حاضر نبود حتي به خاطر منافع خودش واقعيت برنامه‌‌ريزي ترور از طرف دولت ايران را بپذيرد. حاصل اين اختلاف نظر به اين صورت ظاهر شد كه وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  اعلام نمودند به خواست موكلشان عمل مي‌‌نمايند و از او دفاع نخواهند كرد. رييس دادگاه با تعجب گفت اين اولين باري است كه با چنين موضوعي روبرو مي‌‌شود. او به وكلا گوشزد نمود كه مستقل از موكلشان مي‌‌باشند و آنچه در دفاع از او درست تشخيص مي‌‌دهند را بايد بگويند. وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در تنگنا افتادند. موضوع كارشان، وظيفة وكيل در دفاع از موكلش و شرافت شغلي آن‌ها همه به بازي گرفته شده بود. خبر و شايعه‌ها بسرعت پخش شدند: وكلا تهديد شده‌‌اند. آن‌ها حق ندارند علي رغم منافع ايران از دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  دفاع كنند. وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در همان موقعيتي قرار گرفتند كه شاهدان او. آن‌ها به جاي نشان دادن كم‌ترين شهامت و به جاي آن كه همة آنچه بر آن‌ها مي‌‌گذشت را در دادگاه و يا در حضور خبرنگاران علني كنند، نزد هيأت رييسه كانون وكلاي برلن رفتند. آن‌ها مي‌‌دانستند كه گفته‌هايشان مخفي خواهد ماند و بازگو نخواهد شد. چنين نيز شد. رييس كانون وكلاي برلن طي نامه‌‌يي به دادگاه اعلام داشت دلايل وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  براي عدم قرائت دفاعيه از نظر آن‌ها موجه است. اين دلايل هيچگاه علني نشدند. هر چند خبر به اندازه كافي درز كرد كه دو نفر از وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و وكلاي راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  تهديد شده‌‌اند كه در مورد دولت ايران حرفي نزنند. تهديدي كه بسياري از وكلاي ديگر نيز تحمل كرده بودند. اين تنها روشي بود كه دولت ايران در اجراي آن موفق بود: تهديد، شانتاژ و سر‌انجام، سكوت. 

آخرين فعاليت وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  قبل از پايان دادگاه ارائة يك تقاضاي جديد به دادگاه بود. در اين تقاضانامه اعلام كردند امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و يا برادرش احمد جاسوس BND هستند و به اين دليل حرف‌هاي امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  اعتبار قضايي ندارد. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و وكلايش بشدت با اين نظر و تقاضا مخالفت كردند و آن را بي‌پايه خواندند. جوابBND سريع و صريح بود: 

"نه امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و نه برادرش هيچگاه منبع BND نبوده‌‌اند".

در1/4/1997 دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  اطلاعيه‌‌يي در 27 صفحه را خواند و خواست كه ضميمة صورت جلسه‌هاي دادگاه گردد. در واقع اين اطلاعيه آخرين دفاع دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  بود. دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  گفت در تنظيم اين نوشته من فقط از كمك مترجم استفاده كرده‌‌ام و به اين نحو تكليف وكلا را روشن نمود. وي ادامه داد كه بايد روشن كنم كه اطلاعات ذكر شده در تقاضاهاي وكلاي من در مورد ‌‌آقاي فلاحيان XE "àنآدéآو"  و برادران امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  را من در اختيار آن‌ها نگذاشته‌ام.

در مورد موضوع اتهام، دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  گفته‌‌هاي گذشته خود را دوباره تكرار نمود : من بي‌گناهم. من بر اساس حرف‌هاي امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  دستگير شده‌‌ام و امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  دروغ گفته و حتي خود او هم در دادگاه گفت كه آن‌ها را از خود در آورده است. "من يك بار ديگر اطمينان مي‌‌دهم كه از يك سواقصد برنامه‌ريزي شده مطلع نبودم و مي‌‌خواهم تكرار كنم كه با هيچ يك از متهمان اين جا هيچگاه در مورد سواقصد 17/9/1992 صحبت نكرده‌‌ام." دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  سپس از فرصتي كه براي آخرين دفاع يافته بود براي تبليغ سياسي عليه اپوزيسيون استفاده نمود و همه را متهم كرد كه براي مقاصد سياسي به عنوان شاهد به دادگاه آمدند و هيچ كدام حرفي براي گفتن نداشتند و در مورد شهادت دوستانش گفت: 

"در جريان اين محاكمة طولاني شاهدين بسياري كه از طرف وكلاي من دعوت شده بودند و يا نامشان در ادعانامه آمده بود به دلايلي كه من نمي‌‌فهمم، نه همة واقعيت و نه هميشه منطبق با واقعيت شهادت دادند. شايد آن‌ها مي‌‌خواستند به اين طريق به من كمك كنند. اما بهتر بود كه در مورد من و روش زندگيم تمام واقعيت را مي‌‌گفتند. در نتيجه اين شاهدين به ضرر من بودند." 

سر‌انجام دوباره گفته‌هاي امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در بازجويي‌هاي مختلفش را نقل كرد و دوباره به همان نظري كه وكلايش در دادگاه مطرح نموده بودند و رد شده بود رسيد كه دادستان عالي با امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  بر عليه او تباني كرده است. در پايان سر‌انجام گفت كه براي مقتولان سواقصد و خانواده آنان متاسف است.

در تاريخ 10/4/97 دادگاه ميكونوس دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  را به حبس ابد با سنگيني ويژه جرم محكوم نمود. سنگيني ويژه جرم در اين مورد به اين معني است قبل از 25 سال اين محكوميت مشمول هيچ گونه تخفيفي نمي‌‌گردد.

" متهم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  نيز در ارتكاب قتل مخفيانه و با انگيزة پست مجرم شناخته مي‌شود. دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  سال‌هاست كه در آلمان فدرال زندگي مي‌‌كند و با انديشه‌‌هاي غربي آشنا است. بخصوص با محكوم شدن به خاطر مشاركت در حملة خشونت آميز طرفداران رژيم به دانشجويان ايراني در ماينس تجربه‌‌يي بدست آورد كه به او نشان داد نظم قضايي اين جا چه اهميت زيادي به حفظ جسم افراد در برابر جرح مي‌‌دهد. تأييد قتل افراد به دليل صرف سياسي هيچ ربطي به اين كه او از يك فرهنگ ديگر منشا گرفته است ندارد. دليل تأييد [قتل] اين است كه او انديشه و رفتار خود را با انديشه و رفتار محركين اصلي قتل منطبق كرده و خود را در خدمت مأموريت دولتي محو [مخالفان] قرار داده است. كسي كه چنين رفتار مي‌‌كند تنها قاتل نيست بلكه انگيزه‌‌هاي پست هادي اوست، كسي كه به تمام خواست‌هاي انقلاب اسلامي گردن گذاشته باشد هم مجاز نيست در چنين جنايتي مشاركت نمايد. ارزيابي كامل از عمل و شخصيت مجرم اين نتيجه را بدست مي‌‌دهد كه جرم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  بخصوص سنگين است.

ب- راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب" 
عباس‌حسين راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  معروف به عماد عمش و راغب متولد 1967 در لبنان در بازجويي، شركت خود در قتل و تيراندازي به دو تن از مقتولان ميكونوس را انكار كرد. 

در آغاز دادرسي او آخرين متهمي بود كه بايد به سوال‌هاي قضات و ديگران پاسخ مي‌داد. او از حق سكوت خود استفاده كرد و حرف نزد. براي روشن كردن نقش او در ترور، دادگاه مجددا به بررسي مداركي كه دادستاني و پليس در اختيار داشتند و گفته‌هاي شاهدان در بارة او پرداخت. 

راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  بيش از چند كلاس درس نخوانده بود و از نوجواني با حزب‌الله لبنان رابطه و در عمليات نظامي شركت داشت. بنا به شهادت دوستانش به دليل جسارت و خونسردي در فعاليت‌هاي نظامي به فرماندهي يك گروه هشت نفري حزب‌الله رسيد. در سال 7-1986 همراه يك گروه از حزب‌اللهي‌هاي لبنان در يك دوره تعليمات نظامي - ايداولوژيك در پايگاه نيروي دريايي سپاه پاسداران نزديك رشت شركت كرد. پس از بازگشت به لبنان و شركت در جنگ داخلي، چون بسياري از همدوره‌يي‌هايش در ايران - امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" ، صبرا XE "ظبسآ:ظبسآ قنé" ، الموسوي XE "آنهçضçé:آنهçضçé آضهآقéن" ، كنج XE "âوح:âوح طçلé"  و ديگران- در اواخر 1989 به آلمان رفت. همراه امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" ، در آخن و بار ديگر در برلن تقاضاي پناهندگي داد. بعد از رد شدن تقاضاي پناهندگيشان، هر دو به سويس رفتند و در دو شهر مختلف تقاضا پناهندگي دادند. مقامات سويس از اين دو تقاضا مطلع گرديدند و آن‌ها را از سويس اخراج نمودند و به لبنان فرستادند. اما هر دو به آلمان بازگشتند. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  در لبنان، در ايران، در آلمان و سويس دو يار جدا نشدني بودند؛ با هم براي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در برلن كار كردند و با هم دستگير شدند. راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  در برلن در خانة دوم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  سكونت داشت و نزد او كار مي‌كرد. با برادر دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé لآضه"  در يك كهنه‌فروشي شريك بود. بنا به شهادت امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" : "راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  مي‌تواند فارسي صحبت كند". بنا به حكم دادگاه اداري او به علت نداشتن اجازة اقامت در آلمان مي‌بايست تا 17 سپتامبر 1992 آلمان را ترك مي‌كرد. اجراي اين حكم به دليل آن كه فاقد پاسپورت لبناني بود به تعويق افتاد.

جاي او در دادگاه در اطاقك شيشه‌يي ضدگلوله كنار دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  بود. آن‌ها گاهي چند كلام با هم رد و بدل مي‌كردند، در واقع دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  با او حرف مي‌زد و او عكس‌العمل نشان مي‌داد و يا چند جمله مي‌گفت. راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  جريان طولاني محاكمه را به دقت و به‌طور كامل تعقيب مي‌كرد. هميشه ساكت و خونسرد بود. در مقابل هيچ موضوعي عكس‌العمل نشان نمي‌داد. تنها چند بار به اشارة دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و بدون آن كه همه متوجه شوند به تماشاچيان فحش داد. به ندرت با وكلايش حرف مي‌زد، حتي بنظر مي‌رسيد سعي دارد وكلايش نيز زياد حرف نزنند و تقاضا ندهند. وكلاي او تقريبا از تمامي تقاضاهاي وكلاي متهمان ديگر حمايت نمودند. آن‌ها در هنگام شهادت اسماعيل الموسوي XE "آنهçضçé:آنهçضçé آضهآقéن"  جنجال به راه انداختند. الموسوي XE "آنهçضçé:آنهçضçé آضهآقéن"  شهادت داد كه من همراه يك تيم از لبنان در پادگان سپاه پاسداران نزديك درياي خزر يك دورة غواصي نظامي ديده‌ام. راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  نيز عضو اين تيم بود. وكلاي راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  براي بي‌اعتبار كردن او دست به هر كاري زدند، پروندة دزدي مشترك او و امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  از يك فروشگاه را به دادگاه ارائه دادند، چندين بار او را به دادگاه آوردند تا به تناقض‌گويي بياندازند، از او مناظر راه تهران رشت و حتي مزة آب درياي خزر را پرسيدند. تمام شهادت‌ها به تحكيم گفته‌هاي الموسوي XE "آنهçضçé:آنهçضçé آضهآقéن"  انجاميد. در يكي از چندين موردي كه نامةBND -كه منجر به دستگيري امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  شده بود- مطرح شد تقاضا كردند دادگاه اسنادي كه دادستان همراه داشت را ضبط كند و اجازه ندهد دادستان از سالن دادگاه خارج شود تا اين مدارك را از بين ببرد. وكلاي او فقط يك بار تقاضا كردند دو شاهد به دادگاه بيايند. جعفر زكيل XE "حقàس شâéن:شâéن حقàس"  (لبناني) بايد شهادت مي‌داد در روز 17 سپتامبر راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  در خانة او بوده و از او خواسته نامه پليس مبني بر ترك خاك آلمان را برايش ترجمه كند. او بر اين ادعا پافشاري كرد؛ اما به دنبال سوال‌هاي قضات و دادستان به تناقض افتاد و معلوم شد كه كل گفته‌هايش ساختگي است.

شاهد دوم پژمان طهماسبي، XE "غèهآضبé:غèهآضبé ةصهآو"  مدتي در رستوران روزاريو Rosario متعلق به محمود عليان XE "هدهçر قنéآو:قنéآو هدهçر"  دوست صميمي راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  به عنوان گارسون كار كرده بود. اين كافه محل تردد راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  بود. طهماسبي XE "غèهآضبé:غèهآضبé ةصهآو"  بنا به تقاضاي وكلا بايد شهادت مي‌داد كه در 17 سپتامبر از حدود ساعت 22 راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  را در رستوران ديده است. طهماسبي XE "غèهآضبé:غèهآضبé ةصهآو"  به خاطر نداشت آن شب راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  را ديده باشد، اما به خاطر آورد كه روز پس از ترور ميكونوس راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  را در رستوران ديده كه يك روزنامة صبح برلن كه خبر ترور را چاپ كرده بود را در دست داشت. او سپس با اطمينان گفت شب قبل راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  در رستوران نبوده است.

بسياري از شاهدان كه از طرف دادستاني و يا به تقاضاي وكلاي متهمان به دادگاه خوانده شدند راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  را مي‌شناختند. هر يك سعي كردند گفته‌هاي قبلي خود را در مورد او تعديل كنند. محمود عليان XE "هدهçر قنéآو:قنéآو هدهçر"  كه در تهية پاسپورت نيز به او كمك كرده بود در شهادت خود گفت در 17 سپتامبر راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  از حدود ساعت 23 در رستوران او بوده است. اما در توضيح وقايع آن شب و در پاسخ سوالات به تناقض‌گويي افتاد. 

با طولاني شدن دادگاه و XE "هظبآدé"  روشن شدن چگونگي برنامه‌ريزي ترور در ايران، وكلاي راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  به دنبال وكلاي عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  به اين فكر افتادند از فرصت بدست آمده به نفع موكل خود استفاده كنند. آن‌ها در آخرين دفاعيات خود كه هدريش XE "èرسéط:èرسéط èسبست"  آن را خواند گفتند: اگر بالاترين مقام دولتي و بالاترين مقام مذهبي ايران دستور - فتواي- قتل را صادر كرده است، موكلشان كه مسلمان شيعة معتقدي است، تنها از اين فرمان پيروي كرده و در نتيجه گناه كمتري دارد. آن‌ها براي اثبات گفته‌شان تقاضا نمودند سه شاهد در دادگاه حاضر شوند. خبر دفاع وكلاي راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  از او به زيان دولت ايران در مطبوعات منتشر شد. روزنامه‌ها نوشتند وكلاي راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  شركت دولت ايران در ترور را به طور ضمني پذيرفته‌اند. مقامات ايران و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  از اين نوع دفاع راضي نبودند و وكلا را تهديد كردند. هفتة بعد وكلا دفاعيات خود را يك "امكان" خواندند. راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  نيز چون دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  از وكلاي خود خواست از آخرين دفاع امتناع كنند. در جريان به تعويق افتادن خواندن آخرين دفاعيات، با شهادت دو نفر از سه شاهد موافقت شد و آن‌ها براي دادن شهادت به دادگاه آمدند.

در 13/03/97 ارنست بالير XE "آسوضت بآنéس:بآنéس آسوضت"  Baljer Ernst روانشناسي كه راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  تحت نظرش بود گواهي داد كه او "فناتيك"، اما از نظر عقلي آنقدر سالم است كه مسئول اعمالش باشد. در 06/03/97 هاينس هالم XE "èآéوض èآنه:èآنه èآéوض"  Heinz Halm اسلام شناس به عنوان متخصص در دادگاه گفت فرد مذهبي حتي از نظر اسلام شيعه مجبور به اجراي حكم صادر شده از طرف مرجع مذهبي خود نيست. او براي نمونه به مورد رشدي XE "سطرé"  اشاره كرد و گفت همة مسلمان‌هايي كه مرجعشان خميني XE "ذهéوé"  است از نظر مذهبي و اعتقادي مجبور نيستند كار و زندگي خود را رها كنند و در پي اجراي فرمان بروند. مقلد به اختيار خود دستور را اجرا مي‌كند. 

راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  آخرين دفاع خود را بدون كمك وكلايش تهيه و تنظيم كرد. اين تنها فعاليت علني راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  در دادگاه بود. راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  گفت متن دفاعيات را خودش تهيه كرده است و آن را در اختيار مترجمين مي‌گذارد تا آن را بخوانند. در اين دفاعيه، او خود را متولدسال 1971 خواند. اين شگرد راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  حتي وكلايش را متعجب نمود. با اين تاريخ تولد، او در هنگام جنايت كمتر از 21 داشت و بايد مشمول قوانين كيفري جوانان مي‌گرديد. دادگاه با توجه به همة مداركي كه در اختيار داشت نشان داد كه او متولد 1967 مي‌باشد.

دادگاه راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  را با سنگيني ويژة جرم به زندان ابد محكوم نمود.

راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  در هنگام قرائت حكم نيز همان بود كه در تمام دوران دادگاه: خونسرد و بي‌اعتنا. وقتي اعلام شد به جرم قتل عمد محكوم به حبس ابد شده است، حتي عضله‌يي در صورتش تكان نخورد.

پ- امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" 
يوسف محمد امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  متولد 1967 در لبنان به دنبال دستگيري، اطلاعات بسياري درباره افراد تيم ترور و چگونگي انجام ترور ميكونوس در اختيار مقامات تحقيق قرار داده بود ولي درآخرين بازجويي اكثر اعترافات خود را دروغ خوانده و گفته بود: "همه چيز را در دادگاه خواهم گفت".

با شروع دادگاه و به دنبال خواندن ادعانامة دادستاني، امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  اولين متهمي بود كه طرف خطاب دادگاه قرار گرفت. او در اين جا نيز از حق سكوت خود استفاده نكرد و گفت: همة حرف‌هايي كه تاكنون گفته‌ام دروغ است. دادستاني و پليس من را تحت فشار گذاشتند، مترجم بد ترجمه كرد، مترجم جاسوس آلمان بود، مترجم جاسوس عربستان سعودي بود و من كارت عضويت او را ديدم، به من قول دادند اگر اسم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  را بياورم آزادم كنند، اسم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  زير فشار مطرح شد، من را بعد از دستگيري به يك هتل بردند تا تطميعم كنند. اما اكنون تصميم دارم در محضر دادگاه حقيقت را بگويم. ولي پيش از آن اعلام مي‌كنم كه از وكلايم بخصوص از لوتار بونگارت XE "بçومآست:بçومآست نçتآس"  راضي نيستم، او جاسوس سازمان‌هاي اطلاعاتي غرب است. كارش را درست انجام نمي‌دهد و تا هنگامي كه در اين جا حضور دارد من حرف نمي‌زنم. 

لوتار بونگارت XE "بçومآست:بçومآست نçتآس"  به وكالت خود از او پايان داد و در اطلاعيه‌يي كه در اختيار دادگاه گذارد نوشت:

"حتي اگر سخنان من در برابر نمايندگان مطبوعات بتواند به عنوان دليل محتمل از ميان رفتن اعتماد بين آقاي امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و من ارزيابي شود، من بر گفته‌هاي خود پافشاري مي‌كنم.

اكنون كه امكان ارزيابي برايم موجود است، مشخص كردن اين كه آقاي امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  همچون آلت دست فناتيك رژيم جنايتكار تهران تا آستانة دادگاه برلن مورد سوا استفاده قرار مي‌گيرد، برايم از توجه به وظيفة سكوت كه ديگر چيزي از آن باقي نمانده مهمتر است. 

من اجازه نمي‌دهم اين جماعت جنايتكار همچون يك برده از من سلب هويت كنند.

امضاء بونگارت XE "بçومآست:بçومآست نçتآس" "

 دكتر باوماير XE "بآçهآéس:بآçهآéس"  وكيل دوم امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  به كار خود ادامه داد و به جاي وكيل مستعفي، پرسيوس XE "ةسضéçض:ةسضéçض سçرسéمس"  يكي از وكلاي معروف برلن به وكالت گماشته شد XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" . به دنبال اين تغييرات امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  داستان جديد خود را شرح داد: من در اواخر 1989 به برلن آمدم. در برلن تقاضاي پناهندگي و تقاضاي فرجام من رد شد. به سويس رفتم و در آن جا هم تقاضاي پناهندگي دادم ولي هر ماه براي گرفتن كمك‌هاي اجتماعي به برلن باز مي‌گشتم. در سويس دو بار تقاضاي پناهندگي دادم ولي به لبنان پس فرستاده شدم. در آن جا ازدواج كردم و سپس به آلمان بازگشتم. بعد از مدتي همسرم نيز به آلمان آمد و نزد برادرم در شهر راينه ساكن شد. كاظم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  را در مسجدي در برلن ديدم و با او آشنا شدم. چند روزي هم براي او كار كردم. از او اطلاع ديگري ندارم. افراد ديگري را هم در برلن مي‌شناسم. در اوايل سپتامبر 1992 براي گرفتن كمك‌هاي اجتماعي ماهيانه به برلن آمدم. در اين زمان از طرف ادارة خارجي‌هاي برلن به من اطلاع داده شد كه بايد آلمان را ترك كنم. سپس به راينه بازگشتم. در آن جا از طرف اشخاصي چون مالك XE "هآنâ" ، الوش XE "آنçط"  و شريف XE "طسéà:بوé‌èآطهé"  براي كار در يك نمايشگاه دعوت شدم و در بخش شرقي برلن در خانة متعلق به حسام شحرور XE "طدسçس:طدسçسدضآه"  در خياباني كه اسم آن شبيه اسم رييس جمهور سابق آمريكا است ساكن شدم. دنباله آن چه امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  خود "سناريوي جديد" مي‌ناميد همانند سناريوي سابق بود با همان اعترافات سابق امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" ، تنها آدرس‌ها و نام‌ افراد عوض شده ولي نقش‌ها ثابت مانده بودند. از دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  حرفي نبود. در جريان دادگاه افراد متفاوتي به فراخور اوضاع و احوال وارد ماجرا مي‌شدند. "سناريوي جديد" چنان مضحك بود كه حتي بعضي از متهمان به آن مي‌خنديدند. به دنبال سوالات قضات جزايات داستان جديد روشن‌تر شد. جمله‌يي نبود كه با جملة قبلي تناقض پيدا نكند. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  گاهي حتي حاضر نبود گفته‌هاي چند دقيقه قبل خود را به ياد بياورد. از مسجد برلن و تظاهرات به نفع ايران و حزب‌الله، كار در مغازة سبزي فروشي و اطوشويي متعلق به دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  همراه با راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب" ، دوستي پرسابقه‌اش با راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  در لبنان، ايران، آلمان و سويس، درگيري با مجاهدين در دوسلدورف به خواست دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و غيره هيچ نگفت و هيچ به ياد نياورد. آنگاه كه سوالات مكرر قضات عرصه را بر او تنگ كرد گفت من ديگر صحبت نمي‌كنم. هرچند درجلسات بعد دوباره حرف زد و سناريوي جديد را با توجه به حساسيت‌هايي كه تشخيص مي‌داد عوض كرد. هنگامي‌كه براي بررسي حرف‌هاي او در بازجواي‌هايش بازجوهاي پليس، بازپرس، كارمندان زندان و دوستانش به دادگاه آمدند امانش بريده شد. همه را دروغگو و جاسوس ناميد. با همه دعوا به‌ راه انداخت، گريه كرد، فحش داد و تظلم طلبيد. از زندگي خود در سلول شكايت كرد. حتي يك بار تنها با يك شورت كوتاه به دادگاه آمد و يك بار با يك كلاه نقابدار و در پاسخ به سوال رييس دادگاه گفت آفتاب و نور چشمانم را آزار مي‌دهد. گاهي خود را به خواب مي‌زد اما نامش كه برده مي‌شد فرياد مي‌كشيد اجازه نداريد بدون اجازة من اسمم را در دادگاه مطرح كنيد. بي‌قراري مي‌كرد كه قرار همه را ببرد. در تمام اوقات به دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  توجه داشت و با اشارة او شلوغ مي‌كرد. هنگامي كه تعدادي از افراد سازمان مجاهدين براي دادن شهادت در بارة حمله به آن‌ها در دوسلدورف در سپتامبر 91 به دادگاه آمدند، آن‌ها را هم وارد سناريوي جديد خود كرد. رانندة بنز تيره در شب ترور را كاظم موسوي‌زاد XE "âآفه هçضçé‌شآرè:هçضçé‌شآرè âآفه" ه يكي از مجاهدين ساكن برلن كه دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  او را مي‌شناخت خواند و هنگامي كه جواد دبيران XE "ربéسآو:ربéسآو حçآر"  نمايندة وقت شوراي مقاومت ملي در آلمان به دادگاه آمد او را به عنوان همان راننده معرفي نمود. بعد از آن كه او خود را معرفي كرد امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  گفت اين شخص شبيه راننده بنز است به اين دليل اشتباه كردم.

بسياري از دوستان امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  براي اداي شهادت به دادگاه آمدند. علاوه بر آن‌ها تقريبا تمام شاهدهايي كه براي شهادت در مورد ديگر متهمان به دادگاه مي‌آمدند او را نيز مي‌‌شناختند. دوستان او چون عبدالكريم داهيني XE "رآèéوé:رآèéوé قبرآنâسéه" ، محمود عليان XE "هدهçر قنéآو:قنéآو هدهçر" ، حسام شحرور XE "طدسçس:طدسçسدضآه"  و مجدي شحرور XE "هحرé طدسçس:طدسçس هحرé"  هر چند سعي كردند گفته‌هاي صريح قبلي خود را به نفع متهمان تعديل كنند، اما رابطة نزديك افراد شركت كننده در ترور از جمله راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب" ، دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ، حيدر XE "دéرس"  و صبرا XE "ظبسآ:ظبسآ قنé"  را به خوبي نشان دادند.

اسماعيل الموسوي XE "آنهçضçé:آنهçضçé آضهآقéن"  كه متهمان عرب را مي‌شناخت شهادت داد كه با امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در يك گروه از لبنان به ايران فرستاده شده و در پايگاه نيروي دريايي سپاه پاسداران در نزديك رشت تعليمات ايداولوژيك - نظامي ديده است و پس از آن در لبنان با او در جنگ شركت داشته است. الموسوي XE "آنهçضçé:آنهçضçé آضهآقéن"  مدتي پس از آمدن به اروپا، از حزب‌الله جدا شده و زندگي جديدي براي خود انتخاب كرده بود. او درپاسخ به سوالات از فعاليت‌هاي مختلف حزب‌الله و نحوة تعليمات آن‌ها در ايران با دقت سخن گفت. دقت و درستي گفته‌هاي او چيزي براي كتمان باقي نگذاشت. حزب‌الله و ايران او را تهديد كردند كه حرف‌هايش را در دادگاه پس بگيرد. او مطلب را در دادگاه علني نمود و گفت آنچه تاكنون گفته‌ا‌م حقيقت بوده است و تقاضا كرد براي حفظ جان خود و خانواده‌اش، در مورد مسايل ايران و حزب‌الله از او سوال نشود. دادگاه با اين تقاضا تا آن جا كه مربوط به مسايل مربوط به امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  بود موافقت نمود.

شوقي كنج XE "âوح:âوح طçلé"  دوست ديگر امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  هم در مورد او شهادت داد. او در بازجويي خود گفته بود كه در لبنان همراه با امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  جنگيده، الموسوي XE "آنهçضçé:آنهçضçé آضهآقéن"  را مي‌شناسد، با يك گروه براي ديدن تعليمات نظامي به ايران رفته و در آن جا امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  را كه قبل از او آمده بود ديده است. مشخص بود كه زير فشار تهديد قرار دارد و نمي‌تواند به راحتي حرف بزند و بدون اشاره به اين امر، سعي كرد گفته‌هاي قبلي خود را تعديل كند ولي نتوانست شركت امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در دورة تعليماتي در ايران را انكار كند.

امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  مدت‌ها ساكت بود. هرگاه موضوع دادگاه به طور مستقيم به او مربوط نبود خود را به نفهمي مي‌زد و شوخي مي‌كرد و ديگران را مي‌خنداند و همزمان از طولاني شدن دادگاه و دوري از همسر و فرزندش مي‌ناليد. اما زماني كه پاي دولت ايران به ميان كشيده مي‌شد با عصبانيت سر و صدا راه مي‌انداخت و با داد و بيداد مي‌گفت اين حرف‌ها به دادگاه مربوط نيست. عكس‌العمل امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و وكلاي وي در برابر اتهاماتي كه دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و وكلايش به او مي‌زدند و بر سر هر موضوعي او را مقصر جلوه مي‌دادند سكوت بود؛ وقتي آمدن نام دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در پرونده را نتيجة تباني امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و پليس و دادستاني خواندند هيچ نگفتند. اما آنگاه كه حملات وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  حادتر شد وكلايش به دفاع از او پرداختند و گفتند تباني وجود نداشته است. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  اين همه را با سكوت تأييد مي‌نمود. در مراحل پاياني دادگاه، وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  ادعا كردند امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و يا برادرش مأمور BND مي‌باشد كه اسم بقية متهمان را به اين سازمان داده است، امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  نيز به اعتراض برخاست. او كه زير فشار، ترس و تهديد حزب‌الله و دولت ايران همة گفته‌هاي سابق خود را به نفع دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و دولت ايران پس گرفته بود، اكنون مي‌ديد كه از هر طرف قرباني است و در معرض بدترين اتهامات قرار دارد، اتهاماتي كه صرف مطرح شدنشان از طرف دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و وكلايش مي‌تواند جان خانواده‌اش در لبنان را به خطر بياندازد. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در پايان دادگاه براي مدت كوتاهي دوباره خودش بود، امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  واقعي قبل و بعد از دستگيري كه "بهترين را براي خود انتخاب كرد"(كيفرخواست).

در هنگام خواندن حكم امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  با شرم در برابر دوستان و همدستان ديروزش و سري پايين در برابر محكوميت 11 سال زندان ساكت ايستاد، هرچند شايد با كمي تعجب از سنگيني حكم. اما نيمه لبخندي را مي‌شد در چهره‌اش تشخيص داد.

ت- عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè" 
عطاالله عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  متولد 1966 در لبنان، پس از گذراندن يك دورة نظامي در سوريه، از سال 1979 در جنگ داخلي لبنان شركت داشت. بعد از تشكيل سازمان امل در 1983 به صفوف آن پيوست و مسئول يك گروه پارتيزاني شد كه عليه اسرائيل و حزب‌الله مي‌جنگيد. او در ميان همرزمانش به جنگجويي شجاع و كله‌شق معروف بود. به خاطر عمليات شجاعانه‌اش به او لقب ابو صخر -پدر صخره‌ها- دادند. در آوريل 1990 به آلمان آمد. او از منسوبين خديجه عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  همسر دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  است. عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  به دنبال اطلاعاتي كه محمد جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  عليه او در اختيار پليس آلمان گذاشته بود در 9 دسامبر 1992 به جرم شركت در قتل دستگير شد.

عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  در بازجويي، شركت و دخالت در واقعة ميكونوس را انكار كرد و گفت عباس راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  را اصلا نمي‌شناسد. پس از تذكر پليس بازجو و اشاره به سفر مشترك او همراه راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب" ، يوسف امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" ، عطريس XE "قغسéض"  و شحرور XE "طدسçس:طدسçسدضآه"  در اوت 1992 به شهر بادهومبورگ Bad Homburg گفت راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  را مي‌شناسد. در مورد دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  گفت همه مي‌دانند او مسئول حزب‌الله برلن است.

عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  در تمام طول دادگاه از حق سكوت خود استفاده كرد و حاضر نشد به سوالات پاسخ دهد. او بخصوص در روزهايي كه زير فشار عصبي بود جز اعتراضات مكرر همراه با داد و فرياد عليه دستگيري خود، طولاني بودن دادگاه، جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر" ، دادستاني و مقامات پليس كه او را دستگير كرده بودند حرفي نزد. او هر بار كه حرف مي‌زد فريادش چنان بلند بود كه دستگاه صوتي كهنه دادگاه به خرخر مي‌افتاد و رييس دادگاه بعد از دادن چند تذكر بي‌نتيجه، ميكروفن جلوي او را خاموش مي‌كرد. يك بار گفت مسيحي شده است و يك بار گفت: 

"من مسيح هستم، مرا آزاد كنيد . اگر جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  خداست چون به خاطر گفته‌هاي او مرا دستگير كرده‌ايد من نيز مسيح هستم و خواب او را ديده‌ام، من را آزاد كنيد." 

محمد جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  اولين شاهدي بود كه در ژواية 1994 در باره عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  شهادت داد. وي گفت: به خاطر آن كه به‌ طور مكرر تهديد شده‌ام كه خود و خانواده‌ام را از بين خواهند برد، از دادگاه ‌مي‌خواهم اجازه دهد از دادن شهادت خود داري نمايم. آنچه به پليس گفتم حقيقت است ولي به خاطر حفظ جان فرزندان، همسر و مادرم حاضر نيستم در دادگاه آن را تكرار كنم. بعد از اين كه دادگاه به او اخطار كرد به خاطر امتناع از شهادت احتمال دارد محكوم به زندان و يا پرداخت جريمه شود، گفت: زندان و جريمه را مي‌پذيرم ولي حاضر نيستم گفته‌هاي قبلي خود را تكرار نمايم و جان خود و خانواده‌ام را به خطر بياندازم. دادگاه دلايل وي را براي سكوت قابل قبول دانست. سكوت جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  دربارة عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  به مسايل مورد بررسي دادگاه بُعد جديدي داد. براي بررسي گفته‌هاي او نزد پليس، بازجوهايش چندين روز در مورد تمام گفته‌‌ها و حالات وي در بازجويي شهادت دادند. 

وكلاي عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  براي دفاع از موكلشان راه بي‌اعتبار كردن تنها شاهدي كه در بارة او حرف زده بود را پيش گرفتند. جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  را دروغگو، خيال‌پرداز و گنده‌گو خواندند. براي اثبات اين ادعاها تقاضانامه‌هاي متعددي ارائه دادند و سبب شدند شاهدان بسياري به دادگاه بيايند. جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  در دادگاه عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  و وكلايش را به مسخره مي‌گرفت. يك بار گفت ابوصخر نا بجاست و بايد عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  را ابوخره ناميد. اين گفته‌ها خود سبب ارائه تقاضاهاي جديد و مكرر وكلاي عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  مي‌گرديد. علاوه بر اين جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  به طور مداوم تهديد مي‌شد و در مورد اين تهديدها در دادگاه شهادت مي‌داد. اين تهديدها خود تبديل به موضوع بررسي دادگاه و دعوت شاهدان متعدد ديگري شد. جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  در تابستان 1993 در دادگاه شهادت داد هنگامي كه در لبنان بود خبردار گرديد كه مجدي شحرور XE "هحرé طدسçس:طدسçس هحرé"  با اسلحه به دنبالش مي‌گردد و در فورية 1994 به پليس اطلاع داد عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  توسط يكي از برادران ابوالحسن XE "آبçآندضو"  كه با او در زندان بوده به وي پيغام داده كه افراد خانواده‌اش را يك به يك سر به نيست خواهد كرد. تمام افرادي كه در جريان بودند به دادگاه آمدند و شهادت دادند. تنها براي شهادت يكي از برادران ابوالحسن XE "آبçآندضو"  كه به كانادا رفته و در آن جا ساكن شده بود و حاضر نبود براي دادن شهادت به آلمان بيايد، يك هيأت از طرف دادگاه با شركت قاضي مخبر، يك نماينده از طرف دادستاني و وكلاي امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" ، راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب" ، دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  به كانادا رفتند. متن شهادت‌هاي او در دادگستري كانادا در دادگاه خوانده شد. اين شهادت سه ماه وقت دادگاه را گرفت. كساني كه به علت تهديد خانوادة جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  نامشان مطرح شده بود به تقاضاي وكلاي عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  براي دادن شهادت به دادگاه آمدند.

جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  همچنين از تهديد مستقم حزب‌الله توسط شاكر رمل XE "طآâس سهن:سهن طآâس"  شهادت داد. او گفت: "رمل به من نامه نوشت سپس به نزد من آمد، برگ شناسايي خود را كه توسط مسئول امنيت حزب‌الله امضأ شده به من نشان داد و گفت حزب به وجود شركت كنندگان در عمليات ميكونوس افتخار مي‌كند، زيرا اپوزيسيون از حد خود تجاوز كرده و بايد مجازات مي‌شد. علاوه بر آن به من گفت نبايد در دادگاه حاضر شوم. نامه‌ها در دادگاه خوانده و شاكر رمل XE "طآâس سهن:سهن طآâس"  از لبنان به دادگاه دعوت شد. او در دادگاه ملاقات با جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  و وجود برگه امضأ شده از طرف مسئول امنيت حزب‌الله را تأييد نمود اما نپذيرفت كه جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  را تهديد كرده است.

جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  در يكي از روزهاي شهادت خود گفت: "در مارس 1995 حسين حطيط XE "دضéو دغéغ:دغéغ دضéو"  از طريق شوهر خواهرم عباس حطيط XE "قبآض دغéغ:دغéغ قبآض"  به من اطلاع داد كه در لبنان شايع است كه پليس 50.000 مارك به من پول داده تا بر عليه عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  حرف بزنم و آنها حاضرند اين مبلغ را به من بدهند تا حرف‌هايم را عليه عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  پس بگيرم. برادرم كه در لبنان زندگي مي‌كند نيز در يك مكالمة تلفني اين شايعات را تأييد كرد و به من خبر داد كه خانواده عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  با او تماس گرفته و گفته‌اند اين پول را به من خواهند داد. خواهر و شوهر خواهرم نيز از اين امر مطلع مي‌باشند. خانواده عطاالله عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  خود فقير هستند و گاهي محتاج نان شب. شما هم مي‌توانيد حدس بزنيد اين پول را چه كساني مي‌خواهند بپردازند." خواهر و شوهر خواهرش براي شهادت به دادگاه آمدند. خواهر او در ابتدا موضوع را تكذيب ولي به دنبال چند سوال اعتراف كرد كه خبر تهديد و مبلغ 000،50 مارك درست‌ است. شوهر خواهرش از جواب دادن به سوالات طفره رفت.

جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  سال‌ها در صفوف امل جنگيده و در آلمان نيز عضو كميته همبستگي با لبنان بود. او روابط داخلي و ويژگي‌هاي سياسي لبنان و رفتار رزمندگان آن را مي‌شناخت و چنان كه خود مي‌گفت ديگر حاضر نبود به آن روابط گردن بگذارد و در آلمان نيز چون لبنان جنگ‌زده زندگي كند. يك بار كه از او پرسيدند اكنون كه تهديد شده‌يي چرا نمي‌خواهي پليس آلمان از تو حمايت كند، مثلا جلو خانه‌ات مأمور بگذارد تا كسي مزاحمت نشود؛ پاسخ داد من آن‌ها را مي‌شناسم، اگر بخواهند كسي را بكشند وجود يك پليس جلوي خانه مانع آن‌ها نخواهد شد. شهامت جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  در مطرح كردن مداوم تهديدهاي حزب‌الله در دادگاه بسياري از جزايات مكانيسم‌هاي تهديد حزب‌الله را براي دادگاه روشن نمود. 

در اوت 1995 به دنبال تقاضاي دادستان، عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  و عطريس XE "قغسéض"  از زندان موقت آزاد شدند. اما بايد در تمام جلسات دادگاه شركت مي‌كردند.

در آخرين مرحلة فعاليت دادگاه و پس از اثبات سفر تيم ترور از تهران به آلمان، بخصوص به دنبال حضور ابوالقاسم مصباحي XE "هظبآدé"  در دادگاه و روشن شدن نقش رييس تيم ترور و چگونگي برنامه‌ريزي آن وكلاي عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  سعي كردند نقش عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  را بي‌رنگ كنند. آن‌ها در آخرين دفاعيات خود گفتند اگر اطلاعات BfV و مصباحي در بارة تيم درست باشد كه درست است پس موكلشان بي‌تقصير مي‌باشد.

مجموعة پيچيدة پرونده عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  سبب شد بررسي اتهام او به وقت‌گير‌ترين موضوع در دادگاه ميكونوس بدل گردد. حتي پس از قرائت كيفرخواست، وكلاي عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  تقاضاي شهادت افراد زيادي را به دادگاه ارائه دادند. اين تقاضا با حمايت وكلاي مدافع متهمان و با اعتراض دادستان و وكلاي شاكيان خصوصي روبرو شد. گرچه اين تقاضا مطلب جديدي ارائه نمي‌داد مورد قبول هيأت قضات قرار گرفت. اين شاهدان دو دسته بودند. دسته اول بايد روشن مي‌كردند عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  عملا توانايي طراحي ترور را نداشته است و هدف شهادت‌هاي دسته دوم، تاكتيك قديمي بي‌اعتبار كردن شخص جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  بود. اين شهادت‌ها نه تنها به نفع عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  تمام نشد بلكه بخشي از اتهامات قبلي همچون تهديد جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  را قويتر كردند. دادگاه اظهارات جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  را داراي استحكام دروني با بعضي تناقضات، ارزيابي نمود و به اين دليل تقاضاهاي متعدد وكلاي عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  براي دستگيري و مجبور كردن او به حرف زدن در دادگاه را رد كرد.

عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  با آن كه قبلا طرحي براي ترور تهيه كرده بود، از اتهام شريك جرم در قتل تبراه شد.

ث- عطريس XE "قغسéض" 
محمد حسين عطريس XE "قغسéض"  متولد سال 1970 در لبنان، در طول دادرسي چندين بار خود را از هواداران جنبش سوسياليستي كمال جنبلاط در لبنان خواند و تاكيد نمود كه هيچگاه هوادار حزب‌الله نبوده است. او از دوستان راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  و امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  بود و از طريق دوستان مشتركي چون عليان، شحرور XE "طدسçس:طدسçسدضآه"  و شهشو XE "طèطç:طèطç دضéو"  با آن‌ها رابطه داشت. در جريان دادگاه روشن شد كه به خاطر پول تقريبا دست به هر كاري زده است. پاسپورت برادرش شوقي XE "طçلé:قغسéض طçلé"  را براي راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  برده بود. در زماني كه پليس براي دستگيري به خانه‌شان هجوم برد در خانه نبود، ولي افراد خانواده‌اش با پليس درگير شدند. در اين درگيري ضربه‌يي به بيني پدرش و ضربة ديگر به پاي مادرش وارد شد. او از اين موضوع تا پايان دادگاه ياد و خشونت پليس را محكوم مي‌كرد. او در 7 اكتبر نزد پليس رفت و خود را معرفي نمود. در بازجويي اقرار كرد به خاطر دوستي، براي راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  پاسپورت تهيه كرده اما از ماجراي ترور بي‌اطلاع بوده است. او گفت بعد از 17 سپتامبر از من خواسته شد تا پاسپورت تهيه كنم و اين كار را كردم. او نگفت در 24 سپتامبر راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  را از برلن به راينه نزد امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  برده و سپس از آن جا به هلند رفته و بازگشته است. در 27 ژانوية 1993 فرمان حبس او لغو و قرار بازداشت سنگين‌تري برايش صادرشد:

"متهم به طور جدي مشكوك است كه 

آگاهانه به اعمال غير قانوني و آگاهانة ديگران- يعني قتل جمعي و اقدام جمعي براي قتل چهار نفر و همچنين جعل اسناد - كمك نموده است... تاكنون متهم محمد عطريس XE "قغسéض"  در معرض اين اتهام قرار داشت كه بعد از واقعه از آن مطلع شده است و از نظر زماني پس از آن پاسپورت برادرش شوقي XE "طçلé:قغسéض طçلé"  را در اختيار شركت كنندگان مستقيم در سواقصد رستوران "ميكونوس"، امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  گذارده است، تا - بعد از جعل آن - فرار بي‌خطر يكي از مجرمين از آلمان را ممكن سازد.

تحقيقات جديد اين شك قوي را بر انگيخته است كه متهم عطريس XE "قغسéض"  قبل از 17 سپتامبر وعدة حمايت به مجرمين داده و احتمالا به همين دليل در 12 يا 13 سپتامبر پاسپورت شوقي XE "طçلé:قغسéض طçلé"  را برداشت تا بعدا به مجرمين بدهد. اين شك عمدتا ناشي از گفته‌هاي شوقي عطريس XE "طçلé قغسéض:قغسéض طçلé"  در 4 و 8 اكتبر 1992 و همچنين ناشي از تحقيقات تكميلي است:

بنابر اين اطلاعات شوقي XE "طçلé:قغسéض طçلé"  آخرين بار در زماني كه نمي‌توان آن را مشخص‌تر نمود در اوايل و يا نيمة سپتامبر1992 هنگامي كه پاسپورتش را براي ارائه به يك مقام اداري، لازم داشت متوجه گم شدن آن گرديد. بر اساس پروندة موجود در ادارة امور اجتماعي برلن - ودينگ- مشخص شد كه او آخرين بار در 4 سپتامبر 1992 كمك اجتماعي دريافت كرده است، اما چون مدارك لازم از جمله پاسپورت همراهش نبوده بخشي از كمك‌ها را دريافت و از او خواسته شد مدارك لازم را در عرض ده روز - يعني حداكثر تا 14 سپتامبر1992- ارائه نمايد. به اين دليل شوقي در روز قبل از قرار يعني در 13 تا 14 سپتامبر 1992 به دنبال پاسپورتش كمدي را جستجو كرد كه به طور معمول پاسپورتش همراه با پاسپورت افراد ديگر خانواده در آن قرار داشت. در اين زمان شوقي متوجه گم شدن پاسپورتش گرديد. 

در نتيجه‌، متهم عطريس XE "قغسéض"  پاسپورت برادرش را روزها قبل از واقعه برداشته است و نه آن طور كه خود ادعا مي‌نمايد بعد از تلفن از راينه در پايان سپتامبر 1992. از اين جهت نوشتن مشخصات پاسپورت بكار برده شده [براي فرار]، روي مدرك ضبط شده از او شمارة 13.3.1.1(پاكت نامه‌يي كه در خانه عطريس پيدا شد و به آدرس عبير عطريس XE "قبéس قغسéض:قغسéض قبéس"  و فرستنده "احمد امين XE "آدهر آهéو:آهéو آدهر" " مي‌باشد) معني پيدا مي‌كند: آن‌ها از قصد واگذاري طولاني‌ و به قصد جعل پاسپورت در زماني بسيار زودتر حكايت دارند، نه آنچنان كه ادعا شده واگذاري ناگهاني و گذرا و به طور قرضي. هدف نوشتن اين مشخصات، به طور آشكار دادن "اطلاعية گم شدن " پاسپورت بوده است. اين وضع و سفر مشترك... متهم عطريس و امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب" ... و همچنين متهم عطاالله عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè" ، چند هفته قبل از وقوع جرم از برلن به بادهومبورگ اين شك جدي را بر مي‌انگيزد كه عطريس بسيار زودتر، و به هر صورت روزها قبل از وقوع جرم از برنامة سواقصد آگاه و به آن مربوط بود - احتمالا در نقشي متفاوت از نقشش در برنامة قبلي و با اين دليل پاسپورت برادرش را برداشت تا بعدا در اختيار مجرمين قرار دهد..."

چندين شاهد در بارة وقايع مربوط به اتهام عطريس XE "قغسéض"  شهادت دادند . برادرش شوقي XE "طçلé:قغسéض طçلé"  در دادگاه به خلاف بازجويي‌اش مدعي شد در اواسط اوت 92 پاسپورتش را به يكي از دوستانش داد تا برايش ويزاي تركيه بگيرد. سپس او و چندين نفر از دوستانش و افراد ديگري كه مي‌توانستند در جريان ماجرا باشند براي شهادت به دادگاه آمدند. با شهادت اين افراد شك به اين كه پاسپورت قبل از ترور در اختيار عطريس بوده مستحكم‌تر شد. محمد جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  نيز نزد پليس شهادت داده بود كه عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  گفت: عطريس بايد در تيمي كه براي ترور تشكيل داده بودم و دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  آن را به هم زد رانندة ماشين فرار مي‌بود. 

نوشين فولادون XE "وçطéو àçنآرçور:àçنآرçور وçطéو" د نيز در دادگاه شهادت داد در شبي كه واقعه اتفاق افتاد همراه با عطريس XE "قغسéض"  در خانة او بوده و حدود ساعت 10:30 عطريس او را به خانه رسانده است.

وي گفت با خانواده‌اش در مينسك زندگي مي‌كرده و همراه شوهرش به برلن آمده‌ است.

بررسي اتهامات محمد عطريس XE "قغسéض"  در همان چند ماه اول دادگاه به پايان رسيد و ديگر هيچ موضوعي مطرح تشد كه ارتباطي به او داشته باشد. بر اين اساس عطريس و خانواده‌اش تلاش كردند او از زندان آزاد كنند و يا حداقل پروندة او از پروندة سايرين جدا و برايش حكم صادر گردد. عطريس مدام اعتراض داشت كه وكيلش حرف نمي‌زند و مي‌خواست وكيلش عوض شود. خانواده‌اش براي او وكيل ديگري گرفتند. اين وكيل كه انتخابي بود در دادگاه حاضر شد و طي تقاضايي اعلام كرد به شرطي وكالت عطريس را به عهده مي‌گيرد كه پرونده او از پرونده ديگران جدا شود. دادگاه با اين تقاضا مخالفت كرد و او نيز خود را كنار كشيد و وكلاي سابق تا پايان دادگاه به كار خود ادامه دادند. گذشته از شوخي‌هايش با امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  و مشتي كه يك بار به صورت امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  كوبيد، گاه‌گاه از وضع خود و طولاني شدن دادرسي اعتراض مي‌كرد. در اين مدت فقط وكلايش تقاضانامه‌يي داير بر خواست آزادي او مطرح كردند كه با مخالفت دادگاه روبرو شد. در تمام مدتي كه عطريس در زندان بود چند نفر از افراد خانواده‌اش در ميان تماشاچيان حضور داشتند و تقريبا جلسه‌يي نبود كه يكي از آن‌ها در دادگاه حاضر نباشد. 

در اوت 1995 دادستان اعلام نمود چون عطريس XE "قغسéض"  و عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  نزديك سه سال در زندان موقت بوده‌اند و حتي اگر اتهام آن‌ها ثابت شود قانونا نمي‌توانند بيش از اين در زندان موقت بمانند، بايد آزاد شوند. دادگاه با تقاضاي دادستاني موافقت نمود و عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  و عطريس از زندان موقت آزاد شدند اما پاسپورت آن‌ها در اختيار دادگاه ماند و هر هفته بايد خود را به پليس معرفي مي‌كردند و تا پايان كار دادگاه در جلسات حاضر مي‌شدند. چند ماه بعد عطريس به جرم حمل غير قانوني مواد مخدر دوباره دستگير و به زندان برگردانده شد.

تا هنگام خواندن آخرين دفاعيات ديگر هيچ سخني از او در دادگاه گفته نشد.

وكلاي او در آخرين دفاع جعل پاسپورت را پذيرفتند ولي اضافه كردند كه او اين كار را به خاطر دوستي كرده و از خود جريان ترور چيزي نمي‌دانسته است. وكلاي او تقاضا نمودند تنها به خاطر نقض قوانين مربوط به جعل محكوم شود. دادستان با احتساب جرايم ديگر براي او تقاضاي 5 سال و 3 ماه زندان كرد. 

محمد عطريس XE "قغسéض"  در 10 آوريل 1997 به پنج سال و سه ماه زندان محكوم و پس از مدت كوتاهي با ضمانت خانواده‌اش از زندان آزاد شد.
4- تروريسم دولتي

قتل‌‌هاي هدفمند و برنامه‌‌ريزي شده رژيم جمهوري اسلامي در خارج از كشور پديده‌‌يي عادي شده است، اما تا جريان دادگاه ميكونوس اين قتل‌ها در هيچ دادگاهي به درستي مطرح نشدند، حداكثر اين يا آن فرد را به اتهام قتل (فردي از اپوزيسيون) به دادگاه فرستادند بدون آن كه بخواهند انگيزة قتل را به درستي روشن كنند و يا دستور دهندگان را به صراحت بشناسند و به نام ذكر نمايند. دادستاني آلمان تصميم به روشن كردن دلايل و انگيزه‌‌هاي قتل چهار نفر در رستوران ميكونوس گرفت، همان‌طور كه افسران پليس جنايي در دادگاه شهادت دادند پليس در همة جهات تحقيق كرد، از امكان درگيري داخلي اپوزيسيون تا رابطة قتل با مواد مخدر، از احتمال اجراي قتل به فرمان دولت ايران تا دست داشتن حزب كارگران تركيه پ‌‌ك‌ك. پليس احتياج به شم خاص و بكارگيري متدهاي پيچيده نداشت تا سريعا به دولت ايران برسد و به دولت ايران رسيد. با طرح دولت ايران به عنوان دستور دهندة قتل، بالاجبار موضوع تروريسم دولتي مطرح شد. در ادعانامة دادستاني كه هشت ماه بعد از ترور تدوين و ارائه گرديد "تروريسم دولتي" و دولت ايران به عنوان دستور دهنده قتل به روشني ذكر شدند. دادگاه نيز بر روشن كردن انگيزة قتل و يافتن دستوردهندگان پاي فشرد. 

جريان دادگاه، مدارك ارائه شده به آن و شهادت‌‌ها اين امر را تقويت، تأييد و اثبات نمود. در ماه‌‌هاي پاياني دادگاه، تنها نكتة مورد بررسي شدت و چگونگي دست داشتن دولت ايران در ترور بود. بخش مهمي از كيفرخواست و تقريبا تمامي دفاعيات وكلاي شاكيان خصوصي دربارة تروريسم دولتي ايران بود. سرانجام در حكم دادگاه رژيم حاكم بر ايران "سيستم جنايتكار" ناميده شد. در جريان تحقيقات دادگاه نه تنها به طور مشخص مكانيسم‌هاي تصميم‌‌گيري، آماده سازي، تداركات، برنامه‌‌ريزي نهايي، تأييد نهايي حكم قتل و ارسال كد عمليات، انجام ترور و برنامه‌هاي بعد از عمليات در مورد ميكونوس آشكار گرديد و "دريچه‌‌يي به سيستم تروريسم دولتي ايران گشود" (كيفرخواست) بلكه در اين بررسي‌‌‌‌ها ترورهاي متعدد ديگري نيز مطرح شد. بخش بزرگي از فعاليت دادگاه و تحقيقات دادستاني صرف بررسي اين ترورها و فعاليت‌‌هاي تروريستي رژيم ايران گرديد. در اين بررسي‌‌ها روش‌‌هاي بكار گرفته شده در ترورهاي مختلف، افراد دست اندركار ترور، چگونگي جمع آوري اطلاعات و غيره مقايسه گرديد و در هر قدم اجازه داد تا مكانيسم ترور ميكونوس روشن‌‌تر گردد. اين تحقيقات و نتايج آن نشان داد كه اين ترورها حلقه‌‌هاي زنجيرة واحدي هستند.

اين تحقيقات خود مجموعة اسناد غير قابل انكار تروريسم دولتي ايران است. 

از قبل از ترور ميكونوس مداركي دال بر دست داشتن دولت ايران در ترورهاي مختلف در خارج از كشور در اختيار پليس آلمان قرار داشت. بعد از آن كه پليس آلمان از تعقيب و امكان ترور يكي از اعضاي سازمان مجاهدين مطلع گرديد، افراد مظنون را تحت نظر قرار داد. به دنبال اين واقعه و براي روشن شدن چگونگي آن پليس آلمان به بررسي چگونگي تعقيب و بررسي موارد مشابه دست زد. پليس جنايي آلمان در 15/7/1992بيش از دو ماه قبل از ترور ميكونوس بر اساس اطلاعاتي كه در اختيار داشت، يك گزارش در بارة تروريسم دولتي ايران تهيه كرد. اين گزارش بر اساس مدارك بدست آمده از سواقصدهاي زير و براي مقايسه با مورد در دست بررسي تهيه شده بود
:

- ترور بختيار XE "بذتéآس:بذتéآس طآèةçس"  و سروش كتيبه XE "ضسçط âتéبè:âتéبè ضسçط"  از نهضت مقاومت ملي. در اين ترورها تروريست‌‌ها توانستند به كمك بويراحمدي XE "بçéسآدهرé" ، فرد مورد اعتماد بختيار XE "بذتéآس:بذتéآس طآèةçس"  به خانه‌‌اش كه تحت محافظت شديد پليس بود راه پيدا كنند.

- ترور قاسملو XE "لآضهنç" ، عبدالله قادري‌‌آ XE "قبرآننè لآرسé‌‌ءزس:لآرسé‌‌ءزس قبرآننè" ذر و فاضل رسول XE "àآعن سضçن:سضçن àآعن" . تروريست‌‌ها در پوشش مذاكره و به عنوان نمايندگان رژيم به قاسملو و ديگران دست پيدا كردند.

- ترور كاظم رجوي XE "âآفه سحçé:سحçé âآفه"  از شوراي ملي مقاومت. مأموران جمهوري اسلامي او را شناسايي و در راه خانه‌‌اش ترور كردند.

- ترور حسين ميرعابديني XE "هéسقآبرéوé:هéسقآبرéوé دضéو"  از سازمان جنگجويان آزاد ايران. تروريست‌‌ها در استامبول به او سواقصد نمودند، وي سخت مجروح ‌شد ولي جان سالم بدر ‌برد.

- ترور محمد محمدزاده كريمي XE "هدهر هدهرشآرè âسéهé:هدهرشآرè âسéهé هدهر"  از طرفداران حزب دمكرات كردستان. محمدزاده را با زدن ضربه به سرش در سواد به قتل ‌رساندند

- ترور دبير دوم سازمان درفش آزادي.
 با شليك چندين گلوله به مغزش در پاريس به قتل رسيد.

- ترور عبدالرحمان برومند XE "بسçهور:بسçهور قبرآنسدهآو"  مدير دفتر اجرايي جنبش [نهضت] مقاومت ملي ايران. در پاريس با ضربات چاقو به قتل رسيد.

علاوه بر ترورهاي بالا، مدارك مربوط به عمليات تداركاتي سواقصدهاي زير نيز بررسي شدند:

- سواقصد به امير قاضي XE "آهéس لآعé:لآعé آهéس" . وي از اعضاي سابق حزب دمكرات كردستان ساكن سواد بود. بمب پستي 

به آدرس او فرستاده بودند. همسرش بسته را باز كرد و كشته شد.

- تعقيب و مراقبت حسن رستگار XE "دضو سضتمآس:سضتمآس دضو ، هنآ دضو"  معروف به ملا حسن XE "هنآ دضو"  عضو رهبري حزب دمكرات كردستان؛ پليس سواد جريان تدارك قتل او را كشف نمود.

- تعقيب و مراقبت رضايي XE "سعآéé:سعآéé"  سخنگوي سازمان مجاهدين در آلمان؛ خانة مسكوني وي توسط دو ايراني تحت نظر قرار گرفته شده بود.

- تعقيب و مراقبت حسين زهري XE "دضéو شèسé:شèسé دضéو"  عضو سازمان چريكهاي فدايي خلق؛ فردي به نام امين منتظر XE "آهéو هوتفس:هوتفس آهéو"  او را تحت نظر قرار داده بود.

- تدارك ترور يك تاجر عربستان سعودي. پيش از رسيدن سلاح‌‌ها و اجراي ترور، پليس سواد از برنامه‌‌ريزي ترور وي مطلع گرديد، حسن‌‌پور كه مأمور تعقيب امير قاضي XE "آهéس لآعé:لآعé آهéس"  نيز بود به همراه عده ديگري از سواد اخراج شدند.

با توجه به وجود مدارك در مورد بيش از 12 سواقصد، امكان تحليل مقايسه‌يي وسيعي در اختيار پليس بود. افراد، وسايل نقليه، تروريست‌‌هايي كه داراي پاسپورت ايراني بودند و اقامتگاه‌‌هاي تروريست‌‌ها بررسي شدند. از همين گزارش آشكار است تروريست‌ها بسيار كار آزموده هستند؛ اين كارآزمودگي بخصوص در ترور قاسملو XE "لآضهنç"  و بختيار XE "بذتéآس:بذتéآس طآèةçس"  چشم‌گيراست و فقط محدود به آموزش نظامي و تجربه در قتل نيست بلكه اين افراد داراي اطلاعات سياسي وسيعي در مورد هدف خود هستند

پليس به دنبال قتل ميكونوس به تحقيقات مستقل خود دست زد. حاصل اين تحقيقات به دادگاه ارائه شد و در دادگاه مجددا و مستقلا بررسي گرديد. نمونه‌‌هاي متعددي از ترورهاي ايران در خارج كشور مطرح گرديد. از جمله فهرستي طولاني از عمليات تروريستي حزب‌الله لبنان كه به طور مستقيم به فرمان ايران انجام شده بود. اما دادگاه در حد وظيفه و در امكانش نبود كه به همة اين ترورها بپردازد؛ به اين جهت فقط ترورهايي را مورد توجه قرار داد كه 1) روشنگر زمينه‌هاي ترور ميكونوس باشند و 2) بتوانند به طور مستقيم از طرف دادگاه بررسي شوند. اغلب اين ترورها در اروپا اتفاق افتاده بودند.

در مورد اين ترورها افراد مختلفي كه در معرض ترور قرار داشتند و يا به طور مستقيم از آن‌ها مطلع بودند در دادگاه شهادت دادند.

گنجي XE "موحé:موحé هوçخèس"  وزير آموزش و پرورش دوران شاه كه به طور مستقيم در معرض ترور رژيم ايران قرار داشته و فرمان قتلش را هم بطريقي بدست آورده بود با تقاضاي دادستاني به دادگاه دعوت شد.

او در هنگام شهادت كپي يك سند را كه خود در اختيار دادستاني قرار داده بود، قرائت كرد. اين سند متن نامه‌يي است از دادستاني انقلاب به واواك:

... در باره نام‌بردة فوق كه از بدو انقلاب اسـلامي… به… اقدام بر ضد اسـلام و تحـريك و ترغيب امت 

مسلمان به تبري از دين... از مراجع عالي مرتبت رهبر جمهوري اسلامي استفتأ به عمل آمد، معظم‌له در جواب فرمودند: شخص مذكور مرتد و مفسر و مهدورالدم است به علت دشمني با خداي عز و جل و حضرت خاتم الانبيا(ص) و نسخ فرامين و احكام الهي و ترويج فتنه و فساد در مملكت اسلامي و براي صيانت اسلام و مسلمين بايد ريشة فاسد سريعا قطع تا موجب عبرت ديگران شود.

عليهذا... سوايق مشاراليه... در شوراي قضايي اعلم حكام شرع مطرح و مورد بحث و مداقعه قرار گرفت و به اجماع قتل او را واجب دانستند و موضوع الزام اجراي حكم وسيلة آيت... [الله] محمد يزدي XE "éشرé:éشرé ءéت آننè"  به اطلاع رئيس جمهور رسيد... مأموراني كه در انجام فريضه موفق و مفسد را به حكم شرع اسلام قصاص نمايند علاوه بر اجر اخروي از جايزة مادي قابل توجهي نيز برخوردار خواهند شد... ."

بنابر متن سند، وزارت امور خارجة جهت ايجاد تسهيلات و همكاري در كشور مورد نظر و كشورهاي همجوار آن و سپاه پاسداران جهت معرفي عوامل با تجربه، رونوشت اين نامه را دريافت كردند. در پايان نامه تاكيد شده بود كه پس از اطلاع از دستور تمام مكاتبات و مدارك مزبور بايد نابود شوند.

كارشناسان و متخصصين متعددي اعتبار سند را تأييد كردند.

گنجي XE "موحé:موحé هوçخèس"  در مورد ترورهاي ديگري كه از آن‌ها مطلع بود هم شهادت داد. او گفت در 1988 حداقل 18 نفر از افراد سازمان ما در ايران بازداشت شدند. سپس فردي به نام كبيري XE "âبéسé"  (از مسئولين زندان اوين) اظهار تمايل كرد كه در مقابل دريافت پول ترتيب آزادي آنان را بدهد. بدين ترتيب ما پذيرفتيم در تركيه كه امكانات امنيتي داشتيم با او ملاقات كنيم. از طرف ما در ماه مه 1989 سرهنگ عطاالله باي احمدي XE "بآé آدهرé:بآé آدهرé قغآآننè"  به تركيه رفت. براي امنيت به پليس تركيه اطلاع داديم. سرگرد عباس قلي‌زاد XE "قبآض لنé‌شآرè:لنé‌شآرè قبآض" ه محافظ باي احمدي XE "بآé آدهرé:بآé آدهرé قغآآننè"  بود. چند هفته پس از اين ملاقات افراد سازمان كه در زندان بودند به استثناي دو نفر، همگي آزاد شدند. از طرف كبيري تقاضاي ملاقات در دوبي شد. همچون بار گذشته او اصرار داشت من هم حضور داشته باشم. باي احمدي XE "بآé آدهرé:بآé آدهرé قغآآننè"  تنها به دوبي رفت. او ساعت 4:50 وارد دوبي شد و ساعت 5:00 صبح به هتل رسيد. ساعت 8:50 جسدش را مأموران نظافت هتل پيداكردند. كبيري در ميان افراد ايراني بود كه ساعت 11 همان روز دوبي را به قصد ايران ترك كردند. عكس او را مأموران دوبي به سرگرد قلي‌‌زا XE "لنé‌‌شآرè:لنé‌‌شآرè قبآض" ده نشان دادند او كبيري را شناسايي كرد. پس از بازگشت كبيري 16 نفر آزاد شده مجددا بازداشت و عده‌‌يي از آنان اعدام شدند. سرگرد قلي‌‌زا XE "لنé‌‌شآرè:لنé‌‌شآرè قبآض" ده را دو سال پس از اين ملاقات در تركيه ربودند، شكنجه كردند و كشتند. دو نفر به اتهام اين قتل در تركيه در زندان هستند. سيروس الهي XE "ضéسçض آنèé:آنèé ضéسçض"  نيز يكسال بعد از ترور قلي‌زاد XE "لنé‌‌شآرè:لنé‌‌شآرè قبآض" ه در پاريس ترور شد. برنامه‌ريزان ترور مشهدي XE "هطèرé"  و يزدان ستا XE "éشرآو ضتآ"  در زندان پاريس بسر مي‌‌برند.

باي احمدي XE "بآé آدهرé:بآé آدهرé قغآآننè"  را نمي‌‌خواستند بكشند بلكه مي‌‌خواستند من را بكشند اما من نرفتم و او كشته شد. در مورد سيروس الهي XE "ضéسçض آنèé:آنèé ضéسçض"  هم همينطور. فرخزاد XE "àسذشآر:àسذشآر àسéرçو"  مي‌‌‌‌خواست مرا به آلمان بياورد من او را از سازمان كنار گذاشتم كه او را كشتند.

در مورد ترور فريدون فرخزاد XE "àسذشآر:àسذشآر àسéرçو"  گنجي XE "موحé:موحé هوçخèس"  گفت من از فرخزاد XE "àسذشآر:àسذشآر àسéرçو"  خواستم براي ما هفته‌‌يي يك ساعت در پاريس برنامة راديويي تهيه كند، او نيز پذيرفت. پس از آن اطلاع يافتيم كه با مرتضي رحيمي موحد XE "سدéهé هçدر:سدéهé هçدر هستعé" ، مرتضي غلامي XE "كنآهé" ، فريدزاده و دكتر جواد قدرت XE "حçآر لرست:لرست حçآر"  و اعضاي ديگر سفارت جمهوري اسلامي در بن ملاقات‌هايي دارد. فرخزاد XE "àسذشآر:àسذشآر àسéرçو"  در ژانوية 1992 در دفتر من در پاريس گفت كه از او خواسته‌‌اند بگويد چه كساني در سازمان هستند و چه كساني به گنجي XE "موحé:موحé هوçخèس"  نزديك‌‌اند. از او خواستم رابطة خود را با آن‌ها را قطع نمايد اما او به اين تماس‌ها ادامه داد. به اين علت در 11 فورية 1992 او را از سازمان كنار گذاشتم و همكاري خود را با او خاتمه دادم و خواستم ديگر به پاريس نيايد. بعدها يك ويداو كاست از او ديدم كه ريش گذاشته بود و كراوات نداشت و از رژيم طرفداري مي‌‌كرد. اين ويداو كاست را تهيه كرده بودند تا بعدا ادعا كنند او طرفدار رژيم بوده و از طرف مخالفان كشته شده است.

ريگه XE "سéمè"  Riege مأمور پليس جنايي هامبورگ كه براي شهادت در مورد ترور محمدي XE "هدهرé:هدهرé قنé آâبس"  خلبان رفسنجاني XE "سàضوحآوé"  شهادت مي‌‌داد دربارة فرخزاد XE "àسذشآر:àسذشآر àسéرçو"  گفت: خانوادة محمدي XE "هدهرé:هدهرé قنé آâبس"  معتقدند فرخزاد XE "àسذشآر:àسذشآر àسéرçو"  كه رابطة نزديك با برادر محمدي XE "هدهرé:هدهرé قنé آâبس"  داشته آدرس مخفي محمدي XE "هدهرé:هدهرé قنé آâبس"  را به مقامات كنسولگري ايران در هامبورگ داده است اما فرخزاد XE "àسذشآر:àسذشآر àسéرçو"  در بازجويي خود به ما گفت به كنسولگري ايران رفت و آمد دارد، ولي آدرس محمدي XE "هدهرé:هدهرé قنé آâبس"  را به مقامات كنسولگري نداده است. 

در مورد ترور علي‌‌اكبر محمدي XE "هدهرé:هدهرé قنé آâبس"  هم ريگه XE "سéمè"  شهادت داد: بعد از ترور علي‌‌اكبر محمدي XE "هدهرé:هدهرé قنé آâبس"  در هامبورگ، تحقيقات به دايره "حفاظت دولتي" كه من در آن زمان كارمندش بودم و مسئول رسيدگي به جرايم سياسي است محول گرديد. به دنبال تحقيقات ما معلوم شد كه محمدي XE "هدهرé:هدهرé قنé آâبس"  در رژيم سابق خلبان يك شركت هواپيمايي متعلق به خانوادة سلطنتي و در رژيم فعلي خلبان سران دولت و سرخلبان رفسنجاني XE "سàضوحآوé"  رييس وقت مجلس بوده است. وي با يك هواپيما جت به عراق فرار كرد و بعد در آلمان پناهنده شد و با خانواده‌‌اش در هامبورگ زندگي مي‌‌كرد. در 17 ژانوية 1987 دو نفر ناشناس او را به ضرب 6 گلوله كشتند و فرار كردند. در همين روز يك اسلحه مارك "لاما" و يك صداخفه‌‌كن، مشابه سلاح بكار برده شده در ترور ميكونوس و در روز 24 ژانويه يك سلاح كمري "براون XE "بسآçو:بسآçو وéâ" ينگ" در چند خيابان پايين‌‌تر از محل ترور پيدا شد. در تحقيقات معلوم شد كه با اين سلاح‌‌ها به محمدي XE "هدهرé:هدهرé قنé آâبس"  شليك شده بود. مأمور پليس آلمان در مورد نقش مقامات ايران در اين ترور گفت: كنسول ايران در گفتگويي كه چند روز پس از ترور با وي داشتم اظهار داشت كه محمدي XE "هدهرé:هدهرé قنé آâبس"  اسناد مخفي را از ايران خارج كرده و در اختيار عراق قرار داده است و خائن مي‌‌باشد، ما از آدرس دقيق او اطلاع داشتيم، اما ما او را نكشتيم.

 براي بررسي ترور غلام كشاورز XE "âطآçسش:âطآçسش كنآه"  كميسار پليس، هورست هوف‌م XE "èçسضت èçà‌هو:èçà‌هو èçسضت" ن Horst Hoffmann در دادگاه شهادت داد: از طرف پليس سواد بر اساس نامة "شوراي پناهندگان و مهاجرين ايراني" مطلع شديم كه ايران در ترور غلام كشاورز XE "âطآçسش:âطآçسش كنآه"  دست داشته است. دولت قبرس بنابر قوانين جاري در آن كشور مجاز نبود آثار جرم و مدارك مربوط به آن را به خارج بفرستد. به اين جهت من همراه چند متخصص براي بررسي اين پرونده و تحقيقات دقيق‌تر به قبرس سفر كرديم. در آن جا همة پرونده‌ها و وسايل ضبط شده را بررسي كرديم. در تحقيقات مشخص شد كه روش كار و سلاح‌‌هاي اين ترور مشابه ترور ميكونوس بوده است. صداخفه‌‌كن‌‌هاي بكار برده شده در ترورهاي كشاورز XE "âطآçسش:âطآçسش كنآه"  و ترور محمدي XE "هدهرé:هدهرé قنé آâبس"  و ترور ميكونوس مشابه بودند. اين صداخفه‌‌كن‌‌ها ساخت كارخانه‌هاي معروف نمي‌باشند. آزمايش اين صداخفه‌‌كن‌‌ها نشان داد كه هر سه از يك لولة واحد و در يك كارگاه ساخته شده‌اند و در اسلحه‌‌ها براي نصب صداخفه‌‌كن تغييراتي داده شده است.

بررسي ترور قاسملو XE "لآضهنç"  جايگاه ويژه‌‌يي در تحقيقات دادگاه جهت ارزيابي تروريسم دولتي ايران داشت. چون شرفكندي XE "طسàâورé"  جانشين قاسملو بود. ترور وين و پس از آن ترور ميكونوس پيگيري رژيم اسلامي را در نابود و يا منفعل كردن اين حزب نشان مي‌‌داد. در 23/02/95 فرانس استويچ XE "آضتçéخ:آضتçéخ àسآوض"  Franz Ostovis يكي از افسران پليس جنايي اتريش مسئول بررسي قتل قاسملو و ديگران به دادگاه دعوت شد و درباره نتيجة تحقيقات پليس اتريش در اين مورد شهادت داد. او در شهادت خود عملا گفت پليس در كار خود موفق و اشكال مربوط به بخش‌‌هاي ديگر دولت اتريش بوده است كه قاتلان آزاد شدند.

هر دو سواقصد به بختيار XE "بذتéآس:بذتéآس طآèةçس"  در دادگاه مطرح گرديد. بخشي از ادعانامه دادستاني و سپس بخشي از حكم دادگاه قاتلان بختيار XE "بذتéآس:بذتéآس طآèةçس"  نيز در دادگاه خوانده شد. علي‌‌رغم اين كه در حكم دادگاه پاريس از تروريسم دولتي سخن نرفته بود ولي اثبات دست داشتن مراكزي مثل وزارت پست و تلگراف و هواپيمايي ملي ايران در ترور و ذكر آن در حكم قاتلان بختيار XE "بذتéآس:بذتéآس طآèةçس" ، نشان مي‌داد كه چگونه ارگان‌‌هاي مختلف حكومتي ايران به اين ترورها آلوده‌‌اند و عملا ارگان‌هاي اجرايي آن هستند.

در مورد طرح ترور هادي خرسندي XE "ذسضورé" ، ابوالقاسم مصباحي XE "هظبآدé"  شهادت داد. او در بازجويي به تاريخ 25 سپتامبر 1996 با حضور دادستان عالي در پاسخ به اين سوال كه مراحل تصميم گيري، برنامه‌‌ريزي، تداركات و اجرا ترور را اگر مي‌‌تواند توضيح دهد، پاسخ داد:

"دليل بنيانگذاري واواك وضعيتي بود كه وجود سه رشته سازمان اطلاعاتي كه باهم همكاري نداشتند بوجود آورده بود. هميشه مسأله ايجاد مي‌‌شد، همان‌طور كه در مورد قتل پسر خواهر دو قلوي شاه در پاريس گفتم و همچنين در تعقيب بني‌‌صدر XE "بوé‌‌ظرس:بوé‌‌ظرس آبçآندضو"  و رجوي XE "سحçé:سحçé هضقçر"  كه پنچ تيم مستقل از هم عمل مي‌‌كردند و در برنامه‌‌ريزي و قتل روزنامه نگار خسرو هرندي XE "èسورé" 

 XE "èسورé:èسورé ذضسç" 
 در لندن در سپتامبر 1985 دو تيم مختلف عمل مي‌‌كردند، اين مسأله خود را نشان مي‌‌داد. در اين مورد آخر به دليل فعاليت اطلاعاتيم بي‌‌واسطه مطلع بودم و در مورد اول پرونده مربوطه را خوانده‌‌ام."

او در روز 27 همان ماه در دنباله بازجويي خود براي توضيح صدور فرمان قتل ميكونوس از طرف رهبر و براي روشن شدن موضوع گفت:

"در هر صورت خود من در مورد ديگري چنين فرمان قتلي با امضاي خميني XE "ذهéوé"  را ديده‌‌ام گرچه من فرمانده تيم نبودم.

اين مورد خسرو هرندي XE "èسورé" 

 XE "èسورé:èسورé ذضسç"  در لندن بود. در آن زمان محمد موسوي‌زاد XE "هدهر هçضçé‌شآرè:هçضçé‌شآرè هدهر" ه معاون ريشهري XE "سéطèسé"  وزير وقت واواك با يك كپي از فرمان قتل به دوسلدورف آمد. در آن جا من در حضور او با فرمانده مسئول اين سواقصد و معاونش ملاقات كردم. چون هردو عرب بودند، فارسي نمي‌‌دانستند و فرانسه صحبت مي‌‌كردند، من در مذاكرات آن‌ها با موسوي‌‌زاده مترجم بودم و فرمان قتل را ترجمه نمودم. ما به زبان فرانسوي حرف مي‌‌زديم كه من بر آن مسلط بودم.

موسوي‌زاده XE "هçضçé‌شآرè:هçضçé‌‌شآرè هدهر"  در اين صحبت اشاره كرد كه فرمان قتل بايد به اجرا در آيد و هر تاخيري گناه است. من بعدا در تداركات ديگر اين سواقصد شركت داشتم. در اتريش، پول و عكس قرباني كه از طريق سفارت ايران در وين فرستاده شده بود را به تيم دادم. به علاوه من در گرفتن دستور اجراي سواقصد [كد اجراي عمليات] از واواك در تهران و انتقال آن به تيم همكاري نمودم. به اين صورت كه در اين زمان - بازهم به دليل زبان- به خواست فرمانده تيم لغت به لغت به تهران اطلاع دادم كه "ما مي‌‌خواهيم فردا جشن را به راه بياندازيم". من خود پاسخ را از موسوي‌‌زاده XE "هçضçé‌‌شآرè:هçضçé‌‌شآرè هدهر"  دريافت نمودم و به تيم دادم "جشن بگيريد. اميدوارم خوش بگذرد".

در شب اجراي قتل من به طور ناشناس به پليس انگلستان تلفن كردم و به صورت زير سواقصد جاري را اطلاع دادم:

"فردا حدود ساعت شش صبح دو نفر عرب چاق، يكي از آن‌ها بسيار چاق، پياده خياباني را كه در آن خانة هرندي XE "èسورé" 

 XE "èسورé:èسورé ذضسç"  قرار دارد طي خواهند كرد (من آدرس را دادم). آن‌ها مي‌‌خواهند در حدود ساعت هشت هرندي XE "èسورé:èسورé ذضسç"  را به قتل برسانند".

زمان سواقصد حدود ساعت هشت تعيين شده بود چون هرندي XE "èسورé" 

 XE "èسورé:èسورé ذضسç"  هميشه تقريبا در اين زمان از خانه خارج مي‌‌شد. در اين عمليات يك زن هم دست داشت.

پليس با مراقبت در ساعت شش به درست بودن اطلاعات پي برد و سپس سواقصد كنندگان را در ساعت هشت دستگير نمود و اسلحه‌‌ها را نيز پيدا كرد. در مجموع هفت نفر دستگير شدند، پنچ نفر به طور مستقيم در رابطه با عمليات و دو نفر از جمله آن خانمي كه گفتم. 

يك ماه بعد من به رييس تيم كه آزاد شده و در سواد بود برخورد كردم. در اين ملاقات او به من گفت كه موضوع از طرف ايراني‌‌ها لو رفته است." 

"فرماندة عمليات و معاونش عرب فرانسوي بودند. يكي از آن‌ها الجزايري بود به نام گواسمي XE "مçآضهé:مçآضهé éدéé"  و ديگري مراكشي كه نامش را به ياد نمي‌‌آورم."

مجموعة اين بازجواي‌ها در اختيار دادگاه قرار گرفت و مصباحي XE "هظبآدé"  در جلسة غيرعلني و علني دادگاه در باره آن‌ها شهادت داد و درست بودن آن‌ها را تأييد نمود. به دنبال فرستادن يك پرونده در مورد مصباحي از طرف ايران به دادگاه، مصباحي در بازجويي و شهادت مجدد خود كه بيشتر موضوع محل‌‌هاي اقامت و رفت و آمد او در اروپا مطرح بود بعد از اشاره به سفرش به اتريش در 1984 گفت:

"در اين زمان كه دقيق نمي‌‌توانم بگويم كي بود دو ماه در وين اقامت داشتم. در آن جا با يك ديپلمات ايراني بنام شمخاني XE "طهذآوé"  زندگي مي‌‌كردم. او بعدا به من گفت كه پليس اتريش مي‌‌خواسته من را در زمان اين اقامت در رابطه با سواقصد برنامه‌‌ريزي شده عليه هادي خرسندي XE "ذسضورé"  دستگير نمايد... در زمان ماجراي خرسندي من پاسپورت سبز [ديپلماتيك] داشتم"

به دنبال شهادت مصباحي XE "هظبآدé"  دادستاني از سازمان‌‌هاي اطلاعاتي آلمان رسما سوال نمود آيا مداركي كه بتواند صحت يا سقم گفته‌هاي مصباحي را نشان دهد در دست دارند كه بتوانند در اختيار دادگاه قرار دهند. 

سازمان BND گزارش زير را در اختيار دادگاه قرار داد:

"گزارش اداري BND به دادستاني آلمان 29 ژانوية 1997 

در مورد شاهد مصباحي XE "هظبآدé" 
1- يك سازمان اطلاعاتي دوست در اوايل 1984 به ما اطلاع داد كه "م" در ارتباط با بسته شدن مركز فرهنگي ايران در پاريس از فرانسه اخراج شده است...

2- همان سازمان اطلاعاتي دوست در تابستان 1984 اطلاع داد كه "م" در اواسط سال 1984 بايد عمليات تروريستي عليه يكي از اعضاي اپوزيسيون ايراني در لندن را برنامه‌‌ريزي كرده باشد. او در چندين كشور اروپايي با استفاده از يك پاسپورت پوششي سازمان اطلاعات ايران به شمارة 0163717 اقامت داشته است...

امضأ" 

و سازمان BfV گزارش زير را در اختيار دادگاه گذارد. اين گزارش تنها حاوي اطلاعاتي مربوط به مصباحي XE "هظبآدé"  هنگامي كه در جريان ترور هادي خرسندي XE "ذسضورé"  قرار داشت در سال 1984 مي‌باشد.

"يادداشت درخواست شده BfV به دادستاني كل آلمان 

گزارش اداري در مورد فعاليت‌‌هاي شاهد ابوالقاسم مصباحي XE "هظبآدé" 
I. در چهار چوب تعقيب و مراقبت افراد مظنون به تروريست توسط VfB در سال 1984 مطالب زير مشخص شده‌اند.

1. در 19 ژانوية 1984 بعد از ظهر مصباحي XE "هظبآدé"  (م.) در مقابل ايستگاه راه آهن مركزي بن شهروند الجزايري يحيي گواسمي XE "مçآضهé:مçآضهé éدéé"  و امسانو عياي XE "قéآé:قéآé آهضآوç"  را ملاقات نمود.

توضيح

گ. در اجراي مقدمات سواقصد به هرندي XE "èسورé" 

 XE "èسورé:èسورé ذضسç"  يك ايراني مخالف در تابستان 1984 در لندن شركت داشته است.

شب (م.) به تنهايي از بن با قطار از طريق فرانكفورت به كاسل رفت. 

در 20 ژانويه كمي پس از نيمه شب (م.) به كاسل رسيد و سوار يك اتومبيل اپـل كادت به شمارة HH-ME-1344 شد. سرنشينان اين اتومبيل حميد فرهادنيا XE "àسèآروéآ:àسèآروéآ دهéر"  سركنسول ايران در هامبورگ (راننده) و همسر و فرزندانش بودند.

حدود ساعت 8:30 از مرز اتريش در جهت سالزبورگ رد شد.

2. ساعت 16:45 روز 15 فورية 1984 گواسمي XE "مçآضهé:مçآضهé éدéé"  نام برده شده و يك شخص ناشناس (XM1) در ايستگاه راه آهن مركزي كلن حاضر شدند. حميد فرهادنيا XE "àسèآروéآ:àسèآروéآ دهéر"  (ف.) حدود ساعت 17:28 با اتومبيل مذكور به ايستگاه رسيد و با آن‌ها برخورد نمود. چندين بار از مقابل (XM1) گذشت بدون آن كه هيچ كدام عكس‌‌العملي نشان دهند. كمي بعد (گ.) به (ف.) سلام كرد. سپس XM1 به آن‌ها پيوست. پس از آن از هم جدا شدند و چندين بار در ايستگاه بالا و پايين رفتند. ساعت 17:35 مصباحي XE "هظبآدé"  وارد ايستگاه راه آهن شد، به طرف گ. رفت و با او سلام و عليك كرد. كمي پس از آن XM1 و ف. نيز به آنان پيوستند.

از ايستگاه خارج شدند و با يك اتومبيل كرايه بطرف دوسلدورف حركت كردند. در آن جا حدود 19:55 در چند خيابان فرعي حوالي خيابان گرس‌‌هايمر دور زدند، چندين بار نيز برگشتند و چند بار يك مسير را طي كردند. سرنشينان نيز چندين بار برگشتند و به پشت سرشان نگاه كردند.

ساعت 20:35 چهار نفر پياده به خانة شمارة 28 خيابان گرس‌‌هايمر رفتند.

توضيح:

در مورد آدرس فوق هيچ اطلاعي موجود نيست. در 1984 هيچ تبعة ايران در آن خانه ثبت نشده بود.

در 16 فورية 1984 ساعت 1:57 نيمه شب اتومبيل كرايه‌‌يي در مقابل ايستگاه مركزي راه آهن كلن شناسايي شد. در آن علاوه بر اين چهار نفر يك شخص ناشناس ديگر MX2 سوار بودند. فرد اخير به اتفاق م. و ف. پياده و وارد ايستگاه راه آهن شدند و بقيه با اتومبيل حركت كردند و رفتند. ساعت 1:40 م. با MX2 خداحافظي كرد و سپس م. با ف. به صحبت پرداخت. به نظر مي‌‌رسيد كه به ف. دستوراتي داده شد. پس از آن از هم جدا شدند.

در 22 مارس 1984 م. از در ورودي ايستگاه مركزي راه آهن كلن وارد شد و در بانك آن جا پول تبديل كرد. پس از آن بليط به مقصد ژنو خود را باطل نمود. 

سپس با يك تاكسي به طرف "خانة ايران" در خيابان پارك شمارة 5 كلن رفت.

توضيح: 

"خانة ايران" سفارتخانة شاهنشاهي سابق ايران مي‌‌باشد كه پس از انقلاب براي چندين سال مركز توان‌بخشي سربازان مصدوم ايران در جنگ بود.

II. يك سازمان اطلاعاتي دوست با تقاضاي ما اين اطلاعات جديد را در اختيار گذاشته است:

"مصباحي XE "هظبآدé"  از 1980 تا 1983 در سفارت ايران در پاريس شاغل و در اين دوران مسئول بخش اطلاعاتي ايران در فرانسه بوده است. او به فرهاد XE "àسèآر:هظبآدé"  معروف بود.

فعاليت‌‌هاي اطلاعاتي او در آن زمان بخصوص عليه اپوزيسيون ايراني در تبعيد بود. در 1983 رسما به عنوان كاردار اقتصادي سفارت ايران در فرانسه معرفي شد. وي به سبب فعاليت‌‌هاي اطلاعاتي كه داشت در 24 دسامبر 1983 از فرانسه اخراج شد.

از 1984 با پوشش تجاري در وين اقامت داشت. از اتريش نيز عمليات تروريستي عليه اپوزيسيون در فرانسه را سازماندهي مي‌‌كرد. از 1984 تا 1986 يك شركت تجاري با سرماية ايراني تأسيس كرد كه هدف از تشكيل آن تقويت مناسبات تجاري ايران و اروپا بود. منظور شركت "مصباح" است كه دفتر مركزيش در تهران مي‌‌باشد. 

در 1988 با بني صدر XE "بوé ظرس"  براي تشويق وي براي بازگشت به ايران تماس گرفت.

امضأ" 

- ترور كاظم رجوي XE "âآفه سحçé:سحçé âآفه"  به طور مستقيم در دستور كار دادگاه قرار نگرفت و هيچ كس مستقيم راجع به ترور او شهادت نداد. اما هرگاه نمونه‌هاي ترور ايران مطرح مي‌‌گرديد نام او نيز ذكر مي‌‌شد. از او وكلا به طور مكرر نام بردند. نام او در گزارش 15/7/1992 پليس جنايي آلمان ذكر گرديده بود.

در 5 اوت 1996 اريگ XE "آسéم:آسéم èآوض - éçءذéه"  تقاضانامه‌‌يي به دادگاه ارائه داد. او خواست ابوالحسن بني صدر XE "بوé ظرس"  به عنوان شاهد به دادگاه خوانده شود تا در مورد خبري كه در روزنامة انقلاب اسلامي در هجرت چاپ شده بود شهادت دهد. بني‌صدر در 22 و 23 اوت و 5 سپتامبر در دادگاه شهادت داد. او گفت بنابر اطلاعاتي كه در اختيار دارد ترور ميكونوس را دولت ايران سازماندهي كرده است و بالاترين سطوح دولت ايران تصميم به اين ترور گرفته‌‌اند. او گفت بخشي از اين اطلاعات را از دو منبعي بدست آورده است كه هر دو به شرط آن كه شناخته نشوند، حاضرند اطلاعات خود را در اختيار دادستاني قرار دهند. اين دو شاهد سر انجام به دادگاه آمدند. علاوه بر اين بني صدر در شهادت خود در 23/08/96 گفت: 

"من فهرستي از 13 نام كه در ترورهاي مهم و مشهور دنيا شركت كردند و بعضي از آن‌ها محكوم شدند و برخي تحت تعقيب قرار گرفتند و همة آن‌ها در رژيم داراي مقامات مهم هستند همراه دارم. مثلا كورش فولادي XE "àçنآرé:àçنآرé âçسط"  كه در انگلستان به 12 سال زندان محكوم شد، نمايندة مجلس شده است و مهرداد كوكبي XE "âçâبé:âçâبé هèسرآر"  كه در انگلستان به خاطر آتش زدن كتابفروشي محكوم شد، مشاور وزير آموزش و علوم عالي است."

طي شهادت غير علني مصباحي XE "هظبآدé"  در دادگاه وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  از رييس دادگاه خواستند تصويري را به مصباحي نشان دهد. اين تصوير فردي بود كه در شب ترور با تاكسي از نزديك كنسولگري ايران در قسمت شرقي برلن به نزديك رستوران آمده بود. پليس بر اساس گفته‌هاي راننده تاكسي اين تصوير را تهيه نموده و در اختيار مطبوعات گذاشته بود. رييس دادگاه عكس را از پرونده بيرون آورد و به او نشان داد مصباحي با ديدن تصوير از دور گفت من اين شخص را خوب مي‌شناسم، اين عكس عرفانيان XE "قسàآوéآو"  است. كت و شلوار شيك اما كمي به سبك قديم مي‌پوشد. وي از افراد معروف واواك مي‌باشد كه با عمليات ترور سر و كار دارد. از زمان تأسيس واواك با آن همكاري داشته است. در ابتدا معاون مالي وزير واواك بود و اكنون در دفتر رهبر كار مي‌كند و مورد اعتماد اوست. مبالغ هنگفتي در اختيار او قرار دارد كه نبايد حساب آن‌ها را پس بدهد. در سال 1992 نيز در دفتر رهبر كار مي‌كرد. از مصباحي سوال شد آيا اين شخص مي‌تواند در مورد هزينه‌هاي تا حدود صد هزار مارك تصميم بگيرد، او در جواب گفت كه عرفانيان XE "قسàآوéآو"  در موقعيتي قرار داد كه بتواند در مورد هزينه‌هاي بيش از ده برابر اين مبلغ هم تصميم بگيرد. به اين اطلاع در دادگاه پرداخته نشد هر چند حضور عرفانيان XE "قسàآوéآو"  نشان مي‌داد كه رهبر و دفتر او به طور مستقيم عمليات ميكونوس را زير نظر داشتند. 

قتل و انهدام سيستماتيك و برنامه‌‌ريزي شده مخالفان با كمك همة امكانات دولتي، بخش جدايي ناپذير رژيم حاكم بر ايران است. اگر چه همان‌طور كه متخصصين پليس كشورهاي اروپايي به درستي نتيجه گرفته‌‌اند، بنا به ادعاي مقامات رژيم، اين جنايات نه ترور مخالفان بلكه اجراي اوامر الهي و عدالت است و جمهوري اسلامي از مخالفان جدي تروريسم است.
 مقامات ايران گفته‌‌هاي خود را به "اسلام" متكي مي‌كنند و به آن‌ها مشروعيت مي‌‌بخشند. اين اسلام مرزهاي سياسي را به رسميت نمي‌‌شناسد و براي آن قتل مفسدين همان‌قدر در دارالايمان لازم است كه در دارالكفر (دارالحرب) واجب. رژيم از اين مذهب كه همة مرزهاي انساني را درنورديده به عنوان ابزار حفظ قدرت استفاده مي‌‌كند. همان‌طور كه رژيم حق بي‌‌چون و چراي خود مي‌‌داند تا هر مخالفي را در ايران حلق‌‌آويز كند و به جوخة اعدام بسپارد، تعقيب و كشتن مخالفان در خارج مرزها را نيز حق طبيعي خود مي‌شمرد. ترور ابزاري نيست كه فقط در مقاطع بحراني و يا به عنوان آخرين حربه و تنها راه نجات از يك مشكل سياسي بكار گرفته شود. به سخن ديگر از آن جا كه رژيم جمهوري اسلامي همواره درگير مشكل است و با بحران پيوند خورده، ترور نيز بخشي اجتناب ناپذير سياست آن است. اين مكانيسم قربانيان خود را تنها در مخالفان رژيم نمي‌يابد بلكه هر كس كه از نظر بالاترين مقامات خطرناك تشخيص داده شود در معرض ترور قرار دارد. مصباحي XE "هظبآدé"  كه خدمات خود به جمهوري اسلامي و سازمان‌‌هاي اطلاعاتي آن را به طور مفصل در دادگاه شرح داد، سرانجام قرباني همان سيستم گرديد و كميتة امور ويژه با عضويت رهبر و رييس جمهور تصميم گرفت "كاميوني شود". خبر را سعيد امامي XE "آهآهé:آهآهé ضقéر"  معروف به سعيد اسلامي XE "آضنآهé ضقéر"  معاون فلاحيان XE "àنآدéآو"  در آن زمان، به او داد. امامي دوست صميمي مصباحي بود و در مذاكرات مربوط به آزادي كردس XE "âسرض"  گروگان آلماني در لبنان، يكي از دو مقام ايراني طرف مذاكره بود.

تروريسم دولتي ايران در خارج مرزهاي جغرافيايي كشور منطبق با هدفش خصلتي دوگانه دارد: از يك سو نبايد ردپايي روشن و قابل ارائه به دادگاه و دادستاني كشورهاي خارجي از خود به جاي گذارد، در عين حال براي دادن درس "عبرت" به مخالفان نبايد نقش جمهوري اسلامي به طور كامل پنهان بماند. به همين دليل دادستاني هنگام شروع تحقيقات در اطراف ترور ميكونوس به اندازه كافي مدارك قابل اتكا در دست داشت كه به رژيم ايران شديدا مشكوك باشد.

خميني XE "ذهéوé"  تا زمان مرگش به دليل موقعيت ويژه‌‌يي كه داشت، يكه سوار مركب اسلام در رژيم حاكم بر ايران بود. او با داشتن اين موقعيت تنها مرجع صدور فرمان مرگ مخالفان بود. پس از مرگ خميني بسياري براي صدور فرمان مرگ خود را مرجع تلقي كردند و سبب اشكالات بسيار در اجراي اين امر مهم رژيم گرديدند. كميتة امور ويژه راه حل و پيامد اين مشكلات بود. 

جهت اجراي اين سياست با كم‌ترين اصطكاك ممكن با دولت‌‌هاي غربي رژيم اسلامي به اقدامات بسيار دست زد و به دنبال هر ترور روش‌‌هاي اجرايي ترور و فعاليت براي پنهان نگهداشتن آن و پاكيزه نشان دادن دست خود به دنيا و همچنين روش‌هاي نشان دادن آن به مخالفان را تكامل داد. واحدهاي مختلف براي اجراي ترور تشكيل شدند. نه تنها واواك بلكه بخش‌‌هايي از هر وزارتخانه و اداره و بنياد و جزيي از هر شركتي كه به معامله با خارج مي‌‌پردازد در خدمت سيستم ترور قرار گرفت. همان‌طور كه نمونه كاظم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و از آن برجسته‌تر نمونه‌هاي مصباحي XE "هظبآدé"  و ارشد XE "آسطر:آسطر آظكس"  و كمالي XE "âهآنé:âهآنé قنé"  نشان دادند منافع مادي - چه جوايز و حقوق و پاداش و چه امكانات مختلف براي تأسيس شركت‌‌هاي صادرات و واردات و به جيب زدن سودهاي بزرگ- نقش برجسته‌يي براي افراد دست اندركار ايفا مي‌‌نمايد. "به تير غيب گرفتار كردن" مخالفان نه تنها اجر اخروي دارد بلكه در اين جهان نيز به اندازه كافي منافع مادي و پول به جيب قاتلان سرازير مي‌‌نمايد. 

همة اين فعاليت‌ها را واحدهاي تبليغاتي رژيم در داخل و خارج همراهي مي‌‌كنند. دستة بزرگي از تطهير كنندگان، وعده دهندگان و چشم اميد دوختگان به "جناح‌‌هاي مختلف رژيم" در داخل اپوزيسيون دانسته و ندانسته به خدمت اين واحدها درآمدند. 

 در دادگاه ميكونوس به اثبات رسيد كه بسياري از وزارتخانه‌ها و ارگان‌‌هاي دولتي در ترورهاي دولتي ايران دست دارند. "جناح ليبرال" همان‌قدر كه "جناح غير ليبرال"، همان‌قدر "رهبر" كه "رييس جمهور". قضات دادگاه ميكونوس با بررسي دقيق همة شواهد و شنيدن شهادت 176 شاهد و بررسي هزاران برگ مدرك به اين نتيجه رسيدند كه مستقل از آن كه در جمهوري اسلامي چه كسي بر سر قدرت است، چه كسي رهبر و چه كسي رييس جمهور مي‌‌باشد اين رژيم، يك "سيستم جنايتكار" است. علي‌‌رغم خواست دادستاني، دادگاه از بردن نام تصميم گيرندگان و دستور دهندگان قتل خود داري نمود. اما در حكم دادگاه ذكر شد "رهبر، رييس جمهور، وزير امور خارجه، وزير اطلاعات و امنيت، فرمانده سپاه پاسداران و... ايران در كميتة امور ويژه كه ارگاني وراي قانون اساسي جمهوري اسلامي است تصميم به قتل ميكونوس گرفتند، "يعني جاني‌اند". خود داري از ذكر نام رهبر و رييس جمهور و ديگران، به اين دليل نبود كه دادگاه نام آن‌ها را نمي‌دانست و يا نمي‌‌توانست آن‌ها را به نام بخواند. دادگاه در حكم خود اعلام نمود شاغلين اين مقامات در جمهوري اسلامي به صرف بودن در اين مقام جاني‌اند. از اين نظر حكم دادگاه ميكونوس نه تنها عليه رفسنجاني XE "سàضوحآوé"  و خامنه‌‌اي و ديگران بلكه عليه هر رهبر، هر رييس جمهور و هر وزير امور خارجة اين رژيم مي‌باشد. چون "سيستم جنايتكار" است و نه، تنها اين يا آن فرد. بي‌‌جهت نيست كه همه از دولت آلمان تا به اصطلاح "اپوزيسيون" دلبسته به اين و يا آن مقام جديد دولت ايران تا طرفداران حقوق بشر اسلامي ترجيح مي‌‌دهند خود حكم را فراموش كنند. 

آنچه دست جمهوري اسلامي ايران را در خارج مرزها كاملا باز نمي‌‌گذارد و گه‌‌گاه ايجاد مزاحمت مي‌‌كند، نه ارزش‌‌هاي شناخته شده در كشورهاي غربي و پافشاري اين دولت‌ها براي اجرا و احترام به آن‌ها بلكه پيش‌گيري از زياده‌روي‌هاي جمهوري اسلامي است. دولت‌‌هاي غرب در عمل مخالف اين دولت تروريست نيستند و حتي به اندازه كافي تاوريسين‌‌ و حتي از به اصطلاح "اپوزيسيون" كار شناس و مشاور ريز و درشت دارند كه همة اين روش‌‌ها را تاوريزه كنند و ادعا نمايند "جامعة ايران اسلامي است"، حقوق بشر در ايران ويژگي خود را دارد و به گونه‌‌يي متفاوت تكامل يافته است و مردم ايران در خور همين رژيم مي‌باشند. اما با وجود اين، دولت‌‌ها از يك سو نمي‌‌توانند خود را در بست به جمهوري اسلامي بسپارند. اشميدباوئر XE "آطهéربآçاس"  بي‌‌پرده شهادت داد كه"ما چند ماه قبل از ترور ميكونوس با رژيم ايران به اين توافق رسيده بوديم كه تروري در خاك آلمان انجام ندهد". از سوي ديگر اين كشور‌‌ها "عناصر مزاحمي" را نيز در خود دارند كه به حل اين مسايل در پشت درهاي بسته بسنده نمي‌‌كنند و براي دولت‌ها مشكل مي‌‌آفرينند. علاوه بر آن دادستاني هست كه از دولت دستور نمي‌‌گيرد و مورد ميكونوس نشان داد هنوز در برلن قاضي هست.

5- جاسوس

وجود جاسوس در جريان واقعة ميكونوس، بالافاصله بعد از ترور بحث‌هاي بسياري را دامن زد و برخوردهاي متفاوتي را همراه داشت. شايعات و به اصطلاح تلاش‌هايي كه اين يا آن فرد زير لبي و گاهي بلند براي روشن شدن موضوع كردند عملا سبب مسموم‌تر شدن فضاي زندگي اپوزيسيون شد.

از روز اول و همان شب واقعه، بدون توجه به اطلاعاتي كه بعدا بدست آمد نشانه‌هاي متعددي دال بر اين بود كه تيم ترور، از محل و تاريخ جلسه از قبل، به طور دقيق اطلاع داشته است. با روشن‌تر شدن سير وقايع و آنچه حول واقعه اتفاق افتاده بود موضوع از حد بعضي نشانه‌‌ها گذشت. وجود جاسوس و شناختن او به موضوع بحث‌هاي روزمره و دائمي بدل گرديد. از روز 18 سپتامبر هيچ بحث جدي در اپوزيسيون در مورد ميكونوس وجود نداشت كه در آن مسألة جاسوس به طور مستقيم يا غير مستقيم مطرح نشود.

سير وقايع به روشني نشان مي‌دهد كه از روز چهار‌شنبه صبح گروه ترور عمليات را به طور كامل بر رستوران ميكونوس متمركز نمود. طرحي با برنامه‌‌ريزي بلند مدت كه "حداقل 16 وزارت خانه و ماسسة دولتي ايران در آن دست داشتند" و هزينه‌‌هاي بسيار سنگين داشت، همراه با بكار گيري مأموران ساكن در محل و فرستادن متخصصين از ايران، طرحي كه از آغاز شرايط جهاني و ويژگي رابطة دوستانة دولت ايران و آلمان از فاكتور‌هاي تعيين كننده آن بود، در طي حد اكثر يك روز محل مشخص و نهايي اجراي خود را پيدا كرد. برنامه ريزان از سه شنبه شب و يا چهار‌شنبه صبح مي‌دانستند كه در رستوران ميكونوس دست به ترور خواهند زد. 

سير وقايع منجر شده به ترور:

چهار‌شنبه 2 سپتامبر

- دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  خبر آمدن قريب الوقوع شرفكندي XE "طسàâورé"  را در جلسه اجلاس هماهنگي اطلاع داد.

دوشنبه 7 سپتامبر 

 تيم همراه بني‌هاشم XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" ي به برلن آمد.

شنبه 12 سپتامبر

- همة افراد تيم عمليات در برلن جمع شدند ( دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ، حيدر XE "دéرس" ، صبرا XE "ظبسآ:ظبسآ قنé" ، راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  و امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  از يك طرف و تيم بني‌هاشم XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" ي كه از تهران آمده بودند از طرف ديگر).

يك شنبه 13سپتامبر

-دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  افراد تيم ضربت را از خانة خود به خانة مخفي ديگري منتقل كرد. از محل سكناي افراد تيم بني‌هاشم XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" ي اطلاعي در دست نيست. آن‌ها احتمالا در خانة دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  ساكن بودند.

دوشنبه 14 سپتامبر

- عبدلي XE "قبرنé"  و اردلان XE "آسرنآو"  به برلن آمدند. شرفكندي XE "طسàâورé"  حدود ساعت 00،21 در فرودگاه برلن پياده شد. طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé"  به همراه عبدلي و اردلان و عزت‌پو XE "قشت‌ةçس:قشت‌ةçس قبرآننè" ر او را از فرودگاه به هتل اونتردن‌ليندن رساندند.

سه شنبه 15 سپتامبر

- صبح تمرين عمليات توسط گروه ترور در حدود ايستگاه مترو خيابان فردريش و نزديك هتل اونتردن‌ليندن محل اقامت هيات نمايندگي حزب دمكرات كردستان ايران.

- شرفكندي XE "طسàâورé"  و عبدلي XE "قبرنé"  و دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  در جلسات انترناسيونال سوسياليستي شركت كردند. 

- بعد از ظهر يا شب دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  و شرفكندي XE "طسàâورé"  و عبدلي XE "قبرنé"  امكان پيدا كردند تا به اتفاق اردلان XE "آسرنآو"  براي ملاقات با "فارس‌ها" قرار بگذارند. 

چند ساعت بعد

چهار‌شنبه 16 سپتامبر

- حدود ساعت00/1 صبح دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  تلفني تاريخ جلسة اجلاس هماهنگي با حضور شرفكندي XE "طسàâورé"  در رستوران ميكونوس را به طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé"  خبر داد.

-طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé"  همان روز خبر ملاقات را به اطلاع ديگران رساند
.

- تيم ضربت تا حدود ساعت 00،14 حداقل يك نفر را براي ديدن رستوران ميكونوس فرستاد.

- حدود ساعت 20:30 افراد تيم براي عمليات تمريني به اطراف رستوران ميكونوس رفتند.

- دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  حدود ساعت 00،23 تلفني حسين متحمليان XE "هتدهنéآو"  را براي روز پنج‌شنبه 17 سپتامبر به 

رستوران دعوت كرد. از طريق متحمليان دو نفر ديگر در جريان قرار گرفتند.
 

تا سه شنبه شب تيم مكان‌هاي مختلف - از جمله رستوران ميكونوس - را براي ترور در نظر داشت و بر روي همة آن‌ها كار مي‌كرد تا بهترين نقطه را انتخاب كند. اما به دليل اطلاعات موثقي كه در فاصله زماني بين آخرين ساعات سه شنبه شب و حد اكثر ظهر چهارشنبه بدست آورد كه شرفكندي XE "طسàâورé"  پنج‌شنبه شب به رستوران ميكونوس خواهد رفت تمامي عمليات بر رستوران ميكونوس متمركز شد.

از سه‌شنبه شب كه قرار گذاشته شد، لو دادن آن امكان پذير گشت. هيچ كس قبل از سه‌شنبه شب از تاريخ جلسه اطلاع نداشت. در فاصلة بين آخرين ساعات سه‌شنبه تا حداكثر چهارشنبه ظهر خبر وجود جلسه‌‌يي (با حضور شرفكندي XE "طسàâورé"  در پنج‌شنبه شب) به افراد "اپوزيسيون" و در همين فاصله نيز خبر به تيم ترور رسيد. كس يا كساني كه اطلاعات لازم را به مأموران رژيم دادند بسيار سريع عمل كردند و فرصت را از دست ندادند. اين كار نه اتفاقي بود نه از روي سادگي و نه از بي‌‌توجهي.

بسياري از افراد اپوزيسيون به دنبال ترور براي راحت كردن خيال خود و شايد خيال ديگران گفتند "شرفكندي XE "طسàâورé"  تحت تعقيب بوده است". وحتي گفتند ما خبر داريم تعقيب شرفكندي از دانمارك شروع شد.

اگر بعد از جمع شدن افراد در رستوران ميكونوس - و فقط بعد از جمع شدن آن‌ها - تيم ترور از جلسه با خبر مي‌شد، اگر شب قبل از ترور عمليات تمريني در اطراف ميكونوس انجام نشده بود، اگر تيم بسياري از جزايات را نمي‌دانست، اين امكان وجود داشت كه تيم با تعقيب شرفكندي XE "طسàâورé"  رأس ساعت موعود به محل رسيده‌ باشد. اما همة وقايع اين فرض را نفي مي‌كنند، هر چند اين احتمال هست كه افراد مختلفي در اين روزها تحت تعقيب بوده و مأموران رژيم بخشي از اطلاعات خود را از اين تعقيب‌ها جمع آوري كرده باشند. اما بر اساس تعقيب و تنها تعقيب نمي‌توانستند از روز قبل به تمرين بروند و با اطمينان عمل نمايند. تيم ترور با اطمينان صد در صد از اين كه هيچ نوع تدارك امنيتي ديده نشده است، هيچ كس براي حفاظت، نگهباني و يا دفاع وجود ندارد در رستوران دست به اقدام زد. تنها امكاني را كه در نظر گرفتند اين بود كه شايد كسي سر زده در هنگام عمليات وارد رستوران و مزاحم كار شود. به اين جهت يك نفر را هم مقابل در رستوران به نگهباني گماردند. تيم ترور از قبل نه تنها از محل و تاريخ جلسه بلكه از جزايات نيز مطلع بود.

عمليات بسيار گسترده و پرهزينه‌ بود. چندين متخصص ترور و چندين سازمان دولتي در تداركات آن شركت داشتند. چنين طرحي به هيچ وجه نمي‌‌توانست تنها در گروي "حرف‌ها" و اطلاعات فقط يك نفر گذاشته شود. حتي اگر بپذيريم كه اين يك نفر بسيار مورد اطمينان بوده، در گذشته اطلاعاتي صد در صد موثق در اختيار گذاشته و به اندازه كافي در مورد او "تجربه" داشتند كه بتوانند روي حرف‌هاي او حساب باز نمايند و حتي او را چون يكي از خودشان تلقي كنند. اما علي رغم همة اطميناني كه احتمالا به اين فرد داشتند، اجراي عملياتي چنين گسترده و پرخرج نمي‌توانست بر حرف‌هاي او متكي باشد. يك فرد، يك منبع انساني ممكن است در شرايطي قرار گيرد كه نتواند در زمان مناسب اطلاعات لازم و درست را گزارش دهد. هميشه در مورد يك فرد امكان اين هست كه اين يا آن خبر را بد شنيده، بد فهميده و يا غلط منتقل كرده باشد. فردي كه به هر صورت با اپوزيسيون رفته و آمد دارد و خبر را بايد از آن‌ها بگيرد، هميشه اين احتمال كه خبر به قصد و يا به طور اتفاقي غلط به او منتقل شده باشد وجود دارد. يك فرد هميشه ممكن است چند روز قبل از دادن خبر نهايي دچار حادثه‌يي شود و حتي خود نيز نتواند خبردار گردد. به اين جهت براي تضمين اين كه همة عمليات به علت خبر نادرستي كه يك نفر داده (و يا نتوانسته است بدهد) بر باد نرود اين اطلاعات را بايد منابع ديگر تأييد و تكميل نمايند. اين اطمينان علاوه بر بكار گيري وسايل و روش‌هاي مختلف اطلاعاتي تنها از طريق وجود بيش از يك جاسوس و خبرچين بدست مي‌آيد. رژيم براي اطلاع يافتن از تاريخ و محل جلسة ميكونوس علاوه بر تحقيقات قبلي، تعقيب و غيره در اپوزيسيون بيش از يك منبع انساني موثق در اختيار داشته است. 

به دنبال اطلاعات داده شده از سوي سازمان‌هاي اطلاعاتي آلمان روشن شد يكي از منابع داراي اهميت ويژه‌‌ بوده است. به احتمال زياد فلاحيان XE "àنآدéآو"  در سخنراني تلويزيوني خود قبل از ترور ميكونوس به اين جاسوس يا جاسوسان اشاره كرده بود. 

 اين تلاش‌‌هاي رژيم در زماني اتفاق افتاد كه "مذاكره براي تفاهم"، "تفاهم ملي و مذاكره" و بالاخره "مذاكره و مذاكره" شعارهاي اصلي روز بودند. اين تلاش‌ها فضاي مناسبي براي خبرچينان و جاسوسان بوجود مي‌آورد و بوجود آورده بود. سازمان فدائيان خلق ايران اكثريت، سازمان فدائيان خلق، حزب دمكراتيك مردم ايران و سازمان جمهوري خواهان ملي ايران اصلي‌ترين سازمان‌هاي سياسي بودند كه به طور فعال در ساختن اين فضا شركت داشتند. اين چهار سازمان از قضا تنها جريانات سياسي فعال در اجلاس هماهنگي برلن بودند و اعضاي آن‌ها در جلسة ميكونوس در 17 سپتامبر نيز حضور داشتند و يا قرار بود حضور داشته باشند.

كساني كه در اطراف واقعه بودند، دعوت شدگان و مطلعين، هر كدام از بعضي از جزايات خبر داشتند. اما هيچ كدام حاضر نشدند جز در گوشي و جز جسته و گريخته حرفي بزنند. بعضي سكوت كردند و ترجيح دادند موضوع فراموش شود. بقيه همراه چند نفر ديگر "كميتة ضد ترور اپوزيسيون ايراني برلن" را تشكيل دادند. افراد اين كميته در اين مورد خاص سكوت كردند و با اعلام اين نكته درست كه "هر كس هر چه مي‌داند به پليس بگويد" خود را از همة مسئوليت‌ها رها كردند. تصميم گرفتند در اين مورد هيچ نگويند. واقعا هيچ چيز ارزش داري هم نگفتند. علي رغم "هر كه هر چه مي‌داند به پليس بگويد" در بازجويي‌‌ها چه روزهاي بعد از ترور و چه چند ماه بعد نيز به پليس هيچ چيز ارزشمندي كه بتواند به آن‌ها كمك كند نگفتند.

 سوال از در و ديوار مي‌ريخت، پاسخ همة سوال‌ها حداكثر اين بود كه "من از يك كسي شنيدم كه يك كسي به دنبال جمع آوري اطلاعات بوده "، "بابا در فرانسه هم همه از جلسه خبر داشتند"، "شنيدم كه كسي با يك نمايندة رژيم مذاكره كرد"، "كردها تحت تعقيب بودند"، "چيزي پيش آمده"، "خود كردها"، "فلاني دوست قديمي من است" و "من به شرف فلاني اطمينان دارم". حتي بعد از تشكيل دادگاه رهبران فدائيان اكثريت حاضر نبودند موضوع را به طور جدي مطرح نمايند. در دادگاه از

"حسن جعفري XE "حقàسé:حقàسé دضو"  سوال شد، در رابطه با ترور برلين به چه كسي مشكوك هستيد؟ او گفت: در مملكتي كه مسئولان امنيتي آن، مأموران امنيتي رژيم ايران را تعليم مي‌‌دهند، انتظار داريد من به كساني كه در رستوران بودند، يا نبودند مشكوك شوم؟"

"اجلاس هماهنگي برلن" كه جلسه را دعوت كرده بود و بيش از همه در معرض اتهام قرار داشت، در مورد هيچ موضوعي از جمله جاسوس هيچ حرفي نزد، جلسة ماقبل‌‌ آخر آن روز 2 سپتامبر 92 منعقد و در مورد آمدن شرفكندي XE "طسàâورé"  صحبت شد و در 17 سپتامبر 1992 به دنبال شليك قاتلان بدون آن كه كسي به روي خودش بياورد منحل گرديد. صورت جلسه‌هاي "اجلاس" كه مي‌توانست در مورد رابطه با مقامات دولت ايران روشنگر باشد نيز سرنوشتي مشابه داشت. از آن پس هيچ كس حاضر نشد راجع به اجلاس، روابط اجلاس، هدف‌‌هاي اجلاس و صورت جلسه‌‌هاي اجلاس حرفي بزند.

اما موضوع اين‌چنين باقي نماند. حدود هفت ماه پس از واقعه مجاهدين وارد ماجرا شدند. يك نفر از سازمان مجاهدين در جريان بازجويي خود به پليس اظهار داشت اطلاعاتي در مورد واقعة ميكونوس دارد كه مي‌خواهد در اختيار پليس بگذارد. وي خود را مطلع از وقايع پشت پرده و داراي اخبار ويژه كه سازمان در اختيارش گذاشته معرفي كرد. بعد از سوال و جواب رسمي به مأموران پليس گفت اطلاعات مهم را مي‌خواهد به طور خصوصي بگويد و نمي‌خواهد گفته‌‌هايش ياد داشت شوند. اين گفته‌ها را مأمور پليس بعدا به صورت يك يادداشت پيوست بازجويي او نمود:

"يادداشت ...

موضوع: گفته‌هاي شاهد موسوي‌زاده XE "هçضçé‌شآرè:هçضçé‌شآرè âآفه"  خارج از بازجويي 13/5/93

شاهد مطالب زير را بعد از بازجوييش گفت؛ مطالبي كه نمي‌خواست در بازجويي خود افشا كند چون مربوط به اطلاعاتي است كه از سازمانش، سازمان مجاهدين خلق ايران، به دست آورده است.

1. روز دوشنبه 10/5/93 صدر اعظم آلمان كهل XE "âèن"  و رييس جمهور رفسنجاني XE "سàضوحآوé"  در مورد دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  تلفني صحبت كردند. روزنامه‌هاي ايران تاكنون از مبادله دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  با يك تبعة آلمان كه در زندان است خبر داده‌اند.

2. در پايان بازجويي او به نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  به عنوان واسطه اشاره كرد. او ادعا نمود كه اين شخص يك واسطة رژيم مي‌باشد كه جلسة 17/9/92 در رستوران "ميكونوس" را سازمان داده است. بازماندگان سواقصد همه اعضاي اپوزيسيون مي‌باشند و اين نظر را داشته‌اند كه با رژيم همكاري كنند. جلسه در رستوران "ميكونوس" در خدمت اين هدف بود.

نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  به آن‌ها حقه زد و قاتلان را به رستوران آورد. 

دستمالچي XE "رضتهآنخé"  و افراد ديگر اپوزيسيون هيچگاه اعتراف نخواهند كرد كه نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  هم دعوت شده بود، چون از نظر سياسي خواهند مرد. دليل ديگر اين است كه قتل چهار نفر به گردن آن‌ها خواهد افتاد چون در تله افتادند.

تغيير روز قرار را نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  سازمان داده بود تا تعداد افراد شركت كننده را تا حد ممكن تقليل دهد.

3. با ملاحظة پرونده عكس‌ها گفت تصوير شماره 17 (...)شبيه منصور نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  مي‌باشد.

...

امضأ بينز XE "بéوش" "
مجاهدين با منطق خود بر اساس اطلاعاتي كه در مورد نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  و تماس‌هاي او داشتند داستاني ساختند كه بسيار شبيه مذاكراتي بود كه منجر به قتل قاسملو XE "لآضهنç"  شده بود. موسوي‌زاده بسياري از اين گفته‌‌ها و گفته‌هاي ديگرش را هنگامي كه در دادگاه شهادت داد پس گرفت و يك بار حتي پذيرفت خيالات بافته است.

قبلا در بازجويي‌ها در مورد نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  صحبت شده بود. پليس در تحقيقات خود در مورد او و تماس‌هايش به هيچ نكته‌ قابل اتكايي براي روشن شدن ترورها نرسيده بود. بعد از اين گفته‌هاي موسوي‌زاده XE "هçضçé‌شآرè:هçضçé‌شآرè âآفه"  دوباره همة حاضران و دعوت شدگان به جلسة ميكونوس بازجويي شدند. نتيجه براي پليس چون بار قبل بود. اما در اپوزيسيون اين بار شايعة تماس با مقامات رژيم ابعادي گسترده‌تر يافت و بار اتهام‌ها را سنگين‌تر كرد. به همة كساني كه سوال مي‌كردند بايد جوابي داده مي‌شد. 

اگر يكي قرباني مي‌شد، جواب همة سوال‌ها داده شده بود و بقيه مي‌توانستند دستان پاك خود را نشان دهند و با سر بلندي مبارزات خود را براي مذاكره و تفاهم ملي پي‌ بگيرند.

 بر اساس منطق خود واقعه، بدون توجه به شخصيت‌هايي كه نقش‌ها را اجرا كرده بودند، به ترتيب كشته‌‌شدگان، صاحب رستوران، چند نفر اعضاي حزب دمكراتيك مردم كه از تاريخ درست جلسه خبر داشتند، حاضران در جلسه و دعوت شدگان روز جمعه در معرض اتهام بودند. كشته شدگان خود به خود از هر گناهي پاكند، اعضاي سازمان‌ها و گروه‌هاي عضو اجلاس هماهنگي نيز اعتبارشان را از سازمانشان دارند و بردن نام آن‌ها همة سازمان مربوطه را در معرض اتهام قرار مي‌دهد. روابط اين افراد براي مشاهده‌گر بيرون از سازمان بيش از آن مخفي است كه بتواند جز با حدس و گمان در بارة آن‌ها چيزي بگويد، هر چند به تجربه ديده‌‌ايم كه رژيم جزو اين مشاهده‌گران بيروني نيست. اين كه افراد مطلع و يا حاضر در جلسه اطلاعات مربوط به جلسه را چه زمان، چگونه و با چه كساني در داخل سازمان خود مطرح كردند، اين اطلاعات در روابط دروني سازمان به چه كساني منتقل شد و غيره، اطلاعاتي نبودند كه هيچ كس حتي به خود اجازه مطرح كردنشان را بدهد. پس نفر بعدي كه هم كشته نشده بود و هم عضو سازماني نبود و سازمانش منحل شده بود بايد جواب پس مي‌داد. 

پليس با توجه به نوع كارش همة امكانات را بررسي نمود. پروندة ويژه‌يي در مورد كساني كه از قبل از پنج‌شنبه از تاريخ و محل جلسه خبر داشتند تهيه و بر روي آن كار كرد. پليس دلايل متعددي براي شك به صاحب رستوران داشت:

- پليس 5000 مارك پول نقد در رستوران يافته بود و مي‌توانست حدس بزند كه اين پول شبيه پولي است كه نزد امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  در هنگام دستگيري پيدا كرده بود.

- كساني كه بايد در جلسه شركت مي‌كردند بجاي پنج‌شنبه،جمعه دعوت شدند. صاحب رستوران مي‌توانست با هدف اين كار را كرده باشد.

- خانمي كه در همسايگي رستوران زندگي مي‌كرد شهادت داده بود كه صاحب رستوران را اندكي قبل از تيراندازي جلوي رستوران در حال سيگار كشيدن ديده است.

- صاحب رستوران يك اتومبيل بنز 190 سرمه‌يي رنگ داشت و در جريان سواقصد نيز يك مرسدس 190 تيره شركت داشت.

- امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در بازجويي خود گفته بود كه بعد از تمام شدن كار، رستوران را مي‌فروشد. مدتي بود صاحب رستوران در پي فروش رستوران بود

- صاحب رستوران بعد از خروج از بيمارستان مدتي خانة يكي از دوستان خود را به عنوان محل سكونت در برلن نزد پليس به ثبت رساند هر چند در اين خانه سكونت نداشت. در همسايگي اين خانه يكي از دوستان دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  زندگي مي‌كرد و علي صبرا XE "ظبسآ:ظبسآ قنé"  - كسي كه اتومبيل فرار را خريده بود - اين خانه را به عنوان محل سكونت خود نزد پليس ثبت كرده بود.

به اين دلايل پليس روابط او را قبل و بعد از ترور زير ذره بين گذارد و به طور مكرر از او بازجويي نمود و حول او تحقيق كرد اما به هيچ نتيجه قطعي نرسيد. اما همين شك بحق پليس براي ديگران كافي بود كه جاسوس را پيدا كرده باشند. با پيدا شدن اين جاسوس امكان شك به ديگران نيز منتفي مي‌گرديد. هر چند نشانه‌هاي ديگري نيز وجود داشت كه كسي نخواست به آن‌ها توجه نمايد.
 

طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé"  يكي از مشكوكين جدي و ضعيف‌ترين مشكوك بود. در اين زمان موجودي از نظر جسمي ناتوان، از نظر روحي درهم شكسته و از نظر خانوادگي پريشان؛ از نظر اجتماعي و سياسي با سابقه‌‌يي به پاكي اكثريت افراد "اكثريت". اولين كسي است كه زنده مانده و در معرض شك قرار داشت. علاوه بر همة اين‌ها موضوع قرار جمعه شب و شب جمعه همچنان مدرك جدي عليه او بود. روز چهارشنبه صبح 16 سپتامبر حدود ساعت01:00 صبح دهكردي به او تلفن كرد و گفت وقت ندارد به ديگران خبر بدهد و از او خواست به ديگران تلفن كند و نام آن‌ها را نيز ذكر كرد. طبيب غفاري چهارشنبه تلفن كرد و آن‌ها را براي جمعه شب 18 سپتامبر دعوت نمود. روز بعد پنج‌شنبه 17 سپتامبر حدود ساعت 00،20 دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè" ، شرفكندي XE "طسàâورé" ، عبدلي XE "قبرنé"  و اردلان XE "آسرنآو"  به ميكونوس رفتند. دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  پرسيد چرا كسي نيامده. طبيب غفاري جواب داد تو گفتي جمعه شب جلسه است. دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  پاسخ داد خير من گفتم شب جمعه. شرفكندي دخالت نمود كه من فردا صبح برلن را ترك مي‌كنم و نمي‌توانستيم جمعه شب در برلن قرار بگذاريم. همان موقع به بقيه تلفن كردند كه بيايند. آن‌هايي را كه پيدا كردند آمدند. بحث راجع به شب جمعه و جمعه شب در حضور ديگران نيز ادامه پيدا كرد. افراد حاضر در اين جلسه كه زنده مانده‌‌اند خصوصي و در گوشي روايت‌‌هاي مختلفي از آن داده‌اند. 

موضوع پول طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé"  هم مطرح بود. پليس به دنبال آن بود كه بفهمد 5 هزار ماركي كه در يك كيسة پلاستيكي در رستوران در كمد يافته بود را طبيب غفاري از كجا آورده است. كساني گفتند پول خريد رستوران را از كجا آورده است. اين سوال را چند ماه بعد از ترور افرادي مطرح كردند كه مدت‌ها بود به رستوران او رفت و آمد داشتند، داراي رابطة نزديك با او بودند يا در خريد رستوران به او كمك كرده بودند‌‌ و از زير و بم همة قضاياي رستوران اطلاع داشتند و روزهاي چهارشنبه قرار اجلاس هماهنگي را در اين رستوران مي‌گذاشتند. ولي چندين ماه بعد از قتل مسأله پول خريد رستوران را مطرح كردند. مسايل ديگري هم اضافه شده بود.

در روز 19/5/1993كميسر پليس در يك يادداشت اداري كه ضميمة پرونده كرد نوشـت كامبيز 

روستا XE "سçضتآ:سçضتآ âآهبéش"  به او تلفن كرده و پيغام داده است كه اطلاعاتي را بايد در اختيار پليس بگذارد. او نمي‌تواند اين اطلاعات را با فاكس بفرستد يا تلفني بگويد. در 26/5/1993 روستا XE "سçضتآ:سçضتآ âآهبéش"  به پليس گفت:

" من براي اين گفتگو به پليس اطلاع دادم چون ايراني‌هاي مشخصي به من اطلاعاتي دادند كه بنظرم در رابطه با تحقيقات مهم است. اين اطلاعات مربوط به عزيز غفاري XE "قشéش كàآسé:غبéب كàآسé" 

 XE "قشéش كàآسé:غبéب كàآسé"  است. من به كساني كه به من اطلاع دادند قول شرف دادم كه نامشان را ذكر نكنم. بايد اضافه كنم كه با ارائه اين اطلاعات به پليس جنايي آلمان نمي‌خواهم كسي را در معرض شك قرار دهم...

1) اوائل سال 91 يك نفر از ايران به عزيز غفاري XE "قشéش كàآسé:غبéب كàآسé"  تلفن نمود. او خود را هاشمي XE "èآطهé"  معرفي كرد. در هنگام تلفن اول عزيز XE "قشéش:غبéب كàآسé"  خانه نبود. سه ساعت بعد دوباره تلفن كرد چون تلفن را مي‌توانستند اشخاص متعددي گوش كنند. حاضرين شنيدند كه عزيز به تلفن كننده گفت كه خط خراب است و نمي‌فهمد چه مي‌گويد. تلفن كننده او را "تو" خطاب مي‌كرد و گفت نمي‌تواني حرف بزني و صحبت را با اين اشاره تمام كرد كه بعدا تلفن مي‌كنم.

2) دو تا سه ماه بعد براي عزيز از ايران مهمان آمد كه براي اطرافيانش ناشناس بودند. عزيز به خانواده‌اش گفت مهمان همان كسي است كه به اسم هاشمي XE "èآطهé"  تلفن كرده و خواسته بود بدون مزاحم با وي صحبت كند. ... 

3) سه هفته بعد از اين ملاقات عزيز داراي پاسپورت جديد ايراني براي خود و خانواده‌اش بود. او به افراد خانواده‌اش گفت با دادن رشوه به سفارت آن‌ها را بدست آورده است.

مي‌خواهم اضافه كنم كه... من به اين نتيجه مي‌رسم كه اگر آنچه به من گفته شده درست باشد، آقاي غ XE "ءلآé ك:غبéب كàآسé"  احتمالا به طريقي با سازمان اطلاعات ايران رابطه دارد. من منتفي نمي‌دانم كه او كسي است كه قرار را به سازمان اطلاعات ايران لو داده است. يك نشانة ديگر آنگاه اين خواهد بود كه جرم در جريان خوردن غذا اتفاق افتاد كه همة افراد در سر ميز حاضر بودند و اين را به نوبه خود غ مي‌توانسته به مجرمين خبر داده باشد..."

 در 27/05/93 روستا XE "سçضتآ:سçضتآ âآهبéش"  دوباره خواست اطلاعات خود را در مورد فوق تكميل نمايد و به پليس اطلاع داد:

"... من با شخصي كه هاشمي را شخصا ديده است صحبت كردم. نام اين شخص را اكنون هم نمي‌خواهم ذكر كنم. او گفت غفاري XE "كàآسé:غبéب كàآسé"  حداقل يك بار با به اصطلاح هاشمي در برلن تلفني تماس داشته است. به اين جهت اين احتمال وجود دارد كه شماره تلفن او را در دفتر تلفن خود يادداشت كرده باشد. من يك بار ديگر مي‌خواهم تاكيد كنم كه اطلاعاتي كه من در اين جا دادم مي‌تواند منجر به خطر افتادن گويندة اطلاعات شود. 

مي‌خواهم اضافه نمايم كه هاشمي XE "èآطهé"  "بشدت اسلامي" است. به اين دليل كه به من گفته شد كه او به چشمان زنان نگاه نمي‌كند و هنگام سلام كردن دست نمي‌دهد.

من پيشنهاد مي‌كنم كه عكس‌هايي كه ديروز به من نشان داده شد به همسر غفاري XE "كàآسé:غبéب كàآسé"  نشان داده شود، چون او هاشمي XE "èآطهé"  را ["ديده" خط خورده] مي‌تواند ديده باشد..."

در تاريخ 15/6/93 روستا XE "سçضتآ:سçضتآ âآهبéش"  نامه‌يي به پليس فاكس نمود اين نامه با يك يادداشت به تاريخ 17/6/93 ضميمة پرونده شد.

"آقايان محترم

بعد از صحبت ما در پايان ماه مه من مي‌‌خواهم موارد زير را به اطلاع برسانم:

عزيز غفاري XE "قشéش كàآسé:غبéب كàآسé"  در چهار‌شنبه 2 ماي1993
 نزد من بود. تا با من در باره پاسپورت ايرانيش و مهمانش از ايران صحبت كنيم.

او گفت كه پليس در باز جويي در باره اين دو مورد سوال كرده و او پاسخ داده است كه 

1. موضوع يك پاسپورت معمولي نبوده است. او سعي كرده بدون رابطه با مقامات ايراني به يك پاسپورت ايراني دست پيدا كند ...

2. مهمان او از ايران يك آشناي خانوادگي از ايران بوده است.

ما در اين موارد طولاني صحبت كرديم كه من را در اعتقادم مستحكم‌تر نمود كه آقاي ع. غفاري XE "كàآسé:غبéب كàآسé"  با مقامات ايراني رابطة مستقيم نداشته است. همان‌طور كه قبلا گفتم و امروز از آن مطمان هستم بي‌مبالاتي و روابط نا روشن او مي‌تواند سبب شده باشد كه خبر ملاقات در ميكونوس به دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و سازمان اطلاعات ايران رسيده باشد..."

در 1/6/93 در بارة نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  از دستمالچي XE "رضتهآنخé"  بازجويي كردند. اين بازجويي به دنبال گفته‌هاي مجاهدين در باره نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  بود. بعد از سوال و جواب او اطلاعات ديگري در اختيار پليس گذارد:

"ياد داشت‎‎‎‎

در بارة : پرسش از پرويز دستمالچي XE "رضتهآنخé" 
در 01/06/93 به علت بازجويي از او به عنوان شاهد در مورد نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  در گفتگوي مقدماتي خارج از بازجوايش اظهار داشت كه چهار يا پنج هفته قبل يك نفر ناشناس آلماني به او تلفن نموده و به او گفته است كه پليس جنايي آلمان مي‌داند كه در رابطه با سواقصد رستوران ميكونوس خائن كيست.

به علت اين تلفن او - دستمالچي XE "رضتهآنخé"  - دوباره در باره خائن ممكن، فكر كرده و نقطه اتكاهاي زير در مورد صاحب رستوران - عزيز غفاري XE "قشéش كàآسé:غبéب كàآسé" - صادق‌‌اند:

1. او - دستمالچي XE "رضتهآنخé"  - شنيده است كه صاحب رستوران كمي قبل از سواقصد از رستوران خارج شده و جلوي رستوران اين طرف و آن طرف رفته است.

2. قاتلان از كجا مي‌دانستند كه همة افراد سر ميز هستند؟

3 . چرا در اين شب آشپز رستوران حاضر نبود؟ او - دستمالچي XE "رضتهآنخé"  - در اين مورد دو روايت شنيده است:


1 . آشپز در اين شب مريض بوده است،


2 . آشپز به علت نامناسب بودن اخراج شده بود.

4 . نيم ساعت قبل از سواقصد دو نفر آلماني به رستوران آمدند و به آن‌ها غذا داده نشد. او - دستمالچي XE "رضتهآنخé" - در اين مورد با صاحب رستوران صحبت كرده است. وي به او گفته كه دو نفر مي‌‌خواستند غذا بخورند ولي چون آشپز نبود او به آن‌ها جواب رد داده است.

قابل فكر است كه صاحب رستوران به خاطر سواقصدي كه در پيش بود - اگر از آن خبر داشت - به اين مشتري‌‌ها جواب رد داده است.

5 . چرا صاحب رستوران در آن لحظه‌يي كه تيراندازي شد ايستاده بود؟

مي‌توان فكر كرد كه اين يك علامت شناسايي بوده است.

6 . علاوه بر آن او شنيده است كه توجة تحقيقات پليس جنايي آلمان در رابطه با خائن به صاحب رستوران معطوف است.

7 . ممكن است كه بدفهمي قرار ملاقات يك اطلاع غلط هدفمند صاحب رستوران بوده باشد. 

امضأ فان‌تر XE "àآو‌تسâ" ك Van Treek كميسر ارشد پليس" 

در برابر حملة مجاهدين با سوار نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  و زير فشار اطراف كه به طور مداوم مسألة جاسوس را مطرح مي‌كردند بقاياي اجلاس هماهنگي با پيادة طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé"  جواب دادند.

اما همة اين حرف‌ها در گوشي باقي ماند و فضا را آلوده‌تر ساخت. صحبت‌‌هاي درگوشي در مورد جاسوس، در پرده نگاهداشتن اطلاعاتي كه بايد به شناسايي جاسوس رژيم خدمت مي‌كرد به بهانة مخفي كاري در برابر رژيم، با آن كه همه مي‌گفتند خود رژيم از همه بيشتر خبر دارد، به اين تيرگي‌ها دامن زد. سر‌انجام دادگاه شروع شد و همة پرونده‌ها در مقابل افكار عمومي مطرح گرديد. هريك دوباره بلند و در حضور خبرنگاران و تماشاچيان علني صحبت كردند. حرف‌هايي را كه نمي‌گفتند و نمي‌خواستند بلند بزنند بلند گفته شد.

به يمن اطلاعات مجاهدين رابطه با نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  - صديقي XE "ظرéلé:ظرéلé وآرس"  و به يمن فعاليت‌هاي اپوزيسيون موضوع جاسوس بودن طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé"  در مركز توجه قرار گرفت و به يمن يك‌دستي و هم‌صدايي كساني كه حول ماجراي ميكونوس بودند روابط افراد ديگر با خبرچينان ريز و درشت جمهوري اسلامي به سكوت برگزار شد.

پس از شروع دادگاه در مورد جاسوس عملا دو تز در برابر هم قرار گرفت تز نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  - صديقي XE "ظرéلé:ظرéلé وآرس"  از يك طرف و تز جاسوس بودن طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé"  از طرف ديگر، هر چند منطق واقعه خود از آغاز نشان مي‌داد كه بغير اين هر دو فرض - حتي اگر يكي يا هر دو درست باشند - به احتمال قريب به يقين خبر، از روابط متعدد ديگري نيز به دست مقامات رژيم رسيده است. طرفداران اين دو فرض به هيچ وجه حاضر به فرا رفتن از محدودة تنگ منافع خاص خود نبودند. اين دو تز عملا به محل نزاع مجاهدين و "كميتة ضد ترور اپوزيسيون ايراني برلن" بدل شد. مجاهدين بر رابطة نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس" - صديقي XE "ظرéلé:ظرéلé وآرس"  تكيه كردند و اعضاي كميته - يا حداقل آنان كه از طرف كميته بلند صحبت كردند- بر طبيب غفاري. اجلاس هماهنگي علاوه بر "منفردين"، متشكل بود از سازمان فدائيان خلق اكثريت، سازمان فدائيان خلق، سازمان جمهوري خواهان ملي ايران و حزب دمكراتيك مردم ايران كه مجاهدين آنان را از قبل دشمنان خود تلقي مي‌كرد و برعكس. هر كدام از اين تزها براي حاميانش منافع خاص سياسي داشت و درست به دليل اين منافع بود كه حمايتش مي‌كردند، نه به دليل انطباق آن با واقعيت و يا حدود اطلاعاتي كه هر طرف داشت. به زبان ساده هيچ كس غم واقعيت را نداشت. مجاهدين مخالفان سياسي خود را مي‌كوبيدند و متهم به جاسوسي براي رژيم مي‌كردند. رابطه با رژيم به يكي از موضوع‌هاي حاد تبليغات مجاهدين عليه اعضاي اجلاس هماهنگي و خود به خود اعضاي "كميتة ضد ترور اپوزيسيون ايراني برلن" بدل شد تا آن جا كه اين اختلاف به دعواي كتبي كشيد و مجاهدين با انتشار تمام گفته‌هاي شاهدان در دادگاه عملا حرف‌هايي در دهان آنان گذاشت كه نگفته بودند و اعضاي كميته نيز در اعلاميه‌هايي آن‌ها را رد كردند. آن‌ها از خودشان، روابطشان، سابقة سياسيشان و سياست جاريشان دفاع كردند، بدون اين كه به اصل موضوع بپردازند. با قبول طرح جاسوس بودن طبيب غفاري هيچ وصلة جدي به هيچ يك از اعضاي اجلاس هماهنگي - از جمله چهار سازمان عضو- نمي‌چسبيد و بحث در مورد جاسوس و شرايطي كه جاسوس پرور است خاتمه مي‌يافت. اگر جاسوسي از طريق نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  - صديقي پذيرفته مي‌شد XE "ظرéلé:ظرéلé وآرس"  بلافاصله كساني كه با آن‌ها رابطه داشتند مطرح مي‌شدند و با اين كار همة اعضاي اجلاس زير سوال مي‌رفتند.

كلاوس گرونه‌وال XE "مسçوè‌‌çآنر:مسçوè‌‌çآنر âنآçض" د در تاريخ 14 اكتبر1994 دربارة گزارش اداري - كه در 22 آوريل 1993 در اختيار دادستاني و مقامات تحقيق قرار گرفته بود - شهادت داد و گزارش گروه كار ايران در BfV در مارس 1995 در دادگاه خوانده شد. با اين دو گزارش ابعاد وسيع ماجرا و گستردگي عمليات ترور به طور رسمي آشكار شد و اهميت وجود خبرچينان براي اجراي آن دوباره تأييد گرديد.

در 19 دسامبر 1995 BfV گزارش ديگري به دادگاه داد. در اين گزارش به طور مستقيم وجود جاسوس تأييد شده بود. اين گزارش بخشي از گزارش 22 آوريل 1993 است كه به دليل حفظ منابع اطلاعاتي BfV از اعلام آن در تاريخ فوق خود داري كرده بود.

 "... تيم قبل از سواقصد، به كمك يك منبع وزارت اطلاعات و امنيت كه با رهبران كرد رابطه مستقيم داشت به طور مشخص محل تجمع اعضاي حزب دمكرات را تعيين نمود. بنا به گزارش، اين منبع در زمان سواقصد در رستوران بود." 

در ژانويه 1996 در مورد اين گزارش گرونه‌وال XE "مسçوè‌‌çآنر:مسçوè‌‌çآنر âنآçض" د مدير مسئول BfVدر دادگاه شهادت داد. 
وي وجود اين منبع را تأييد نمود اما گفت بيش از اين كه يك منبع بوده است اطلاع ديگري ندارد و به نظر او اين منبع ضرورتا يك منبع انساني نيست و مي‌تواند يك دستگاه نيز باشد. به دنبال فشار وكلا و درخواست موكد دادگاه گرونه‌وال XE "مسçوè‌‌çآنر:مسçوè‌‌çآنر âنآçض" د در فورية 1996 يك بار ديگر به عنوان شاهد به دادگاه آمد و گفت من در 5 فوريه به مركز سازمان اطلاعاتي دوست رفتم، با افسر فرمانده مأمور اطلاع دهنده صحبت كردم و پروندة مربوطه را خواندم و مي‌توانم با اطمينان بگويم كه اين منبع "يك منبع انساني" بوده است.

 در نتيجه اين فرد: 1 - جاسوس بوده و اطلاعات موثق در اختيار مقامات رژيم قرار مي‌داده، 

2 - در هنگام ترور در رستوران حضور داشته و 3 - در رابطة مستقيم با رهبران كرد بوده است. 

خود اين اطلاع چقدر موثق است؟ آيا سازمان‌هاي اطلاعاتي كه اين خبر را دادند نكته‌يي را آگاهانه اضافه و يا كم كرده‌اند تا جاسوس اصلي شناخته نشود؟ در مورد اين اطلاع هيچ نشانة ديگري كه بتوان به كمك آن درستي آن را محك زد وجود ندارد. اما مطالب ارائه شده در گزارش‌هاي اين سازمان كه امكان ارزيابي آن‌ها توسط اطلاعات ديگر دادگاه وجود داشت، حاوي حتي يك نكتة نادرست نيز نبود.

اگر هر سه اطلاع اين خبر موثق باشند، اين جاسوس يك نفر از يازده نفري است كه در زمان ترور در رستوران حضور داشتند: ماريا XE "هآسéآ:çنخآوضâآéآ هآسéآ" ، پيتر و 9 نفر افراد اپوزيسيون. با تكيه بر گزارش BfV در مورد اين جاسوس تنها مي‌توان به نتايجي رسيد كه دادستان و وكلاي شاكيان خصوصي به آن رسيدند و در آخرين گفته‌هاي خود در دادگاه بر آن تكيه نمودند:

"ما از ابتدا در مورد خائن بر يك نفر، بر صاحب رستوران، متمركز بوديم. جريان دادگاه حدس ما را تأييد نكرد. متاسفم كه صاحب رستوران اين درد را علاوه بر درد جسمي بايد با خود حمل كند." ويلاند XE "çéنآور:çéنآور çنàمآوم"  وكيل همسر دهكردي؛

"اما آقاي رييس اجازه دهيد رو به علاقمندان به ويژه تماشاچيان بگويم كه بيش از يك مشكوك به خائن وجود دارد و بيش از دو مشكوك وجود دارد، هر چند عده كساني كه مي‌توانند به عنوان خائن مطرح شوند به طور طبيعي بسيار محدود است". 

اريگ وكيل همسر عبدلي

"تعداد مشكوكين به خائن محدود است و مي‌تواند تراژيك باشد اگر خائن ترور را تجربه كرده و از آن جان بدر نبرده باشد." 

يوست دادستان عالي

جاسوسان و خبرچينان ديگر در جريان ترور ميكونوس هيچگاه به طور مشخص حتي مطرح هم نشدند. هر چند مجموعه كساني كه امكان اين كار را داشتند چند دو جين بيشتر نبودند. اپوزيسيون در اين مورد نيز نخواست و نتوانست فعاليت جدي و ثمر بخشي داشته باشد.

6- آخرين دفاعيات 

پس از پايان مرحلة ارائه مدارك و بررسي آن‌ها از طرف دادگاه، به ترتيب نمايندگان دادستاني، وكلاي شاكيان خصوصي، وكلاي متهمان و متهمان آخرين سخنان و دلايل خود را به دادگاه ارائه دادند.

خواندن آخرين دفاعيات به علت حضور و شهادت شاهد‌هاي جديد سه بار قطع گرديد. به دنبال هر وقفه همه حق داشتند دوباره به آخرين دفاع بپردازند. به اين ترتيب در چهار دور كيفر‌خواست و آخرين دفاعيات مطرح شدند.

دور اول - 25 ژوان 1996.

قبل از شروع، خواندن كيفر‌خواست به علت موافقت ايران با شهادت دو شاهد در ايران به عقب افتاد.

دور دوم - 12 تا 29 نوامبر 1996.

قرائت كيفر‌خواست دادستاني: 12، 14 و 15نوامبر؛

آخرين دفاع وكلاي شاكيان خصوصي: اريگ XE "آسéم:آسéم èآوض - éçءذéه"  و يشكه XE "éطâè:éطâè آâضن"  21 نوامبر، شيلي XE "طéنé:طéنé آتç"  و ويلاند XE "çéنآور:çéنآور çنàمآوم"  22 نوامبر؛

آخرين دفاع وكلاي متهمان : پرسيوس و باوماير XE "بآçهآéس"  28 و زالم XE "شآنه:شآنه آçè"  29 نوامبر. وقفه به علت تقاضاي وكلاي عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  براي حضور چند شاهد و ارائة نامه و پرونده‌يي از طرف دولت ايران در مورد مصباحي XE "هظبآدé" .

دور سوم - 14 فوريه تا 1 آوريل 1997.

قرائت كيفر‌خواست دادستاني:14فوريه؛

آخرين دفاع وكلاي شاكيان خصوصي: اريگ XE "آسéم:آسéم èآوض - éçءذéه"  و يشكه XE "éطâè:éطâè آâضن"  و ويلاند XE "çéنآور:çéنآور çنàمآوم"  14 فوريه؛

آخرين دفاع وكلاي متهمان : هدريش XE "èرسéط:èرسéط èسبست"  20 فوريه و كايزر XE "âآéشس:âآéشس هéطآاéن"  27 فوريه و وردينگر XE "çسرéومس:çسرéومس ءورسéآ"  27 فوريه و اشپانگن‌بر XE "آطةآومو‌بسم:آطةآومو‌بسم èوéوم" گ 3 مارس؛

آخرين دفاعيات متهمان: امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و عطريس XE "قغسéض"  و دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  1 آوريل. وقفه به علت تقاضاي وكلاي راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  -در آخرين دفاعيات خود- براي شاهدان جديد و بررسي تاريخ تولد جديدي كه راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  براي خود مطرح كرده بود.

دور چهارم 3- آوريل 1997. 

قرائت كيفر‌خواست: 3 آوريل؛

آخرين دفاعيات وكلاي شاكيان خصوصي: اريگ XE "آسéم:آسéم èآوض - éçءذéه"  3 آوريل؛

آخرين دفاعيات متهمان: دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  3 آوريل.

آ- دور اول

پس از پايان مرحلة بررسي پرونده‌ها و شنيدن شهادت‌ها، دادگاه اعلام كرد دادستاني كيفرخواست را در 25 ژوان 1996 بخواند و به دنبال آن وكلا و متهمان آخرين حرف‌هاي خود را بزنند. تا اين تاريخ در سالن دادگاه اطاق مخصوصي براي نشستن مترجم و ترجمة همزمان آخرين دفاعيات ساخته شده و پايان يافته بود. در روز 25 ژوان قبل از آن كه دادستاني آغاز به خواندن كيفر‌خواست كند رييس دادگاه اعلام كرد چند نامه به دادگاه رسيده است. بنابر اين نامه‌ها در 24 ژوان سفارت ايران در بن به اشميدباوئر XE "آطهéربآçاس"  اطلاع داده است كه دو شاهد ايراني ساكن تهران آماده‌اند كه در 25 ژوان در سفارت آلمان در تهران شهادت دهند و اشميدباوئر اين موضوع را به اطلاع وزارت امور خارجه و دادگستري آلمان رسانده است. همين موضوع را وزارت امور خارجة ايران به سفارت آلمان در تهران اطلاع داده است. قرائت كيفر‌خواست پيش از شروع آن به علت دخالت دولت ايران به عقب افتاد.

ب- دور دوم 

كيفر‌خواست 

پس از شش ماه تاخير در 7 و 8 نوامبر 1996 مرحلة ارائه مدارك و شهادت‌‌ها در دادگاه به اتمام رسيد و هيأت قضات اعلام كرد كه طرف‌‌هاي دعوي، خود را براي آخرين دفاعيات آماده كنند. 

نمايندگان دادستاني اعلام كردند قرائت كيفر‌خواست كه در 250 صفحه تنظيم شده سه روز بطول مي‌انجامد. دادگاه روزهاي 12، 14 و 15 نوامبر را براي قرائت آن در نظر گرفت. براي پيشگيري از هر اتفاق غير منتظره كه بتواند احتمالا سبب از بين رفتن متن كيفرخواست گردد، آن را روز قبل به برلن فرستادند و نمايندگان دادستاني نيز نسخة دومي را به همراه خود آوردند. آخرين دفاعيات و كيفرخواست بايد در دادگاه خوانده شوند و ارائه متن آن به دادگاه از نظر قانوني ضروري نيست. وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  مصر بودند متن كيفرخواست در اختيارشان گذارده شود. دادستان عالي يوست XE "éçضت:éçضت بسçوç"  گفت شخصا مخالفتي با ارائة متن به دادگاه و در نتيجه وكلا ندارد ولي ادارة وي تحويل آن را به دادگاه ممنوع كرده و او نيز معذور است. در حين قرائت كيفرخواست پانكا XE "ةآوâآ:ةآوâآ çنàمآوم"  وكيل دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  اعتراض كرد كه به علت سرعت قرائت متن توسط نمايندگان دادستاني، تند نويس وكلا قادر به نوشتن تمام متن نيست. رييس دادگاه اعتراض وي را رد كرد و گفت اين متن براي نوشتن قرائت نمي‌‌شود. پانكا XE "ةآوâآ:ةآوâآ çنàمآوم"  مجددا سوال كرد آيا دادستان متن را به هيأت قضات خواهد داد؟ دادستان با تعجب و عصبانيت پاسخ داد هر چيزي كه در اختيار هيأت قضات قرار بگيرد خود به خود به ديگران نيز داده مي‌‌شود و تاكيد كرد دادستاني متن را به هيچ كس نخواهد داد. 

علي‌رغم تهديد‌هاي دولت ايران و فعاليت‌هاي وسيع ديپلماتيك براي جلو گيري از خواندن كيفر‌خواست، سرانجام ساعت 9 صبح روز سه‌‌شنبه 12 نوامبر 1996جلسه دادگاه براي شنيدن كيفرخواست تشكيل گرديد. در آغاز رييس دادگاه خطاب به حاضرين گفت مانند گذشته عكس‌برداري، فيلم‌برداري و صدابرداري در دادگاه ممنوع است به خلاف جلسات ديگر دادگاه وكلا مي‌‌توانند تند‌نويس و ماشين‌نويس خود را به جلسه بياورند. سپس يوست XE "éçضت:éçضت بسçوç"  به قرائت كيفر‌خواست پرداخت. در ابتدا او مقدمة كوتاهي از سير دادگاه ارائه داد، به مهم و جنجالي بودن دادگاه اشاره كرد و سير دادگاه را سيري عادي ارزيابي نمود. وي گفت اما برخورد دولت ايران به دادگاه غيرعادي است. بر خلاف نظرات مسئولان دولتي ايران اعلام جرم عليه مقامات رسمي ايران در اين دادرسي اصلا غيرعادي نيست. غيرعادي اما دخالت سازمان يافتة دولت ايران براي جلوگيري و اختلال در كار دادگاه است. ارائة مدرك از ترورهاي اتريش، فرانسه، قبرس و هامبورگ و احضار شاهدهايي مانند حسيني XE "دضéوé:دضéوé طآèç" ، گنجي XE "موحé:موحé هوçخèس"  و بني‌‌صدر XE "بوé‌‌ظرس"  به دادگاه غيرعادي نبود. غيرعادي اما دخالت بي‌‌وقفة ايران براي جلوگيري از اين دادرسي بود. صرف‌‌نظر از بقية موارد من فقط به يك تهديد دولت ايران از زبان ولايتي XE "çنآéتé"  وزير امور خارجه در مارس 1996 اشاره مي‌‌كنم: او به صراحت در مصاحبة خود گفت اگر يك ايراني در اين دادگاه محكوم شود، آلمان بايستي تاوان سنگيني پس بدهد و سفير ايران در بن در نامه‌‌يي اين دادرسي را توطاة صيهونسيم جهاني خواند. ما نشان خواهيم داد اين چهار قتل با انگيزة سياسي بوده و شركت متهمان در قتل با هدف مسئولين پشت پردة اين ترور رابطة مستقيم داشته است. در چند هفتة گذشته از نشستن ايران بر صندلي اتهام بسيار سخن گفته شده است. اين مطلب از اين جهت كه دولت ايران دستور دهنده اين جنايت بوده صحيح است.

وي درباره دخالت دولت آلمان گفت: برخلاف آنچه در بيرون دادگاه مطرح است ما در همة جهات توانستيم بدون مزاحمت تحقيق و مدارك جمع‌‌آوري كنيم. مسئولين دولتي مانعي در سر راه ما قرار ندادند و حتي آن جا كه امكان داشتند مثلا براي شهادت گنجي XE "موحé:موحé هوçخèس"  و بني‌‌صدر XE "بوé‌‌ظرس"  و آمدن آن‌ها به آلمان اشكالي نتراشيدند.

علت فشار و دخالت دولت ايران اين است كه از اين دولت به عنوان مسئول ترور در حكم نامي برده نشود. ولي آن‌ها به اين هدف نخواهند رسيد. زيرا اگر با توجه به مدارك ارائه شده در دادگاه حكم داده شود، هيچ راه ديگري جز اعلام سياسي بودن اين قتل‌‌ها وجود ندارد. چنين حكمي سياسي نخواهد بود زيرا دقيقا با توجه به مدارك و اظهارات محقق اعلام مي‌‌شود. به عكس حكمي سياسي خواهد بود كه اين مدارك را ناديده بگيرد و به علت ترس نخواهد از عاملان پشت پرده اين ترور نامي ببرد.

در اين چهار سال نه تنها در موارد فوق بلكه از جهات ديگري نيز سعي شد دادرسي را از موضوع اصلي خود دور كند. با مطرح كردن هر روزه مسايلي همچون داشتن سردرد و نداشتن اجاق غذاپزي و غيره كوشش شد چهار فقره قتل به فراموشي سپرده شود. ابراز حتي به موقع چنين مسايلي نبايد باعث فراموش شدن اين امر مهم گردد كه بازماندگان قربانيان كه در اين جا حاضرند، حق دارند ادعاي حقوق خود را بنمايند و خواستار اجراي عدالت شوند. جريان دادرسي بايستي بتواند بدون اگر و اما مسألة چهار قتلي كه در 17/09/92 اتفاق افتاده است را روشن كند. اگر به دنبال حكم ارگان‌‌هاي ديگري در جاهاي ديگر مجبور شوند تصميماتي بگيرند ربطي به اين دادرسي ندارد. مسئوليت حركات احتمالي آينده به عهده كساني است كه در خفا اين ترور را سازماندهي كرده‌‌اند.

وي در پايان مقدمه از جو خوب و حرفه‌‌يي در جريان طولاني دادرسي تمجيد كرد و گفت در محاكمه‌يي چنين طولاني و مفصل اين مسأله چندان هم بديهي نيست.

سپس دادستان عالي گاورگ XE "ماçسم:ماçسم سçنآور"  به خواندن كيفر‌خواست پرداخت. وي ابتدا شرح مختصر زندگي متهمان را ذكر كرد. آنگاه به دلايل تاريخي و سياسي ترور پرداخت و با استناد به گزارش متخصصين و شاهدان وقايع زير را به ترتيب تاريخ طرح نمود: تشكيل حزب دمكرات كردستان ايران تا انقلاب، سياست حزب در مقابل رژيم اسلامي و پاسخ رژيم و تحت تعقيب قرار دادن رهبران حزب، ترور قاسملو XE "لآضهنç"  در وين در 1989 و فرار قاتلان به سفارت ايران، چگونگي انتخاب شرفكندي XE "طسàâورé"  و دلايل تصميم كميتة امور ويژه براي ترور او، كنگره انترناسيونال سوسياليستي و شركت هيأت حزب دمكرات كردستان، چگونگي قرار ملاقات با برخي از افراد اپوزيسيون و چگونگي ترور.

نمايندة دادستاني نقش و انگيزة متهمان، بخصوص دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ، امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  و ارتباط آن‌ها با حزب‌‌الله را ذكر نمود و در اين بافت نقش مراكز اسلامي و تجاري ايران در تدارك اين ترورها را تشريح كرد. دو متهم ديگر عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  و عطريس XE "قغسéض"  با آن كه از ترور مطلع بودند را كمك كننده ناميد و نقش آن‌ها را متفاوت از ديگر متهمان ارزيابي كرد. بخشي طولاني از كيفر‌خواست مختص به متهم عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  و محمد جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  تنها شاهد مستقيم وي بود. دادستان اظهارات او را معتبر ارزيابي كرد.

وكلاي متهمان بخصوص دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  سر و صداي زيادي براه انداخته بودند كه امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و دادستان عليه دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  تباني كرده‌اند. آن‌ها پس از ارزيابي دادستان از جرم امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در برابر نمايندگان مطبوعات اعلام كردند"همة كثافت بروي آب آمد". نمايندگان دادستاني همة حركات، حالات، اشارات و گفته‌هاي امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  را در تمام دوران بازجويي و دادگاه زير ذره‌‌بين قرار داده بودند و آن‌ها را در يك ارزيابي مستدل مطرح كردند و نتيجه گرفتند "امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  براي خود بهترين را انتخاب كرد".

نمايندة دادستان بر سياسي بودن ترور تاكيد كرد و گفت شركت دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ، راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  و امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در اين ترور بدون خواست ايران قابل توضيح نيست. اين سه تن نه رابطه‌‌يي با قربانيان داشتند و نه حتي آن‌ها را مي‌‌شناختند. انگيزة اين سه نفر، انگيزة برنامه ريزان ترور بوده است و همين امر اين ترور را به يك ترور سياسي و اين تروريسم را به تروريسم دولتي بدل كرده است. اين دادرسي دريچه‌يي را كمي گشود و به ما امكان داد تا نيم نگاهي به ماشين آدم‌‌كشي در ايران بياندازيم. ماشيني كه به خود حق مي‌‌دهد در راه خود هر مخالف را از ميان بردارد. مسألة كردها چيزي نبود كه هر كسي در رژيم ايران بتواند درمورد آن تصميم بگيرد. شواهد و مدارك نشان مي‌‌دهند كه رهبران درجه اول رژيم ايران: رهبر مذهبي، رييس جمهور، وزير امورخارجه، وزير اطلاعات و... مستقيم در دادن دستور و طراحي اين ترور دست داشتند. حتي رابطة خوب با دولت‌‌ آلمان نه تنها مانع آن‌ها نبود بلكه برعكس آن را امتيازي مي‌پنداشتند كه با داشتن آن از تعقيب احتمالي مصون مي‌‌مانند.

اتكاي يك جانبه بر اطلاعات سازمان‌‌هاي اطلاعاتي - جاسوسي در جريان دادرسي اشتباه است، زيرا اين سازمان‌ها معمولا منابع خود را نمي‌‌توانند به دادگاه معرفي كنند و بدين ترتيب بررسي اين منابع از سوي دادگاه غيرممكن است. اما در اين دادرسي تمام اطلاعات اين سازمان‌‌ها با مدارك و اطلاعات مستقل از آن‌ها تأييد و تكميل شد. گزارشات BND با اظهارات امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  انطباق پيدا كرد. گزارشاتBfV در مورد دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و ديگر متهمان با ارائة مدارك استراق سمع و شاهدان اطراف خود متهمان تكميل و تأييد شد. گزارشات مربوط به شركت مقامات و ارگان‌‌هاي دولت ايران در ترور به وسيلة شاهد "ث" XE "طآèر \"ج\":هظبآدé"  تأييد گرديد. اين نشان دهندة درجة دقت و درستي اين گزارشات است كه ديگر نمي‌‌توان كم‌ترين شبهه‌‌يي به آن‌ها داشت.

وي در مورد شاهداني كه به طور مستقيم شاهد واقعه و متهمان نبودند گفت: 

پرفسور اشتاين‌با XE "آطتآéو‌بآذ:آطتآéو‌بآذ آرç" خ مدير ماسسة شرق شناسي آلمان تصوير درخشاني از هدف‌هاي سياسي- ايداولوژيكي رهبران ايران براي ازبين بردن رهبران حزب دمكرات كردستان ارائه داد.

اطلاعات گنجي XE "موحé:موحé هوçخèس"  موثق بود و با مدارك ديگر نيز تأييد شدند. بني‌صدر شاهدي مشكل بود و بي‌دقتي‌هايي در اظهاراتش وجود داشت اما اين بي‌دقتي‌ها به نوع رابطة وي با منابعش مربوط مي‌شد. او به عنوان اولين رييس جمهور ايران داراي پتانسيل سياسي زيادي بود، اما هيچگاه اطلاعات اشتباه و دروغ به دادگاه نداد و با معرفي منابعش عملا خود را نيز در محك آزمايش گذاشت.

اعتبار حرف‌ها و گزارش‌هاي شاهد "ث"، ابولقاسم مصباحي XE "هظبآدé"  صد در صد بود. عينيت اظهارات، معرفي منابع و دقت و حافظة فوق‌العاده خوب او و اظهار نظر نكردن در مورد مسايلي كه نمي‌دانست، نشان دهنده احاطة او به اطلاعاتش مي‌باشد.

اطلاعات شاهد "ب"، فاضل الله وردي نيكجه XE "آننè çسرé وéâحè:آننè çسرé وéâحè àآعن"  غير قابل بررسي، عمومي و دست دوم است كه در يك دادگاه نمي‌توان به آن‌ها اتكا كرد و به همين علت نيز در كيفر‌خواست به گفته‌هاي او استناد نكرديم.

دادستان در مورد چگونگي لو رفتن محل و زمان جلسه و وجود يك خائن در جمع اپوزيسيون اظهار داشت: اطلاعات سريع و دقيقي كه تيم بدست آورد، آخرين تمرين شب پيش از ترور، نشان دهندة آن است كه تيم ترور حداقل يك منبع در درون اپوزيسيون داشته كه در ارتباط با رهبران كرد بوده است. اين، برداشت ما از نوع ترور بود. اطلاعات سازمان اطلاعات داخلي آلمان با ارائة اين اطلاع كه اين منبع در شب ترور در رستوران حضور داشت برداشت ما را تكميل كرد. تراژدي اين ترور مي‌تواند اين باشد كه منبع اطلاعاتي رژيم ايران خود شاهد ترور بوده و از آن جان سالم بدر نبرده باشد. متاسفانه اين مويد اظهارات فلاحيان XE "àنآدéآو"  در اوت 1992 مي‌باشد كه ما در اين حزب نفوذ كرده‌ايم. آنچه در اين ميان مي‌توان گفت اين است كه حوزة افراد مشكوك محدود است و هنگامي كه بدانيم اين منبع در رستوران نيز حضور داشته است اين حوزه به مراتب محدودتر مي‌شود.

دادستان در پايان تقاضاي مجازات براي متهمان نمود. 

وكلاي شاكيان خصوصي

در 21 نوامبر 1996 هانس يواخيم اريگ XE "آسéم:آسéم èآوض - éçءذéه" ، آخرين دفاعيات خود را در 4 ساعت ارائه داد. اريگ XE "آسéم:آسéم èآوض - éçءذéه"  گفت شاكي خصوصي وظيفه دارد كه موضوع و مدارك را از ديدگاه قربانيان روشن نمايد و ارزيابي كند. 

عكس‌ العمل تهران در مقابل كيفرخواست حقير است. دولت آلمان در برابر فشار تهران نه تنها بدهكار تكرار موعظه‌وار - حتي با طنين عذر خواهي - استقلال قوة قضايي نيست، بلكه رد اين فشار‌هاي باج خواهانه، با كلمات صريح را نه تنها به فرد فرد نمايندگان دادستاني بلكه به اين دادگاه نيز مديون است.

دادستاني گفت تحقيق، آزادنه و بدون تاثيرگذاري دولت پيش رفت، اما تنها راه تاثيرگذاري دولت دستور دادن به مأموران تحقيق نيست. آيا دولت آلمان تاثير گذاري از نوع عام‌تري بر اين دادگاه داشته است؟ قابل توجه است كه علي‌رغم آن كه مقامات آلمان از مصاحبة تلويزيوني فلاحيان XE "àنآدéآو"  در اوت 92 كه در اين جا به عنوان مدرك مطرح شد، مطلع بودند و علي رغم اطلاعاتي كه BfV در مورد شركت وزارتخانة وي در ترور ميكونوس داشت، از او در اكتبر 93 به عنوان مهمان دولتي دعوت شد. همچنين قابل توجه است كه خواست تاثير گذاري يعني منتفي كردن محاكمه را اشميدباوئر XE "آطهéربآçاس"  6 ماه مسكوت گذاشت و در مقابل پارلمان آلمان گفت اين امر موضوع مذاكره نبوده است. اشميدباوئر به طور مكرر گفت "هر كس جزايات را بداند به نتايج ديگري مي‌رسد" اين جمله معما گونه نوعي تاثير گذاري بر دادگاه بود. تاثير گذاري غير مستقيم در سطح ديگري نيز وجود داشت. جلوگيري از ارائة مدارك سازمان‌هاي اطلاعاتي توسط مقامات دولتي از جمله گزارش گروه كار ايران و شهادت مدير ايالتيBfV از اين نمونه‌ها هستند.

شاهد "ث" XE "طآèر \"ج\":هظبآدé"  شهادت داده بود رفسنجاني XE "سàضوحآوé"  خط حركت را تعيين كرد. بنابر اين خط بايد حكم دادگاه ميكونوس به عنوان حكم سياسي افشا مي‌شد. بعدا رفسنجاني در مصاحبه با اشپيگل دادگاه ميكونوس و حكم آن را سياسي ناميد. اما من حكمي را سياسي مي‌دانم كه نه بر اساس مدارك ارائه شده به دادگاه بلكه بسته به موقعيت سياسي به نتيجه‌يي از پيش تعيين شده برسد كه مبتني بر حقايق نباشد، حكمي كه در مقابل فشارهاي تهران سر خم كند و از بردن نام صادر كنندگان حكم قتل با وجود مدارك كافي پرهيز نمايد. من معتقدم اين نكته در مورد اين دادگاه عالي غير قابل تصور است. دادگاهي كه حتي 200 سال پيش به فرمان شاه سر ننهاد و "هنوز در برلن قاضي هست" كلام معروف جهاني شد.

وي سپس به عنوان اصلي‌ترين نكتة دفاعياتش به تروريسم دولتي پرداخت و 15 دليل را به طور مشروع ذكر نمود: تعقيب سيستماتيك كردها در ايران به خاطر حفظ قدرت سياسي و به دليل ايداولوژيك بنيادگرايي اسلامي، قتل قاسملو XE "لآضهنç" ، قادري آذر، سخنراني تلويزيوني فلاحيان XE "àنآدéآو"  كه ضربه زدن به حزب دمكرات را در آينده نويد داد، نام بردن از همة متهمان به عنوان شهروند ايراني، اظهارات امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" ، دادن اطلاع به حزب دمكرات داير بر خطر ترور از طرق مختلف، منشا اسلحه‌ها، نوع صداخفه‌كن‌ها، شركت دو ايراني در تيم ترور، دادن فحش به زبان فارسي در هنگام ترور توسط قاتلين، گزارش BND كه منجر به اولين دستگيري شد، گزارش BfV، وجود خائن، تعلق متهمان به حزب‌الله، عدم وجود هيچ انگيز ديگري جز از سوي ايران و بالاخره اظهارات مصباحي XE "هظبآدé" .

در بررسي و ارزيابي اتهامات متهمان دلايل دادستاني را جز در مورد امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  تأييد كرد. وي دربارة امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  گفت كه جرم امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در مرز بين قتل و معاونت در قتل قرار دارد و مي‌توان به نتيجه‌گيري دادستان رسيد اما من نظرم بيشتر بر قتل است.

شيلي XE "طéنé:طéنé آتç"  در دفاعيات كوتاه و سياسي خود به مدارك و مسايل مطرح شده در دادگاه به اهميت بردن نام سردمداران ايران به عنوان مسئولين اين ترور اشاره كرد. وي گفت در سفارتخانة كشوري كه دست به ترور مي‌زند بايد بسته شود و به تهديدهاي ايران عليه دادستاني اشاره كرد و آن‌ها را تهديد كشور آلمان ناميد.

يشكه XE "éطâè:éطâè آâضن"  طي سخناني كوتاه و خلاصه گفت اگر نام دولت ايران در حكم ذكر نشود، مسببين اصلي ترور از قلم افتاده‌اند، حكم ناكامل خواهد بود و دادگاه به هدف خود نرسيده است . وي در حالي كه اشك در چشمانش حلقه زده بود و با هق‌هق، به گفتگوي خود با موكلش اشاره كرد كه خواست او جلوگيري از بروز چنين جناياتي است تا گرفتن انتقام از مجرمين.

ولفگانگ ويلاند XE "çéنآور:çéنآور çنàمآوم"  گفت از ابتدا نمي‌خواسته اين وكالت را به عهده بگيرد زيرا مسايل سياسي وقتي براي او نمي‌گذاشته اما پس از تماس‌هاي مكرر دوستان اين وظيفه را پذيرفته است. وي گفت اين دادگاه امكاني را بوجود آورد تا نقش دولت ايران در ترورهاي خارج از كشور - مسأله‌يي كه ما سال‌ها به آن معتقد بوديم - را در يك مجمع عالي قضايي مطرح كنيم. براي اولين بار در يك دادگاه عالي مسألة تروريسم دولتي ايران مطرح مي‌شود و اين اميد را بوجود مي‌آورد كه اين دولت در آينده نتواند مخالفان خود در خارج از كشور را به سادگي گذشته سر به نيست كند. 

وكلاي متهمان

نوبت به دفاعيات وكلاي متهمان كه رسيد، اشپانگن‌بر XE "آطةآومو‌بسم:آطةآومو‌بسم èوéوم" گ وكيل متهم عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  اعلام نمود تصور نمي‌كردم دادستاني در كيفرخواست همچنان بر مجرم بودن موكلم پافشاري نمايد. به دليل پا بر جا بودن اين اتهامات تقاضاي مي‌كنم شاهدان جديدي در دادگاه شهادت دهند تا بي‌پايگي اظهارات جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  عليه عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  را نشان دهند. وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  علاوه بر پشتيباني از اين تقاضا از دادگاه خواسـتند از طريق BND تحقيق نمايد آيا متهم امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و برادرش منبع اين سازمان بوده‌اند يا نه. زيرا به نظر آنان بديهي است دادستاني براي متهم كردن دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  با امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  تباني نموده و اين را مي‌توان در ميزان مجازاتي كه دادستاني براي امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در نظر گرفته ديد.

دادستاني در اعتراض به تقاضاي اشپانگن‌بر XE "آطةآومو‌بسم:آطةآومو‌بسم èوéوم" گ گفت: ما در مرحلة آخرين دفاعيات هستيم و در اين تقاضا هيچ مورد جديدي وجود ندارد و مي‌توانست در مدت بيش از سه سال دادرسي مطرح شود. رييس دادگاه با اشاره به وقفه‌يي كه براي شهادت دو شاهد در ايران بوجود آمده بود سوال كرد چرا در آن زمان اين تقاضا داده نشد. وكيل عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  در پاسخ گفت مي‌خواستم در وقت صرفه‌جويي كنم، ولي دليل اصلي آن مجرم شناختن موكلم از سوي دادستاني مي‌باشد. هرچند دادستاني هيچگاه در جريان دادرسي مطلبي ادا نكرد كه منجر به چنين سواتفاهمي شود. رييس دادگاه پيشهاد نمود دفاعيات متهمان ديگر ادامه يابد تا اين تقاضاها مورد بررسي قرار گيرند. وكلاي متهمان هم آهنگ اعلام نمودند تا وقتي تقاضاها بررسي و تصميم قضات اعلام نشود از آخرين دفاع خود داري مي‌كنند.

در 28/11/96 پرسيوس XE "ةسضéçض:ةسضéçض سçرسéمس"  به آخرين دفاعيات پرداخت. وي گفت دادستاني بعنوان شاكي اصلي به موارد غيرعادي اشاره كرد. غيرعادي عمل خود او بود كه دادرسي را سياسي كرد، تاكيد بر تروريسم دولتي به هيچوجه نمي‌تواند دليلي بر محكوميت متهمان باشد. در طول دادرسي مشخص شد كه جاي ايران در جايگاه متهمان است ولي ما اجازه نداريم به اتهامات متهماني كه در دادگاه حضور ندارند رسيدگي كنيم. وي اظهارات دادستاني كه گفته بود يكي از دلايل طولاني شدن دادگاه بررسي اعترافات امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  بود را رد كرد. پرسيوس XE "ةسضéçض:ةسضéçض سçرسéمس"  با اشاره به كوشش وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  كه در جريان دادگاه سعي كردند امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  را با توجه به شهادت دستمالچي XE "رضتهآنخé"  و ابراهيم‌زاد XE "آبسآèéه‌‌شآرè" ه جزو دو نفري كه تيراندازي كردند قرار دهند رد كرد و اضافه نمود تقاضاي وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  كه گفتند امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و برادرش منبع BND مي‌باشند تاثيري بر اين دادرسي نخواهد گذاشت، اين اظهارات غير مسئولانه، براي وي و خانواده‌اش در لبنان خطرناك است. وي اظهارات شاهد "ب" XE "طآèر \"ب\":آننè çسرé وéâحè"  و "ث" XE "\"ج\":هظبآدé"  را براي دادگاه غير قابل استناد خواند زيرا امكان ارزيابي آن‌ها در اين دادگاه وجود ندارد. شهادت بني‌صدر XE "بوé‌ظرس"  را به دليل تعلق وي به اپوزيسيون نيز مشابه ارزيابي نمود. او گفت دادگاه اگر بخواهد نظر وكيل شاكي خصوصي را در نظر بگيرد ما براي اثبات بي‌سواد بودن امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و حضور مداومش در لبنان بين سال‌هاي 82 تا 88 و رد آموزش غواصي او در ايران و تكذيب عضويت وي در حزب‌الله تقاضا شهادت 48 نفر را به دادگاه خواهيم داد. 

باوماير XE "بآçهآéس"  در همين روز به آخرين دفاعيات خود پرداخت. وي گفت من وظيفه ندارم درباره اظهارات امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و دستگيري ديگر متهمان سخن بگويم. او سعي كرد بر اساس آخرين اظهارات امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  اثبات نمايد كه امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  رودست خورده و اصلا تصور نمي‌كرده كسي به قتل برسد. هرچند دادستاني اتهام امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  را شريك جرم ارزيابي كرد اما شاكيان خصوصي اصرار در مجرم بودن وي دارند. دلايل آنان بسيار ضعيف است و ما آن‌ها را رد مي‌كنيم. دربارة مسلسلچي بودن امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  اظهارات بوهم XE "بçèه:بçèه ةéتس"  و دستمالچي XE "رضتهآنخé"  در مقابل هم قرار دارند. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  طرفدار حزب‌الله بود و نه عضو آن و اين امر در لبنان عادي است. آموزش غواصي امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در ايران مهم است اما اظهارات شاهد الموسوي XE "آنهçضçé:آنهçضçé آضهآقéن"  در اين باره متزلزل بود و شهادت سه نفر ديگر قابل اعتماد نيستند. مهم گفته‌هاي امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  است كه تا پايان بر آن‌ها پافشاري كرد. وي حداقل بين سال‌هاي 1982 تا 1988 در ايران نبوده است. باوماير از دادگاه تقاضا كرد امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  را به عنوان شريك جرم در نظر بگيرد.

29 نوامبر 96 زالم XE "شآنه:شآنه آçè"  در دفاعيات كوتاه خود عطريس XE "قغسéض"  را در جعل پاسپورت مجرم دانست و تقاضا كرد دادگاه وي را تنها به اين جرم مجازات نمايد زيرا در جريان دادرسي مشخص شد كه وي به حزب‌الله و افراد آن نزديكي عقيدتي ندارد. علاوه بر اين وي علت استفاده از اين پاسپورت را نمي‌دانسته است.

رييس دادگاه از وكلاي عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  خواست كه به آخرين دفاعيات خود بپردازند، آن‌ها سر باز زدند و آخرين دفاعيات خود را موكول به بعد از تصميم‌گيري دادگاه دربارة تقاضايشان كردند. وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  نيز به دلايل مشابه متوسل شدند. در اين ميان دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  اعلام كرد تقاضايي دارد كه كتبا اعلام مي‌كند.
 دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در اين تقاضا از جمله اشاره‌يي مبني بر ابزار شدنش نمود. علاوه بر اين وي گفت وكلايش اجازه ندارند از وي دفاع كنند. هيأت قضات با تقاضاي وكلاي عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  مبني بر آمدن چند شاهد موافقت نمود. در اين حين دولت ايران طي نامه‌‌يي به ضميمة يك پرونده‌‌ اعلام كرد مصباحي XE "هظبآدé"  هيچگاه كارمند دولت ايران نبوده و جاعل، مختلس و دروغگو است.

از 29/11/96 تا 13/2/97 شاهدان تقاضا شده از سوي وكلاي عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  و شاهد مصباحي XE "هظبآدé"  شهادت دادند و مدارك دادستاني و پليس در بارة مصباحي بررسي شدند. هيأت قضات بر اساس مدارك ارائه شده به دادگاه به اين نتيجه رسيد كه عزيز طبيب غفاري هدف ترور نبوده است و در جلسه روز 14/2/97 از دادستاني تقاضا كرد قتل عمد وي XE "غبéب كàآسé"  از ادعانامه حذف شود. دادستاني با اين تقاضا موافقت كرد.

پ- دور سوم

روز 14 فوريه دادستاني بخش تكميلي كيفر‌خواست را خواند. وي گفت دوسية فرستاده شده از طرف ايران مشتي كاغذ بدون تاريخ و امضأ است و آن را صرفا به خاطر طولاني كردن دادگاه فرستاده‌اند. مصباحي XE "هظبآدé"  در بازجويي‌هاي قبلي تاريخ و محل سكونت خود در دوران اقامت در اروپا را ذكر كرده بود. همة نكات دوسيه را بررسي نموديم و مواردي كه قابل تحقيق بودند را مورد تحقيق قرار داديم. درست بودن تمامي اظهارات مصباحي در اين تحقيقات به اثبات رسيد. برگه‌هاي ثبت نام مهمانان هتل‌هاي مختلف سويس در تاريخ‌هاي اعلام شده توسط وي، گزارش‌هاي سازمان‌هاي اطلاعاتي دربارة فعاليت‌هاي اطلاعاتي وي براي ايران، عكس او در مراسم رسمي دولتي در ايران و پرسش از شخصيت‌هاي آلماني كه براي آزادي كردس XE "âسرض"  با او تماس گرفته بودند از جمله مداركي است كه درستي گفته‌هاي او را اثبات مي‌كنند. تحقيقات اخير درستي نكات مطرح شده در كيفر‌خواست را براي ما موكدتر نمود.

اريگ XE "آسéم:آسéم èآوض - éçءذéه"  در دور دوم سخنان خود ارزش فعاليت‌هاي دادستاني را گوشزد كرد. او گفت كوشش ايران براي طولاني كردن دادگاه موفق بود اما در همين مدت دلايل بيشتري دال بر تروريسم دولتي به دادگاه راه يافت. فشارهاي دولت ايران بر دادگاه ادامه يافت، مصاحبة ناطق نوري XE "وآغل وçسé"  با روزنامة فرانكفورتر آلگماينه و همچنين تهديد ايران عليه حزب دمكرات كردستان از اين جمله اند. خلاصه در ارزيابي من در بارة نقش تك تك متهمان تغييري بوجود نيامده، اعتقادم به اين كه ايران عامل و دستور دهندة اين ترور بوده سست نشده، به عكس به اطمينان قطعي رسيده است. 

يشكه XE "éطâè:éطâè آâضن"  و ويلاند XE "çéنآور:çéنآور çنàمآوم"  هر يك در چند جمله دفاعيات قبلي خود را تأييد كردند.

در 20 فورية 97 رييس دادگاه به وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  استقلال وكيل از موكل را گوشزد كرد و از آن‌ها خواست دربارة تصميم خود داير بر عدم ارائة آخرين دفاعيات دوباره فكر كنند. وي گفت در تمام دوران كار قضايي خود اولين بار است كه با چنين موردي مواجه مي‌شود.

وكلاي مدافع متهمان

هربرت هدريش XE "èرسéط:èرسéط èسبست"  وكيل عباس راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  در آغاز آخرين دفاعيات خود اعلام كرد آخرين دفاعيات خود را مستقل از موكلش ارائه مي‌دهد. اين سخن نشانة ديگري از درگيري ميان راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  و وكلايش بود. وي اتهامات وارده از سوي دادستاني عليه موكلش را به طور كلي قبول كرد و گفت اثر دست راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  بر روي اسلحه، رابطة وي با متهمان ديگر از جمله مدارك غير قابل رد هستند. راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  با بني‌هاشم XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" ي وارد رستوران شده و تيراندازي كرده است. از مشخصات قتل، جبونانه بودن قتل درست است، اما پست بودن انگيزه و از اين رو سنگيني ويژة جرم قابل قبول نيست. با توجه به اظهارات مصباحي XE "هظبآدé"  دستور قتل از سوي مقامات رژيم ايران به عنوان يك فرمان شرعي داده شد و فردي شديدا مذهبي همچون راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  از اين فرمان بي‌چون و چرا اطاعت نمود. وي اعلام كرد در صورتي كه دادگاه دلايلي مبني بر سنگيني جرم تشخيص مي‌دهد، تقاضا دارم يك كارشناس در امور كردها جهت روشن شدن جهاد خميني XE "ذهéوé"  عليه كردها، يك اسلام‌شناس براي تأييد پيروي بي‌چون و چراي يك مسلمان معتقد از فرمان شرعي يعني فتوا و يك روانشناس براي تأييد تعصب مذهبي راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  در دادگاه شهادت دهند. وي گفت راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  در شرايط جنگ داخلي لبنان بزرگ شده، در ايران دورة غواصي جنگي ديده، در آلمان هيچ رابطه‌يي با جامعه نداشته و فقط افراد مذهبي متعصب در حول و حوش وي بودند. اين زندگي در مجموع باعث اجراي مو به موي فرمان قتل از سوي راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  شدند. وي با اشاره به سخن راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  كه گفته بود "ايران پشت ماست" اشاره كرد و گفت اين نشان مي‌دهد وي از قبل مي‌دانست فرمان از سوي مقامات رژيم ايران مي‌باشد و او سرخود به آن دست نزده است. به اين دلايل سنگيني ويژة جرم شامل حال او نميشود.

در 27 فورية 1997 رييس دادگاه نامة كانون وكلاي برلن را قرائت كرد. بر اساس اين نامه پانكا XE "ةآوâآ:ةآوâآ çنàمآوم"  و كولوگه XE "âçنçمè:âçنçمè رتنç"  وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  به كانون وكلاي برلن مراجعه و دلايل خود مبني بر امتناع از ارائه آخرين دفاع از دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  را مطرح نموده‌اند. كانون وكلا دلايل آنان را پذيرفته و اظهار اين دلايل را در دادگاه ممكن نمي‌داند. كولوگه XE "âçنçمè:âçنçمè رتنç"  در چند جملة عصبي گفت موكلش بي‌گناه مي‌باشد و خواهان آزادي او گرديد. وكيل ديگر دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  خانم گزيلا كين- مشكات XE "هطâآت:âéو- هطâآت مشéنآ âéو"  نيز در چند جمله گفت من بنا به خواست دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  از او دفاع نمي‌كنم.

در همين روز ميشائل كايزر XE "âآéشس:âآéشس هéطآاéن"  وكيل ديگر راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  آخرين دفاعيات خود را ارائه كرد. گفته‌هاي او فقط حمله به روزنامه‌ها، بخصوص روزنامة تاگس اشپيگل به خاطر درج دفاعيات همكارش هدريش XE "èرسéط:èرسéط èسبست"  بود. وي برداشت اين روزنامه را غيرمسئولانه خواند. اين موضوع به دادگاه ربطي نداشت، زيرا مطلب و مدركي كه در دادگاه بررسي نشده بودند مانند نوشته روزنامه‌ها، اهميتي براي دادگاه نداشتند. وي سعي كرد اظهارات صريح هدريش XE "èرسéط:èرسéط èسبست"  كه مورد تأييد خود او نيز بودند را مشروط نمايد. در اين دفاعيات 15 دقيقه‌يي كه بايد دربارة راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  مي‌بود از او سخني نگفت. آنچه وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  با تن زدن از آخرين دفاعيات كردند كايزر XE "âآéشس:âآéشس هéطآاéن"  با ارائة مسايل غير ضروري و عملا بي‌ارزش براي دادگاه انجام داد.
خانم وردينگر XE "çسرéومس:çسرéومس ءورسéآ" ، اتهامات دادستاني عليه عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  را بي‌اساس خواند و گفت اين اتهامات تنها متكي به اظهارات محمد جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  است. اين اظهارات يا دروغند يا بازگويي نادرست برخي از سخنان عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè" . دادگاه نيز جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  را به علت تهديدات عليه وي از دادن شهادت در دادگاه معاف كرد و در دادرسي اين امكان بدست نيامد تا اظهارات او به طور مستقيم ارزيابي شوند. تنها به شهادت بازجوهاي او بسنده ‌شد. به اين دليل اظهارات محمد جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  در حكم نبايد منعكس شوند. از سوي ديگر بر اساس اطلاعات سازمان امنيت داخلي آلمان يك تيم از ايران در اوايل سپتامبر 92 نقشة نهايي ترور و ساير مسايل را طرح‌ريزي كرد. به علاوه بر اساس شهادت موثق مصباحي XE "هظبآدé" ، بني‌هاشم XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" ي از سوي ملاها مأمور سازماندهي ترور شده و از افراد محلي تيم ترور را انتخاب كرد. اين افراد بايد حزب‌اللهي و طرفدار ايران مي‌بودند. به اين ترتيب عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  كه نه عضو حزب‌الله بلكه عضو امل بود جايي در اين تيم نداشت. وي براي عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  تقاضاي آزادي كرد.

در روز 6 مارس 97 اشپانگن‌بر XE "آطةآومو‌بسم:آطةآومو‌بسم èوéوم" گ وكيل ديگر عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  در آخرين دفاعيات خود به طور مفصل به يك يك گفته‌هاي جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  پرداخت و اظهارات همة شاهداني كه در اين مورد در دادگاه شهادت داده بودند را ارزيابي نمود و نتيجه گرفت كه همه و بيشتر از همه جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  دروغ گفته‌اند و عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  بي‌گناه مي‌باشد.

آخرين دفاعيات متهمان

روز اول آوريل امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  به دفاع از خود پرداخت. وي گفت من مي‌دانم مجازات‌ها از پيش تعيين شده‌اند اما با وجود اين مي‌خواهم چند مسأله را بگويم. او همة حاضران در دادگاه، از رييس تا نامه‌بر و دربان، از دكتر تا مترجم را يك به يك نام برد و از آن كه رفتار او را در اين مدت تحمل كرده بودند تشكر نمود و تقاضاي بخشش كرد و تاسف خود را به بازماندگان مقتولان اظهار داشت. وي گفت اين كه قبلا در دادگاه گفتم كه پليس به من رشوه داده غلط بوده است. آن چه در بازجويي در بارة دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  گفتم از جمله اين كه همه كاره و رييس بوده را از خود در آوردم و دروغ گفتم. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  نگفت چرا درميان تمام دوستان خود دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  را براي اين اتهامات انتخاب كرده بود. او در عين حال كه مي‌گفت مسلمان است و دروغ نمي‌گويد از دروغ‌هايي كه گفته بود سخن مي‌گفت و دروغ‌هاي جديدي به آن مي‌افزود. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  به شركت خود در ترور اعتراف كرد ولي اضافه نمود كه از قبل از هدف قتل خبر نداشته و تصورمي‌كرده كه هدف گوشمالي چند نفر است. او لابه‌ و اظهار پشيماني كرد و به جلب ترحم پرداخت و قول داد اگر دادگاه بقيه مدت زندان را به او ببخشد زندگي ديگري را شروع كند و به فرزندش برسد.

عطريس XE "قغسéض"  در آخرين سخنان خود در دادگاه گفته‌هاي وكيل خود را تأييد و اضافه كرد مدت زيادي زندان را تحمل كردم تا مداركي كه به پروندة من ربطي ندارند جمع‌آوري شوند. افرادي مانند عليان و شهشو XE "طèطç:طèطç دضéو"  كه با اتهامي مشابه من دستگير شدند تنها چند ساعت در بازداشت بودند، در حالي كه BND نيز گزارش داده بود كه آن‌ها نيز در انتقال پاسپورت‌ها با من بودند. وي گفت دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  را براي اولين بار در اولين جلسة دادگاه ديدم و نمي‌توانستم قبلا از او دستوري گرفته باشم.

كاظم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  متني در 27 صفحه به عنوان آخرين دفاعية خود تهيه نموده بود. او اين متن را به دادگاه ارائه داد و گفت من اين متن را خود نوشته‌ام. در اين متن از جمله نوشته بود كه تقاضاي شهادت فلاحيان XE "àنآدéآو"  و مسألة جاسوس بودن برادران امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  از سوي من نبوده‌اند. از قتلي كه اتفاق افتاده و براي باز ماندگان مقتولان متاسفم. من هيچگاه مأمور ايران و عضو سپاه پاسداران و تيم ترور نبوده و ترور را طراحي نكرده‌ام. من خود قرباني دشمني اپوزيسيون با رژيم ايران شده‌ام زيرا تنها ايراني متهم در دادگاه مي‌باشم. دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  كوشش كرد با مدارك دستچين شده ثابت كند كه دخالتي در ترور نداشته و تقاضا كرد دادگاه او را به علت ايراني و مذهبي بودن و شركت در فعاليت‌هاي مذهبي مجازات نكند.

راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  در آخرين سخنان خود گفت به علت عمل جراحي قادر نيستم زياد حرف بزنم، به اين دليل متني كه تهيه كرده‌ام را به مترجم مي‌دهم تا قرائت كند. اين نوشته عملا اولين و تنها دفاع او در طول دادگاه بود. مترجم خواند: آخرين دفاعيات وكلايم بر خلاف راي من و بر خلاف قرار قبلي بود. از تقاضاي آمدن آخرين شاهدان اصلا خبر نداشتم و اگر مطلع مي‌شدم موافقت نمي‌كردم. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در مورد من دروغ گفته است، علاوه بر آن به علت ضربه وارد شده به سرم در حين دستگيري اظهارات اوليه خود من نير نادرست بودند چون نمي‌دانستم چه مي‌گويم. من در سال 1971 متولد شدم. من نه با دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  رابطه بلكه تنها با برادرش موسي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  رابطة تجاري داشتم. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  را مي‌شناسم؛ اسلحه‌ها را نيز ديده‌ام اما به رستوران نرفتم و كسي را نكشتم. پول ضبط شده در هنگام دستگيري ربطي به ترور نداشته، مقداري از آن سود حاصل از معاملة اتومبيل و بقيه كمك‌هاي جمع‌آوري شده براي يتيم‌هاي لبناني است. راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  در پايان دفاعياتش خواستار احضار چند شاهد جديد شد.

پس از آخرين دفاعيات، راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  به سوال رييس دادگاه دربارة درستي تاريخ تولدش در سال 1971 پاسخ مثبت داد. در جلسة بعد وكلاي راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  اعلام كردند راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  تقاضاي شاهدان مطرح شده در آخرين دفاعياتش را پس مي‌گيرد. رييس هيأت قضات دربارة تاريخ تولد راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  گفت اين مسأله مي‌تواند در تعيين مجازات ايجاد اشكال كند زيرا بنابر اين ادعا وي در زمان ارتكاب جرم كمتر از 21 سال سن داشته و قانون مجازات بالغين كامل شامل او نمي‌شود. اما در تمام اسناد و مدارك تاريخ تولد راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  12/11/1967 قيد شده نه 1971 و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  نيز تا به حال به آن اعتراضي نكرده است. وي سوال كرد آيا راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  در اين باره حرفي براي گفتن دارد. وي پس از يك تنفس طولاني و مشاوره با وكلايش پاسخ منفي داد. پس از آن رييس پايان ارائة مدارك را اعلام نمود. بدين ترتيب براي آخرين بار دادگاه وارد مرحله دفاعيات شد. 

ت- دور چهارم

دادستان اعلام كرد تاريخ تولد راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  1967 مي‌باشد و تمام اسناد اين امر را تأييد مي‌كنند. اريگ XE "آسéم:آسéم èآوض - éçءذéه"  گفت تاريخ تولد راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  در ابتداي دادرسي 1967 ذكر شد و او و وكلايش اعتراضي نداشتند، به علاوه وي در سال 1990 به اتهام دزدي محكوم شد كه اگر در آن زمان تاريخ تولد 1971 مطرح مي‌شد مجازات او مي‌توانست كمتر باشد. اما وكيل آن زمان او يعني خانم كين- مشكات XE "هطâآت:âéو- هطâآت مشéنآ âéو"  وكيل فعلي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ، تاريخ تولد سال 1967 را پذيرفت. وي دربارة دفاعيات دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  گفت به حق آخرين دفاعيات متهمان احترام مي‌گذارد. اما اين نكته را بايد ذكر كند كه دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در آخرين دفاعيات خود از كل مدارك تنها به انتخاب بعضي دست زد و نخواست به اظهارات گرونه‌وال XE "مسçوè‌‌çآنر:مسçوè‌‌çآنر âنآçض" د، مصباحي XE "هظبآدé"  و بسياري ديگر از شاهدان اشاره بكند.

وكلا و متهمان ديگر به گفته‌هاي قبلي خود چيزي اضافه نكردند. دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  گفت حتي اگر اظهارات گرونه‌وال XE "مسçوè‌‌çآنر:مسçوè‌‌çآنر âنآçض" د، بني‌صدر، دبيران XE "ربéسآو:ربéسآو حçآر"  و غيره نيز درست باشند وي بي‌گناه است و در اين قتل شركت نداشته است. 

مجموع كيفرخواست و آخرين دفاعيات تصوير فشردة كل جريان دادرسي بود. بيش از همه دادستان عالي يوست XE "éçضت:éçضت بسçوç"  و وكلاي شاكيان خصوصي به ويژه اريگ XE "آسéم:آسéم èآوض - éçءذéه"  با تمام مدارك و اسناد ارائه شده در دادگاه ادعاهاي خود را مدلل كردند. متهمان و وكلايشان كوشش كردند بخشي از اتهامات وارده را بدون دليل يا با كمك مدارك دستچين شده رد كنند.

7- حكم 

در روز پنج‌شنبه 10 آوريل 1997 كه حكم دادگاه ميكونوس اعلام شد، هزاران نفر ايراني اپوزيسيون در خيابان‌هاي اطراف دادگاه به تظاهرات پرداختند. منطقه‌يي كه دادگاه در آن قرار داشت زير نظارت كامل پليس بود و به افراد محدودي اجازه داده مي‌شد به ساختمان دادگستري نزديك شوند.

تماشاچي ايراني، نمايندگان خبرگزاري‌هاي بين‌المللي، حتي خبرنگاران راديو- تلويزيون جمهوري اسلامي، نمايندة وزارت امور خارجة آلمان، نمايندگان احزاب مختلف محل تماشاچيان و خبرنگاران را پر كرده بودند، جمعيتي بيش از گنجايش سالن. حتي از لژ سالن نيز براي اولين بار استفاده شد و عده‌يي هم روي زمين نشستند. 

براي اولين باردر چهرة تك‌تك قضات هيجان بچشم مي‌خورد. دستان آرام رييس دادگاه چون هميشه پيش از كلماتش بحركت در نيامدند. حتي صداي نفس كشيدن نيز به گوش نمي‌رسيد. گويي همه احتياط مي‌كردند حتي هنگام بلند شدن و نشستن از نيمكت‌هاي چوبي صدايي بلند نشود.

پيش از قرائت حكم رييس دادگاه رو به تماشاچيان گفت:

 " اين جا دادگاه است. خواهش مي‌كنم نه دست بزنيد و نه اعتراض كنيد و نه به ميان صحبت بپريد. همان‌طور كه مي‌دانيد ما فتوكپي پاسپورت‌هاي شما ‌را در اختيار داريم و اگر فرد يا گروهي جلسه را به هم بزند اخراجش مي‌كنيم و به ديگران كه پائين منتظر هستند اجازه ورود خواهيم داد. اما با توجه به روال تا كنون من فكر نمي‌كنم چنين مسأله‌يي پيش بيايد. به شاكيان خصوصي نيز تذكر مي‌دهم احساساتي نشوند. مترجمين يك نسخة حكم را خواهند گرفت و ترجمه خواهند كرد." 

همراه او حاضرين در دادگاه برخواستند. سپس كوبش XE "âçبط" ، رييس شعبة يك دادگاه عالي برلن به خلاف معمول بدون گفتن عبارت "به نام ملت" از ساعت 9:30 تا 12:30 حكم شفاهي را قرائت كرد.

 "دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  به علت قتل چهار نفر به حبس ابد با سنگيني ويژة محكوم مي‌شوند. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  به علت معاونت در قتل چهار نفر به 11 سال زندان محكوم مي‌شود. عطريس XE "قغسéض"  با توجه به محكوميت قبلي به 5 سال و 3 ماه زندان محكوم مي‌شود. عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  بدون پرداخت خسارات آزاد مي‌شود. اشيأ ضبط شده نگهداري مي‌شوند. محكومين بايد مخارج دادگاه را بپردازند..." بنشينيد.

سپس رييس دادگاه دلايل را خواند:

"در طي 247 جلسة دادرسي و شنيدن شهادت 176 نفر كه بعضي چندين بار اين جا حاضر شدند و بررسي مدارك متعدد سبب شد دادرسي چنين طولاني گردد. از ابتدا، از روز 28 اكتبر 1993 معلوم بود دادرسي طولاني خواهد بود و چنين نيز شد. متهمان از حق خود استفاده كردند و حرف نزدند... بخصوص شهادت يك شاهد در كانادا چندين ماه به طول كشيد. علاوه بر اين‌ها به دلايلي كه در كنترل ما نبود دادگاه طولاني شد. موضوع دادرسي حملة مسلحانه 17 سپتامبر 92 است كه طي آن شرفكندي XE "طسàâورé"  رهبر حزب دمكرات كردستان ايران و عبدلي XE "قبرنé"  نمايندة حزب در اروپا و اردلان XE "آسرنآو"  نمايندة حزب در آلمان و دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  مترجم به قتل رسيدند و صاحب رستوران طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé"  به سختي مجروح شد. دادگاه تنها به بررسي آنچه در محل قتل قابل مشاهده بود اكتفا نكرد. بخصوص در بارة نقش دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  بايد تحقيق مي‌شد... هر چند ضايعة وارد شده به بازماندگان قربانيان جبران پذير نيست، عدالت بايد در حق آنان رعايت گردد. وظيفة دادگاه است كه اسامي افراد پشت پرده و برنامه ريزان را ذكر و مجرمان را مجازات نمايد. به خاطر حفظ و حرمت به جان انسان‌ها ما بايد اين مسايل را دنبال مي‌كرديم، اين وظيفه ما بود. 

مطبوعات از نظري حمايت كردند كه بر طبق آن در اين دادرسي جاي ايران بر صندلي اتهام و موضوع بررسي تروريسم دولتي است. اين نظر بايد تصحيح شود. اين كه گفته شده ايران محاكمه مي‌شود درست نيست. اين دادگاه فقط عليه 5 نفر متهم بوده است و اشخاص ديگر متهم نبودند. در قوانين آلمان محاكمه غيابي وجود ندارد و نمي‌توان كسي را محاكمه كرد كه از او دفاع نمي‌شود. در نتيجه دادگاه اجازه نداشت به اتهام تروريسم دولتي بپردازد. اما در مورد [اعمال] با زمينة تروريسم دولتي مي‌توانيم حرف بزنيم حتي اگر دولت ايران نتواند از خود دفاع كند. بنابر قانون براي بررسي يك جنايت بايد زمينه‌هاي آن را هم بررسي كرد. بررسي اين زمينه‌ها خود هدف نبود بلكه براي مشخص كردن زمينه‌ها[ي قتل] لازم بودند. چون تنها به اين طريق امكان داشت جرم مشخص شود. در چهار چوب اين بررسي لازم بود مسئوليت ديگران، اعم از افراد و ماسسات روشن گردد. اين كه مسئوليت اين افراد و ماسسات تا سطح رهبري دولت ايران مي‌رسد به عهدة اين دادگاه نيست بلكه مسئوليت آن به عهده مجريان اين جنايت است. آغاز ماجرا انقلاب اسلامي است".

تاريخ تحت تعقيب بودن رهبران حزب دمكرات از انقلاب اسلامي، حكم قتل آن‌ها، قتل قاسملو XE "لآضهنç"  در وين و نقش فلاحيان XE "àنآدéآو"  و واواك در فرستادن هادوي XE "èآرçé:èآرçé هلره هدهر èآرé"  مقدم به آلمان براي طرح ريزي برنامة ترور و سر انجام ارائة آن به كميتة امور ويژه ذكر شدند. 

"كميتة امور ويژه مسئول اين كار شد. پروسة نابودي مخالفان در خارج از كشور در صدر عمليات اين كميته قرار دارد. از اين كميته در قانون اساسي ذكري نشده است. ولي فقيه، رييس جمهور و وزير امور خارجه و رييس و نمايندة دستگاه اطلاعات و امنيت كشور از اعضاي اين كميته هستند."

به دنبال اين سخنان تماشاگران همه برخاستند و با دست زدن از حكم استقبال كردند. هنوز تماشاچيان ننشسته بودند كه فرياد شادي تظاهر كنندگان در خيابان‌هاي اطراف سالن را پر كرد. با وجود ادامة سروصداي بلند خارج از دادگاه خواندن حكم ادامه يافت: 

"بايد تاكيد كرد كه ولي فقيه رهبر مذهبي شيعيان نيست بلكه رهبر سياسي است. رهبر مذهبي چون سابق در دست آيت الله‌هاي عظما مي‌باشد كه عضو كميتة امور ويژه نيستند. حكم قتل بدون ذكر دليل است، اگر دليلي هم به همراه مي‌داشت قانوني نبود. موضوع عمليات قتل انسان است. دستور، يك دستور اجرائي مذهبي نبود بلكه يك فرمان دولتي براي قتل بود و براي شيعيان ضرورت اجرائي نداشت."

 سپس جزايات برنامه‌‌ريزي ترور و نقش افراد مختلف در آن گفته شد و مدارك مختلف ارزيابي گرديد.

"سواقصد كنندگان هيچ رابطه‌يي با قربانيان نداشتند. و [قتل]حاصل اختلافات داخلي حزب و يا گروهاي رقيب نبود... مسئوليت سواقصد به عهدة رهبران سياسي ايران است".

و سر انجام:

"ارزيابي قضايي راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب" :

- عمل او جبونانه بود، چون بر اساس بي‌دفاع بودن انسان‌ها و با استفاده از غافلگيري عمل كرد. 

- راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  با انگيزة پست، تا پائين‌ترين حد معيارهاي اخلاقي عمل نمود. اين ادعا درست نيست كه عمل وي دليل مذهبي داشته است زيرا هيچگاه به قربانيان اتهام زده نشده كه غير مذهبي بوده‌اند. اين سواقصد صرفا سياسي و به بهانة مذهبي براي نابودي اپوزيسيون بود تا ساختار قدرت خود را حفظ نمايند.

 اين سواقصد نشانگر آن است كه رهبري سياسي ايران براي حفظ قدرت خود فرمان صادر نمود كه تمام ديگر انديشان فقط به اين علت كه اپوزيسيون رژيم حاكم مي‌باشند، حق حيات ندارند.

اين سواقصد، عملي با انگيزة سياسي با دستور دولتي براي نابودي مخالفان است. صرف يك فتوا، يك معتقد را موظف نمي‌سازد يك انسان را بكشد. حزب‌الله دست دراز ايران براي اعمال تروريستي است. به اين دليل مقامات ايران و خود وي درپست‌ترين حد اخلاق عمل كردند. 

ارزيابي قضايي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" 
... دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  خدمتگزار وفادار قدرتمندان حاكم در ايران است. او در قتل افراد به صرف انگيزة سياسي شركت كرد. تمام اين‌ها جامعه را بيش از هر جنايت ديگري به خطر مي‌اندازد... او با اين كار وابستگيش را به يك سيستم جنايتكار ثابت نمود.

اين حكم قابل تجديد نظر است..." 

همان روز دفتر روابط عمومي دادگستري برلن خلاصة حكم شفاهي را به صورت يك اطلاعية مطبوعاتي در اختيار خبرنگاران قرار داد. اين خلاصه با حذف بخش‌هايي از حكم كه به طور مستقيم به تروريسم دولتي و نقش دولت ايران پرداخته بود باز تاب غير دقيق حكم است. 

متن كتبي حكم در 19 مارس 1998 در 395 صفحه اعلام گرديد. از اين تاريخ طرفين دعوا براي اعتراض به حكم و تقاضاي تجديد نظر يك ماه فرصت داشتند. حكم كتبي شامل 5 فصل است: 

- فصل يكم شرح زندگي متهمان. از جمله متهمان دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ، امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  از دست‌پروردگان حزب‌الله و رژيم ايران هستند و در گذشته در عمليات متعددي به نفع ايران شركت داشته‌اند،

- فصل دوم جريان واقعه، چگونگي برنامه‌ريزي ترور توسط دولت ايران، حضور قربانيان در برلن، لو رفتن جلسة رستوران،

- فصل سوم (مفصل‌ترين بخش) ارزيابي مدارك، اسناد و گزارش‌هاي ارائه شده به دادگاه. به علت اهميت اعترافات متهم يوسف امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  بخش مهمي از اين فصل به اين اعترافات اختصاص داده شده است،

- فصل چهارم ارزيابي حقوقي و نتايج حقوقي حكم،

- فصل پنجم تصميمات جانبي، مانند تعيين هزينة دادگاه و مالكيت اشيأ ضبط شده.

حكم همچون جريان دادگاه نشان داد كه هدف دادرسي از ابتدا رسيدگي به اتهامات 5 متهم دستگير شده بود و مدارك اثبات شده، مبناي صدور احكام بوده‌اند و نه داوري و پيش داوري در مورد رفتار سياسي و يا اعمال تروريستي رژيم ايران. همان طور كه رژيم ايران در همة جلسات دادگاه به طور مستقيم و غير مستقيم حضور داشت، در همة قسمت‌هاي حكم نيز حاضر است: در زندگي متهمان، در زندگي قربانيان، در جريان ترور، در بررسي و تحقيقات سلاح‌هاي پيدا شده و انگيزه متهمان براي قتل.

فصل چهارم: بر خورد با دادگاه

1- دولت ايران و دادگاه

هادي رژيم ايران در بر خورد با دادگاه ميكونوس دو عامل بود، از يك طرف درك رژيم به طور كلي از يك سيستم قضايي و از طرف ديگر تجربياتي كه از سيستم‌هاي قضايي مستقل در جهان به اصطلاح پيشرفته داشت. سيستم قضايي در جمهوري اسلامي نه تنها جزيي از سيستم حفظ و كنترل قدرت بلكه دستگاهي است كه به طور مستقيم براي حفظ قدرت بكار گرفته شده است. همان‌طور كه "دين ما همان سياست ما و سياست ما همان دين ما است" در جمهوري اسلامي "سيستم قضايي ما همان حكومت ما و حكومت ما همان سيستم قضايي ما است". در اين سيستم حتي شائبة استقلال قوة قضايي نيز منتفي است. به اين جهت با آن كه مقامات حكومتي مي‌‌دانند در غرب از دادرسي‌‌هاي چند دقيقه‌‌يي با صدور حكم اعدام خبري نيست؛ اما برايشان قابل تصور نمي‌باشد كه دولت تنها در حالت استثنايي و نادر و در روندي پيچيده و طولاني مي‌‌تواند در حوزة اختيارات قوة قضايي اعمال نظر كند. براي تضمين استقلال قوة قضايي سيستم پيچيده‌يي از مجموعة قوانين و دستگاه اداري عظيمي تكامل يافته است. اين دستگاه و مجموعة قوانين مربوط به آن براي جلوگيري از دخالت و اعمال نفوذ دولت و هر دخالت ممكن ديگر در عملكرد مستقل دادستاني و دادگاه شكل گرفته است. توان رژيم اسلامي در فهم دستگاه قضايي مستقل را بايد با دستگاه قضايي در ايران اسلامي محك زد. دستگاهي كه در آن دادستان و قاضي و گاهي شكنجه‌گر و بازجو يكي است و دادگاه‌هاي آن در بعضي از موارد تنها به ميل حاكم شرع شروع مي‌شود و بعد از چند دقيقه با اعلام حكم پايان مي‌يابد و حضور وكيل مدافع در آن همان قدر غير عملي است كه مخالف شرع. اين دستگاه به جز نام‌‌هاي عاريه شده هيچگونه سنخيتي با يك سيستم قضايي مدرن ندارد.

اما اين فهم از طرف ديگر ناشي از تجربيات "موفقي" است كه جمهوري اسلامي با دستگاه قضايي غرب داشته و آنچه حكومت‌هاي غربي از آن به رژيم حاكم در ايران ارائه داده‌اند. رژيم ايران در تجربة خود به اين نتيجه رسيده است كه دولت‌هاي غربي مي‌توانند در تحقيقات پليس و دادستاني و امور قضايي در كشورشان دخالت كنند و حتي در مواردي دادگاه‌ها، احكام خود را منطبق بر خواست آن‌ها صادر نموده‌اند. دولت فرانسه محسن شريف اصفهاني XE "طسéà آظàèآوé:طسéà آظàèآوé هدضو"  و احمد طاهري XE "غآèسé:غآèسé آدهر"  متهمان به قتل كاظم رجوي XE "âآفه سحçé:سحçé âآفه"  را به جاي تحويل به سويس به ايران فرستاد. انيس نقاش XE "ولآط:ولآط آوéض"  به جاي گذراندن دوران محكوميت در زندان فرانسه از سوي ميتران XE "هéتسآو"  عفو و به ايران فرستاده شد. وحيد گرجي XE "مسحé"  به دنبال مذاكرات محرمانة دولت فرانسه و ايران علي‌رغم فضاحتي كه براي دولت فرانسه به بار آورد به ايران فرستاده شد.
 تروريست‌هاي ايراني در لندن قبل از پايان دوران محكوميتشان آزاد شدند، به ايران رفتند و در آن جا به مقامات بالا رسيدند. قاتلان قاسملو XE "لآضهنç"  را پليس اتريش با اسكورت به فرودگاه برد تا به تهران پرواز كنند. دادگاه بختيار XE "بذتéآس:بذتéآس طآèةçس"  از بردن نام رژيم جمهوري اسلامي ايران به عنوان دستور دهندة ترور خود داري كرد. در آلمان پرونده‌هاي قتل محمدي XE "هدهرé:هدهرé قنé آâبس"  و فرخزاد XE "àسذشآر:àسذشآر àسéرçو"  هيچگاه به دادگاه فرستاده نشدند اما در عوض مقامات آلماني از ايران قول گرفتند در خاك آلمان و تنها در خاك آلمان دست به ترور نزند. حمادي XE "دهآرé"  هواپيما رباي لبناني كه رابطة نزديكي با دولت ايران داشت پس از به گروگان گرفتن چند آلماني در لبنان آزاد شد.

رييس قوة قضايي ايران اين فهم دولت ايران از سيستم قضايي مستقل را به وضوح تشريح كرده است: 

" آيت‌‌الله يزدي XE "éشرé:éشرé ءéت آننè"  در نماز جمعه: ... ما نيز درباره رجال دنيا از اروپا و آمريكا پرونده‌‌هاي خطرناكي را مي‌‌توانيم طرح و آنان را محكوم كنيم. ... وي حكم دادستاني آلمان را يك روال غيرقانوني و نادرست خواند و گفت: اولين اثر اين حكم مقابله به مثل است و اگر اين مشكل حل نشود ما هم ناچار از مقابله به مثل خواهيم بود. ... من فكر مي‌‌كنم دولتمردان آلمان همانند فرانسه قضيه را حل كنند و تسليم استكبار نشوند زيرا به اعتقاد ما درايت دولتمردان آلمان كمتر از درايت دولتمردان فرانسه نيست."

اما آنگاه كه در آلمان مسئولين دادستاني و دادگاه به وظايف خود عمل كردند دست دولت براي معامله بسته شد. در اين ميان نه تنها دولت ايران بلكه بخش‌‌هايي از اپوزيسيون نيز كه با ناباوري خبرها را شنيدند، مقياس‌‌هايشان به هم ريخت. دولت ايران دادگاه را نتيجة توطاة صهيونيسم جهاني و كار موساد و سيا ناميد. مقامات ايران حتي نتوانستند اظهار تاسف مقامات دولت آلمان - از جمله در نامة كهل XE "âèن"  به رفسنجاني XE "سàضوحآوé" - از استقلال قوة قضايي اين كشور را باور كنند. اين تنها به دليل دير باوري مقامات ايراني نبود بلكه حاصل تجربه‌هايي بود كه در گذشته با اروپاييان داشتند.

با چنين دركي رژيم اسلامي در ابتدا تصور مي‌‌كرد همچون گذشته موضوع ترور ميكونوس را نيز مي‌‌تواند موضوع يك معاملة سياسي- اقتصادي نمايد و به طور كلي مانع تشكيل دادگاه شود. فلاحيان XE "àنآدéآو"  در سفرش به آلمان سعي كرد معامله را انجام و به ماجرا خاتمه دهد. با شكست اين مذاكرات رژيم دريافت با شرايط مشابه گذشته مواجه نيست. پس سعي كرد به دولت و دستگاه قضايي آلمان هر چه بيشتر فشار بياورد و جريان دادرسي را تا حد امكان طولاني‌‌تر كند تا شرايط لازم سياسي براي معامله با اين دولت مهيا شود. اين شرايط مي‌بايد دولت آلمان را مجبور به پذيرش معامله مي‌‌نمود. ستون‌‌هايي كه اين شرايط بر آن‌ها استوار مي‌‌شدند منافع اقتصادي سياسي - آلمان در سطح جهان و منطقة خليج و خطرات كمين كرده براي شهروندان آلماني در ايران، لبنان و احتمالا خود آلمان بود. در آلمان رژيم بلندگوهاي خود را براي اين رابطه داشت.

همان‌طور كه رژيم ايران براي برنامه‌‌ريزي، جمع آوري اطلاعات، اجراي طرح و بازگشت افراد تيم ترور، همة ارگان‌هايش را بكار گرفت، پس از ترور نيز براي جلوگيري از افشاي ترور و كشانده شدن موضوع به دادگاه و به حداقل رساندن زيان‌‌هاي احتمالي، تمامي ارگان‌ها با تمام امكاناتشان در فعاليت بودند. در اين زمان همچنان كه در دوران ترور، همة مسئولان از رهبر و رييس جمهور تا وزارتخانه‌هاي مختلف و سازمان‌ها و نهادهاي مخفي و علني شركت فعال داشتند. 

سران رژيم جمهوري اسلامي پس از اجراي "موفقيت آميز" ترور و رسيدن به "هدف"، بايد در مقابل جهان دستان خود را پاك نشان مي‌دادند. دولت ايران همزمان نمايندگان خود را براي شركت در كنفرانس حقوق بشر اسلامي به هامبورگ فرستاد تا به توجيه "حقوق بشر اسلامي" براي افكار عمومي بپردازد. از طرف ديگر اعلام نمود ترور حاصل اختلافات داخلي "گروهك‌‌ها" است. اما با پيشرفت تحقيقات پليس و اعترافات امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  بخشي از شبكة ترور لو رفت. با مطلع شدن مقامات ايران از وقايع، اولين هدف ساكت كردن امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  بود. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در زندان بود و نمي‌توانست "كاميوني" شود تنها راه ساكت كردن او تهديد بود.

امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  از روز 7/10/92 شروع به اعتراف نمود. در تاريخ 8/10/92 به طور صريح نام دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  را به عنوان يكي از فعالان در تدارك ترور مطرح كرد. وي در 9/10/92 تقاضاي انتقال از برلن را داد و سه روز بعد به زندان كلن منتقل گرديد. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  قبل از انتقال در دفترچة مقرارت زندان كه در سلول او بود يادداشت‌هايي نوشت. بعدا دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  به اين سلول منتقل شد و امكان يافت اين يادداشت‌ها را بخواند. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  تا 28 ژانوية 1993 در مدت حدود 110 روز 20 جلسه بازجويي شد
 و بخشي از اطلاعات خود را در اختيار پليس گذارد بدون آن كه از حق قانوني خود براي سكوت استفاده نمايد. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در تمام بازجويي‌‌هاي خود تا 28 ژانوية 1993 به طور مداوم به مقامات پليس و دادستاني گوشزد كرد كه از حزب‌الله، دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و كساني كه "بيرون مانده‌اند" بشدت مي‌ترسد و جان افراد خانواده‌اش و خودش بعد از آن كه آزاد شود در خطر است و مي‌خواست گفته‌‌هايش مخفي بماند و هيچ كس بخصوص ايران و دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و حزب‌الله از آن آگاه نشوند. اما خبر درز كرد. دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و وكلايش از هنگام دستگيري او و در جريان بازجويي‌ها از چگونگي لو رفتن او مطلع بودند و زندانيان ديگر نيز در اين مدت از بعضي از اعترافات امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  آگاه شدند. رژيم ايران و حزب‌الله نيز از آن مطلع گرديدند. پليس نيز هيچ امكاني براي مخفي نگهداشتن اين اطلاعات نداشت و دليلي هم براي اين كار نمي‌ديد.

بنا به گزارش پليس، امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در 24/11/92 با زندانيان ديگر درگيري پيدا كرد چون به او اتهام مي‌زدند كه با پليس همكاري مي‌كند. به دنبال اين درگيري امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  سعي كرد امكاناتي فراهم سازد تا با بيرون از زندان تماس برقرار كند. تقاضا‌هاي مختلف (از جمله تقاضا براي لغو مقرارت امنيتي ويژه تا بتواند با زندانيان ديگر صحبت كند و تقاضاي شركت در كلاس‌‌هاي زبان آلماني در 9/12/92) و درخواست خداحافظي با خانواده‌‌اش كه مي‌خواستند به لبنان باز گردند و اقدام به خودكشي براي گرفتن اين خواست‌‌ها و بالاخره درخواست او از مترجم كه با خانواده‌‌اش در لبنان تماس بگيرد. بعدا وكيلش با آنها تماس گرفت. به طريقي كه مشخص نشده افراد رژيم نيز امكان تماس با امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  را پيدا كردند. با توجه به محدوديت‌‌هاي زندان بخصوص براي متهمان به ترور مي‌توان حدس زد كه اين تماس‌ها بسيار محدود بوده است . سرانجام در فاصلة 28 ژانوية و 25 مارس تهديد نهايي به او رسيد. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  كه در اين هنگام از طرف دو نفر به عنوان مسلسل‌چي شناسايي شده و اعترافاتش براي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و ديگر متهمان علني گرديده بود چوب دو سر طلا شده بود و هيچ راه نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  براي خود و خانواده‌‌اش نمي‌ديد. پس تسليم تهديدها شد. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در بازجويي 25مارس (اولين بازجويي بعد از 28 ژانويه) باز هم از حق خود براي سكوت استفاده نكرد اما همة اعترافات خود را پس گرفت. بنابر گزارش مأموران پليس: 

 "در 25/3/1993... و امضأ كنندة گزارش براي ديدار متهم يوسف امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  با حضور اشتري، مترجم رسمي به زندان موقت كلن- اوسن‌‌دورف رفتند... در ساعت 11:15 متهم به اتاق بازديد در زندان شماره 4 هدايت شد. 

يوسف امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  بلافاصله بعد از سلام گفت هر چه تاكنون گفته غلط است و در دادگاه واقعيت را خواهد گفت. در پاسخ امضأ كننده كه چرا چنين بر افروخته است او پرسيد چرا ديگر ساعت هواخوري ندارد، او سه هفته است هواخوري ندارد. او خواست فورا با وكيلش صحبت نمايد. او را مدت دو تا سه هفته نديده است. آن‌ها -پليس آلمان- خانواده‌اش را به لبنان فرستاده اند... خانواده 6 نفري او در يك اتاق زندگي مي‌كردند. علاوه بر آن تحت نظر پليس بودند، آن‌ها -خانواده‌‌اش - از ايراني‌‌ها و كردها و پليس مي‌ترسيدند... علاوه بر آن همسرش قبل از سفر [از آلمان] به او گفته است كه وقتي به لبنان برسد تقاضاي طلاق مي‌كند. او از آن زمان ديگر تماسي با او ندارد. علاوه بر آن به كنسول لبنان نامه نوشته و مي‌خواهد كه سفير لبنان به ديدارش بيايد و... يوسف امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" ... پاسخ داد قاضي، تماس [زندانيان ديگر] با او را ممنوع كرده و به علاوه هواخوري ندارد. سر‌انجام شكايت كرد كه يك زنداني ايراني به همان بخش او در خانة 2 منتقل شده است. اما او اجازه ندارد با ايراني‌‌ها تماس داشته باشد...

امضأ" 

ترس امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  از تهديدهاي ايران و حزب‌الله چنان عميق بود كه توجه بازجويان را نيز بر انگيخت. او حتي نمي‌خواست طرح اين سوال از طرف دادستاني در پرونده ثبت شود.

تهديد امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  كه برخي از جزايات ترور را اعتراف كرده بود منجر به پس گرفتن تمام اين اعترافات در دادگاه و ساختن داستاني با همان چهار چوب كلي اما با شركت افراد ديگر شد. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  كه با اعتراف خود مرتكب "گناهي كبيره" شده بود سعي مي‌‌كرد با انجام بيش‌ترين خدمت به دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و دولت ايران كفارة آن را بپردازد. وي براي اين كار هيچ فرصتي را از دست نمي‌داد و به عناوين مختلف سير عادي دادگاه را به هم مي‌‌زد و نمي‌‌خواست به هيچوجه نام ايران برده شود. وي بارها هنگام طرح نكاتي كه به نفع ايران و دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  نبود روند معمول دادرسي را قطع كرد؛ با اعتراض، با تهديد به عدم حضور در جلسات دادگاه، با اعلام خستگي و اين كه ديگر تحمل ندارد و توضيحات مشروح دربارة شرايط نامطلوب زندان سعي مي‌‌نمود موضوع مطرح شده كم‌رنگ گردد و يا به فراموشي سپرده شود. در اين مواقع تنها پرحوصلگي رييس دادگاه به اين مسائل پايان مي‌‌داد. اما با اين همه متهمان موفق به طولاني كردن دادرسي شدند. براي آنان و ايران نجات در به درازا كشيدن دادرسي بود تا قبل از قرائت كيفرخواست و دادن حكم، راه ديگري پيدا شود.

ايران و حزب‌الله موفق شدند امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  را ساكت كنند و جلو اعترافات بعدي وي را بگيرند. اولين تجربة تهديد در ماجراي ميكونوس با موفقيت براي ايران به پايان رسيد. اما مدارك بدست آمده توسط دادستاني و مدارك بدست آمده درجريان تحقيقات بيش از آن بود كه تغيير نظر امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  به طور اساسي چيزي را تغيير دهد. 

ادعانامه در ماه مه 1993 به امضأ رسيد و در اختيار دادگستري قرار گرفت. اكنون براي دولت ايران طرف اصلي دولت آلمان بود تا در مذاكرات و باج‌‌خواهي‌ها و تهديدها و دادن امتيارات جلوي تشكيل دادگاه را بگيرد و يا آن را به محاكمة يكي دو نفر قاتل كه اتفاقا چند نفر را كشتند، تبديل كند. سفر مقامات اطلاعاتي ايران و آلمان شدت گرفت. از مجموعة اين تماس‌ها تقريبا خبري به خارج درز نكرد اما مطبوعات توانستند روابط اطلاعاتي دولت ايران و آلمان قبل از ترور ميكونوس را افشا نمايند. خبر فروش وسايل كامپيوتر پيشرفتة اطلاعاتي به واواك و تعليم مأموران اين سازمان در مراكز اطلاعاتي آلمان در نشريات آلماني به چاپ رسيد. تلاش‌هاي دولت ايران به نتيجة دلخواه نرسيد و تاريخ شروع دادگاه اعلام گرديد. پس بالاترين مقام امنيتي ايران فلاحيان XE "àنآدéآو"  وزير واواك به آلمان رفت تا با مقامات آن جا از جمله با اشميدباوئر XE "آطهéربآçاس"  وزير مشاور و هماهنگ كنندة سازمان‌هاي اطلاعاتي آلمان در مورد "مسايل انساني" مذاكره نمايد. او براي پيشبرد "مسايل انساني" از جمله از مراكز دو سازمان اصلي اطلاعاتي BND وBfV ديدار نمود. حضور فلاحيان در آلمان بنا به خواست آلمان بايد مخفي مي‌‌ماند. اما رژيم ايران كه اين دست ملاقات‌‌ها و پذيرش نمايندگانش از سوي كشورهايي چون آلمان را سند اعتبار جهاني خود تلقي مي‌‌كند اين ملاقات را علني كرد.

مقامات دولت ايران اعتقاد داشتند و از تجربيات گذشتة خود آموخته بودند كه مي‌‌توان به كمك دولت آلمان از تنگنايي كه در آن افتاده بودند بدون زيان بسيار خارج شوند. علي رغم آن كه قبل از ترور از طريق اشميدباوئر XE "آطهéربآçاس"  به دولت آلمان اطمينان داده بودند در خاك آلمان دست به ترور نخواهند زد ترور ميكونوس را سازمان دادند. هدف دولت ايران جلوگيري از محكوميت دستگير شدگان و جلوگيري از اعلام دخالت ايران در ترور بود و در عوض حاضر بود هم در قراردادهاي تجاري و اطلاعاتي با آلمان دست بازتري نشان دهد و هم گروگان‌ها و يا متهمان آلماني در لبنان و ايران را آزاد سازد. دولت ايران هميشه اين امكان را داشت و دارد تا آلماني ديگري را در لبنان به گروگان بگيرد و يا در ايران متهم سازد و دوباره به مذاكره براي آزادي او بپردازد. اشميدباوئر در دادگاه شهادت داد كه فلاحيان XE "àنآدéآو"  چندين بار و در مجموع چهار بار از او خواست كه جلوي دادگاه را بگيرد، ازجمله يك بار اين پيشنهاد در مجموعه‌‌يي براي مذاكره ارائه گرديد كه نه تنها حاوي خواست ايران بلكه در برگيرنده آنچه ايران در عوض حاضر است انجام دهد نيز بود. مجموع اين پيشنهادها را طرف آلماني مذاكرات رد نمود. اشميدباوئر در دادگاه نيز حاضر نشد بگويد كه ايران در عوض حاضر به چه كار بود. اما هماهنگ كنندة سازمان‌هاي اطلاعاتي در آلمان به طور مكرر گفت كه مذاكرات ما در مورد "مسايل انساني" بوده است. چند مورد از اين "مسايل انساني در طي دوران دادگاه علني شد:

شيمكوس XE "طéهâçض:طéهâçض èنهçت" 
هلموت شيمكوس XE "طéهâçض:طéهâçض èنهçت"  Helmut Szimkus پس از محكوميت به حبس ابد و گذراندن 5 سال زندان در ايران مجددا محاكمه و به اعدام محكوم شد. علت اين محاكمة مجدد اعلام نگرديد. جمهوري اسلامي ايران حتي حاضر نشد دليلي ساختگي براي آن مطرح كند. محكوميت اتباع آلماني به زندان در خارج براي دولت اين كشور امري غير عادي نيست. دولت آلمان تنها زماني به جنب و جوش مي‌‌افتد كه يك آلماني محكوم به اعدام شود. گزارش روزنامه‌‌هاي آلماني و ايراني گويا هستند.

"ملاها مي‌‌خواهند از بن انتقام بگيرند

... 2- هلموت ش XE "èنهçت ط"  كه در سال 1991 به جرم جاسوسي براي عراق به حبس ابد محكوم شده بود به تازگي به اعدام محكوم شده است."

"حكم اعدام يك وثيقه ديگر

منافع دو طرفة بن و تهران مي‌‌توانند زندگي مهندس آلماني هلموت شيمكوس XE "طéهâçض:طéهâçض èنهçت"  را نجات دهند

دولت آلمان با تمام امكانات سياسي براي نجات مهندس 59 ساله آلماني هلموت شيمكوس XE "طéهâçض:طéهâçض èنهçت"  مي‌‌جنگد. او قرار است به جرم جاسوسي براي عراق در ايران حلق آويز شود.

ديروز شوراي عالي قضايي حكم اعدام او كه سال 1992 صادر شده بود را تأييد كرد. حال تنها راه باقيمانده تقاضاي عفو است. ساعاتي بعد از اطلاعيه موسوي تبريزي XE "هçضçé تبسéشé"  دادستان كل، بن تقاضاي عفو كرد.

هلموت شيمكوس XE "طéهâçض:طéهâçض èنهçت"  كه در ايران معاملات صادراتي مي‌‌كرد بنابر اطلاع نزديكانش بره‌يي بي‌گناه نيست. اين كه او به جاسوسي براي عراق، دشمن سابق ايران اعتراف كرده و جرم جاسوسي واقعيت داشته باشد به نظر دولت آلمان اصلا دور از انتظار نيست... . بدين گونه در اين بازي پوكر در پشت درهاي بسته، اين امكان وجود دارد كه شركت سازمان امنيت ايران در ترور ميكونوس نقشي بازي كند. بن رسما به خاطر جان شيمكوس XE "طéهâçض:طéهâçض èنهçت"  سكوت مي‌‌كند.

يا: ايران آماده است كه آزاد كردن فرد آلماني را به عنوان قيمت ارسال كامپيوترها به مبلغ 000،100مارك براي سازمان امنيت تهران به همكاران مونيخي خود بپردازند. آنچه به اعتراف بعضي سرانجام گرفته است؟ اين مطمانا تنها يك حدس است. اما روشن است: بن به تهران و تهران به بن نياز دارد. كشور ملاها در حال حاضر در عمق ركود اقتصادي بيش از هميشه به ارتباط خوب اقتصادي با غرب محتاج است.

" ايراني‌‌ها در بن معامله مي‌‌كنند. يك گروه از نمايندگان مجلس ايران براي مذاكره به بن وارد شدند. اين گروه توسط نايب رييس كميسيون خارجة مجلس و عضو شوراي امنيت ملي جواد لاريجاني XE "نآسéحآوé:نآسéحآوé هدهر حçآر"  هدايت مي‌‌شود. در اين مذاكره سرنوشت هلموت شيمكوس XE "طéهâçض:طéهâçض èنهçت"  كه به جرم جاسوسي به اعدام محكوم شده نيز مطرح است.
 
ودر ايران نوشتند:

"هلموت شيمكوس XE "طéهâçض:طéهâçض èنهçت"  كه در سال 1368 به جرم جاسوسي در ايران به اعدام محكوم شده بود مورد عفو قرار گرفت"
.
"جاسوس تبعه آلمان از ايران اخراج شد

هلموت شيمكوس XE "طéهâçض:طéهâçض èنهçت"  كه به اتهام جاسوسي براي رژيم عراق محكوم شده بود پس از گذراندن پنچ سال از محكوميت خود مورد عفو قرار گرفت و جمعه شب بلافاصله پس از آزادي از كشور اخراج شد. لازم به تذكر است كه اين جاسوس آلماني پس از گذراندن 5 سال زندان مورد عفو مقام معظم رهبري قرار گرفت."

"يك هيأت عالي‌‌رتبه آلمان وارد تهران شد

يك هيأت عالي‌‌رتبه آلماني صبح امروز به رياست اشميت باور وزير مشاور صدراعظم جمهوري آلمان فدرال و مسئول هماهنگي سازمان‌‌هاي اطلاعاتي و امنيتي آن كشور وارد تهران شد. اين هيأت بدنبال عفو هلموت شيمكوس XE "طéهâçض:طéهâçض èنهçت"  تبعة آلماني بنابر تصميم مقام معظم رهبري كه شب گذشته تهران را به مقصد آلمان ترك كرد وارد تهران شده است تا مراتب تشكر خود را از دولت جمهوري اسلامي ايران اعلام و نيز پيام كتبي صدراعظم آلمان به جناب آقاي هاشمي رفسنجاني XE "سàضوحآوé"  رئيس جمهور را تسليم كند."

باخمن XE "بآذهو:بآذهو مسرèآسر بآذهو" 
اگر دولت آلمان محكوميت و زنداني شدن شيمكوس XE "طéهâçض:طéهâçض èنهçت"  را امري عادي تلقي كرد و تنها بعد از صدور حكم اعدام واكنش نشان داد به دنبال دستگيري گردهارد آلفرد باخمن XE "بآذهو:بآذهو مسرèآسر بآذهو"  Gerhard Alfred Bachmann عضو هيأت رييسة اطاق بازرگاني ايران- آلمان سريعا واكنش نشان داد و اتهام را واهي خواند. و معامله به سرعت نيز سرانجام يافت.

"يك تبعة آلمان به جرم رابطة غيرمجاز با پرسنل نظامي دستگير شد.

بر اساس روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح روز شنبه گرهارد آلفرد باخمن XE "بآذهو:بآذهو مسرèآسر بآذهو"  توسط دادسراي نظامي تهران دستگير شد"

"اعتراض سفير ايران به وضعيت نامعلوم زندانيان ايراني در آلمان

موسويان XE "هçضçéآو" : اتهاماتي كه تاكنون عليه باخمن XE "بآذهو:بآذهو مسرèآسر بآذهو"  شنيده شده جاسوسي، رشوه و ارتباط غيرقانوني با عناصر ارتش است. به كاستروپ تذكر داده شد كه دولت ايران به هيچوجه خواهان بروز چنين مشكلاتي نيست، اما دولت آلمان نيز بايد به قانون و استقلال قوه قضائيه در ايران احترام بگذارد.

سفير ايران در ملاقات با مقام آلماني به وضع نامعلوم زندانيان ايراني در آلمان اعتراض نموده و به او متذكر شد كه بر خلاف كنوانسيون وين، هنوز اجازه ملاقات كنسول ايران در برلن با آقاي كاظم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  داده نشده است. بديهي است كه از دولت آلمان نيز انتظار مي‌‌رود در حل موارد فوق كمك كند."

دولت ايران به وضع زندانيان ايراني در آلمان (كه تعداد آن‌ها كم نيست) هيچگاه اعتراض نكرده بود و فقط به وضع دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  علاقمند بود. تازه پس از مطرح شدن اين موضوع ايران در مورد يك زنداني عادي ايراني وارد عمل شد تا حفظ ظاهر كرده و در آينده بتواند بگويد به وضع همة زندانيان علاقه‌‌مند است. 

"ايران تصميم دارد بازرگان آلماني را آزاد كند

دولت ايران روز پنچ‌‌شنبه آزادي گرهارد باخمن XE "بآذهو:بآذهو مسرèآسر بآذهو"  بازرگان آلماني را كه دو هفته است زنداني است اعلام كرد. ميشائل گرتس سخنگوي وزارت امور خارجه خبر داد سيد حسين موسويان XE "هçضçéآو"  سفير ايران به ديتر كاستروپ كارمند عالي‌‌رتبه اطلاع داده كه فرد آلماني بزودي آزاد خواهد شد. ... دولت آلمان چند بار [به دستگيري او] اعتراض و در صورت عدم آزادي باخمن XE "بآذهو:بآذهو مسرèآسر بآذهو"  عضو هيأت رئيسة اطاق بازرگاني ايران- آلمان تهديد به پيآمدهايي براي رابطه دوجانبه كرد."

"آلماني بازداشت شده بزودي آزاد مي‌‌شود

راديو بي‌‌بي‌‌سي و راديو آمريكا پريشب در اخبار خود اعلام كردند كه وزارت خارجة آلمان گفته است كه ايران يك بازرگان آلماني را كه در ماه جاري به اتهام جاسوسي و ارتشأ زنداني كرده بود آزاد مي‌‌كند. يك سخنگوي وزارت خارجة آلمان گفت كه سفير ايران در بن اظهار داشته است كه اين بازرگان كه گراهام باخمن XE "بآذهو:بآذهو مسرèآسر بآذهو"  نام دارد بزودي آزاد خواهد شد. آلمان هم اكنون هشدار داده است كه بازداشت باخمن XE "بآذهو:بآذهو مسرèآسر بآذهو"  مي‌‌تواند به روابط دو كشور لطمه بزند."

"زنداني آلماني آزاد شد

گرهارد باخمن XE "بآذهو:بآذهو مسرèآسر بآذهو"  بازرگان آلماني آزاد شد. اين خبر را وزارت امور خارجه تأييد كرد. اين فرد كه نمايندة كنسرن من NAM است اجازه خروج از كشور را ندارد. او بايد در انتظار يك محاكمه بماند."

باخمن XE "بآذهو:بآذهو مسرèآسر بآذهو"  منتظر هيچ محاكمه‌‌يي نماند و همانگونه كه در معامله در نظر گرفته شده بود مشمول فراموشي شد و هيچ كس حاضر نشد دربارة "موضوعي عادي" كه هر روزه اتفاق مي‌‌افتد حرفي بزند.

آران XE "ءسآو:ءسآو ساو"  

در جريان حمله‌‌هاي دولت اسرائيل به لبنان يكي از هواپيماهاي اسرائيلي در خاك لبنان سقوط نمود و رون آران XE "ءسآو:ءسآو ساو"  Ron Aran يكي از خلبانان اسرائيلي ناپديد گرديد. در هنگامي كه دادگاه ميكونوس جريان داشت، نشريات خبر دادند كه مقامات آلماني در حال مذاكره با مقامات ايراني براي باز پس دادن جسد آران XE "ءسآو:ءسآو ساو"  به اسرائيل مي‌باشند. همة نشرياتي كه اين خبر را منتشر نمودند از نقش ايران و اهميت دادگاه ميكونوس براي ايران و اين كه خواست طرف ايراني جلوگيري از محكوم شدن ايران در دادگاه ميكونوس مي‌باشد سخن گفتند. اين بار نيز اشميدباوئر XE "آطهéربآçاس"  از طرف آلمان در مذاكره در مورد "مسايل انساني" شركت داشت. همة قراين نشان ميداد كه جسد در اختيار دولت ايران مي‌باشد و آن‌ها تنها در رابطه با دادگاه ميكونوس حاضراند آن را پس دهند. اما فشار افكار عمومي و مقاومت دادستاني از آن بيشتر بود كه معامله پشت درهاي بسته سر بگيرد و دادگاه علني ميكونوس منتفي گردد. پس از آن كه دادستاني ادعانامه خود را خوانـد موضـوع آران

 XE "ءسآو:ءسآو ساو"  عملا به فراموشي سپرده شد. 

علي رغم همة علاقة دولت ايران براي منتفي كردن دادگاه و همة منافعي كه دولت آلمان در اين كار داشت معامله مستقيم نتوانست صورت گيرد و دادستاني و قضات استقلال خود را نشان دادند. با شروع دادگاه علاوه بر مذاكرات حول "مسايل انساني" همة كساني كه امكان داشتند حقيقتي را در دادگاه رو كنند در معرض خريدن، تهديد و فشار قرار گرفتند. اين نوع فعاليت كه با ترور آغاز شده بود با شروع دادگاه به اوج خود رسيد. بلافاصله بعد از ترور آن طور كه شهره بديعي XE "برéقé:برéقé طèسè"  در دادگاه شهادت داد چند بار نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس" ، عضو شناخته شده واواك از ايران به او تلفن نمود و هدف از اين تلفن‌‌ها تهديد او به سكوت بود. فرهاد فرجاد XE "àسحآر:àسحآر ءشآر àسèآر"  نيز در دادگاه گفت به او نيز تلفن‌‌هايي شده است و هدف از اين تلفن‌ها تهديد او بوده است. عبدالرحيمي XE "قبرآنسدéهé"  كه خود واسطه آشنايي نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  با بخشي از به اصطلاح اپوزيسيون بود نيز در بازجويي‌هاي خود به اطلاع پليس رساند كه بعد از اولين بازجويي او توسط پليس آلمان در مورد ميكونوس خانه‌اش زير نظر مأموران ايراني بوده است. اين همه مقدمه‌يي بود بر آنچه كه بايد درطول دادگاه اتفاق مي‌افتاد. 

با شروع دادگاه روزنامه انقلاب اسلامي در هجرت خبر داد خانواده امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در لبنان ربوده و به نقطه نامعلومي برده شده‌اند. هدف از اين كار فشار بر امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  است كه گفته‌هاي خود در بازجويي را انكار نمايد و در دادگاه درباره دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و دولت ايران سخني نگويد. امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  كه از مدت‌ها قبل تهديد شده بود و حرف‌هاي خود را پس گرفته بود در دادگاه نيز به خواست حزب‌الله و دولت ايران گردن گذارد. هدفي كه مقامات حزب‌الله و رژيم ايران از تهديد افرادي كه به طور مستقيم در اختيارشان نبودند تعقيب مي‌كردند بعدتر در جريان دادگاه با نمونة محمد جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  و اظهارات مصباحي XE "هظبآدé"  روشن‌‌تر شد. مصباحي يكي از مأموران عالي رتبة رژيم كه از زير و بم قضايا در ايران با خبر بود اظهار داشت كه دولت ايران با طرح رفسنجاني XE "سàضوحآوé"  اين هدف را دنبال مي‌‌نمايد كه نشان دهد دادگاه ميكونوس يك دادگاه سياسي است و اعتبار حقوقي ندارد. براي اين كار علاوه بر تبليغاتي كه خوراك داخلي داشتند بايد در دادگاه نيز قضايا چنان پيش برود كه بتوانند بگويند پليس به زور از متهمان و شاهدان اعتراف گرفته است و به اين جهت در دادگاه كه آزاد است شاهدها همة گفته‌هايشان در بازجويي را پس مي‌گيرند.

حزب‌الله از محمد جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  خواسته بود كه از تكرار آنچه در بازجويي‌‌هايش گفته در دادگاه خود داري كند. او در دادگاه حاضر شد و گفت: " من به طرق مختلف تهديد شدم تا در دادگاه حقايقي كه در بازجويي‌هايم گفته‌‌ام را تكرار ننمايم و به علت خطري كه خود و خانوادهام را تهديد مي‌‌كند حاضر نيستم در اين جا اين حقايق را تكرار كنم. هر چند تمام آنچه در بازجويي‌هاي خود گفته‌ام حقيقت بوده است". بخش بزرگي از تهديد‌‌هايي كه جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  در معرض آن قرار داشت در دادگاه مطرح شد: در آغاز دوستانش كه با حزب‌الله تماس داشتند از او خواستند كه حرف‌هايش را در بازجويي پس بگيرد، سپس از طريق يك زنداني تازه آزاد شده از طرف متهم عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  كه در زندان بود پيغام دريافت داشت كه ساكت شود و مدتي قبل از شهادت بخصوص شب قبل از شهادتش در دادگاه تلفن‌‌هاي ناشناس او را تهديد كردند. سپس نوبت به تهديد خانواده‌اش در لبنان رسيد و چون هيچ كدام كارگر نيفتاد و موضوع به صراحت در دادگاه مطرح شد و هيأت قضات نيز اين تهديدها را جدي تشخيص دادند، خانوادة عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  به خانواده او پيشنهاد كردند كه اگر گقته‌‌هايش را پس بگيرد 50 هزار مارك به او خواهند داد. اين نكات در دادگاه به اثبات رسيد. در مورد پول، جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  در دادگاه گفت كه من عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  و خانواده‌‌اش در لبنان را به خوبي مي‌‌شناسم و مي‌دانم كه آن‌ها نمي‌‌توانند چنين مبلغي را پرداخت كند، شما هم مثل من مي‌‌توانيد حدس بزنيد كه چه كساني اين پول را پرداخت خواهند كرد. شهادت محمد جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  به دنبال تقاضاهاي مكرر وكلاي عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  طولاني گرديد. او بارها به دادگاه خوانده شد. در اين مدت حزب‌الله نيز بيكار نماند و از همة روش‌هاي ممكن از فرستادن نامه، ارسال نوار كاست، واسطه كردن چند نفر از عوامل مهم "امل" و "حزب‌الله" در آلمان و لبنان، تهديد مكرر خانوادة او در آلمان و پدر و مادر و برادرانش در لبنان استفاده نمود. دادستاني و هيأت قضات گفته‌‌ها و ادعاهاي جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  را بررسي نمودند و به اين نتيجه رسيدند كه او راست مي‌گويد. اين بررسي‌ها براي هيأت قضات ابعاد پيچيده و چند جانبة تهديد شاهدان دادگاه از طرف دولت ايران و عواملش را روشن ساخت.

دولت ايران براي به هم زدن كار دادگاه از طريق اتحاديه ميهني كردستان (عراق) با حزب دمكرات كردستان تماس گرفت و براي اختلال در كار دادگاه به اين حزب پيشنهاد داد. اين پيشنهاد دولت ايران را حزب دمكرات رسما از طريق اريگ XE "آسéم:آسéم èآوض - éçءذéه"  به دادگاه اطلاع داد. 

"23 دسامبر 1996 از طرف دفتر نمايندگي حزب دمكرات كردستان ايران پاريس... بدين وسيله به اطلاع مي‌رساند كه روز 1/12/1996 هيأت دفتر سياسي اتحاديه ميهني كردستان (عراق)... در يك نشست مشترك با دفتر سياسي حزب دمكرات كردستان ايران... پيغام حكومت جمهوري اسلامي ايران را به دفتر سياسي... اعلام نمودند.

طبق اين پيام كه توسط هيات مذكور رسما ابلاغ گرديد:

اگر چنانچه حزب دمكرات و از طريق اين حزب خانواده قربانيان رستوران ميكونوس از حق خود در دادگاه برلن صرفنظر ننمايند، جمهوري اسلامي با تمام امكانات خود حزب را مورد تهاجم قرار خواهد داد. و اگر از حق خود صرفنظر نمايند، جمهوري اسلامي حاضر است تعدادي از زندانيان سياسي را آزاد نمايد...

دفتر نمايندگي حزب دمكرات كردستان ايران در خارج از كشور. امضأ" 

رژيم ايران براي ساكت كردن مخالفان در دادگاه هيچ مانعي نمي‌ديد كه گاهي تهديدهايش را با صداي بلند اعلام نمايد. در مورد بني‌صدر و مصباحي XE "هظبآدé"  دولت ايران آنچنان در برنامه خود پيگيري نشان داد و با سماجت پيش رفت تا تمامي موضوع اتهاماتش را به حد حماقت رساند. اتهام تروريست به بني‌‌صدر و كلاهبردار به مصباحي XE "هظبآدé"  حتي اگر واقعيت هم مي‌‌داشتند به خودي خود معياري براي شهادت آن‌ها نمي‌‌بود. همان طور كه در ايران رژيم براي محكوم كردن و كشتن هر "عنصر نامطلوب" يك مجموعه اتهامات كليشه‌يي را براي امت رديف مي‌كند دادگاه ميكونوس را نيز همان امت انگاشت و همة آن كليشه‌ها را تا آن جا كه در توان و عقلش بود به صورت مدارك رسمي به دادگاه فرستاد. گويي صرف عنوان نمودن چند اتهام عليه يك شاهد، مدرك بي‌اعتباري او است. رژيم ايران نمي‌تواند درك كند كه نه تنها متهمان بلكه حتي محكومين نيز براي شهادت به دادگاه احضار شدند. نمونة دو ايراني زنداني كه به اتهام قاچاق سيگار و مواد مخدر در زندان بودند و به تقاضاي وكيل دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  بايد به نفع موكلش شهادت مي‌دادند.

دولت ايران با تصور بي‌‌اعتبار كردن شاهدها با زدن اتهام به آن‌ها سعي كرد با زدن اتهام به حزب دمكرات كردستان دادخواهي خانوادة مقتولان را بي‌‌اعتبار كند. در روز 19/2/96 شركت كنندگان در دادگاه با ناباوري و احساسي مخلوط از تمسخر و تأثر به نامه‌‌‌يي از يك خانواده ايراني از شهر مياندوآب به دادگاه گوش دادند كه در آن از ستم‌‌هايي كه حزب دمكرات كردستان بر اين خانواده وارد كرده سخن گفته بود. خود اين نامه چيزي جز ادعا نبود و حتي اگر حاوي مطالب درستي هم بود به دادگاه ميكونوس ربطي نداشت و نمي‌‌توانست براي آن اهميتي داشته باشد. اين خانواده مياندوآبي آدرس‌‌هايي در اختيار داشت كه كمتر كسي در آلمان به آن‌ها دسترسي دارد. رو نوشت اين نامه به دفتر صدراعظم، دفتر رييس پارلمان آلمان در بن، وزارت دادگستري آلمان، ادارة دادگاه‌هاي برلن و... فرستاده شده بود. 

بني‌‌صدر در دادگاه اشاره كرد كه جمهوري اسلامي ايران از طريق برادرش او را تهديد كرده تا از شهادت خود داري كند. او به تهديدها اعتنايي نكرد و در روزهاي 22 و 23 اوت در دادگاه شهادت داد. اين بار رژيم تصميم داشت به عمل خود جنبة قانوني دهد پس در روز دوشنبه 26 اوت دولت ايران توسط حسيني XE "دضéوé:"  معاون سفارت ايران در بن تقاضاي تحويل بني‌‌صدر XE "بوé‌‌ظرس"  به ايران به اتهام هواپيما ربايي را به وزارت امور خارجة آلمان تسليم نمود. بني‌‌صدر روز 5 سپتامبر در ادامة شهادت در دادگاه از هيأت قضات در اين مورد سوال كرد. رييس دادگاه در پاسخ گفت وي براي شهادت دعوت شده است و از حقوق شاهد برخوردار مي‌‌باشد و طبق قانون وي در اختيار دادگاه است و محافظت از او نيز به عهده دادگاه مي‌‌باشد و پس از شهادت به فرانسه باز خواهد گشت.

به دنبال شهادت شاهد "ث" XE "\"ج\""  در دادگاه، ايران يك نامه 30 صفحه‌‌يي مبني بر كلاهبردار بودن مصباحي XE "هظبآدé"  از طريق وزارت امور خارجة آلمان به دادگاه ارائه داد. اين نامه به طور مفصل توسط دادستاني و دادگاه بررسي شد. ادعاهاي ايران با مدارك رد شدند و مهر بي‌‌اعتباري ديگري بر ادعاهاي رژيم زده شد.

روش ديگر تاثير بر شاهدان كه در دادگاه افشا شد فعاليت مأموران رژيم بر روي هواداران خودش بود. شهادت اطرافيان دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و متهمان ديگر، تناقضات و خود را به نفهمي زدن‌هاي مصلحتي و ترفندهاي نازلي كه براي انحراف دادگاه و پرده پوشي حقايق مي‌نمودند به همة حاضرين در دادگاه نشان مي‌داد كه دولت ايران در هر لحظه در پشت هر شاهد حزب‌اللهي در دادگاه حاضر است و سعي در به انحراف كشاندن و يك جانبه كردن آن دارد. شدت اين دخالت‌ها چنان بود كه پس از مدت زمان كوتاهي همه به شـك افتادند كه 

چه نيرويي پشت اين شاهدان است و چگونه عمل مي‌كند

تعداد كثيري از شاهدان طرفدار رژيم و بخش بزرگي از آن‌ها حزب‌اللهي بودند وآمادگي داشتند به رغبت به خاطر "اسلامشان" و رژيمي كه از قبل آن سود مي‌بردند دروغ بگويند و حقايق را كتمان كنند. عوامل جمهوري اسلامي ايران براي تاثيرگذاري بر شاهدان، هماهنگ كردن گفته‌ها و "ساختن" آن‌ها براي دادگاه از جمله احتياج به فردي در صحن دادگاه داشتند تا از تحولات دادرسي تصوير لحظه به لحظه وهر چه كامل‌‌تري بدست آورند. براي اين كار حزب‌اللهي فعال آلماني برست‌ري XE "بسضت‌سéط:بسضت‌سéط آضâآس" ش وارد كار شد. صورت جلسه‌ها و اتفاقات دادگاه را مي‌نوشت و در اختيار سفارت قرار مي‌داد. او به تهية گزارش براي مقامات ايراني بسنده نكرد و مستقيم وارد عمل شد. با شاهداني كه از اطرافيان و دوستان متهمان بودند تماس مي‌گرفت تا به آن‌ها بياموزد در دادگاه چه بگويند و چگونه رفتار كنند.

پس از اعتراض خانم بديعي XE "برéقé:برéقé طèسè" ، وي گفت خبرنگار ايرنا است. دو تن از وكلا با استناد به تاثيرگذاري بر شاهدان براي خنثي كردن فعاليت‌هاي او از دادگاه تقاضا كردند كه وي را به جايگاه شهود بخواند. پس از پذيرش اين تقاضا برست‌‌ر XE "بسضت‌سéط:بسضت‌سéط آضâآس" يش در روزهاي 23 و 24 سپتامبر و 6 اكتبر 1994 شهادت داد. در اين شهادت معلوم شد كه وي "مسلمان حزب‌اللهي و خويشاوند ديني" متهمان است و گزارشات دادگاه را به كنسولگري ايران در برلن تحويل مي‌‌دهد. او در پاسخ اين سوال كه آيا اين گزارش‌ها در اختيار واواك قرار مي‌گيرد گفت: نمي‌‌داند از اين گزارشات چه كسي استفاده مي‌‌كند ولي معتقد است ايرنا كه گزارشات مربوط به ايران در خارج را جمع‌‌آوري مي‌‌كند بايد در صورت لزوم آن‌ها را به هر اداره دولتي بدهد تا از آن استفاده لازم را بكند. "اگر غير از اين باشد بايد ايرنا منحل شود". وي غير از تهية گزارش در وقت تنفس و ساعات استراحت نهار و حتي بعد از دادگاه با شاهدان حزب‌اللهي تماس مي‌‌گرفت. در چند مورد مشخص پس از اين تماس‌‌ها شهادت‌‌ها تغيير كيفي كردند. در حالي كه هيأت قضات با كنترل ليست تماشاچيان از حضور شاهدان در دادگاه قبل از دادن شهادت جلوگيري مي‌‌كرد تا آنان اطلاع دقيق از چگونگي جريان دادرسي نداشته باشند و بدون هرگونه تاثير پذيري تنها به اداي واقعيت بسنده كنند، دادن چنين گزارشات دقيقي اين اقدامات را درباره شاهدان طرفدار رژيم اسلامي ايران بي‌‌نتيجه مي‌‌كرد و آنان با اطلاع دقيق از جريان دادرسي مي‌‌توانستند شهادت خود را هدفمند تنظيم كنند.

هيأت قضات پس از شور در باره خبرنگار جمهوري اسلامي اعلام كرد:

"براساس شهادت برست‌ري XE "بسضت‌سéط:بسضت‌سéط آضâآس" ش گزارشات وي در اختيار سازمان جاسوسي ايران قرار مي‌‌گيرند و آنان نه تنها تصوير دقيق از جريان دادگاه دارند بلكه دقيق‌ترين اطلاعات را از رفتار و گفتار شاهدان كسب مي‌‌كنند. بدين ترتيب اين خطر وجود دارد كه شاهدان ديگر نتوانند حرف خود را بزنند و به خاطر ترس و تهديد اظهارات خود را پس بگيرند، يا اجازه دهند توسط اين اطلاعات برايشان تصميم گرفته شود، چه در شهادت خود بگويند و يا اين كه كلا تصويري غير واقعي ارائه دهند. بنابراين دادگاه صلاح مي‌‌داند كه او بعنوان تماشاچي در دادگاه حضور يابد و در فاصلة جلسات دادگاه گزارش خود را بنويسد".

فعاليت برست‌ري XE "بسضت‌سéط:بسضت‌سéط آضâآس" ش ماية رسوايي رژيم شد و او ديگر در دادگاه نه به عنوان تماشاچي و نه خبرنگار حاضر نشد. بهترين فرصت براي ساختن شاهدها دو نفري بودند كه به ايران بازگشته بودند و به تقاضاي وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  بايد براي شهادت به دادگاه دعوت مي‌‌شدند. دادگاه وقت بسياري صرف كرد تا آنها براي شهادت به آلمان بيايند، اما حاضر نشدند. ايران پيشنهاد كرد كه اين دو نزد دادستاني جمهوري اسلامي شهادت دهند. اين پيشنهاد را دولت و وزارت دادگستري آلمان رد كردند. بالاخره پس از ماه‌‌ها تلاش دادگاه به اين نتيجه رسيد به علت دخالت ايران و عدم اجازه خروج، شهادت اين افراد ممكن نيست و آنان را غيرقابل دسترسي اعلام كرد زيرا طرف گفتگوي دادگاه نه فرد شاهد بلكه دولت ايران بود. روز قبل از خواندن كيفر خواست ناگهان رژيم موافقت خود را براي شهادت اين دو نفر در سفارت آلمان در تهران از دو راه مختلف به دادگاه اعلام كرد. به اين ترتيب با توجه به تعطيلات تابستاني دادگاه چند ماه بيشتر طول مي‌‌كشيد. دادگاه بر اصرار دادستاني و شاكيان خصوصي كه اين شهادت‌‌ها ديگر اهميتي ندارند وقعي ننهاد و با آن موافقت كرد. يكي از اين دو نفر بهرام برنجيان XE "بèسآه بسوحéآو:بسوحéآو بèسآه"  براي شهادت در سفارت آلمان حاضر شد. ولي نورآرا XE "وçسءسآ:وçسءسآ آبسآèéه"  از طريق وزارت امور خارجه ايران ادعا كرد او را به سفارت راه نداده‌‌اند. پس از بررسي اين ادعا دادگاه صريح و با تاكيد اعلام كرد اين عمل را به عنوان دخالت ايران در انجام شهادت ارزيابي و از شاهدت نورآرا XE "وçسءسآ:وçسءسآ آبسآèéه"  صرفنظر مي‌‌كند.

آنگاه كه تهديد و خريدن و ساختن شاهدان و متهمان نتيجه مطلوب را نبخشيد مقامات ايران به طور مستقيم وارد عمل شدند. روزنامة رسالت نظر مقامات ايراني را نوشت:

"... اما در اين ميان موضع واقع بينانه دولت آلمان بر ما پوشيده نيست و انتظار ايران در آينده نيز ادامه همين مشي عاقلانه خواهد بود. ... در هر حال بايد دولت آلمان را به اين نكته توجه داد كه ايران براي آلمان در ميان مجموعه دوستان خود در اروپا حسابي ويژه باز كرده و انتظار ما از آنان اين است كه قوه قضائيه خود را به برخوردهاي در خور شأن يك كشور مستقل فرابخواند." 

سفير ايران در آلمان در تاريخ 8/4/95 به رييس وقت مجلس آلمان نامه‌‌ نوشت تا بتواند بطور رسمي راه را براي تاثير گذاري بر جريان دادرسي از طريق روساي مجلسين دو كشور هموار سازد.

"به دفتر دادگاه‌هاي عالي برلن

خانم رييس محترم

در دادرسي عليه كاظم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ، تبعه ايران در مقابل دادگاه برلن ارگان‌‌هاي مختلف ايراني در خارج متهم به شركت در سواقصد به كردها در رستوران ميكونوس شده‌‌اند. من مدت درازي در مقابل اين اتهامات سكوت كردم تا اين تصور بوجود نيايد كه نمايندگي ايران در جريان يك دادرسي در يك دادگاه مستقل دخالت مي‌‌كند. اما از سوي ديگر - نه تنها به دليل تكـرار اين اتهامات - مي‌‌تواند بـه 

عنوان نوعي پذيرش بي‌‌سر و صداي اتهامات معني شود.

براي جلوگيري از چنين تصوري بدون هرگونه سواتفاهمي اعلام مي‌‌كنم كه دولت ايران و ارگان‌‌هاي تحت اداره‌‌اش در هيچ زماني در اين سواقصد درگير نبوده‌‌اند. چنانچه دادگاه شكي به درستي اين توضيح داشته باشد پيشنهاد مي‌‌كنم مورد شك را به من اطلاع دهند تا آن را برطرف كنم.

خانم محترم، من به شما اطمينان مي‌‌دهم كه با اين نامه قصد ندارم ترديد در استقلال قوه قضائيه آلمان بوجود آورم بلكه تنها وظيفه خود را در مقابل نادرستي اتهامات با انگيزه سياسي بعضي دواير انجام دهم.

با احترامات موسويان XE "هçضçéآو" "

اما دادگاه با پيگيري به كار خود ادامه داد تا آن جا كه اميد سفير به هر نوع زد و بندي منتفي شد و اطميناني كه داده بود را پس گرفت و در تاريخ 4/1/96 به رييس دادگاه‌هاي عالي برلن نوشت:

"به خانم رييس دادگاه‌هاي عالي برلن

...

به عنوان عكس العمل به آخرين گزارش‌هاي مطبوعات در مورد دخالت سازمان‌هاي اطلاعاتي دولت ايران در سواقصد به كردها در رستوران ميكونوس سخنگوي وزارت اطلاعات ايران اطلاعيه زير را صادر نمود

‘... در مذاكراتي كه نمايندة اين وزارتخانه با ارگان‌هاي مسئول آلمان انجام دادند مكرارا به اين موضوع اشاره شد كه جريان دادرسي در برلن در يك فضاي نمايشي و با پيش داوري‌هاي سياسي دشمنانه انجام مي‌شود كه بوسيله فعاليت‌هاي تبليغاتي صهيونيست‌ها و گروه‌هاي اپوزيسيون همراه با اتهامات تحريك‌آميز دادستاني بوجود آمده است...‘

موسويان XE "هçضçéآو" "

سفير ايران در مصاحبه‌يي دادگاه ميكونوس را حاصل مدراك تنظيم شده توسط سازمان‌‌هاي سيا و موساد خواند. اما در پاسخ به سوال خبرنگار مبني بر مشخص شدن شركت مستقيم رژيم ايران در ترور 33 مخالف رژيم توسط تحقيقات پليس جنايي گفت: 

" در اين رابطه بايد يك دادگاه در اروپا حكم صادر كرده باشد. اما از آن جا كه چنين حكمي وجود ندارد. پليس جنايي اجازه ندارد اين ادعا را بكند."

به اين طريق اعلام جنايات رژيم ايران مشروط به حكم يك دادگاه در اروپا ‌‌است اما در عين حال تشكيل چنين دادگاهي مشروط به تأييد رژيم اسلامي مي‌‌باشد و آنگاه مشروعيتش را مي‌‌پذيرد كه رژيم ايران و عوامل آن متهم نباشند و محكوم نشوند. هرچه جز اين باشد حاصل مدارك ساختگي سازمان‌‌هاي سيا و موساد و حاصل " توطاه صهيونيسم جهاني" است.

وزير امور خارجة ايران در مصاحبه‌يي تهديد كرد در صورت محكوميت ايران در دادگاه ميكونوس، ايران به اقدامات متقابل دست خواهد زد.
 در حالي كه سال‌‌ها از زخمي شدن سربازان ايراني توسط بمب‌‌هاي شيميايي آلماني در جنگ ايران و عراق مي‌‌گذشت و رژيم اسلامي اين عمل وحشيانه و غيرانساني را به طور جدي مطرح نكرده بود، در اين مصاحبه به آن پرداخت. وزير امور خارجه از رنج انسان‌‌ها كه بعضا تا پايان عمر زخم‌هاي بمب‌هاي شيميايي را به خود حمل مي‌كنند تنها بعنوان سلاح براي تهديد قضات ميكونوس استفاده نمود.

در مقابل خبرنگار اين روزنامه كه همچون اعضاي دولت كشورش با لحن پوزش‌‌طلبانه گفت: دادگاه مستقل است و دولت آلمان امكان دخالت ندارد، وزير امور خارجه پس از تكرار تهديد به تشكيل دادگاه عليه دولت آلمان به اتهام فروش تسليحات بمب شيميايي، اعلام كرد دادگاه‌‌هاي ما نيز مستقل هستند!. گويي در آلمان يك مقام دولتي تصميم گرفت تا دادگاه ميكونوس تشكيل شود و دادگاه تشكيل شد. وزير امور خارجة ايران با اين فهم از روند تشكيل دادگاه تهديد كرد دادگاهي عليه آلمان در ايران تشكيل خواهد شد. پس از استفاده صدام XE "ظرآه"  از بمب شيميايي دادستاني كل ايران در تصورش هم نگنجيد كه عليه اين عمل ضد بشري و دولت‌‌هايي كه در ساختن اين بمب رژيم عراق را ياري كردند دادخواستي تهيه كند. ولي هنگاهي كه معامله بر سر دادگاه ميكونوس رو به شكست رفت وزير امور خارجه تهديد كرد دولت ايران تصميم خواهد گرفت و "دادگاه مستقل" در ايران تشكيل خواهد شد و دولت آلمان را محكوم خواهد كرد. وزير امور خارجه ايران نه تنها فرمان تشكيل دادگاه را داد بلكه به روال جاري در دستگاه قضايي ايران اسلامي حكم را نيز صادر نمود. وقت براي به پايان رساندن معامله تنگ‌تر از آن بود كه ولايتي XE "çنآéتé"  منظور خود را سياستمدارانه در لفافه بگويد و در اين مورد رژيم اسلامي چيز بيشتري ندارد كه با اظهارات بي‌‌پرده از دست بدهد.

وزير امور خارجة ايران در پايان اين مصاحبه به آلمان باج داد، از ارزش ايران براي آلمان در منطقه خاورميانه و جهان سخن گفت: در منطقه خليج ايران تنها كشور قوي است كه با وجود آمريكا خواهان توازن نيرو و نفوذ بازار مشترك است. در سازمان ملل ما از درخواست آلمان جهت عضويت در شوراي امنيت حمايت مي‌‌كنيم.

در ايران يكي از نشريات صريح‌تر نوشت:

"به گزارش روزنامه‌‌ها قوه قضائيه تصميم به پيگيري شكايت گروه كثيري از جانبازان جنگ تحميلي عليه دولت آلمان شده است. آلمان در جريان 8 سال جنگ ايران و عراق در پوشش صدور كود شيميايي سلاح‌‌هاي ميكروبي XE "âسçبé"  و شيميايي و گازهاي سمي در اختيار دولت جنايتكار عراق قرار مي‌‌داد و 82 شركت آلماني بطور مستقيم در تجهيز دولت صدام XE "ظرآه"  به سلاح‌‌هاي شيميايي و افزايش برد موشكهاي عراق جهت رساندن بمب‌‌هاي امحائي جمعي به ايران دست داشتند. ... معلوم نيست كه چرا در طول 8 سال جنگ و 8 سال پس از پايان جنگ، يعني حدود 16 سال قوه قضائيه و مسئولين به فكر طرح شكايت از دولت جنايتكار آلمان نبودند و حالا كه قضيه كافه ميكونوس در برلن و اعدام انقلابي سه تن از ضدانقلابيون كرد ايراني پيش آمده است به فكر طرح شكايت از دولت جنايتكار آلمان افتاده‌‌اند؟ ... آيا جان‌‌هاي پاك هزاران شهيد ايراني آنقدر اهميت نداشت كه خيلي قبل از آن به طرح شكايت عليه دولت "بن" اقدام شود؟ ظاهرا طرح اين دعوا در اين مقطع خاص به منظور اعمال فشار بر دولت آلمان است تا در روند دادگاه <سيا فرموده> ميكونوس اعمال نفوذ كند و جلوي صدور حكم عليه رهبران ايراني گرفته شود. باعث تاسف است آنوقتي كه 3 جاسوس آلماني را در زندانهاي خود داشتيم بدون گرفتن هيچگونه امتيازي آن‌ها را آزاد كرديم و حالا دنبال... مقابله با توطاه آلمان مي‌‌گرديم. آيا اگر هنوز <شيمكوس XE "طéهâçض:طéهâçض èنهçت" > جاسوس آلماني الاصل عراق در زندان‌‌هاي ما بود آلماني‌‌ها جرات مي‌‌كردند چنين محاكمه‌‌اي را عليه رهبران جمهوري اسلامي روي صحنه بياورند و مقدسات ما را به بازي بگيرند؟"

با قطعي شدن قرائت كيفرخواست دادستاني در دادگاه نوبت تهديد نمايندگان دادستاني رسيد. تهديد دادستان‌ها بخشي از سناريو بزرگي بود كه با فرستادن "امت حزب‌الله " به مقابل سفارت آلمان و تهديد نمايندگان دادستاني به فتوايي شبيه فتواي سلمان رشدي XE "سطرé"  آغاز شد. براي تحت فشار قرار دادن هيأت قضات تا از صدور حكم عليه رهبران رژيم خود داري كنند، حفظ جان اتباع آلماني در ايران و لبنان وجه معامله بود. 

در جريان آخرين روزهاي دادگاه هيچ روزنامه و نشرية ايراني و يا آلماني نبود كه در اين مورد خبري چاپ نكند.

پس از قرائت كيفرخواست، حمله و تهديد عليه دادستان كل و آلمان شدت گرفت. اگر چه عملي كردن اين تهديدها با توجه به شرايط و منافعي كه رژيم ايران داشت كمتر امكان داشت. اما فشار رواني آن بر دادستاني كم نبود. روزنامه تاگس اشپيگل 12/01/96 پرسيد: 

"... آيا كارلسروهه [دادستاني] بايد اين سرزنش را بپذيرد كه با جان شهروندان آلماني بازي مي‌‌كند؟"

19 نوامبر 1996 حزب‌الله طي تظاهراتي عليه كيفرخواست در جلوي سفارت آلمان تهديد كرد در صورت عدم عذرخواهي كتبي دولت آلمان سفارت را به لانة جاسوسي دوم تبديل خواهد كرد. 21 نوامبر 1996 روحانيان قم در قعطنامة تظاهرات عليه كيفرخواست دادستاني تهديد كردند كه با كيفرخواست همان رفتاري خواهد شد كه با كتاب آيه‌‌هاي شيطاني و با دادستاني همان كه با سلمان رشدي XE "سطرé" .

اشغال سفارت آلمان و يا صدور فتواي قتل دادستاني اعمالي نبودند كه رژيم به آن دست بزند. دوران خميني XE "ذهéوé"  و زمان صدور چنين فرمان‌‌هايي سپري شده و ايران در حال پرداخت بهاي آن‌ها بود. اما يادآوري آن به جهانيان به مراتب كم خرج‌‌تر بود.

پس نوبت به كشورهاي اروپائي رسيد. تنها بخش كوچكي از مجموعة فعاليت‌هاي اطلاعاتي-"انسان دوستانه" مقامات ايران با دولت‌هاي اروپايي براي تاثير گذاري بر دادگاه ميكونوس و جلوگيري از صدور حكمي بر ضد رژيم ايران آفتابي شد: لاريجاني XE "نآسéحآوé:نآسéحآوé هدهر حçآر"  به لندن رفت مذاكراتي با مقامات انگليس انجام داد و بي‌سر و صدا بازگشت. اين مذاكرات براي همة مقامات قابل قبول نبود و سرو صدا بلند شد. دسته‌يي بخشي از "پروتكل" مذاكرات را منتشر كردند. دستة ديگر گفتند دروغ است، بخش ديگري را منتشر كردند. لاريجاني XE "نآسéحآوé:نآسéحآوé هدهر حçآر"  وارد ماجرا شد و داستان را به زعم خود تعريف نمود و "پروتكل" به اصطلاح رسمي مذاكرات را چاپ كرد.
 در همة نمونه‌‌هايي كه از اين مذاكرات چاپ شد يكي از مسايل مورد مذاكره دادگاه ميكونوس بود. مطابق معمول موضوع معكوس مطرح شده است كوشش ايران براي آن كه پاي دولت انگليس را به ماجرا بكشاند و سبب پا در مياني آن‌ها گردد تا ماجرا بي‌سر و صدا خاتمه پيدا كند به صورت سوال طرف انگليسي مذاكره نقل شده است. لاريجاني XE "نآسéحآوé:نآسéحآوé هدهر حçآر"  نظر خود را راجع به واقعة ميكونوس و دادگاهي كه مسئول رسيدگي به آن بود روشن كرد.

"براون XE "بسآçو:بسآçو وéâ" : ماجراي دادگاه ميكونوس براي ما خيلي مهم است. اگر ثابت شود كه ايران در ماجراي ميكونوس دخالت داشته عكس‌العمل ايران چه خواهد بود[؟]

لاريجاني XE "نآسéحآوé:نآسéحآوé هدهر حçآر" : آنچه تاكنون شاهد بوده‌‌ايم برخوردهاي توهين آميز و خصمانه عليه ايران بوده است. چه چيز ديگري را بايد منتظر بود؟ در ايران هم موج منفي و انتقادي نسبت به روابط با آلمان پيدا شده است و كميته ويژه‌‌يي در مجلس- كميسيون سياست خارجي- موظف به بررسي روابط ايران و آلمان شده است. قرار است گزارش نهائي به مجلس بدهد. بر اساس گفتة دولت ما، دولت ايران هيچ گونه نقشي در ماجرا نداشته است. من چندين بار از مسئولين دولت آلمان خواسته‌‌ام كه به ما گزارش مستندي از دخالت دولت بدهند تا در مجلس پيگيري كنيم. هيچ گزارشي نداشته‌اند، من با اطمينان ميتوانم بگويم، اگر چه در دولت ايران نيستم/ كه دولت ايران در ماجرا نقشي نداشته است بنابر اين، نتيجة دادگاه نبايد عليه ايران باشد. من به سيستم قضائي آلمان ديگر اعتماد ندارم
/ زيرا آنها كارهاي سياسي ميكنند تا كار قضائي، در عين حال ضمن اين كه ميدانم روابط ايران و آلمان با جو سازي‌‌هاي اخير آسيب ديده اما انتظار چيز مهمي را ندارم. فكر ميكنم اين روابط آنقدر ريشه دارند كه خود را حفظ كنند. البته نبايد ماجراي اتهامات عليه ايران در انفجارات آرژانتين را فراموش نمود...

براون XE "بسآçو:بسآçو وéâ" : اگر نتيجة دادگاه بر عكس انتظار شما باشد عكس‌العمل چه خواهد بود؟

لاريجاني XE "نآسéحآوé:نآسéحآوé هدهر حçآر" : من مقصود شما را درست نمي‌‌فهمم. آيا شما خبر جديدي داريد؟

براون XE "بسآçو:بسآçو وéâ" : دولت آلمان در جلسة وزراي خارجة كشورهاي اروپائي مطرح كرده است كه نسبت به عكس‌العمل ايران در مورد حكم دادگاه نگراني جدي دارد بخصوص در مورد حمله به سفارت آلمان در تهران و يا جان اتباع آلماني و از همة اروپا خواسته است كه به ايران در اين زمينه هشدار بدهند.

لاريجاني XE "نآسéحآوé:نآسéحآوé هدهر حçآر" : قطعا سفارت آلمان در تهران مورد تهديد واقع نخواهد شد. ممكن است رابطة دوكشور آسيب ببيند اما ديپلماتهاي آلمان در امنيت كامل هستند. ...".

به دنبال تهديد وكلاي شاكيان خصوصي به طرق مختلف
 وكلاي مدافع دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  در هنگامي كه آن‌ها خود را براي آخرين دفاع آماده مي‌نمودند، تهديد شدند. اين وكلا كه وظيفة خود مي‌‌دانستند از موكلين خود دفاع كنند بعد از اثبات دخالت جمهوري اسلامي تصميم گرفتند آخرين دفاعيات خود را بر آن استوار كنند تا موكل‌‌هايشان به كم‌ترين مجازات ممكن محكوم گردند. با اين تاكتيك دفاعي، دولت ايران و موكلين مخالفت كردند و اين وكلا تهديد شدند. وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  اعلام نمودند طبق خواست دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  از آخرين دفاع صرفنظر مي‌‌كنند. رييس دادگاه كه از اين حركت تعجب كرده بود عنوان نمود در تمام دوران شغل قضايي خود به چنين موردي برنخورده است طبق قانون دفاع وكيل مستلزم تأييد موكل نيست و از وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  خواست در اين باره بيشتر فكر بكنند. رييس دادگاه تلويحا به وكلا وظيفه آنان را گوشزد كرد. 

وكلاي راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  با عنوان نمودن و پذيرفتن دخالت ايران در ترور به دفاع پرداختند. اما تهديد بر سر آن‌ها نيز نازل گرديد و مجبور شدند بخشي از اظهارات خود را پس بگيرند و بگويند مقصود ما چيز ديگري بود و بخش ديگر را عليرغم مخالفت او اظهار نمايند و به تهديد وقعي نگذارند. حتي سعي كردند ثابت كنند كه راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  مجبور به اطاعت از اين دستور يا وظيفة اسلامي بوده است. دو تن از وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ، كولوگه XE "âçنçمè:âçنçمè رتنç"  و پانكا XE "ةآوâآ:ةآوâآ çنàمآوم"  كه با مقاومت رييس دادگاه برخوردند و نتوانستند به سادگي از اين بن‌‌بست در بروند، به كانون وكلاي برلن مراجعه كردند و تهديدي را كه جرات نداشتند در دادگاه مطرح كنند با كانون وكلاي برلن در ميان گذاشتند. كانون وكلا طي نامه‌‌يي خطاب به هيأت قضات كه در دادگاه خوانده شد اعلام كرد دلايل وكلا مبني بر خود داري از انجام آخرين دفاعيات به كانون ارائه شده و كانون نيز اين دلايل را تأييد مي‌‌كند. وكيل ديگر دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  بدون مراجعه به كانون از آخرين دفاع خود داري كرد. تهديد اين وكلا از سوي ايران با مراجعه آن‌ها به كانون وكلا در دادگاه مطرح نشد و در مطبوعات نيز انعكاس زيادي پيدا نكرد. روزنامة تاگس اشپيگل در برلن و انقلاب اسلامي در هجرت تنها روزنامه‌‌‌هايي بودند كه در اين باره خبر دادند.

به اين طريق در جريان واقعه و دادگاه ميكونوس دولت ايران به طور سيستماتيك از همة امكاناتي كه در اختيار داشت براي تخريب ومنحرف كردن جريان و حكم دادگاه استفاده نمود:

- وارد آوردن فشار به دولت آلمان و باج خواهي با دستگيري افراد آلماني در ايران و دادن باج اقتصادي و تهديد و دستگيري خانواده‌ها در ايران و زدن اتهام دزد، رشوه خوار و...؛

-تهديد شاهدان اپوزيسيون از جمله: تهديدهاي تلفني، تعقيب، تهديد علني، خواستار تحويل شاهد به ايران شدن؛ 

- تهديد تماشاچيان

- تهديد، خريد و ساختن شاهدان موافق رژيم براي دروغ گفتن در دادگاه، جلوگيري از شهادت كساني كه در ايران بودند و بكارگيري آنان در زماني كه لازم بود؛

- تهديد متهمان؛

- تهديد وكلاي متهمان؛

- تهديد وكلاي شاكيان خصوصي؛

- تهديد دادستاني و بالاخره 

- تهديد و بدنام كردن قضات.

سياست قضايي ايران در مورد واقعه و دادگاه ميكونوس در واقع چيزي نبود جز بازتاب دستگاه قضايي جمهوري اسلامي. 

2- دولت آلمان و دادگاه 
كوشش دولت آلمان براي منحرف نمودن تحقيقات پليس، تغيير ادعانامه و كيفر خواست دادستاني و سر‌انجام تاثير گذاري بر قضات و تعديل حكم دادگاه ميكونوس را نمي‌توان به روشني و بي‌واسطه نشان داد. زيرا برعكس رژيم ايران، تمام كوشش‌‌هاي دولت آلمان نه با جار و جنجال بلكه تا حد ممكن با تصميم‌گيري در پشت درهاي بسته و ملاقات‌هاي سري و حداكثر استفاده از قوانين جاري و امكانات مجاز صورت گرفت. دولت آلمان براي رابطه با ايران سرمايه‌گذاري زيادي كرده بود. به اين جهت تلاش نمود پيامدهاي اين ترور و تاثير منفي آن بر روابطش با ايران را به حداقل برساند. "بن خواستار يك ادعانامة غيرسياسي بود كه در آن نامي از ايران به عنوان عامل ترور برده نشود."

رابطه ايران اسلامي شده با كشورهاي بازار مشترك اروپا با وساطت آلمان برقرار گرديده بود. در تابستان 1992 هيأت بلندپايه‌يي از مقامات ايراني به آلمان آمد تا در اين باره مذاكره كند.
 يكي از شرط‌هاي اين رابطه كه "ديالوگ انتقادي" ناميده مي‌شده خود داري ايران از انجام ترور در خاك آلمان بود. رژيم ايران اين شرط را پذيرفته بود. اشميدباوئر XE "آطهéربآçاس"  به اين امر در شهادت خود در مقابل دادگاه اعتراف كرد.

در نوامبر 1992 جدي بودن اوضاع و امكان ايجاد پيامدهاي ناخوش‌آيند براي دولت آلمان روشن شد. در اين زمان براي مأموران تحقيق مشخص شده بود كه اين ترور بخشي از سياست رژيم ايران در برابر مخالفان است. اين امر به روشني در گزارش ادارة جناحي آلمان منعكس است.
 

با پيش رفتن تحقيقات پليس مطبوعات آلمان دست به افشاگري زدند: 

"وقتي مأموران تحقيق خيلي موفق هستند. ... حال وحشت از اين وجود دارد كه ترور تبديل به يك جنجال سياسي شود. زيرا نتيجة تحقيقات كميسيون ويژه مطلوب دولتمندان و متخصصين امنيتي بن نيست... يك مقام عالي وزارت دادگستري گفت: هر اظهار نظري در اين باره در مقابل افكار عمومي مي‌تواند آن را به يك مسألة بزرگ سياسي تبديل كند.[در نتيجه] همه سكوت مي‌كنند. ... علت سكوت تنها منافع اقتصادي نيست بلكه به ملاحظة رابطه حساس سياسي كه به تازگي دوباره بين ايران و آلمان برقرار گرديده است."

بعد از ترور براي انجام اقدامات لازم از سوي دولت آلمان ابتكار عمل را اشميدباوئر XE "آطهéربآçاس"  وزير مشاور و هماهنگ كنندة سازمان‌هاي اطلاعاتي بر عهده گرفت. وي يك جلسة بسيار محرمانه در 8 دسامبر تشكيل داد. 

"با توافقي كه با سفارت ايران انجام گرفت دو مأمور سفارت كه در ترور شركت داشتند بي‌سر و صدا تعويض شدند."
 
يكي از اين دو نفر مرتضي غلامي XE "كنآهé"  مسئول دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و عضو برجستة واواك در سفارت ايران در بن بود كه پيش از پايان مأموريتش در آلمان به ايران بازگشت.

رفتار دوگانة دولت آلمان بازتاب سياست جاري و مداوم اين كشور در رابطه با ايران است. در حالي كه در داخل كشور اقدام به پيشگيري از فعاليت‌هاي تروريستي تلافي‌جويانة رژيم ايران مي‌كند؛ در مقابل افكار عمومي سعي در پاك نشان دادن دست اين رژيم از همان فعاليت‌ها دارد.

"نامة محرمانة ادارة جنايي آلمان به مراكز اطلاعاتي و امنيتي كشور. در اين نامه قيد شده است در صورت كشف مدارك جديد امكان طرح ادعانامه و تشكيل دادگاه عليه ايران وجود دارد. اين مسأله مي‌تواند باعث عكس‌العمل از سوي گروه‌هاي خشونت‌گراي ايران شود. نامه با آوردن نمونه‌هايي از اين فعاليت‌ها، اقدامات پيشگيرانه را ياد آوري نمود.

در همين زمان دولت آلمان درگير با دادستاني كل است تا از طرح نام رژيم ايران به عنوان عامل ترور جلو گيري نمايد.

مطبوعات اگرچه درمورد ترور ميكونوس محتاط بودند اما در مسايل مربوط به سياست داخلي كشورشان دست به علني كردن بسياري از درگيري‌ها زدند. اين باعث احتياط بيشتر دولت شد. در مارس 1993 پيش‌نويس ادعانامة دادستان كل تهيه شد. در ادعانامه ايران به نام به عنوان عامل ترور ذكر شده بود. به اين جهت دولت به دادستاني اعلام كرد ادعانامه پيش از تسليم به دادگاه بايد از نظر دفتر صدراعظم، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستري و وزارت كشور بگذرد. ادعانامه در اختيار دولت گذاشته شد. اما ديگر خبري از آن نشد و مسئولين ادعا كردند "گم" شده است. به دنبال پيگيري دادستاني كل بعد از چهار هفته دوباره "پيدا" و به دادستاني بازگردانده شد. در ماه مه 1993 ادعانامه از سوي فون‌اشتا XE "àçو‌آطتآن:àçو‌آطتآن آنâضآورس" ل دادستان كل امضأ و به جريان افتاد. اين كار يكي از دلايل اخراج وي از مقامش در دو ماه بعد بود. او در نوامبر 1996 در يك مصاحبة مطبوعاتي موضوع را علني كرد: 

"’وزير دادگستري وقت خانم لويت هويزر- شنارنبرگ XE "èçéشس- طوآسوبسم:èçéشس- طوآسوبسم نçéت"  در ماه‌هاي بعد از ترور تا امضأ ادعانامه فشار زيادي بر من وارد آورد تا از ذكر نام ايران خود داري كنم‘. از آن جايي كه وي و سخنگوي مطبوعاتي دادستاني مصر در بردن نام ايران بودند مورد غضب قرار گرفتند. ’يك بار او خواست برخي از مسئوليت‌ها را از من بگيرد، بار ديگر در يك گفتگوي تلفني بر سرم فرياد كشيد و بالاخره خانم وزير از من خواست سخنگوي مطبوعاتي خود را اخراج كنم. آن‌ها سعي نداشتند در تحقيقات مستقيم دخالت كنند بلكه مي‌خواستند مسأله را در افكار عمومي كوچك جلوه دهند‘."

دعوت فلاحيان XE "àنآدéآو"  به آلمان و ديدار وي با مقامات امنيتي و اطلاعاتي اين كشور دهن‌كجي به دادستاني از سوي دولت بود. دولت آلمان سعي كرد اين ملاقات علني نشود تا حفظ ظاهر كند. اما ملاقات علني شد. با وجود درز كردن درخواست فلاحيان مبني بر برهم زدن دادگاه، اشميدباوئر XE "آطهéربآçاس"  حاضر به تأييد آن در مقابل پارلمان آلمان و كميسيون ويژة تحقيق در ايالت برلن نشد. به جاي آن در برابر اين سوال كه "آيا ايران در ترورها دست داشته است؟" اعلام كرد: "هركس جزايات را بداند به نتيجة ديگري مي‌رسد". به اين طريق براي حفظ رابطه با ايران در برابر پارلمان و مطبوعات و مردم آلمان از گفتن حقيقت خود داري نمود. 

به دنبال تشكيل دادگاه و تقاضاي مدارك از ادارات زير پوشش دولت، نقش دولت آلمان به شكل عدم همكاري با دادگاه و كارشكني در يافتن حقيقت در آمد. گزارش "گروه كار ايران" متعلق به BfV از جمله مدارك مهم در نشان دادن نقش ايران در ترور بود. وزير وقت كشور به بهانة صدمه ديدن منافع آلمان از دادن اجازه صحبت به گرونه‌وال XE "مسçوè‌‌çآنر:مسçوè‌‌çآنر âنآçض" د، مسئول تهيه اين گزارش خود داري كرد. دولت آلمان به بهانة مشابهي با پيچ و خم حقوقي بيشتر از ارائه يك سند LfV برلن  به تاريخ و شمارة مشخص جلو گيري نمود. طبق اين سند يك بار وزارت امور خارجة ايران از طريق سركنسول ايران در برلن به دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  دستور داد تا افرادي كه در تظاهرات عليه حضور ايران در غرفة هفته سبز شركت داشتند را شناسايي كند.

با تقاضاي صدور قرار بازداشت فلاحيان XE "àنآدéآو"  توسط بازپرس دولت به طور فعال وارد ماجرا شد. دولت از پاراگراف "ث153"
 استفاده كرد و نمايندگان دادستاني را به يك جلسه با حضور مسئولين دولت در 17 دسامبر 1995 فراخواند. در ژانوية 1996 علني شد كه براي نمايندگان دادستاني دلايل مسئولين دولت ناكافي بوده‌اند. علي‌رغم ميل دولت تقاضاي بازداشت به ديوان عالي فرستاده شده است. در 14 مارس 1996 قاضي مسئول، قرار بازداشت فلاحيان XE "àنآدéآو"  را صادر كرد. اين تلاش‌هاي دولت آلمان براي جمهوري اسلامي ناكافي بود. جمهوري اسلامي مي‌خواست همان‌طور كه خود در داخل ايران عمل مي‌كند، يكي از مقامات آلماني با يك حكم دادگاه را منتفي و يا جلوي قرار بازداشت فلاحيان را بگيرد. موسويان XE "هçضçéآو" ، سفير وقت ايران در آلمان در پاسخ به سوال خبرنگار فوكوس كه: 

"آيا در وزارت امور خارجه و دفتر صدراعظم عليه حكم جلب فلاحيان XE "àنآدéآو"  چيزي احساس كرديد؟" گفت: "من مي‌دانم عده‌اي مخالفند. اما نمي‌فهمم چرا دولت آلمان از حق قانوني خود استفاده نكرد و جلوي اين حكم جلب را نگرفت."

پس از قرائت كيفرخواست در نوامبر 1996 و بعد از تهديدات رژيم ايران، دولت آلمان به زبان صدر اعظمش به داوري دعوايي كه ظاهرا بين دادستاني آلمان و دولت ايران بوجود آمده بود نشست و جبونانه از حمايت دادستاني شانه خالي كرد. كهل XE "âèن"  XE "âèن:âèن èنهçت"  در نامه‌يي پوزش طلبانه به رفسنجاني XE "سàضوحآوé"  نوشت: 

"هيچ كس در آلمان نمي‌خواهد به علايق مذهبي ايرانيان توهين نمايد."

 اين پوزش‌خواهي در هنگامي رخ مي‌داد كه نمايندگان دادستاني به طور مكرر گفته بودند و همه مي‌دانستند كه نام بردن از فرماندهان ماشين آدمكشي تهران نه به علت موقعيت مذهبي آنان بلكه به دليل عضويتشان در كميتة امور ويژه بوده است. اين نامه و موضع‌گيري برخي از مقامات دولتي و لحن عذرخواهانه‌شان مبني بر استقلال قوة قضايي بايد عواملي مي‌بود تا در اراده مسئولين دادگاه و نمايندگان دادستاني سستي ايجاد كند. 

هر بار كه موضوع ترور ميكونوس مطرح شده بود، مقامات دولت آلمان اعلام كردند با توجه به حكم دادگاه، در رابطه با ايران تجديد نظر خواهند كرد. بار‌ها اعلام كردند ذكر نام رهبران ايران مي‌تواند به منافع آلمان زيان برساند و حتي جان اتباع آلمان را در ايران و ديگر نقاط جهان به خطر بياندازد. هدف اصلي اين گفته‌ها فشار به دادگاه و انداختن مسئوليت اعمال احتمالي رژيم ايران به گردن قضات بود، تا از دادن حكمي كه جانيان را ناراحت نمايد و به انتقام جويي وادارد خود داري كنند. 

اما بعد از آن كه اعلام شد رهبران ايران در ترور دست داشتند علي‌رغم راي دادگاه عالي برلن به جنايتكار بودن رژيم ايران، دولت آلمان همة گفته‌هاي خود در مورد تغيير رابطه با ايران را به فراموشي سپرد.

3- اپوزيسيون خارج از كشور و دادگاه 

تا شروع دادگاه، موضوع ميكونوس عرصه‌‌يي بود براي روشنگري؛ اپوزيسيون مي‌‌كوشيد به افكار عمومي جهان و بخصوص آلمان عمق فاجعه و عاملان آن را نشان دهد؛ مداخلة دولت‌هاي آلمان و ايران در قوة قضايي و زد و بند آن‌ها براي منتفي كردن دادگاه و به فراموشي سپردن ترور را افشا نمايد. با شروع دادگاه مرحلة جديدي آغاز شد؛ عرصة افشاي مستقيم جمهوري اسلامي با تكيه بر مداركي كه در دادگاه ارائه مي‌‌شد. اگر تا شروع دادگاه اپوزيسيون بايد فرياد مي‌‌زد كه ما مي‌‌دانيم عامل اين ترور و ترورهاي ديگر دولت ايران است، با شروع دادگاه كه هر روز مدرك تازه‌‌يي عليه دولت ايران مطرح مي‌‌شد، مي‌‌توانست اين بار گفته‌‌هاي خود را با مدارك دادگاه به همه نشان دهد و علاوه بر آن به روشن‌تر شدن آنچه در دادگاه مطرح مي‌شد كمك كند.

دادگاه ميكونوس در 28 اكتبر 1993 آغاز به كار كرد. خبر تشكيل آن از يك ماه پيش رسما اعلام شده بود. اپوزيسيون در كليتش تا اين زمان بر اساس همة تجربياتش اميد چنداني به روشن شدن موضوع نداشت. 

هنوز دادگاه شروع به كار نكرده بود كه اعلام شد فلاحيان XE "àنآدéآو"  وزير واواك در آلمان است. او مهمان دولت آلمان بود و ازجمله از مراكز اطلاعاتي بازديد به عمل آورده‌‌ و در مورد "مسايل انساني" با مقامات اطلاعاتي دولت آلمان مذاكره مي‌‌كرد. اين ملاقات‌‌ها و گفتگوها بايد مخفي مي‌‌ماند كه نماند. براي اپوزيسيون اين خبرها دليلي بود براي بدبيني بيشتر و تأييد ديگري كه احتمالا رسيدگي به اين قتل نيز سرنوشتي مشابه قتل‌‌هاي ديگر خواهد داشت . مذاكرات مخفي، توطاه، باج خواهي و اهداف سلطه طلبانه ساية خود را بر دستگاه قضايي مي‌‌افكند و يا حداقل اپوزيسيون خارج از كشور با تجربه‌هاي مشابهي كه داشت چنين مي‌‌انديشيد. آنچه اپوزيسيون مي‌‌خواست و مي‌‌توانست بخواهد تشكيل دادگاه و رسيدگي به موضوع قتل بدون فشار دولت‌‌ها و دستگاه‌‌هاي اجرايي بود. 

با شروع دادگاه موضوع براي اپوزيسيون بعد جديدي به خود گرفت . صرف تشكيل دادگاه به بسياري اين اميد را داد كه اين بار احتمالا دولت ايران حداقل در يكي از ترورهايش محكوم خواهد شد. ترس اپوزيسيون بيش از هر چيز، ترس از كوتاه آمدن دادگاه در برابر باج‌‌خواهي‌‌هاي ايران بود. روز شروع دادگاه صدها ايراني در برابر ساختمان دادگاه با شعارهاي: "دست دولت‌‌ها از دادگاه كوتاه"، "مراكز ديپلماتيك ايران مراكز ترور" دست به تظاهرات زدند. فراخوان به تظاهرات به امضأ كانون پناهندگان سياسي ايراني- برلين و كميتة اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليه ترور برلن بود. بيش‌ترين تعداد شركت كننده در اين تظاهرات از شهر هانوفر آمده بودند. هيچ يك از سازمان‌‌هايي كه در جلسة رستوران ميكونوس شركت داشتند از اين تظاهرات حمايت نكردند. همة اپوزيسيوني كه پايان دادگاه را جشن بزرگ و پيروزي اپوزيسيون خواند و "هزاران نفر را به مقابل دادگاه آورد" در آغاز غايب بود. عرصة مبارزه‌‌يي كه با شروع دادگاه بر اپوزيسيون گشوده شده بود را نديدند. بعدها بسياري آمدند تا از اين نمد كلاهي براي خود بسازند. هرچند نوشتند كه از اين واقعه براي كارهاي بزرگ و بزرگ‌‌تر بايد استفاده نمود خودشان هيچ كار بزرگي جز دادن رهنمود به ديگران و تصفيه حساب‌‌هاي حقير با بخش‌‌هاي ديگر اپوزيسيون انجام ندادند. 

اپوزيسيون در كليت خود با تمامي جريان دادگاه، تكه تكه و پاره پاره و جزاي، بر اساس منافع دسته‌‌يي و گروهي خود برخورد نمود. سلطنت طلبان آنگاه دادگاه را جدي گرفتند كه گنجي XE "موحé:موحé هوçخèس"  به عنوان شاهد به دادگاه آمد. مجاهدين تا آن جا كه مي‌‌توانستند با نمايش قدرت و بادي‌گارد و كنفرانس‌‌هاي مطبوعاتي و چاپ صورت جلسه‌ها، سعي كردند خود را در مركز مسايل جلوه دهند، يك سالي فعال بودند و چون به نتايح "مقطعي" خود رسيدند و "فاز نمايش قدرت" به پايان رسيد، فعاليت آن‌ها نيز فروكش كرد. بعدها كه باز تنور گرم شد بخصوص در روزهاي پاياني فعال شدند. سازمان‌هاي عضو اجلاس هماهنگي سابق كه گاهي از دور خبري مي‌‌نوشتند از طولاني شدن دادگاه خسته شدند.
 سازمان‌‌هاي چپ كه از پيش مي‌‌دانستند كه هر اتفاقي بيافتد زير سر اين يا آن جناح امپرياليسم است به كارهاي جدي‌تر مشغول بودند.

اپوزيسيون نه خواست و نه توانست از جريان دادگاه استفاده نمايد، در كنار و بركنار از آنچه در دادگاه مي‌‌گذشت باقي ماند و در پايان وقتي به دنبال كار دقيق دادستاني و بي‌غرضي و شجاعت باور نكردني قضات راي صادر گرديد پيروزي را به خود منتسب كرد. حتي سازمان‌‌هايي كه در تمامي جريان دادگاه سايه‌‌يي هم از آن‌ها پيدا نبود هم آمدند و همراه با بقيه جشن پيروزي "خود" را گرفتند. پيروزي "خود" سلطنت طلبان، پيروزي "خود" مجاهدين، پيروزي "خود" اكثريت، پيروزي "خود" خود را دمكرات ناميده‌‌ها.

اما در اين ميان كساني تك و توك و پراكنده، موضوع را جدي گرفتند و به دلايل و انگيزه‌‌هاي متفاوت خبرهاي مربوط به دادگاه را پخش كردند. كانون پناهندگان سياسي ايراني در برلين، نشريات: انقلاب اسلامي در هجرت، اتحاد كار و ايران سركوب، ترور را مي‌‌توان در ميان اين تك و توك نام برد.

حزب دمكرات كردستان ايران كه براي دومين بار دبير اولش قرباني تروريسم رژيم ايران مي‌‌شد بايد بيش‌ترين حساسيت را نسبت به كار دادگاه مي‌‌داشت، اما كل جريان دادگاه بدون حضور فعال آنان گذشت. حزب دمكرات حتي نتوانست اخبار دادگاه را منعكس سازد. حاصل اين كم كاري حزب در دادگاه خبرهاي بسيار غريبي بود كه گاهي در نشريه حزب منتشر شد.
 در عوض حزب در اين مدت توانست از روابط گسترده‌‌يي كه با سازمان‌هاي بين المللي داشت به نحو احسن استفاده نمايد.

كميتة اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليه ترور برلن تا چند ماه بعد از شروع دادگاه هنوز فعال بود. كميتة ضد ترور پاريس تا پايان دادگاه و با فاصله گزارش‌‌هاي دادگاه را در نشريه ايران، سركوب ترور منتشر ‌‌نمود. به غير از چند گزارش اول بيشتر اين گزارش‌‌ها دقيق بودند. به عكس، كميتة اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليه ترور بعد از شهادت اعضايش (متشكل از حاضران و دعوت شدگان به آخرين جلسه اجلاس) در دادگاه، فعاليتش عملا به پايان رسيد. در اين دوره مهم‌ترين فعاليت اين كميته بزرگ كردن فعاليت‌‌هاي خود و جدال قلمي با مجاهدين بود. در اين هر دو عرصه، سازمان‌‌ها و افراد هم به عنوان عضو كميته و هم به طور مستقل بر خورد نمودند. اما كميتة اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليه ترور در مجموع موضع مشتركي داشت. اين كميته در جريان فعاليتش نشان داد كه عملا متشكل از جريانات اجلاس هماهنگي است و در دفاع از اين جريانات فعال مي‌‌باشد، هر چند افراد و شخصيت‌هاي جديد نيز عضو اين كميته بودند، مواضع و فعاليت‌‌هاي كميته را عملا مي‌‌توان در فعاليت سازمان‌‌هاي عضو ديد. حزب دمكراتيك مردم ايران مصاحبه‌‌يي با فعالين كميته منتشر نمود. مطالب مطرح شده در اين مصاحبه‌‌ها متشكل از چند قسمت است: ادعاهايي از اين دست كه ما بوديم كه مچ رژيم را گرفتيم، محو كردن مسئوليت‌‌ها در مورد تشكيل جلسة رستوران ميكونوس و بالاخره حمله به مجاهدين.

"... ما به طور مداوم تا آن جايي كه مي‌‌توانستيم، در زمينه‌‌هاي مختلف با توجه به ادعانامه دادستاني مبتني بر محكوميت رژيم جمهوري اسلامي كمك كرديم و كار دادگاه را با توجه به نيرو و امكانات خودمان كه البته آن را نبايد زياد بزرگ جلوه داد، به اين جا رسانديم كه شاهد هستيد كه آقاي اشميدباوئر XE "آطهéربآçاس"  مي‌‌آيد و در مقابل دادگاه "ميكونوس" مي‌‌گويد: ‘فلاحيان XE "àنآدéآو"  از من خواسته بود كه جلوي اين دادگاه را بگيرم و ادعانامه دادستاني را محكوم كنم‘." 

حضور اشميدباوئر XE "آطهéربآçاس"  به عنوان شاهد در دادگاه حاصل فعاليت يشكه XE "éطâè:éطâè آâضن"  و به دنبال تقاضاي او و موافقت هيأت قضات بود. او XE "آطهéربآçاس"  در دادگاه در باره ادعانامة دادستاني و خواست فلاحيان داير بر محكوم نمودن ادعانامه XE "àنآدéآو"  هيچ‌ سخني نگفت.

" موفقيت ما در برلين اين بود جو را شكانديم و براي اولين بار موفق شديم مسئولين را به دادگاه به‌‌كشانيم... براي اولين بار پس از پانزده سال اپوزيسيون ايران توانسته است رژيم را به دادگاه بكشاند... در ظرف ده سال گذشته رژيم تهران تعدادي از مجاهدين را در كشورهاي مختلف به قتل رسانده است. از جمله دو تن از كادرهاي بسيار بالاي آنها يعني آقايان كاظم رجوي XE "âآفه سحçé:سحçé âآفه"  و نقدي XE "ولرé:ولرé دضéو" ، را ترور كرده است. اين سازمان با تمامي ادعاهايش، اما موفق نشد مچ رژيم را در اين قتل‌ها بگيرد و آنها را به دادگاه بكشاند. اما كميتة ما موفق شد." 

 " ضربه زدن به كميته برلين، آنهم در مرحله‌‌اي كه ما موفق شده‌‌ايم براي اولين بار مچ رژيم را در ترورها بگيريم و او را به دادگاه بكشانيم..."

اين گفته‌‌ها و ادعاها را سخنگويان كميته در شرايط مختلف تكرار كردند.

محتواي واقعي دعوا اين بود كه هردو طرف - مجاهدين از يك طرف كميتة اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليه ترور از طرف ديگر- مي‌گفتند: اين ما بوديم كه دادستان آلمان مجرمين را دستگير نمود و شما هيچ نبوديد. خود را همه كاره ديدن مجاهدين باز تاب خود را در قدر قدرتي كميته ‌‌يافت و خود بزرگ بيني اين يك در آيينه خود بزرگ بيني آن ديگري منعكس شد. مسابقه من آنم كه رستم بود پهلوان، كار را به خندستان كشاند. سخنگوي كميته در نشريه جمهوري خواهان ملي نوشت: 

"شايد بدون تلاش شبانه روزي كميته برلن و ديگر كميته‌‌هاي ضد ترور، ترور برلين نيز مانند ترورهاي ديگر بنا به دلائل گوناگون شامل [مقصود مشمول] سكوت و فراموشي مي‌‌شد. علاوه بر موارد بالا كميته برلين به زودي دو جلد اسناد يعني جلد چهارم "ميكونوس" به زبان آلماني و جلد فارسي مجموعه اسناد و مدارك مربوط به ترورهاي رژيم در خارج از كشور را منتشر خواهد كرد. در اثر اين تلاشها و همچنين عوامل ديگر اين بار مچ رژيم گرفته شد و براي اولين بار در تاريخ پانزده ساله ترورها رژيم ايران از طرف دادستاني كل آلمان به عنوان عامل اصلي و دستور دهنده ترور شناخته شد..." 

چهار جلد "ميكونوس به زبان آلماني" حاوي بريده روزنامه‌هاي آلماني زبان و چند سندي است كه در اختيار دادستاني و سپس دادگاه بود.
 اين چند سند در دادگاه مطرح و در نشريات مختلف از جمله كتاب كميته چاپ شدند. اين كاري جدي براي ثبت قضاياي مربوط به ميكونوس بود و ارزشمند، اما هيچ ربطي به گرفتن مچ رژيم نداشت. جلد پنجم و ششم اين كتاب در يك مجلد پس از پايان كار دادگاه منتشر شد و طبيعتا نمي‌توانست در گرفتن مچ رژيم توسط دادستاني در چند سال قبل از آن تاثيري داشته باشد. 
 اشتباهات و اغتشاشي كه اين مطالب در افكار عمومي ايجاد كردند در خورد يك بررسي مستقل است.
 آنچه در پايان اين مقاله آمده تنها مي‌‌تواند خطاب به دو طرف جدال باشد:

"... كافي است نگاهي به گزارش محرمانه مورخ 23 آوريل 93 سازمان حفظ قانون اساسي آلمان به دادستاني... بياندازيد و يا اطلاعاتي كه يوسف امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" ... در باره طرح نقشه اين قتل و نقش ايران... داده است [را] مطالعه كنيد و يا نگاهي به سند مربوط به نحوه لو رفتن محل اختفاي دو متهم اصلي بياندازيد... تا چه اندازه ساده لوح بايد بود كه يك چنين ادعاهائي را پذيرفت و تا چه اندازه بايد مردم را نادان تصور كرد كه چنين مطالبي را عنوان كرد و از نظر اخلاقي تا چه حد بايد سقوط كرده باشيم كه حاضر شويم افراد بي‌اطلاع را با چنين دروغ‌‌هايي، عمدا و آگاهانه و صرفا به منظور منافع تنگ گروهي گول بزنيم".

زمينه و آبشخور فرهنگي اين "دمكرات‌ها" و آن "نا دمكرات"ها چنان يكسان است كه نه تنها دچار خود بزرگ‌بيني و ادعاهاي يكساني هستند بلكه حتي لغات و اصطلاحات مشابهي بكار مي‌‌برند.

سازمان فدائيان خلق(اكثريت) كه در جدال با مجاهدين مكرر از گرفتن مچ رژيم صحبت نموده بود خود از دادگاه گزارش دادكه چگونه مچ رژيم گرفته شد:

"ميشائيل[؟] كارمند اداره جنايي و مأمور دستگيري امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و رايل XE "سآéن" ... سوال شد : آيا شما قبلا مي‌‌دانستيد كه امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و رايل در خانه برادر امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  هستند؟ ج - بله ما از طريق BND فهميده بوديم و 

آنها نشان كامل خانه برادر امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  را به ما داده بودند." 

" كميسر "فون درگ" [فان‌تر XE "àآو‌تسâ" ك] براي اداي شهادت در دادگاه حاضر شد... فون درگ گفت امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در بازجويي‌‌ها نقش دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  را به عنوان گرداننده ترور برلين بطور دقيق تشريح كرده بود...10 فوريه سيمون كميسر ارشد XE "آسطر:آسطر آظكس"  اداره جنايي فدرال آلمان... ج- ... روز 7 اكتبر مسئول زندان موابيت به من اطلاع داد كه امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  حاضر است حرف بزند... س- از اظهارات امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  به چه چيز‌هايي در باره دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  دست يافتيد؟ ج- تلفن رايل و دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  از برلين به امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" ، سپس ملاقات امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در خانه دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و اين كه دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  شخصا آن‌ها (امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و رايل) را به خانة مخفي كه قبلا برايشان تدارك ديده بود، برده است. و در آنجا گفته من چند روز به آلمان غربي مي‌‌روم و پس از پايان كار دوباره به برلن باز مي‌‌گردم"
.

يعني امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  به دنبال گزارش BND دستگير شدند و دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  به دنبال اعترافات امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" . در فاصله اعترافات امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  راجع به دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و دستگيري دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  يكي از سازمان‌هاي اطلاعاتي انگليس نيز اطلاعاتي در مورد دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در اختيار پليس جنايي آلمان گذاشت. اگر جزيي از ادعاهاي اعضاي كميته در مورد گرفتن مچ رژيم حاوي جزاي از حقيقت هم مي‌‌بود، بايد به جاي نقل تأييد آميز اين گفته‌ها، اعلام مي‌‌نمودند كه اين شهادت‌‌هاي پليس در دادگاه دروغ است، نه پليس جنايي آلمان نه BND و نه سازمان اطلاعاتي انگليس بلكه ما مچ رژيم را گرفتيم.

در مراحل پاياني كار دادگاه كميتة اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليه ترور وجود نداشت و حتي مشاركت در پيروزي افراد و سازمان‌‌هاي عضو آن از طريق مجمع ايرانيان آزاديخواه برلين صورت گرفت. آخرين فعاليت علني كميتة اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليه ترور فراخوان به تظاهرات اعتراضي به مناسبت سالگرد اعلام حكم دادگاه ميكونوس بود. در اين فراخوان به تاريخ 26 مارس1998 از همه دعوت شده بود به مقابل كنسولگري ايران در برلن بروند. در آخر همان ماه يك اطلاعيه و يك اعلاميه از طرف كميته منتشر گرديد. اين اطلاعيه و اعلاميه به اطلاع همگان رسانده بود كه از پايان دادگاه تا اكنون (آوريل 1998) كميته جلسه نداشته است و فراخوان اول از طرف كميته نبوده است. اما در اعلاميه همان فراخوان را تأييد نموده بود. در روز موعود از سازمان‌ها و اعضا و هواداران كميته تنها يك نفر در تظاهرات شركت كرد. پس از مدتي نفر دوم نيز آمد اما شروع به پخش كردن اطلاعيه سوم كميته نمود. در اين اطلاعيه نوشته شده بود كه كميته نمي‌تواند مسئوليت اين تظاهرات را به عهده بگيرد و بعدا توضيح خواهد داد چرا. و بعدا هم در هيچ كجا هيچ توضيحي داده نشد.

واقعيتي كه خشم فدائيان اكثريت و كميتة اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليه ترور را بر انگيخته بود اين بود كه مجاهدين بي‌جهت در بازيشان دخالت كرده و بدون اجازه كميته داستان نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  و تماس‌‌ها و رابطه‌هاي احتمالي اجلاس با تيم صديقي XE "ظرéلé:ظرéلé وآرس"  - نجاتي XE "وحآتé:وحآتé هوظçس"  را مطرح نموده بودند. جدال با مجاهدين را اكثريت به سبك خويش پيش برد. به ظاهر و آن طور كه كميته اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليه ترور مي‌‌خواست بقبولاند درگيري با مجاهدين به دنبال انتشار صورت جلسه‌هاي غلط دادگاه آغاز شد. واقعيت اين طور نبود. رقابت و خود مركز بيني از هر دو طرف از قبل از ترور ميكونوس عمل مي‌‌كرد؛ با شروع دادگاه اين اكثريت بود كه به خيال خود چون عرصه را خالي ديد فرصت را غنيمت شمرد تا نيشي به مجاهدين بزند.

كمتر از يك ماه از شروع دادگاه مي‌‌گذشت كه كار (اكثريت) حمله را آغاز نمود:

"در حاليكه جريان دادگاه ترور برلين به دليل حساسيت آن، مورد توجه بخش بزرگي از ايرانيان و سازمان‌‌هاي سياسي دمكرات قرار دارد و روزنامه‌‌هاي رژيم نيز حساسيت خود نسبت به آن را با درج تكه پاره‌‌‌هايي از جريان دادگاه نشان مي‌‌دهند، بي‌‌توجهي از 2 سو نسبت به اين دادگاه جلب نظر مي‌‌كند. از يك سو مجاهدين خلق كه خود را پرچمدار مبارزه با رژيم اسلامي مي‌‌شناسند و از سوي ديگر كيهان چاپ لندن كه جريان اين دادگاه را تقريبا به فراموشي سپرده است. مجاهدين خلق در تاريخ 15 دسامبر با برقراري يك كنفرانس مطبوعاتي در برلين، ظاهرا در صدد بر آمدند تا سكوت خود در برابر جريان دادگاه را تا حدودي تعديل كنند."

از اين زمان درگيري با مجاهدين آغاز شد و دو شماره بعد كار (اكثريت) مقاله‌‌ي "در باره تحريفات گمراه كننده مجاهدين "
چاپ كرد. اعتراض اصلي كار به مجاهدين اين بود كه چرا در گفته‌هاي شاهدان دست برده‌ و آن‌ها را بنا به ميل خود و در جهت حمله به "ما" مخدوش ساخته‌‌اند. كار (اكثريت) درست مي‌‌گفت، اما اين همان عملي بود كه اكثريت هم در مورد خبرهاي دادگاه مي‌‌كرد. مثلا حتي قبل از شروع اين جدال و حتي قبل از اشاره به بي‌‌توجهي مجاهدين، خبر كوتاهي از شهادت‌‌ها در دادگاه داد:

" در جلسه دهم... شهره بديعي XE "برéقé:برéقé طèسè"  همسر شهيد نوري XE "وçسé"  در جايگاه شهود قرار گرفت... وي در پاسخ سوال رئيس دادگاه در مورد چگونگي فراخوان و سازماندهي جلسه ميكونوس گفت: اين جلسه به تمايل و خواست شرفكندي XE "طسàâورé"  و ابتكار و سازماندهي نوري دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  صورت گرفت"

در حالي كه هم خودشان و هم دادگاه مي‌‌دانستند و خانم بديعي XE "برéقé:برéقé طèسè"  نيز در دادگاه شهادت داد كه در جريان دعوت ميكونوس نبوده است و در بارة آن بعدا شنيده و آنچه مي‌‌گويد از شنيده‌هايش بعد از واقعه است. علاوه بر اين او هيچگاه از تمايل و خواست شرفكندي XE "طسàâورé"  حرفي نزد و نمي‌‌توانست حرفي بزند. او بنابر شهادتش شرفكندي را در اين مدت در برلين نديده بود. در مورد نقش دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  هم گفت من و دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  در اين مدت بسيار كم يكديگر را ديديم و اصولا در باره اين موضوع صحبت نكرديم. براي اكثريت به حق و جايز بود گفته‌‌هاي فردي كه در شريط نامطلوبي قرار داشت را به ميل خود عوض نمايد، با انداختن خواست و تمايل به تشكيل جلسه به گردن شرفكندي و ابتكار آن به گردن دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  از زبان همسر دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  دست اعضاي اجلاس را بشويد. اما وقتي مجاهدين كاري مشابه مي‌‌كردند بانگ و فرياد بر مي‌‌آوردند "كه مسلماني نيست". 

در همين شمارة نشريه به چند شهادت اشاره شده و تقريبا تمامي شهادت حسن جعفري XE "حقàسé:حقàسé دضو"  كه در مورد مسايل مربوط به واقعه تقريبا هيچ شهادت نداد و حتي شگرد بسيار معمولي او براي فرار از پاسخگويي به سوال رييس دادگاه در مورد جاسوس را تماما ذكر كردند. اختلاف كه بالا گرفت عملا موضوع تبديل شد به اين كه اين ما بوديم كه دادستان دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  را گرفت و شما هيچ نبوديد و در چنان سطح نازلي كه حتي بررسيشان هم "تلف كردن وقت"
 است. 

براي جمهوري‌خواهان ملي ماجراي ميكونوس از آغاز درد سري بود كه ترجيح مي‌‌دادند همة واقعه را به سكوت برگزار نمايند. آنچه روز به روز در دادگاه مطرح و روشن مي‌‌شد گويا‌تر از آن بود كه بتوانند در ساية آن باز هم از انتخابات آزاد به دست جانيان سخن بگويند. وجود دادگاهي كه در جريان تحقيقات خود قدم به قدم به اين نزديك مي‌‌شد كه اعلام نمايد رژيم حاكم ايران يك سيستم جنايتكار است به نفع سياست‌ آن‌ها نبود و تنها مي‌‌توانست "آشتي ملي"شان را خراب كند. اما موضوع داغ‌تر از آن و درگيريشان در ماجراي ميكونوس بيشتر از آن بود كه بتوانند سكوت نمايند و با اعلاميه‌‌يي در محكوميت "ترور از هر طرف كه باشد" سر و ته قضيه را به هم آوردند. بخصوص از هر طرف با دليل و بدون دليل اتهاماتي به آن‌ها زده مي‌‌شد. در پاسخ اين همه جمهوري خواهان ملي به پشت "توضيح مسايل پشت پرده" خزيدند. از آغاز، از اولين شمارة نشرية سازمان كه بعد از ترور منتشر شد موضوع اصلي براي جمهوري خواهان ملي "ماجراهاي پس پرده" بود. اين‌ها بي‌خبر و با خوش خيالي ميان ماجرايي افتاده بودند كه همة رژيم را بيواسطه و بدون چشم بندي‌‌ و شعبده بازي تحليل اين جناح و توضيح آن جناح، در برابر چشمانشان قرار داده بود. اما آن‌ها براي فهم موضوع به سراغ "پشت پرده" تنها جايي كه مي‌‌شناختند رفتند. با اعلام ماجراهايي كه در پس پرده اتفاق افتاده بود بايد در درجة اول به خود و به دنبال آن به ديگران ثابت مي‌كردند كه از همه چيز خبر دارند. از آن جا كه در پشت پرده چيزي نبود كه رژيم در جلوي پرده به نمايش نگذاشته باشد، اين يا آن حرفي كه پليس زده بود را اسرار ناميدند و بي‌خبري خود را با آن جبران كردند. گزارش‌‌هاي پليس و سازمان‌‌هاي اطلاعاتي آلمان كه علني شده بودند را به مخاطبين به عنوان اسرار پشت پرده قالب كردند.
 

علاوه بر اين توضيحات، داغ‌‌ترين موضوع براي آن‌ها تسويه حساب با مجاهدين بود . سازمان در فاصلة بيش از سه سال كار دادگاه تنها توانسته بود در مجموع32 صفحه مطلب منتشر نمايد.
 اما امكان داشت كه بيش از چهار صفحه به جدل با مجاهدين اختصاص دهد. دليل اصلي اين جدل، اختلافات سياسي و نظري اين دو سازمان بود. طرح اختلافات حول يك واقعة مشخص بيشتر به روشن شدن بنيان‌‌هاي مشترك انديشه و مباني فكري اين "دمكرات‌‌ها" و آن "نادمكرات‌‌ها" كمك كرد. براي اين "مطلعين"، همة پشت پرده‌هاي ماجراي ميكونوس، ابزاري در خدمت موضع گيري‌‌هاي سياسيشان بود، به همين جهت دولت جمهوري اسلامي ايران به "رژيم ولايت فقيه " تقليل داده شد و مبارزه با ولي فقيه نقطه مركزي دادگاه ميكونوس گرديد. 

براي حزب دمكراتيك مردم ايران، دادگاه ميكونوس آنگاه اهميت يافت كه كميتة اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليه ترور در برلن، درگير جدال با مجاهدين شد. در طول دادگاه نشرية راه آزادي در مجموع چند بار از ميكونوس خبري داد از جمله يك مقاله عليه مجاهدين و يك مصاحبه با فعالين كميتة اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليه تروردر برلن براي پاسخ گويي به مجاهدين. بعد از پايان دادگاه كه حتي در ايران نيز ميكونوس مطرح و موضوع داغ شد براي عقب نيفتادن از قافله چند صفحه از مبارزاتشان نوشتند.

حزب دمكراتيك مردم ايران سعي كرد بود خود را تا آن جا كه ممكن است از وقايع و دادگاه ميكونوس دور نشان دهد و اين تصور را بوجود آوررد كه از طريق روزنامه‌‌ها از واقعه خبر شده‌‌ است، حتي در نقل گفته‌‌هاي اعضاي حزب نيز همين نقش را اجرا كرد:

"ما ذيلا... از روي تند نويسي صورت جلسات دادگاه كه مسئولان دفتر حزب دمكرات كردستان ايران و كميته ضد ترور در پاريس در اختيار ما گذاشته‌‌اند، تمام مطالبي كه فرهاد فرجاد XE "àسحآر:àسحآر ءشآر àسèآر" ... گفته است [را] عينا نقل مي‌‌كنيم."

فرهاد فرجاد XE "àسحآر:àسحآر ءشآر àسèآر"  خود عضو اجلاس هماهنگي، عضو كميتة اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليه تروردر برلن و شخصا در دادگاه شهادت داده بود اما گفته‌‌هاي خود را از تند نويسي كميتة پاريس و حزب دمكرات كه نه در برلن بودند و نه خبرنگار به دادگاه مي‌‌فرستادند نقل كرد.

براي "حزب" دادگاه بهانه‌‌يي بود براي ادامه دعوا و جنجال با مجاهدين از يك طرف و از طرف ديگر مخدوش كردن قضايا و مسايل مربوط به اجلاس هماهنگي. مقدمة مصاحبه‌‌ها چنين است:

 "دادگاه ميكونوس در مطبوعات اپوزيسيون خارج از كشور هم بازتاب وسيعي يافت، اما متاسفانه در مواردي بخشي از اپوزيسيون بجاي شركت فعال در اين مبارزه اساسي عليه جمهوري اسلامي، از اين فرصت براي كوبيدن، بي‌‌اعتبار كردن و مبارزه با مخالفين خود در اپوزيسيون بهره جست و[غيره و غيره]"

و خود آن مصاحبه‌ها چيزي نبود جز وسيله‌‌يي براي كوبيدن، بي‌اعتبار كردن و مبارزه با مخالفان. اين تنها مطالبي است كه تا پايان دادگاه در مورد ميكونوس نوشتند. در طول مدت دادگاه ميكونوس علاوه بر اين فعاليت كتبي، حزب فعاليت جدي و چشم‌‌گير شفاهي نيز داشت: در مورد تمام كساني كه به دليلي به دادگاه توجه نشان دادند و از آن براي منافع اعضاي اجلاس هماهنگي استفاده نكردند، گفتند كه از دولت آلمان پول مي‌‌گيرند و اين مبارزه را به طور شفاهي تا آن جا كه توان داشتند پيش بردند. به اين طريق نه تنها همة كوشش خود را بكار بردند كه دادگاه تا آن جا كه ممكن است كمتر مورد توجه قرار گيرد بلكه با سمپاشي‌‌هايشان سعي كردند جلو توجه ديگران به آن را نيز بگيرند. اين امر مانع از آن نشد تا بنويسند:

"متاسفانه بنظر مي‌‌رسد اپوزيسيون پس از آن همه تجربه تلخ هنوز با چنين سبك و سياقي با مخالفين خود برخورد مي‌‌كنند. اگر ما امروز نتوانيم ميان خود حداقل فضاي سالم، برخورد انتقادي مبتني بر واقعيت‌‌ها و نيز منش و رفتار انساني بر قرار كنيم ... چيزي كه در اين ميان بيشتر مايه تاسف است نوع برخورد نيروهاي اپوزيسيون در درون خود... است"

و باز درست در شرايطي كه دادگاه ميكونوس در جريان بود باز هم "براي مبارزه اساسي با جمهوري اسلامي" فرصت را براي حمله به حزب دمكرات كردستان مناسب ‌‌يافتند. حزب نيز پاسخ داد: 

"طي ماه‌هاي اخير حملات تبليغاتي عليه حزب دمكرات كردستان-‌‌ايران و سياستهاي آن... حزب دمكراتيك مردم ايران براي آن كه در مسابقه بدگويي عليه حزب دمكرات از قافله عقب نيفتاده باشد... بدين ترتيب حزب دمكراتيك مردم ايران با ابراز نوعي همدردي ضمني با نيروهاي رژيم كه در اين درگيريها متحمل تلفاتي شده‌‌اند، مي‌‌خواهد به ما و به همگان بقبولاند كه علت تشديد سركوب آزادي‌‌ها توسط مزدوران ارتجاع، مقابله مسلحانه حزب دمكرات كردستان است."

و بالاخره پس از پايان كار دادگاه حزب دمكراتيك مردم ايران به آن توجه كرد، زماني كه پيروزي قسمت مي‌‌كردند و اين حزب نيز آمد تا سهم خود را بگيرد. هر چند براي نشان دادن فاصلة خود ترجيح دادند اين بار هم نه به نام خود، بلكه از زبان مجمع ايرانيان آزاديخواه برلن سخن بگويند. پس از پايان دادگاه و اعلام حكم به درستي نوشتند و اين تنها نكتة درستي بود كه نوشتند: 

"پراكندگي فلج كننده، انحصار طلبي و سكتاريسم حاكم بر بخش‌‌هاي مختلف اپوزيسيون اجازه نداد از فرصت بدست آمده آنگونه كه مي‌بايست براي تضعيف حكومت و طرح آلترناتيو دمكراتيك در ايران استفاده شود."

و دو صفحه بعد براي نشان دادن اوج سكتاريسم در "در حاشيه دادگاه گزارشي از تظاهرات مقابل دادگاه در هنگام صدور حكم" ادامه دادند:

"باچند نفر... به طرف محل فراخوان "جامعه ايرانيان آزادي خواه" مي‌‌رويم... در وسط خيابان مجاهدين با پلاكاردها... شعارهاي رجوي ايران... گوش را آزار مي‌‌دهد... تعداد زيادي از هواداران مشروطه خواهان [نه خود مشروطه خواهان] شعار جاويد شاه و رضا شاه مي‌‌دادند... در اين ميان گروهي از دوستان كرد به جمع ما نزديك مي‌‌شوند... در مدت كوتاهي جمع بزرگتر مي‌‌شود، گروهي از هواداران چپ راديكال با شعارهاي خود به جمع ما مي‌‌پيوندند.

سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) به دليل موقعيتش در اپوزيسيون -كه هم پايي در "چپ" دارد و هم پايي در "راست"، هم جزو اپوزيسيون است و هم هميشه حامي "جناحي" از رژيم - توانست مجموعة همة كژ فهمي‌ها، خطاها و نقص‌‌هاي همة بخش‌‌هاي اپوزيسيون در مورد دادگاه ميكونوس را يكجا به نمايش بگذارد. با شناختن كمال نقص، بهتر مي‌‌توان نقص‌هاي ويژة جريان‌هاي ديگر را بازشناخت. هر چند اكثريت ويژگي‌‌هاي خاص خود را نيز داشت كه در هيچ بخش ديگر اپوزيسيون ديده نمي‌شد. نگاهي دقيق‌تر به برخوردهاي اين سازمان در مورد دادگاه ميكونوس به دليل اهميت في‌النفسه اين برخوردها نيست بلكه براي كمك به فهم بدفهمي‌هاي بخش‌هاي ديگر اپوزيسيون است.

سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) از آن رو كه دو نفر از اعضاي بالايش هنگام ترور حضور داشتند، چند نفر از آنان به جلسه دعوت شده بودند و در عين حال گمان مي‌‌كرد و مي‌‌خواست به ديگران به قبولاند كه فعاليت مهمي در دستگيري قاتلان و گرفتن مچ ايران در ترور داشته است، بالنسبه زياد در باره دادگاه ميكونوس مطلب نوشت و تحليل ارائه داد. در طول جريان دادگاه روي هم 85 شماره كار(اكثريت) منتشر شد كه در 31 شماره آن بيش از 39 مطلب (از خبر كوتاه چند سطري تا گزارش يك صفحه‌‌اي) راجع به دادگاه چاپ شد. تحليل‌ها حجم بيشتر اين مطالب را تشكيل مي‌دهند. 

چشم‌گير‌ترين موضوع در نگاه اكثريت به جريان دادگاه ميكونوس، اهميت برجسته مسايل اطلاعاتي و سازمان‌‌هاي اطلاعاتي است. درتمامي 39 مطلب چاپ شده راجع دادگاه در كار(اكثريت) دراين دوران، هيچ خبر و گزارش و مقاله‌يي نيست كه حداقل يك بار از يك سازمان اطلاعاتي و يا ساية يكي از آن‌ها نام برده‌‌ نشده باشد. در هرگام اين سازمان‌‌هاي جاسوسي هستند كه عمل مي‌كنند و دادگاه چيزي نيست جز صحنة نبرد اين نيروها. تازه دادگاه شروع شده بود كه دو مأمور سازمان‌‌هاي اطلاعاتي آلمان را شناسايي و افشا كردند:

"از دو وكيل تسخيري يوسف امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  يكي عضو BND سازمان جاسوسي آلمان و ديگري عضو سازمان امنيت اين كشور هستند و در جهت دادن به گفته‌هاي او نقش موثري دارند."

بونگارت XE "بçومآست:بçومآست نçتآس"  يكي از اين دو وكيل امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  بعد از مدتي امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  را "آلت دست فناتيك رژيم جنايتكار تهران" خواند و اعلام نمود نمي‌‌تواند به وكالت او XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  ادامه دهد.

بعد از دوسال كه به دنبال كوشش‌هاي دادستاني قرار باز داشت فلاحيان XE "àنآدéآو"  مطرح گرديد و كمي بعد - مارس 96- اين حكم از طرف قاضي ديوان عالي كشور دكتر ولست XE "çنضت"  صادر هم شد، اكثريت باز هم از زاويه سازمان‌‌هاي اطلاعاتي نوشت:

"آنچه مسلم است اين است كه مدارك و شواهد دال بر دخالت وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي در ترور ميكونوس، مدت‌‌ها است كه در اختيار مقامات قضايي آلمان قرار دارد. دادستان كل آلمان مي‌‌توانست اندكي بعد از حادثه ميكونوس، با توجه به اطلاعاتي كه حتي قبل از ترور برلين به سرويس‌‌هاي امنيتي غرب رسيده بود، اقدامي را كه اكنون اعلام كرده است انجام دهد. اما اين اقدام علي‌‌رغم درخواست‌‌هاي مكرر جنبش مبارزه با تروريسم دولتي جمهوري اسلامي و شواهد انكار ناپذير به دست آمده در محاكمه برلين و به علت اعمال فشار از سوي دولت هلموت كهل XE "âèن" ، انجام نشد."

1- همة تحقيقات دادستاني و دادگاه براي رسيدن به نكته‌يي بود كه اكثريت مي‌پندارد از آغاز بدان واقف بود. 

2- حتي اگر اطلاعاتي در اختيار دادستاني بود كه به روش‌هاي قانوني بدست نيامده بودند دادستان برطبق قانون نمي‌توانست بر اساس آن اقدام نمايد. 

3- اطلاعاتي كه سرويس‌‌هاي امنيتي غرب دارند هيچ ربطي به دادستاني آلمان ندارد و در اختيارش قرار نمي‌گيرد. دادستاني نه بخشي از اداره اطلاعاتي است و نه بر اين ادارات رياست دارد. حوضة عمليات اين سازمان‌‌ها موكدا و با تعاريف دقيق از هم جدا است. 

4- شواهد انكار ناپذير به دست آمده در "محاكمة برلين" را عمدتا خود دادستاني فراهم كرده بود.

5- دادستاني نمي‌توانست از اسنادي كه "در محاكمه برلين بدست آمده" قبل از آن استفاده كند. 

6- "جنبش مبارزه با تروريسم دولتي جمهوري اسلامي" هيچ واقعيت بيروني و قابل شناخت نداشت نه براي دادستاني و نه براي هيچ كس ديگر.
دادگاه به وضوح در مقابل ديدگان همه از جمله اكثريت قرار داشت، اما رفتاري كه از آن سر مي‌‌زد قابل فهم نبود، با سيستم مفاهيم و با منطق آن نمي‌‌خواند، روابط دروني و بيروني و قوانين حاكم بر آن ناشناس بود، بالاجبار بايد نيروي قابل فهمي (روح، جن يا شيطاني) به كار گرفته مي‌شد تا رفتار آن قابل فهم گردد: اين نيرو كه پيدا شد جانشين قوانين حاكم بر دادگاه گرديد. هر كس اين قدرت مافوق، اين جن را درچيزي جست و در آن نيز يافت. آنچه جمهوري خواهان ملي در "پشب پرده" يافتندش، براي فداييان اقليت منافع اقتصادي امپرياليسم، براي حزب كمونيست كارگري جناح�هاي بورژوازي بود، براي اكثريت اين نيرو "سازمان‌‌هاي اطلاعاتي" بود و دادگاه ميكونوس و آنچه در آن مي‌‌گذشت تنها از اين زاويه قابل فهم بود. 

بي‌شك سازمان‌‌هاي اطلاعاتي وجود داشتند، عمل كردند و تاثير گذاشتند. وظيفه اين سازمان‌‌ها است كه مأمور به اين طرف و آن طرف بفرستند، افراد را زير نظر بگيرند، تلفن‌‌ها را گوش كنند، نوشته‌‌ها و اسناد سازمان‌‌ها و دولت‌‌ها، شركت‌‌ها و هر چه به عقل برسد را بررسي كنند، اطلاعات جمع‌‌آوري نمايند و در شرايط مناسب دست به عمل بزنند. به عكس ايران كه اين عمل داراي مكانيسم ساده انهدام مخالفان است، در "غرب" مكانيسم‌‌ها پيچيده‌‌تر است. اين سازمان‌ها، اطلاعات به دقت انتخاب شده‌‌ -درست يا غلط- را در زمان‌‌هاي مناسب ارائه مي‌كنند تا قدر قدرتي و در همه جا حاضر بودن خود را نشان دهند. اين شگرد هم كار برد داخلي دارد و هم كاربرد خارجي - هم داخل و خارج سازمان و هم داخل و خارج كشور- و در درجة اول به كار بي‌اعتبار كردن مخالفان مي‌‌خورد. نسبت دادن اين يا آن شخص و خبر به اين يا آن سازمان اطلاعاتي از بهترين اين شگردها است. اين شگرد اخير بخصوص براي "ما" كه همه جا به دنبال دستي نامراي مي‌‌گرديم گيرايي ويژه‌‌يي دارد و كاملا تاثيرگذار. اين نكته را دولت ايران به بهترين وجه به نمايش گذارد و از آغاز ماجرا از موساد و سيا گفت. سخنگويان جناح راست در آلمان (از جمله روزنامه‌هاي فرانكفورتر الگماينه و دي‌‌‌‌ولت) براي اين نوع نگاه بيش‌ترين خوراك را فراهم نمودند. براي اكثريت نيز موضوع چندان متفاوت نبود.
اگر اين سازمان‌هاي اطلاعاتي‌‌اند كه براي دادگاه سند و مدرك تهيه و به آن ارائه مي‌‌كنند و موضوع به اين روشني است، پس حتي دولت ايران هم حق دارد كه در تبليغاتش جار مي‌زند دادگاه ميكونوس ابزار دست و بازيچة سازمان‌‌هاي اطلاعاتي است. هر زمان كه آن‌ها بخواهند با ارائه اسنادي كه مناسب تشخيص مي‌‌دهند و لازم دارند جهت دادگاه را تعيين مي‌‌نمايند. دادگاه مستقل (چيزي كه براي"ما" ظاهرا غير قابل فهم است) در بهترين حالت چيزي نيست جز داور اسناد و گفته‌‌هايي كه سازمان‌‌هاي اطلاعاتي در اختيارش مي‌‌گذارند. اكثريت بيش از هر جرياني در اين خط فكري بود. هر گوشه و هر كجا و از دهان هر كس، حرفي شنيد يا خواند كه به سازمان‌‌هاي اطلاعاتي مربوط مي‌‌شد آن را نقل كرد و تحليل نمود. اما از حق نبايد گذشت از خودشان در اين مورد هيچ نگفتند. حتي آن جا كه به طور مستقيم مسأله جاسوسان درون اپوزيسيون - حداقل يك جاسوس در جلسة ميكونوس نيز حضور داشت- مطرح شد هيچ نگفتند، حتي وقتي در دادگاه به عنوان شاهد مورد سوال قرار گرفتند راجع به خود موضوع هيچ نگفتند و راجع به سازمان‌‌هاي اطلاعاتي حرف زدند:

" از حسن جعفري XE "حقàسé:حقàسé دضو"  سوال شد، در رابطه با ترور برلين به چه كسي مشكوك هستيد؟ او گفت: در مملكتي كه مسئولان آن، مأموران امنيتي رژيم ايران را تعليم مي‌‌دهند، انتظار داريد من به كساني كه در رستوران بودند، يا نبودند مشكوك شوم؟"

اكثريت سازماني سياسي است نه اطلاعاتي و به اين جهت در جريان دادگاه علي‌‌رغم آن كه مدام از سازمان‌‌هاي اطلاعاتي و اخبار و اسناد آن‌ها سخن گفت بايد آن‌ها را به زبان سياسي ارائه مي‌‌نمود. روش ساده‌‌يي براي اين تبديل‌‌ وجود داشت: سازمان‌‌هاي اطلاعاتي بدل به دولت‌‌ها مي‌‌شدند و دولت‌‌ها بدل به كشورها. سازمان‌‌هاي اطلاعاتي آلمان به دولت آلمان و سپس به منافع آلمان و خلاصه آلمان تبديل شدند. در كمتر تحليلي از اكثريت از دادگاه ميكونوس است كه جاي اين مفاهيم با هم عوض نشده باشند. در تحليل‌‌ها اين الگوي قالب است: در آغاز - با اشاره به اين و آن سازمان اطلاعاتي- خبري داده مي‌‌شود كه معمولا معلوم نيست چه اعتباري دارد و سپس در تحليلي كه به دنبال مي‌‌آيد گفته‌‌هاي منتسب شده به سازمان اطلاعاتي، خواست دولت مربوطه خوانده مي‌‌شود و سپس از منافع دولت‌ها و تاثير آنها بر دادگاه سخن مي‌‌رود. گاهي نيز خبر چنان نقل شده كه گويي بعد از نوشتن تحليل تدوين شده است تا آن را موجه كند: 

"چرخش اخير در اين سياست دادستاني آلمان، بي‌ارتباط با شكست اخير دولت در پارلمان اين كشور نيست. مجلس فدرال آلمان با راي دادن به لغو سفر ولايتي XE "çنآéتé"  وزير خارجه جمهوري اسلامي به بن، در واقع امر، مخالفت خود را با سياست "گفتگوي انتقادي" دولت آلمان و اتحاديه اروپا در قبال جمهوري اسلامي اعلام كرد... مشي وزارت خارجه آلمان ديگر مورد تأييد يكپارچه محافل حاكم آلمان نيست. در اين شرايط جديد، اعلام آغاز تحقيقات قضايي عليه يك وزير جمهوري اسلامي قاعدتا با مقاومت كمتري در دولت آلمان مواجه مي‌‌شود."

1- چرخش در سياست آلمان را هم چون خبر اعلام شده است. چون آنچه كه اتفاق نيافتاده، اتفاق افتاده قلمداد شده است، براي توضيحش مجبور به ساختن يك چرخش در سياست دولت آلمان نسبت به ايران شدند. هيچ چرخشي در سياست دولت آلمان نسبت به ايران حتي تا پايان كار دادگاه روي نداد.

2- راي مشخص پارلمان آلمان در يك مورد مشخص - خواست لغو سفر ولايتي XE "çنآéتé" - به موضوع ديگري -گفتگوي انتقادي- انتساب داده شده است 

3- تحقيقات قضايي را دادستان انجام مي‌‌دهد و ربطي به مقاومت و عدم مقاومت دولت ندارد.

4- مشي وزارت امور خارجه هيچگاه مورد تأييد يكپارچه محافل حاكم آلمان نبود كه اكنون ظاهرا براي درست شدن منطق قصه اختراع شده است.

اين اشتباهات نه تنها به واقعيت ربطي‌‌ ندارد بلكه كل يك سيستم قضايي جدي را چون سيستم قضايي جمهوري اسلامي مي‌‌نماياند. 

پخش اين "اخبار" و اين تحليل‌‌ها هيچ مقاومت و اعتراضي در خود سازمان برنيانگيخت. هيچ كس "نه در داخل و نه در خارج" اعتراض نكرد كه: آيا دمكراسي و حكومت قانون و غيره همين است؟ ما - شما - كه اين‌‌ همه دم از دمكراسي و حكومت قانون مي‌‌زنيم در پي همين كه نشان داده مي‌‌شود هستيم؟

چون دادرسي را چنين مي‌‌توان ديد و تحليل كرد و فهميد، پس آنچه در خود دادگاه مي‌‌گذرد بي‌اهميت است و "خسته كننده" و توجه به آن "تلف كردن وقت". دادگاه تنها تظاهر آن چيزي است كه سازمان‌‌هاي اطلاعاتي مي‌‌خواهند و اگر آن را بفهميم خود به خود تظاهرش را هم در همة تنوعاتش مي‌‌شناسيم. اگر آنان كه سر نخ‌ها را دارند بررسي كنيم و منافع آنان را ببينيم و بسنجيم خود به خود بازي بازيچه‌ها روشن است.

به اين طريق اكثريت خود را از شناخت آنچه واقعي و ملموس بود و مي‌‌توانست باشد فارغ كرد. با اين فراغتي كه اكثريت از واقعيت يافت همة واقعيت مورد بررسي از نظر افتاد. اكثريت در هيچ مرحله و هيچگاه سعي نكرد از آنچه واقعا در دادگاه اتفاق مي‌‌افتاد با خبر گردد و خبر دهد. و هر كجا در تحليل لنگ ماند به فشار نيروهاي‘نيست در جهان‘ و يا چرخش در سياست كشور و يا مطالبي از اين دست متمسك شد و روز بعد هم اين چرخش را فراموش نمود. در طي مدتي كه دادگاه ميكونوس در جريان بود سياست آلمان در رابطه با جمهوري اسلامي و براي كمك به تحليل‌هاي اكثريت چند بار دچار چرخش شد، هر چند هيچ نشاني از اين چرخش هيچ كس در هيچ كجا جز در همان تحليل‌‌ها نديد.

به اين جهت تقريبا يك خبر بدون غلط در مورد ميكونوس در تمامي 39 اطلاعيه و خبر و تحليل منتشر شده در كار (اكثريت) در اين دوره يافت نمي‌‌شود.

اين از بد طينتي يا خواستي مغرضانه نيست. بي‌شك مي‌‌توان در اين جا و آن جا خواست مغرضانة فردي يا جمعي را نشان داد، اما كنه برخورد و "خود برخورد" آن‌ها به دادگاه ميكونوس ناشي از اين يا آن بدكاري نيست بلكه نتيجه منطفي اين نوع ديدن واقعيت است.

"دادگاه... در ادامه كار خود از مقامات بلند پايه امنيتي آلمان و جمهوري اسلامي دعوت كرد كه براي اداي توضيحات در دادگاه حاضر شوند. افشاگريهاي گسترده مطبوعات آلمان از جمله مجله اشپيگل در مورد همكاري‌‌هاي تنگاتنگ اطلاعاتي و امنيتي جمهوري اسلامي موجب شد كه رياست دادگاه "ميكونوس" از علي فلاحيان XE "àنآدéآو"  وزير اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي و شميد باوار هماهنگ كننده سازمانهاي امنيتي آلمان در دفتر صدر اعظم، رسما براي حضور در دادگاه دعوت كند..."

1- وجود يا عدم وجود روابط تنگاتنگ بين سازمان‌هاي اطلاعاتي ربطي به دادگاه ميكونوس نداشت. 

2- دادگاه هيچگاه از فلاحيان XE "àنآدéآو"  دعوت نكرد به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شود. 

3- همان‌طور كه بعدا در خود خبر نيز آمده است "وكلاي مدافع شاكيان خصوصي پرونده" [؟]، قبلا "از رئيس [؟] دادگاه خواسته بودند كه شميد باوار XE "طهéر بآçاس"  براي اداي توضيحات در دادگاه حاضر شود." اين وكلا در همان تقاضانامه خواست خود را مستدل به چند جمله از او در پارلمان كرده بودند؛ اين تقاضا مورد حمايت بسياري از وكلاي ديگر نيز قرار گرفت و هيأت قضات - نه رييس دادگاه - تشخيص داد كه او اطلاعاتي در مورد ميكونوس دارد.

4- دادگاه ميكونوس هيچگاه به دليل هيچ افشاگري در وسايل ارتباط جمعي كسي را براي شهادت دعوت ننمود. دعوت از شاهد يا به خواست دادستان است يا متهم يا شاكي و يا وكلايشان. 

همة اخبار و تحليل‌هاي كار (اكثريت) نمونه‌هايي از اين الگوي مي‌باشند:

"اما گذشته از اين، جريان اين دادرسي واقعيت ديگري را نيز نشان داد. واقعيتي كه حكايت از حضور [؟] و دخالت فعال دولت آلمان در پرونده [؟] ميكونوس دارد. در اين باره مي‌‌توان بر موارد زيادي انگشت گذاشت كه برخي از آن‌ها در واقع عمده‌‌ترين آن‌ها - از اين قرار اند: 1. [يك خبر از دي‌‌سايت]2 . در جريان دادگاه برلين روشن شد كه گزارش بسيار مهم و حساس در ارتباط با شبكه ترور كه توسط سرويس اطلاعاتي فدرال آلمان تهيه شده بود، از پرونده خارج شده و دادگاه عملا از دسترسي به آن محروم شده است. 3. [يك خبر ديگر از يك روزنامه بدون اسم ] 4. افسران اداره اگاهي فدرال آلمان كه مسئول پرونده و بازپرسي از متهمان بودند از ارائه اطلاعات كافي به دادگاه و پاسخ كامل به سوالات منع شده اند. 5. بالاخره اشميدباوئر XE "آطهéربآçاس" ... با حضور در دادگاه و به رغم تكذيب‌هاي قبليش اعتراف كرد كه 4 بار با علي فلاحيان XE "àنآدéآو"  در باره ترور صحبت كرده و فلاحيان از وي خواسته است جلوي تشكيل دادگاه گرفته شود. اظهارات ضد و نقيض اشميدباوئر در اين مورد، اين گمان را تقويت مي‌‌كند كه توافق‌‌هاي اعلام نشده اي ميان طرفين صورت گرفته است..."

1-گزارش برداشته شده از پرونده، گزارش BND كه امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  بر اساس آن دستگير شدند، بود. به جاي آن نامه ديگري گذارده شده بود كه تنها منبع خبر را معرفي نمي‌كرد. 

2- اين گزارش به طور كامل در اختيار دادستاني و متن آن نامه بدون ذكر نام منبع يا منابعي كه خبر را داده بود - بودند- در اختيار دادگاه قرار داشت.

3- گزارشي كه در آن از شبكه ترور دولت ايران نام برده شده بود (گزارش گروه كار ايران در BfV ) هيچگاه در پرونده نبود كه برداشته شود.

4- افسران ادارة آگاهي فدرال آلمان مسئول بازپرسي نبودند. باز پرسي مربوط به قضات است.

5- اطلاعات كافي به دادگاه دادند 

6- پاسخ‌هاي افسران اداره آگاهي فدرال آلمان كامل بود. تنها نكتة درست در خبر اين است كه مأموران پليس در باره برخي نكات اجازه صحبت كردن نداشتند. اين نكات عمدتا و در اين مرحله از كار دادگاه مربوط به منبع گزارشي بود كه محل سكونت امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  را در اختيار BND گذارده بود. اين نكات براي يافتن حقيقت از اهميت درجه اول هم برخوردار نبودند.

7- اشميدباوئر XE "آطهéربآçاس"  هيچگاه نگفت با فلاحيان XE "àنآدéآو"  در مورد ميكونوس مذاكره كرده است او گفت فلاحيان در مجموع چهار بار خواست كه دادگاه را منتفي كنيم و من پاسخ دادم براي ما ممكن نيست چون ... .

8- اظهارت اشميدباوئر XE "آطهéربآçاس"  در اين مورد مطلقا ضد ونقيض نبود او از قبل خود را آماده كرده بود. 

"اداره حفاظت از قانون اساسي (يكي ديگر از ارگانهاي امنيتي) آلمان فدرال با انتشار گزارشي كه در شماره اخير هفته نامه "اشپيگل چاپ شده است اعلام كرد كه جمهوري اسلامي... اين نخستين بار است كه دولت آلمان رسما به وجود فعاليتهاي تروريستي جمهوري اسلامي در خاك اين كشور اعتراف مي‌‌كند اشميدباوئر XE "آطهéربآçاس"  هماهنگ كننده سازمان‌‌هاي اطلاعاتي... در دادگاه ميكونوس... در پاسخ به سوال رئيس دادگاه از وجود چنين شبكه‌اي اظهار بي‌اطلاعي كرده بود."

1- اداره حفاظت از قانون اساسيBfV اين گزارش را منتشر نكرد. بعدا با آن كه وجودش را پذيرفت هيچگاه حاضر نشد آن را در اختيار دادگاه بگذارد و در مورد مطالب آن سخني بگويد چه رسد به انتشار آن.

2- اين گزارش توسط وكلاي برادر شرفكندي XE "طسàâورé"  فراهم شده بود و توسط آنان در اختيار دادگاه قرار گرفت.

3- ظاهرا اين گزارش توسط يكي از وكلا در اختيار اشپيگل گذارده شد. در اين زمان است كه اشپيگل از محتواي آن مطلع شد و خلاصه‌‌يي از آن را به چاپ رساند.

4- اشميدباوئر XE "آطهéربآçاس"  به سوال‌هاي مربوط به وجود شبكة اطلاعاتي ايران جواب نداد و درباره اين گزارش گفت از آن اطلاع ندارد.

اين گزارش در شماره‌‌هاي 98 و 99 كار(اكثريت) منتشر شده است. اشتباهات فوق در مقدمة آن تكرار شده است.

بعد از آن كه قرار بازداشت فلاحيان XE "àنآدéآو"  صادر شد نيز كار (اكثريت) به سبك خود به تحليل خبر پرداخت:

"آلمان در ماه اخير به دو اقدام جنجالي در رابطه با جمهوري اسلامي دست زد. نخست لغو سفر ولايتي XE "çنآéتé"  به آلمان و دوم پرده برداشتن از مسئوليت وزير اطلاعات حكومت اسلامي در ترور مخالفان جمهوري اسلامي در برلين. اين دو اقدام به منزلة نوعي تجديد نظر در روابط حسنه دولت آلمان با جمهوري اسلامي است. انگيزه بن براي تجديد نظر در روابطش با تهران، مي‌‌تواند تلاش براي كاستن از فشاري باشد كه دولت آمريكا به منظور انزواي جمهوري اسلامي به آلمان وارد مي‌‌كند... انگيزه مقامات آلماني در اعلام پيشبرد تحقيقات در مورد فلاحيان XE "àنآدéآو"  هر چه باشد، اين تحول را بايد يك موفقيت مهم در مبارزه با تروريسم دولتي جمهوري اسلامي محسوب كرد. درست است كه فعلا آلمانيها در مرحله "تحقيقات" اند و تحقيقات هنوز به معناي محكوميت نيست، و درست است كه احتمالا، نقش تعيين كننده در اين تصميم را تغيير الويت‌هاي سياست خارجه آلمان ايفا مي‌‌كند...

1- دولت آلمان سفر ولايتي XE "çنآéتé"  را به آلمان لغو نكرد. بلكه به دنبال تصميم پارلمان، دولت آلمان چون نمي‌‌خواست سفر ولايتي را لغو كند كنفرانس اسلامي را "لغو كرد".

2- پارلمان آلمان، دادستاني آلمان، دولت آلمان و "آلمان" يعني كشور آلمان يكي نيستند. 

3- بر عكس چون دولت آلمان هيچ تجديد نظري در رابطه با ايران نكرده بود و نمي‌‌خواست بكند، با اين هر

دو كار مخالف بود.

4- هيچ تغييري در الويت‌هاي سياست خارجي آلمان نسبت به ايران اتفاق نيفتاد، اين تغييرات اتفاق نيفتاده دليل وقايع اتفاق نيفتاده شدند. توضيح جهان بالقوه ممكن اما نا موجود در واقعيت كه تنها به توجيه سياست‌‌هاي سازمان مي‌‌آيد و تدارك خوراك براي رژيم ايران كه دادگاه را بازيچه بداند.‌

" در آستانه سفر هيأت نمايندگي اتحاديه اروپا به تهران، مطبوعات آلمان گزارش فوق العاده محرمانه اداره اطلاعات و امنيت اين كشور... [را] چاپ كردند. اين گزارش كه توسط دولت آمريكا در اختيار مطبوعات آلمان گذاشته شده است، نشان مي‌‌دهد فلاحيان XE "àنآدéآو" ... رهبري عمليات... در رستوران ميكونوس را بر عهده داشته است... در ارتباط با نقش مستقيم جمهوري اسلامي در عمليات ترور ميكونوس روزنامه "فرانكفورتر الگماينه" به نامه اي استناد كرده‌‌است كه اداره حفاظت از قانون اساسي در تاريخ 19 دسامبر 1995 با عنوان "دادگاه ميكونوس" به دادستان كل اين كشور نوشته است..."

1- اين گزارش - نه نامه- را همان‌طور كه نوشتند BfV در اختيار دادگاه گذاشت و ظاهرا از همان طريق در اختيار روزنامه فرانكفورتر آلگماينه قرار داده شد و ربطي به دولت آمريكا نداشت.

2- فرانكفورتر الگماينه در خبر خود اشاره نمود كه سازمان مجاهدين اين گزارش را در اختيار آنان گذارده اما چند روز بعد از آن كه موضوع روشن شد خود نشريه هم حاضر نشد از موضع خود دفاع نمايد. 

3- حداقل گرونه‌وال XE "مسçوè‌‌çآنر:مسçوè‌‌çآنر âنآçض" د در مورد اين گزارش شهادت داد كه اين اطلاعات از مدت‌ها قبل - مارس 1993- در اختياري BfV بوده ولي تا اين زمان (دسامبر 1995) از نظر آن‌ها قابل استفاده در دادگاه نبوده است - امكان لو رفتن منبع وجود داشت. تا كنون هيچ خبر مستندي وجود ندارد كه نشان دهد كه اين گزارش بر اساس اطلاعات كدام سازمان اطلاعاتي تهيه شده است.

با اين فهم از قدر قدرتي سازمان‌‌هاي اطلاعاتي است كه اكثريت توانست همراه با كميتة اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليه تروردر برلن طي اعلاميه‌‌يي از پليس بخواهد مشكوكين را زير نظر بگيرد:

" كميته ضد ترور در شهر‌هاي برلن و فرانكفورت طي نامه‌‌اي براي آقايان كلاوس كينكل XE "âéوâن:âéوâن âنآçض"  وزير امور خارجه و برند شميت باور XE "طهéت بآçس:آطهéت‌بآçاس" 

 XE "طهéت بآçس"  دبير كشوري در صدارت عظمي نوشته‌‌اند خواستار گرديده‌‌اند كه 1- دولت و مجلس فدرال آلمان، تروريسم دولتي ايران را محكوم نمايد 2-... 3... 4- خانه‌‌ها و محل‌‌هاي رفت و آمد ديپلمات‌‌ها و اعضاي مظنون به همكاري با واواك به طور كامل زير نظر گرفته شود. رونوشت اين نامه به... ارسال گرديد."

درست با اين فهم است كه در بي‌‌پناهي اعضاي اپوزيسيون، سازمان‌‌هاي اطلاعاتي ياورشان مي‌‌گردند و تعقيب كامل عوامل مظنون راه نجات مي‌‌شود. 

با اعلام راي دادگاه همة تحليل‌هاي اكثريت در مورد نقش سازمان‌‌هاي اطلاعاتي در بن بست افتاد. قدر قدرت همه جا حاضر و ناظر، نظرش پيش نرفت. در پايان كار دادگاه دو تن از شاهدان حاضر در جلسة ميكونوس از جمله يك عضو بالاي سازمان دوباره به اصلي‌ترين سوال‌ها پاسخ دادند:

 [در پاسخ به اين سوال كه چه عواملي سبب شد هيأت قضات دادگاه برلين اين چنين جمهوري اسلامي و رهبران آن را به عنوان عامل اصلي اين جنايت معرفي كرد؟] "همان گونه كه گفتم هيأت قضات دادگاه از استقلال كافي برخوردار بود و تلاش جريانات گوناگون بر روند دادگاه شكلي غير مستقيم داشت كه در چهار چوب منافع سياست خارجي كشور قابل توضيح است. در اين رابطه تقريبا تمامي سرويس‌‌هاي اطلاعاتي جمهوري اسلامي، آلمان، انگليس، امريكا، اسرائيل و حتي روسيه كه عملا از حضور شاهد مهمي چون خانم ماريا XE "هآسéآ:çنخآوضâآéآ هآسéآ"  در دادگاه ممانعت بعمل آورد، از مانع [ظاهرا منافع] معيني برخوردار بودند. البته مسأله آلمان حالت ويژه‌‌اي دارد چرا كه دادگاه در خاك اين كشور صورت مي‌‌گرفته است. ضمن تاكيد بر تلاش آلمان براي تاثير بر روند دادگاه، در عين حال نميتوان فراموش نمود كه بخش مهمي از مدارك طرح شده در دادگاه توسط سازمانهاي اطلاعاتي آلمان ارائه گرديد."

به عنوان پارسنگ نيرو قدر قدرت و همه جا حاضر سازمان‌هاي اطلاعاتي و براي آن كه "جهان تعادلي بيابد"، اكثريت قدر قدرتي ديگري يافت كه بتواند كارهاي اين سازمان‌‌ها را خنثي نمايد: "جنبش ضد تروريستي". جنبشي كه در زمان‌‌هاي متفاوت بر حسب احتياج به نام‌هاي متفاوتي خوانده مي‌‌شود و داراي عمل‌كرد و اعضاي مختلف است و بايد در برابرش به احترام بايستيم
 اما سيماي مشخصي ندارد. اين روح خير در فضايي وراي واقعيات در جنگ با نيروي شر است و به تناسب وضع و احتياج "ما" اشكال و سيماهاي متفاوتي به خود مي‌‌گيرد و ديگر مي‌‌شود. گاهي اكثريت است كه ديگران به تفاريق به آن كمك مي‌‌كنند و گاهي كميتة اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليه تروردر برلن، گاهي چپ دمكرات است و گاهي نمايندگان پارلمان آلمان هم عضو آن هستند. 

قبل از شروع دادگاه سازمان در كار(اكثريت) شمارة 70 در مقالة اصلي با تيتر بزرگ خبر شروع دادگاه ميكونوس را اعلام نمود: 

 "فردا 5 شنبه 6 آبان1372 (28 اكتبر 93) محاكمه قاتلان... خواهد شد... دلايل كافي وجود دارد كه جمهوري اسلامي بدنبال 15 سال عمليات تروريستي عليه اپوزيسيون در خارج از كشور و به قتل رساندن بيش از 50 نفر از مخالفان خود براي نخستين بار بر صندلي اتهام دادگاه قرار گيرد و محكوم شود... اگر دادگاه در مورد مسببين ترور تصميم عادلانه‌‌اي بگيرد و متهم را بر جاي واقعي خود بنشاند... مبارزه ضد تروريستي نيروهاي اپوزيسيون كشور كه 15 سال است جمهوري اسلامي را عامل ترورهاي خارج از كشور معرفي مي‌‌كنند، به پيروزي بزرگي دست خواهند يافت. از همين رو اپوزيسيون رژيم جمهوري اسلامي كه قرباني سياست لجام گسيخته تروريستي حكومت اسلامي است با حساسيت و علاقه جريان محاكمه را دنبال مي‌‌كند."

ولي واقعيت سخت و آنچه در دادگاه مي‌‌گذشت اكثريت را مجبوركرد كم كم نظراتش را در اين باره تعديل كند اين تعديل در دو جهت اتفاق افتاد. اول، "مچ گرفتن" را كوچك كنند و در استدلاتشان اگر و مگر بياوردند؛ و دوم دايره نيروهاي سهيم در آن را گسترش دهند. اين گسترش بالجبار محكوم همان ابزار‌هاي فهم سازمان بود.

و باز ما گسترده‌تر شد "ساير فعالان در آلمان و اروپا" به اين جمع اضافه شدند شاكيان خصوصي و وكلايشان نيز به "نهضت" پيوستند:

"اما اگر تلاش كميته ضد ترور برلين و ساير فعالان سياسي عليه تروريسم جمهوري اسلامي در آلمان و اروپا نبود، اگر شاكيان خصوصي و وكلاي مدافعشان از محاكمه برلين براي افشاي حقايق در مورد جنايات جمهوري اسلامي در اروپا استفاده نمي‌‌كردند، بعيد نبود كه سرنوشت اين پرونده نيز مثل ده‌ها پرونده ترور ديگر... به فراموشي سپرده شود."

اين "ما" كم كم چنان گسترده شد كه رهبران حزب سوسيال دمكرات آلمان هم جزاي از نيروهاي دمكرات ايران شدند:

"حضور اتو شيلي XE "طéنé:طéنé آتç"  در دادگاه برلين و دفاع او از قربانيان تروريسم نشان داد كه اين پرونده به مصافي بين نيروهاي دمكرات ايران و رژيم اسلامي بدل شده..." 

و حتي سياست دولت آمريكا جزو "ما" گرديد.

"در اين رابطه البته سياست دولت آمريكا نسبت به حكومت تهران نيز نقش داشته است..."

اما كمي بعد براي مصرف داخل سازمان، آن "البته سياست دولت امريكا" و "اپوزيسيون دمكرات" و غيره رنگ باخت و باز سردار ميدان در "نهضت ضد ترور" اكثريت بود. درگزارش سالانة شورا اعلام شد:

"آغاز كار شورا همچنين همزمان با شروع كار دادگاه برلين - محاكمه متهمين به قتل رهبران حزب 

دمكرات كردستان-‌‌ ايران و نوري XE "وçسé"  دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  - بود. اين دادگاه، كه هنوز نيز ادامه دارد، با افت و خيزهايي به يك عرصه موثر براي افشاي تروريسم جمهوري اسلامي عليه نيروهاي اپوزيسيون در خارج از كشور تبديل شده است. در اين راستا سازمان توانسته سهم ارزنده‌اي را، چه در صحنه دادگاه در معرفي جمهوري اسلامي به عنوان صحنه گردان اين جنايت و جنايت‌‌هاي ديگر، و چه در بيرون دادگاه در انعكاس جريان محاكمه در ميان ايرانيان خارج از كشور ادا كند. گزارش‌‌ها، مقالات نشريه كار(اكثريت) در اين باره انجام مصاحبه‌‌هاي مطبوعاتي و راديويي، حضور رفقايي ازشورا و سازمان در دادگاه برلين و افشاي ترور جمهوري اسلامي در شهادت‌‌هايشان، ارسال نامه به مقامات آلمان و مراجع بين المللي، شواهدي از كار در اين باره هستند. قابل ذكر است كه ديگر نيروهاي اپوزيسيون نيز به تفاريق در اين راستا دست به اقداماتي زده اند... در اين ميان متاسفانه مجاهدين... در نتيجه بخشي از فعاليتها در اين زمينه مصروف رفع اين اتهامات و سمت دادن مبارزه در جهت درست آن يعني عليه تروريسم جمهوري اسلامي، شده است."

كمي بعدتر درست هنگامي كه دادگاه در اوج خود بود، هنگامي كه تمامي پرونده قاسملو XE "لآضهنç"  در دادگاه برلين مطرح مي‌‌شد (فوريه 95)، شنود نامه‌هاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  توسط BfV خوانده مي‌‌شد (فوريه95)، دبيران XE "ربéسآو:ربéسآو حçآر"  در مورد برقراري حكومت نظامي دركردستان درشب ترور شهادت مي‌داد، شاهدان دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  -روزي‌طل XE "سçشé‌غنب:سçشé‌غنب دضéو" ب عياد XE "قéآر:قéآر قروآو" ، هلال، عربي بلاغي XE "بنآكé"  رحمتي عليخاني XE "سدهتé قنéذآوé:سدهتé قنéذآوé كنآهسعآ" - از بي‌گناهيش مي‌گفتند (مارس و اكتبر 95) وكميسر بينز XE "بéوش"  اطلاعات سازمان‌هاي اطلاعاتي انگليس در مورد دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  را مطرح مي‌‌كرد (15 سپتامبر95)، نظر خود را در مقالة "سال امنيت، نا امن‌ترين سال براي حكومت بود"، بدون امضأ به معني نظر رسمي سازمان منتشر كردند:

 "دادگاه برلين كه جلسات متعدد آن امسال تشكيل شد... محاكمه هنوز ادامه دارد اما متاسفانه ادامه آن كه به صورت خسته كننده و تلف كردن وقت در آمده است، باعث آن شد كه حساسيت اوليه نسبت به اين دادگاه در افكار عمومي كاهش يابد."

در 17 سپتامبر نوشتند : 

"اكنون با وجود گذشت سه سال از فاجعه ترور، محاكمه برخي از عاملين و دست اندركاران ترور هنوز ادامه دارد. به درازا كشيدن محاكمات عملا موجب كاهش حساسيت‌‌ها شده و زمينه را براي ختم بي‌سرو صداي ماجرا آماده كرده است. با پيگيري اين ترور نبايد اجازه داد گريبان جمهوري اسلامي از عواقب اين جنايت رهايي يابد."

و گرفتن مچ به تبليغات وسيع افشاگرانه عليه رژيم و مبارزات حساس تخفيف يافت:

"... در ماه ژوان سال گذشته در حالي كه اپوزيسيون دمكرات ايران درگير مبارزه‌‌اي حساس براي اثبات نقش جمهوري اسلامي در ترور برلن بود...؟"

"... برنامه‌هاي افشاگرانه اپوزيسيون دمـكرات در مطبوعات و راديو تلويزيـون آن چنان واقـعة تـرور 

ميكونوس را در افكار عمومي مردم، روشنفكران، رسانه‌‌ها و پارلمان آلمان برده بود كه براي دولت آلمان چاره‌‌اي جز محاكمه عاملين ترور باقي نمانده است."

در پايان كار هم "گرفتن مچ" را به تلاشهاي اپوزيسيون تعديل كردند

" پايان اين دادگاه در واقع پايان پيروزمندانه مبارزه‌اي بود كه اپوزيسيون دمكرات ايران قريب 18 سال پس از برقراري رژيم ولايت فقيه و آغاز ترورهاي دولتي درگير آن بود... 1. به نوعي علني بودن دادگاه 2. جمهوري اسلامي با يك بخش درگير نشد بلكه با سه جريان و تعداد زيادي منفرد درگير شد 3. قرباني اصلي ميهمان كشوري بود كه... 4. بر مجموعه بالا تلاشهاي اپوزيسيون دمكرات ايران در افشاي اين جنايت اين بار وسيع و پي گير و بي‌سابقه بود." 

در واقع همة آنچه اكثريت به همراه "ديگر نيروهاي دمكرات" در اين عرصه انجام دادند را مي‌‌توان از زبان خودشان و به زبان خودشان شنيد، هرچند نه به عنوان حاصل اعمال مشخص سازمان بلكه به عنوان نكته‌‌يي فرهنگي. حاملان اين فرهنگ كسان ديگري جز اعضا و سازمان‌‌هاي اجلاس از جمله سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) نبودند:

"... من مي‌‌خواهم به يك نكته فرهنگي اشاره كنم كه طرح آن را به دلايلي تا به امروز صلاح ندانستم. همانطور كه مي‌‌دانيد پس از ترور، چگونگي اطلاع تروريست‌‌ها از جلسه و مسائل ديگر از موضوعات داغ بشمار مي‌‌رفت... متاسفانه اين پديده زمينه‌‌هايي پديد آورد تا كارآگاه بازيهاي كودكانه، نام جويي‌هاي سياسي، تسويه‌‌حساب‌‌هاي سياسي و حتي شخصي، جوي به وجود اورد كه در آن انسان‌‌هاي زيادي به جاسوس بودن و مشكوك بودن و غيره متهم گرديدند. و همة آنها به نام دمكراسي، حقوق بشر، مبارزه با حكومت و يا تروريسم و غيره... مي‌‌توان گفت اغلب قريب به اتفاق اين افراد قرباني بي‌‌فرهنگي، نامجويي‌‌هاي سياسي و تسويه حسابهاي سياسي و شخصي قرار گرفته‌اند كه مايه تاسف است.

وقتي خود دادگاه بازيچه‌‌يي بيش نيست كه همه براي منافع خود از آن استفاده مي‌‌كنند، وقتي مبارزان "دمكرات " اپوزيسيون هستند كه "مچ" دولت ايران را مي‌‌گيرند و در اختيار دادگاه مي‌‌گذارند نه دادستاني و پليس، وقتي در اثر اين مبارزات است كه اشميدباوئر XE "آطهéربآçاس"  به دادگاه مي‌‌آيد نه به دنبال تقاضاي وكلا، وقتي اسنادي كه سيا به خاطر "منافع آمريكا" منتشر كرده سبب مي‌‌گردد كه دولت ايران در دادگاه مطرح گردد نه به دنبال كار دقيق دادستاني، وقتي در فهم اكثريت دادگاه چيزي جز ابزار قدرت نمايي اين و آن و در خدمت و براي منافعشان نيست، پس جز اين نيز نبايد با آن برخورد نمود. كل آنچه در دادگاه اتفاق مي‌‌افتد مربوط به خود دادگاه نيست و در خارج آن - در منافع و فعاليت‌‌هاي سازمان‌‌هاي جاسوسي اين و آن كشور- قرار دارد، خود دادگاه و آنچه در آن اتفاق مي‌‌افتد اهميت خود را از دست مي‌‌دهد "خسته كننده" و "اتلاف وقت" مي‌‌گردد. انگار آنچه واقعا اتفاق افتاده، اتفاق نيفتاده و به جاي آن وقايع ديگري كه بر اساس تحليل‌ به آن رسيده‌اند اتفاق افتاده است. با از دست رفتن اهميت واقعيت‌‌ها، خود دادگاه، گفته‌ها و شهادت‌‌ها و هر چه در آن مي‌‌گذرد نيز تنها به كار بازي‌‌هاي سياسي، اطلاعاتي و تسويه حسابهاي حقير مي‌‌خورد. 

گذاردن سازمان‌‌هاي اطلاعاتي به جاي ديدن آنچه واقعا در دادگاه مي‌گذشت همراه با كج‌ فهمي‌‌ها و... عملا به نشناختن و نفهميدن قوانين حاكم بر آن و رابطه آن با نهادهاي ديگر كشور آلمان دامن مي‌‌زند. اكثريت "علي رغم حساسيت فوق العاده"‌‌اش به دادگاه تا پايان كار نفهميد كه دادستاني و دادگاه دو ارگان كاملا مستقل هستند . دادستاني بر دادگاه نظارت ندارد، قرار باز داشت را دادستاني صادر نمي‌‌كند بلكه تنها در صلاحيت قاضي است و اين قاضي‌هاي دادگاه ميكونوس نبودند كه قرار باز داشت فلاحيان را صادر كردند: 

"در هفته گذشته دو رويداد بار ديگر نام جمهوري اسلامي را به عنوان منشا تروريسم دولتي بر سر زبانها انداخت: صدور حكم جلب..." و "روز جمعه 25 اسفند، دادستاني كل كشور آلمان قرار بين‌‌المللي باز داشت علي فلاحيان XE "àنآدéآو"  ... را صادر كرد... صدور اين حكم توسط دادستاني كل كشوري... شوراي مركزي سازمان فدائيان خلق ايران(اكثريت) از اقدام دادستاني كل آلمان حمايت مي‌‌كند و..."

26 اسفند 1375. اطلاعيه شوراي مركزي سازمان

"در ارتباط با احتمال استرداد فلاحيان XE "àنآدéآو" ، وزارت دادگستري آلمان با ارسال يادداشتي به قاضي پرونده ميكونوس اطلاع داد كه دولت آلمان تا كنون به دليل حفظ امنيت شهروندان آلماني ساكن ايران، هيچگونه اقدامي براي دعوت يا انتقال فلاحيان به اين كشور انجام نداده است. در اين نامه گفته شده است كه "چنين اقدامي مي‌‌تواند خطرناك باشد"

قرار بازداشت فلاحيان XE "àنآدéآو"  توسط قضات دادگاه ميكونوس صادر نگرديد آن‌ها فاقد هرگونه مسئوليتي براي اين كار بودند. به اين جهت دادگستري نمي‌‌بايست در اين مورد چيزي را به اطلاع قضات [نه قاضي] دادگاه [نه پرونده] ميكونوس برساند. نامة وزارت دادگستري كه حاوي جملة مشابهي بود مربوط مي‌‌گرديد به تقاضانامه وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  براي شهادت فلاحيان در سال 1995 و هيچ رابطه‌يي با استرداد نداشت. كار(اكثريت) اين خبر را در همان گزارش چاپ كرد و به تقاضاي يكي از شاكيان درجه دوم نسبت داد. يعني يك تقاضانامه و يك در خواست دعوت و رد آن از طرف دادگاه در يك گزارش دوبار و به عنوان دو واقعه ذكر شده است. 

و يا در مورد وكلا: اتو شيلي XE "طéنé:طéنé آتç"  چون وكيل برادر شرفكندي XE "طسàâورé"  بود در دادگاه حاضر مي‌‌شد و در چند جلسه اول، در هنگام شهادت اشميدباوئر XE "آطهéربآçاس"  و بني صدر XE "بوé ظرس" ، در هنگام خواندن آخرين دفاعيات و اعلام حكم شركت داشت. او صرفا به اين دليل كه وكيل برادر شرفكندي بود در دادگاه حاضر مي‌‌شد نه به علت عضويت و يا مقامش در حزب سوسيال دموكرات آلمان.

[در ادامه خبر راجع به حضور اشميدباوئر XE "آطهéربآçاس"  در دادگاه به عنوان شاهد] " اتو شيلي XE "طéنé:طéنé آتç"  بعنوان وكيل حزب دمكرات كردستان ايران براي اولين بار در دادگاه حضور يافت... حضور اتو شيلي XE "طéنé:طéنé آتç"  در دادگاه برلين و دفاع او از قربانيان تروريسم نشان داد كه اين پرونده به مصافي بين نيروهاي دمكرات ايران و رژيم اسلامي بدل شده، جريان تا چه حد مورد توجه نيروهاي ترقي خواه اين كشور قرار دارد. اين نيروها برخلاف روشي كه دولت بن در پيش گرفته، مبارزه با تروريسم را فراتر از مرزهاي كشور خود نيز پي مي‌‌گيرند..."

اين وظيفة وكيل است كه در جلسات دادگاه شركت نمايد و شيلي XE "طéنé:طéنé آتç"  نيز كاري بيشتر از آن نكرده بود و اين اولين باري نيز نبود كه در جلسات شركت مي‌كرد. براي سازمان اهميت نداشت كه شيلي XE "طéنé:طéنé آتç"  عضو فعال حزب سوسيال دمكرات آلمان مي‌‌باشد و كمي قبل نوشته بود:

 "حزب سوسيال دمكرات آلمان كه ميزبان قربانيان ترور بود، نيز تا حدود زيادي جانب دولت و حزب حاكم در آلمان را گرفته است. حزب سوسيال دمكرات آلمان كه به هنگام سفر فلاحيان XE "àنآدéآو"  به آلمان دولت اين كشور را مورد سوال قرار داده بود بعدا از اين موضع خود عقب نشست و بنابر گزارشهاي رسيده از برلين در برابر حادثه ترور نيز سكوت و حتي در برخي از موارد تأييد آنچه دولت آلمان مي‌‌كند، اقدام كرده است. در كنار اپوزيسيون ايران حزب ترقي خواه آلمان يعني "سبزها -اتحاديه 90" براي افشاي حقايق ميكوشد.

و بالاخره علاوه بر همة اين نكات اكثريت در باز گو كردن اخبار نه تنها ارواح خير و شر را به هدايت دادگاه برانگيخت به گنده گويي از خود پرداخت و همه را بهانه‌‌يي كرد تا به تسويه حساب‌‌هايش برسد و در اين همه نشناختن يك سيستم قضايي مدرن را آشكار نمود، بلكه هر كجا لازم بود از تحريف خبر، نديده گرفتن، فراموش كردن يك خبر و بزرگ كردن خبر ديگر - بزرگ كردن بخشي از واقعيت براي پنهان كردن همة آن- از هيچ عملي فروگذار نكرد. 

طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé"  كه بعد از ترور "رفيق عزيز الله طبيب غفاري از مسئولين سازمان فدائيان خلق" بود
 در هنگام شهادت تبديل به صاحب رستوران شد
 و در پاسخ به يك نامه به اقدامات او در مذاكره با عوامل و فرستادگان رژيم اشاره كردند بدون آن كه هيچ دليلي براي اين اتهام ذكر كنند: 

"سازمان فدائيان (اكثريت) تا كنون هيچگاه سياست مذاكره با رژيم اسلامي و عوامل و فرستادگان آن نداشته است. بنابر اين نميتواند پاسخگوي اقدامات آقاي عزيز غفاري XE "قشéش كàآسé:غبéب كàآسé"  -كه هيچگاه عضو سازمان ما نبوده- و اقاي حمزه فراحتي XE "àسآدتé:àسآدتé دهشè"  -كه چند سالي است كه از سازمان ما كناره گرفته و با ما همكاري ندارند- باشد."

شاهكار اين نوع خبرنويسي كه به طور مستقيم و بي‌‌واسطه به سياست‌‌هاي سازمان در رابطه با "جناحهاي رژيم" مربوط مي‌‌گردد، خبر مربوط به كيفرخواست دادستاني است. پس از آن كه دادستان صريح و به نام خامنه‌‌اي، رفسنجاني XE "سàضوحآوé" ، ولايتي XE "çنآéتé" ، فلاحيان XE "àنآدéآو"  و... را به عنوان مسئولين تروريسم دولتي ايران ذكر كرد و اين را با فرياد اعلام نمود و همة روزنامه‌ها و وسايل ارتباط جمعي آلمان و جهان خبر را پخش كردند، كار(اكثريت) در صفحة اول با عنوان درشت نوشت: 

 "دادستاني دادگاه ميكونوس: خامنه‌‌اي مسئول ترور مخالفين است... دادستان دادگاه ميكونوس... جمهوري اسلامي را به تروريسم دولتي متهم كرد و صراحتا سيد علي خامنه‌‌اي را مسئول قتل ... دانست..."

در اين مقاله بالنسبه بلند هيچ صحبتي از رفسنجاني XE "سàضوحآوé"  و ديگر رهبران جمهوري اسلامي چه در سخنان دادستان و چه در گفته‌هاي وكلاي مدافع شاكيان خصوصي نيست. اكثريت براي آن كه به بعضي از جناح‌هاي مترقي‌تر رژيم برنخورد حتي حاضر نشد نام رفستجاني را از زبان دادستاني آلمان نقل كند. اكثريت اين را مي‌‌خواست بشنود و همين را شنيد. حتي در كيفر‌خواست دادستاني آلمان نيز "واقعيت" بايد همانگونه بيان شده باشد كه اكثريت مي‌‌خواهد. اين بار اكثريت از"آقايان كلاوس كينكل XE "âéوâن:âéوâن âنآçض"  وزير امور خارجه و برند شميت باور دبير كشوري در صدارت عظمي"
 نخواست دادستان را به عنوان مظنون زير نظر بگيرد بلكه راه ساده‌تري يافت: دگرگون جلوه دادن واقعيت و سانسور.

دادگاه و آنچه در آن مي‌‌گذشت پديده‌‌يي به وضوح قابل مشاهده بود. قوانين حاكم بر دادگاه، قوانين جاري آلمان بود و روابطش با دولت، دادستاني، سازمان‌هاي اطلاعاتي طبق قوانين مشخص و معين بود. اكثريت در جريان اين تجربه مشخص نشان داد كه نه تنها هيچ آشنايي با يك سيستم قضايي مدرن ندارد بلكه خواهان اين آشنايي هم نيست. اكثريت تمامي جمع بندي خود از بيش از سه سال ماجرا و واقعه در حول دادگاه ميكونوس و نتايجي كه در عرصه‌هاي مختلف از آن گرفته بود را به زبان- قلم- يكي از اعضاي رهبري خود ارائه نمود:

"بنياد پايدار فلسفه مجازات بر پايه تقـويت حس پيشگيري است. بنيادي كه به قـدمت خـود تاريخ

 است. آن روز كه در 2800هزار سال پيش [ مطابق متن] حمورابي پادشاه بابل بر اعلام آن قانون مجازات فرمان داد فلسفه‌‌اش اين بود كه اجراي آن مي‌‌تواند از دامنه وقوع آنچه كه اصول حاكم بر آن جامعه "جرم " تلقي كرده است پيشگيري كند. اين فلسفه مي‌‌گويد..." 

نه حق فردي، نه احترام به حيثيت افراد، نه شكل و شدت جرم هيچ كدام اهميت ندارد. آن كس كه مرتكب جرم شده است مطرح نيست مهم اين است كه از جرم‌‌هايي كه هنوز ديگران مرتكب نشده‌‌اند جلوگيري كنيم. در همين مقاله اهميت دادگاه و يك سيستم حقوقي مدرن و آنچه از آن مي‌‌توان و بايد آموخت خبري نيست. آنچه آموخته شده باز هم تاثير گذاري بر نيروهايي است كه سر نخ‌‌ دادگاه‌‌ها را در دست دارند و باز هم تسويه حساب‌هاي گروهي:

"براي سالها بين اپوزيسيون دمكرات ايران و سياست آمريكا نسبت به ايران يك اختلاف جدي وجود داشت. اختلاف بر سر اين نبوده است كه رژيم ايران بايد بخاطر اعمالش تحت فشار قرار گيرد يا نه... يك مطالبه جدي اپوزيسيون دمكرات ايران -يعني به استثناي سلطنت طلبان و مجاهدين- طي سالها اين بوده است كه اولا مركز ثقل اين فشار بايد بر مواضع رژيم ايران در برخورد با مسأله حقوق بشر قرار گيرد و ثانيا... محافل بسياري، حتي به شمول سران رژيم، اخيرا طرح مي‌‌كنند كه محافل وابسته به دولت آمريكا نقش و تاثير جدي در ارائه شواهد و مدارك و فراهم كردن شرايط براي صدور يك راي قاطع و مثبت توسط دادگاه ميكونوس عليه دولت ايران داشته است. موضع گيري حمايتي و قاطع وزير امور خارجه آمريكا نيز حجتي بر اين ادعا گرفته مي‌‌شود.. . "

پس از اين فعاليت‌‌هاي درخشان، اكثريت همراه با ديگر سازمان‌‌هاي عضو اجلاس هماهنگي سابق به جلوي دادگاه آمدند تا سهم خود را كه در خطر مي‌ديدند سلطنت طلبان و مجاهدين بربايند، بگيرند.

شروع دادگاه با بي‌توجهي مجاهدين مواجه بود و طي دو ماه اول دادگاه تقريبا هيچ خبري از آن در نشرياتشان چاپ نشد. اما بعد از دو ماه، پس از روشن شدن مقدمات و حدود كار دادگاه توجه پرصداي مجاهدين به دادگاه شروع گرديد. اولين خبر و صورت جلسه‌هاي دادگاه از شماره 326 در20 دي 1372نشرية مجاهد آغاز گرديد. اولين صورت جلسة دادگاه از زمان شهادت بديعي XE "برéقé:برéقé طèسè"  و فراحتي XE "àسآدتé:àسآدتé دهشè"  آغاز مي‌‌شود. اين گزارش داراي مقدمه‌يي طولاني است. از اين تاريخ دادگاه در مركز توجه مجاهدين قرار گرفت و هر شمارة روزنامة مجاهد حاوي چندين صفحه گزارش دادگاه است. اين گزارشات، صورت جلسه‌هاي كامل دادگاه مي‌‌باشد. انتشار صورت جلسه‌هاي دادگاه تا شماره 361 مجاهد دوم آبان 1373 ادامه يافت. سازمان مجاهدين تنها سازماني بود كه صورت جلسه‌هاي دادگاه را براي همين مدت نيز فراهم و انتشار داد. در طول اين مدت در كنار صورت جلسه‌هاي دادگاه مقالات و نوشته‌‌هايي در تفسير و توضيح آن‌ها نيز به چاپ مي‌‌رسيد. حضور فعالان، خبرنگاران و گاه گاه سخنگوي شوراي ملي مقاومت در آلمان همراه با چند بادي‌گارد در جلسات دادگاه چشم‌ گير بود. انتشار صورت جلسه‌ها كوششي ارزنده براي افشاي هر چه بيشتر رژيم ايران بود و مي‌‌توانست منبعي اصلي و صرف نظر ناكردني براي شناخت دادگاه ميكونوس باشد اما متاسفانه اشتباهات، كاستي‌‌ها وغلط‌‌هاي فاحشي در آن بچشم مي‌‌خورد. اين اشتباهات اتفاقي نبود و به طور سيستماتيك واقعيت را در جهت خاص غلط نشان مي‌‌داد، تا آن جا كه همة آن را بي‌اعتبار نمود. به جرات مي‌‌توان گفت به هيچ يك از اين گزارش‌‌ها نمي‌‌توان به عنوان بيانگر بيطرف گفتگوهايي كه واقعا در دادگاه بوده نگريست. در اين مورد مجاهدين كم و بيش همان كاري را كردند كه در ميان بسياري از نيروهاي اپوزيسيون جاري بود. 

اين مرحله از فعاليت مجاهدين تا آبان 1373 ادامه يافت. همان‌طور كه ناگهاني شروع شده بود ناگهاني پايان يافت. بعد از طرح موضوع خبرنگار حزب‌اللهي آلماني، برست‌ري XE "بسضت‌سéط:بسضت‌سéط آضâآس" ش و روشن شدن اين كه صورت جلسه‌ها را مي‌‌نويسد و به سفارت مي‌‌دهد، دو بار رييس دادگاه موكدا گفت كه ما در اين دادگاه صورت جلسة كامل نمي‌‌نويسيم. مدتي بعد وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  چند شماره نشرية مجاهد به رييس دادگاه دادند تا ترجمه شود و بينند كه تمامي صورت‌جلسه‌ها چاپ مي‌‌شود و از اين رو سفارت احتياج ندارد كه مأمور خاصي براي نوشتن به دادگاه بفرستد. پس از اين دو واقعه، مجاهد از چاپ مشروح صورت جلسه‌ها دست برداشت و از هفته بعد از خبرنگارانشان نيز در دادگاه خبري نبود و تا پايان كار دادگاه جز در چند جلسه خبرنگاري از طرف مجاهدين حضور نداشت. پس از آن تا مدتي حتي درجايگاه تماشاچيان هم كمتر ديده مي‌‌شدند. 

مجاهدين دوباره از آغاز سال 1995 در دادگاه فعال شدند هرچند ديگر نه با آن برو بياي سابق و چندين بارديگارد و چند خبرنگار. از اين زمان در اكثر جلسات دادگاه حداقل يك نفر به عنوان تماشاچي حضور داشت. در اين دوره گزارش‌هاي دادگاه در نشريه ايران زمين به طور خلاصه منتشر مي‌‌شد. از 135 شمارة منتشر شدة ايران زمين در مجموع در 35 شماره در مورد دادگاه ميكونوس، گزارش چاپ گرديد. اين دوره با جشن بزرگ در برابر دادگاه به پايان رسيد.

نوشته‌‌هاي مجاهدين در اين دوره نشان مي‌‌دهد كه اصلي‌ترين هدف آن‌ها از حضور و شركت در جريان دادگاه ميكونوس عبارت بودند از:

1- افشاي دولت ايران و تمامي بخش‌‌هاي آن. مجاهدين از هيچ چيز براي اين كار فروگذار نكردند.

2- مطرح كردن خود به عنوان نيروي اصلي اپوزيسيون و اين ما بوديم كه شهيد داده‌‌ايم. اين نكته از يك طرف با اين واقعيت كه كشته شدگان از حزب دمكرات كردستان-‌‌ بقول مجاهدين شاخة قاسملو XE "لآضهنç" - بودند كه رابطة بسيار بد و تيره‌‌ي باهم داشتند نمي‌خواند و از طرف ديگر بزرگ كردن "شهداي مجاهد" تا حدي كه گاه شرفكندي XE "طسàâورé"  در سايه قرار مي‌‌گرفت با منطق دادگاهي كه به قتل او رسيدگي مي‌‌كرد هماهنگ نبود. به اين دليل نقش مجاهدين از اين نظر بيشتر كم‌رنگ كردن مبارزات حزب دمكرات كردستان-‌‌ايران بود. نتيجة تبعي آن خود به خود كم‌رنگ نمودن مبارزات مردم كرد و در سايه قرار دادن خواست‌هاي ويژة اين حزب بود.

3- مطرح شدن مجاهدين همچون دولت موقت كه همة دستگاه سركوب رژيم را مي‌‌شناسد و همة مسئولين اين ترور را مي‌‌تواند به دادگاه و مقامات دادستاني معرفي نمايد.
 اين كوشش با اين واقعيت در تناقض قرار داشت كه آنچه مجاهدين به عنوان اطلاع در رابطه با واقعه مي‌‌گفتند ربطي به خود موضوع نداشت و عملا هيچ كمكي به دادگاه براي يافتن حقيقت نمي‌‌كرد. براي نمونه مي‌‌توان به فهرست كساني كه مجاهدين به عنوان مسئولين ترور و مقامات تصميم‌گير معرفي كردند و يا به كروكي‌‌هاي سازمان‌‌هاي تروريستي ايران اشاره كرد. به اين دليل از همة آنچه مجاهدين طي اين سال‌‌ها در مورد اطلاعات خود گفتند جز چند واقعة مشخص - واقعا مشخص كه حاوي اطلاعي دقيق بود- به كار دادگاه نمي‌‌توانست بيايد.

4- حضور نمايشي مجاهدين در دادگاه با بادي‌‌گارد و همراه با سر و صدا، بيشتر به درد مرعوب نمودن دولت ايران مي‌‌خورد تا كشف حقيقت و كمك به دادگاه و دادستاني و قضات. اين حضور نمايشي كه با تبليغات گسترده در مورد آن و تبليغات اغراق آميز در مورد نقش مجاهدين در دادگاه همراه بود، عملا خوراكي بود براي دولت ايران تا در داخل و تا آن جا كه دادگاه ميكونوس را مطرح مي‌‌نمود از آن استفاده نمايد و دادگاه را تحت تاثير اپوزيسيون و "منافقين" و "دشمنان اسلام" معرفي نمايد. كاري كه به نوبه خود مجاهدين را جري‌‌تر و تحريك مي‌‌كرد تا خود را باز بزرگتر از آنچه تاكنون گفته بودند بنمايند.

5 - در عمل و با ديدن همة آنچه كه اتفاق افتاده شركت مجاهدين در دادگاه و انتشار صورت جلسه‌ها بيشتر به كار تسويه حساب‌‌هاي داخل "اپوزيسيون " مي‌‌خورد . چنان كه هنوز از چاپ دومين يا سومين صورت جلسة دادگاه نگذشته بود كه اختلاف و مشاجرات آن‌ها با كميتة اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليه تروردر برلن و سازمان‌هاي عضو (اكثريت و جمهوري خواهان و حزب دمكراتيك مردم ايران) شروع گرديد. تجربة اين جدال قلمي بين مجاهدين و كميته اين واقعيت را نشان داد كه براي هر دو طرف تسويه حساب‌هاي حقير بيش‌ترين اهميت را داشتند.

6- مجاهدين به سبك خود همان‌قدر با مسايل حقوقي و نوع كار دادگاه بيگانه بودند كه نيروهاي ديگر اپوزيسيون. مجاهدين حتي جلسة دادگاه را با صحنه تظاهرات محل پخش اعلاميه اشتباه گرفتند.

خلاصه آنچه مجاهدين از كل ماجراي ميكونوس مي‌‌خواستند و به آن رسيدند را يكي از سخنرانانشان در "جشن پيروزي" روز اعلام حكم در تظاهرات مقابل دادگاه گفت:

"آقاي جلال گنجه‌‌اي XE "موحè‌‌آé:موحè‌‌آé حنآن"  مسئول كميسيون مذاهب و آزادي اديان در شورا سخنراني نمود او گفت: "پيروزي امروز به همه‌‌تان مبارك باد، راستي ديگر به چه كسي بايد تبريك بگوييم؟ (جمعيت: به مريم، به مسعود، مبارك باد مبارك) پس به نام شما و از جانب شما، خانمها و آقايان، خواهران و برادران، گراميترين درودها و تبريكات يكايك جمع شوريده حاضر را به محبوب قلب‌‌هايمان، به رئيس جمهور برگزيده مقاومت، مريم رجوي XE "سحçé:سحçé هسéه"  تقديم مي‌‌كنم و به هدايت كننده بزرگ اين نسل، رهبر انقلاب و فرمانده ارتش آزاديبخش ملي، مسعود رجوي XE "هضقçر سحçé" ."

جريان ميكونوس و دادگاه از هنگامي براي سلطنت طلبان اهميت يافت كه گنجي XE "موحé:موحé هوçخèس"  در دادگاه شهادت داد. آنچه اهميت داشت حكم قتل گنجي XE "موحé:موحé هوçخèس"  و كشته شدن دوستان او بود. سلطنت طلبان خواست خود را در شعار‌هاي روز پيروزي در جلوي دادگاه سر دادند: "سلطنت پهلوي ايجاد بايد گردد" و "شاه شاه رضا شاه".

براي بخش ديگر از اپوزيسيون موضوع از جهت ديگر اهميت داشت. اين بخش از ابتدا امپرياليسم، بورژوازي كشورهاي بزرگ و چيزهايي از اين قبيل ابزارهاي اصلي تحليلشان بود. براي اينان دادرسي ميكونوس را مي‌‌توان و بايد با تحليل امپرياليسم و مقولاتي از اين دست فهميد و خود نيز چنين مي‌‌كنند. اگر دادستاني پي موضوع را بگيرد و ول نكند اين خواست امپرياليسم و اين بخش بورژوازي است و اگر نگيرد خواست آن بخش بورژوازي است. اگر موضوع سر و صدا كند خواست اين امپرياليسم است كه غلبه كرده و اگر سر و صدا نكند خواست آن امپرياليسم كه مي‌‌خواهد مسلط شود. به زبان ديگر همه چيز زير سر انگليس است جز اين گفته كه همه چيز زير سر انگليس است. براي اين دسته بررسي مشخص خود واقعه‌‌يي كه اتفاق افتاد و آنچه واقعا طي شد اهميت چنداني ندارد. مهم اين است كه اتفاق افتاده را به طريقي به كمك اين منطق در تحليلي گنجاند و هر كس كه بتواند بهتر اين كار را انجام دهد ظاهرا از واقعه مطلع‌تر است. اين دسته براي تحليل خود كليدهايي داشت كه نه تنها درستي و نادرستي آن‌ها با تجربه و واقعه (آنچه در دادگاه مي‌گذشت) محك نمي‌‌خورد بلكه آنچه اتفاق افتاده بود با اين كليدها محك مي‌‌خورد. واقعه تنها آن موقع واقعه است كه اين كليد‌ها (منطق) آن را تأييد نمايد. به اين جهت نقص اطلاعات، بي‌توجهي و گاهي عدم توجه كامل به خود واقعه با دم دست‌ترين و "هيجان انگيزترين قصه" كه معمولا سطحي‌ترين قصه است و كمتر نشاني از واقعيت در خود دارد، پر شد، داستان‌‌هايي كه نه كسي مي‌‌داند از كجا آمده‌‌اند و نه كسي مي‌‌تواند آن‌ها را انكار و رد نمايد. اين داستان‌ها و قصه‌‌ها در هر صورت چنان انتخاب مي‌‌شوند كه منطبق با آن كليد باشند و اگر پيدا نشدند آنگاه آنچه تحليل بايد باشد به عنوان خبر ارائه مي‌‌گردد و اين يا آن همزماني اتفاقي دليل پيوستگي و رابطه علت و معلول. همزماني صدور قرار بازداشت فلاحيان XE "àنآدéآو"  و كنفرانس شرم الشيخ نمونه بارزي از اين دست است.

 همان‌طور كه هر واقعه در گفته و نوشته‌‌هاي عده‌‌يي ابزاري براي خود بزرگ‌بيني و منافع شخصي است، در دست عده‌‌يي ديگر ابزار اعلام بزرگي رهبر و دليل ديگري بر "پرواز سيمرغ رهايي"، براي اينان واقعه ابزاري است براي تكرار آنچه تاكنون گفته‌‌اند و در مورد هر دادگاهي گفته‌اند.

حزب كمونيست كارگري ايران در نشرية ايران تريبون -كه ارگان رسمي حزب نبود- دو هفته بعد از ترور خبر واقعه و گزارش پليس در اين مورد را منتشر نمود. آن جا كه واقعيت بهانه‌‌يي است تا رويايي را به اثبات برساند، رويا به جاي واقعيت نشست. قسمت‌هاي غلط مشخص شده‌اند: 

"هفته گذشته پليس آلمان اعلام كرد كه به سر نخ مهمي در قضيه ترور صادق شرفكندي XE "طسàâورé"  و سه تن از همراهان وي كه روز پنجشنبه 19 سپتامبر در يك رستوران اتفاق افتاد... بعلاوه كفش يكي از تروريستها نيز در محل حادثه بجا مانده است ... هدف اصلي ترور كه در ساعت 22و 45 دقيقه روز پنجشنبه 19 سپتامبر در رستوران ميكونوس كه صاحب آن يك كرد ايراني و محل تجمع مخالفين جمهوري اسلامي است، در برلين صورت گرفت، صادق شرفكندي دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران بود... علاوه بر شرفكندي همايون اردلان XE "آسرنآو"  و فتاح عبدلي XE "قبرنé"  از حزب دمكرات و نوري XE "وçسé"  دهكردي XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè"  يكي از كردهاي ايراني مخالف جمهوري اسلامي كشته مي‌‌شوند، و عزيزالله طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé"  از مسئولين سازمان فدائيان خلق (اكثريت) و عزيز غفوري XE "كàçسé:كàçسé قشéش"  صاحب رستوران مجروح مي‌‌گردند. .قاتلين سپس بايك بنز نقره‌‌اي رنگ كه در جلوي رستوران منتظر آنها بود است، از محل جنايت مي‌‌گريزند."
 

واقعة ميكونوس با افسانه به هم مي‌آميزند، قاتل چون سيندرلا كفشش را در محل حادثه جا مي‌‌گذارد و يك نفر به نام عزيز غفوري XE "كàçسé:كàçسé قشéش"  اختراع مي‌‌شود تا افسانه كامل شود. از واقعة ميكونوس در شماره قبل همين نشريه تقريبا به درستي خبر داده شده است.

سه سال از فعاليت دادگاه گذشـت، و حزب نظرات خود را در مـورد دادگاه جمعبندي كـرد و شباهـت

 باورنكردني تحليل‌‌هايش را با تحليل‌‌هاي سازمان‌‌هاي اجلاس هماهنگي به نمايش گذارد: 
"..."دادگاه ميكونوس" از همان روز آغاز به كارش بشدت مورد توجه قرار گرفت... "دادگاه ميكونوس" از اين نظر در مركز توجه قرار گرفت كه از طرفي بر متن اختلاف آمريكا و اروپا بر سر روابط سياسي و اقتصادي با جمهوري اسلامي تشكيل مي‌‌شد و از طرف ديگر شكست سياستهاي جهان غرب در همساني به جمهوري اسلامي و... كل دمكراسي غربي براي مهار بيشتر جمهوري اسلامي به اهرم فشار نياز دارد اين فشار در حكم دادگاه ميكونوس بيان عملي مي‌‌يابد... اما دادگاه ميكونوس از اين نظر اهميت يافت كه دولت آمريكا و متحد اروپائيش انگلستان هم بر سير پيشرفت آن نظارت مي‌‌كردند... مضحك آنكه فرداي روز ترور برلين، مقامات ارشد XE "آسطر:آسطر آظكس"  امنيتي و اداره كل آگاهي آلمان در كنفرانسهاي متعدد مطبوعاتي عاملين ترور را پ‌‌كاكا و گروه‌‌هاي ايراني رقيب معرفي كردند... سر‌انجام اين سرويس اطلاعاتي انگلستان بود كه محل اختفاي دو تن از تروريستها را در آلمان در اختيار پليس آلمان گذاشت و دولت كهل XE "âèن"  XE "âèن:âèن èنهçت"  را در مقابل عمل انجام شده قرار داد.

در 17 ماه مه 1993 دادستاني كل آلمان در كيفر‌خواستي دولت ايران را عامل ترور اعلام مي‌‌كند و بلافاصله بعد از اين اتفاق وزير امنيت آلمان اشميد باور، فلاحيان XE "àنآدéآو"  را به آلمان دعوت مي‌‌كند" 
 "نتيجه حكم دادگاه هرچه باشد تكليف تروريسم جمهوري اسلامي را طبقه كارگر ايران روشن خواهد كرد و تكليف جنايات دمكراسي در آلمان و انگلستان و آمريكا و فرانسه و... را كارگران اين كشورها."

 و باز در همان شمارة اين نشريه در اعلاميه فدراسيون سراسري شوراي‌هاي پناهندگان و مهاجران ايراني واحد آلمان مي‌‌خوانيم:

"بدون شك دولت و سرويسهاي امنيتي آلمان بيش از هر كس از اين امر مطلع و آگاه هستند تا جايي كه در جريان محاكمات مربوط به ترور رهبران حزب دمكرات در "رستوران ميكونوس" برلين افشا مي‌‌شود كه "اداره كل حفظ قانون اساسي آلمان " چند هفته پيش از عمليات ترور در "رستوران ميكونوس" به پليس برلن اطلاع مي‌‌دهد كه "كاظم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" " سازمانده ترور را كنترل كنند، چون بر اساس اطلاعات اين سازمان او مشغول تدارك "امري" ؟ ! است. اما پليس برلن به بهانه در دسترس نبودن مترجم از اين امر سر باز مي‌‌زند و در فرداي روز ترور پ‌‌كاكا و يا گروههاي رقيب را متهم به دست داشتن در اين ترور مي‌‌كند... سه سال از عمر دادگاه رسيدگي به ترور "رستوران ميكونوس" در برلين مي‌‌گذرد. صحنه دادگاه در اين سه سال به صحنه رقابت سرويسهاي امنيتي انگلستان و آلمان، فشار دولتهاي آلمان و جمهوري اسلامي براي تاثير گذاري بر پروسه دادگاه، فشار نيروهاي اپوزيسيون داخلي دولت آلمان براي افشاي نسبي حقايق و... تبديل شده بود."

خبرها در مورد سخنگوي پليس جنايي آلمان، نظارت و يا كنترل دادگاه توسط سازمان‌‌هاي اطلاعاتي، مراقبت از دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و سازماني كه محل اختفاي دو تروريست را اعلام نمود، يعني همة خبرهاي اين گزارش غلط است. خبرهاي اين هر دو نوشته نقل قول بي‌كم و كاست از كتاب تروريسم دولتي ولايت فقيه مي‌‌باشد.
 حرف‌هاي گفته شده قصه‌هاي من در آوردي است كه ربطي به آنچه در دادگاه گذشت و مطرح شد ندارد.

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران (اقليت) الگوي اصلي تحليل اين دسته را به صورت مدلي ساده ارائه داد. بلافاصله بعد از ترور در مقاله‌‌يي از دست داشتن رژيم در ترور سخن گفت و نتيجه گرفت كه: 

"اگر بخواهيم اين دولتها[ي غربي]... مانع اين اقدامات گردند... بايستي كارزار تبليغاتي و افشاگرانه‌‌اي وسيع و گسترده‌‌اي را سازمان دهيم... امروز وظيفه بلاترديد همة نيروهاي انقلابيست كه در اين راه گام‌‌هاي مشخصي بردارند..." 

اما خود تمامي موضوع را به فراموشي سپردند. يك سال بعد طي مقاله‌‌يي راجع به ترور پناهندگان ايراني در تركيه نام سه نفر از ترور شده‌ها در رستوران ميكونوس را در نشرية اين سازمان ذكر كردند
. باز يك سال بعد در شهريور 1373 در گزارشي از مراسم يادبود قتل عام زندانيان ايران در برلن خبر اعلام صدور حكم دادگاه رسيدگي به ترور دكتر شرفكندي XE "طسàâورé"  را دادند. اين سازمان دوسال قبل از پايان دادگاه نه تنها خبر پايان آن را داد بلكه حكم را نيز اعلام كرد:

"... در هفته آخر سپتامبر برلن شاهد برگزاري مراسم بود كه... در واقع اين مراسم همزمان بود با اعلام حكم دادگاه رسيدگي به ترور دكتر شرفكندي XE "طسàâورé"  و همراهانش كه حكم خود را مبني بر اينكه اين ترور، تروري دولتي بوده و جمهوري اسلامي ايران كارگردان اصلي آن مي‌‌باشد، را صادر نمود."
 

باز بعد از دوسال كه ديگر هيچ روزنامه و راديو و تلويزيوني نبود كه از ميكونوس خبري ندهد سازمان لازم ديد تحليلش را از دادگاهي كه چند سال پيش خبر پايانش را داده بود منتشر كند:

"اين كه چرا به رغم مخالفت دولت‌‌هاي اروپايي از جمله آلمان مسأله به اين جا كشيد و دادگاه برلين عملا به دادگاه سران جمهوري اسلامي تبديل شده است، اين مسأله هم دقيقا مرتبط با منافع اقتصادي و سياسي بورژوازي يعني تضاد منافع دستجات رقيب بورژوازي در آلمان و در سطح بين المللي است. دادگاه برلين در واقع بعرصه كشمكش و رقابت دستجات بورژوازي و دو سياست در قبال جمهوري اسلامي تبديل شده است. پشت سر دادگاه برلين آن جريانات بورژوازي قرار گرفته‌‌اند كه خواهان اعمال فشار به جمهوري اسلامي و پيشبرد سياست شلاق و نان قندي هستند. يعني سياستي كه رهبري آن در دست آمريكاست... اين دادگاه صرفا عرصه رقابت جناحهاي رقيب بورژوازي در داخل آلمان نيست بلكه تضادهاي جناحهاي بورژوازي اروپا و حتي آمريكا هم در اين جا عمل مي‌‌كند و از درون اين تضادها و كشمكش‌‌هاست كه دادگاه برلين از مسأله محاكمه تروريست‌‌هاي دستگير شده فراتر مي‌‌رود... اين كه چند سال پس از ترور رهبر حزب دمكرات و تعدادي از مسئولين حزب بني صدر XE "بوé ظرس"  بعنوان شاهد به دادگاه فراخوانده مي‌‌شود و در پي اظهارات وي مبني بر نقش سران حكومت در ترورها صحبت او انعكاس وسيعي در مطبوعات جهان پيدا مي‌‌كند..."

سازمان كارگران انقلابي (راه كارگر) در جريان دادرسي بسيار كم به دادگاه ميكونوس پرداخت: درمجموع دو مقاله
 وچند اعلاميه. اما در همين چند بار تأييد كردند كه:

" اپوزيسيون ايراني در خارج از كشور كه تا بحال با دقت و جديت حوادث دادگاه برلين را پي‌‌گيري كرده است بايد همچنان مواظب ترفند‌هاي جديدي باشد كه براي رهايي جمهوري اسلامي از محكوميت قطعي توسط طراحان گفتگوهاي انتقاد آميز دنبال مي‌‌شود."
 

به اين طريق كم كاري، نديدن و بي‌‌اهميت تلقي كردن را به سادگي همچون فعاليتي جدي و دقيق مورد ستايش قرار داد و با چند "بايد" براي ديگران تكليف روشن كرد. 

اتحاد فدائيان خلق ايران تنها سازمان چپ ايران بود كه تقريبا به طور منظم گزارش‌‌هاي دادگاه ميكونوس را چاپ كرد و علاقه و امكان داشت كه از جزا به جزا وقايع دادگاه خبر دهد. در دوران كار دادگاه سازمان در مجموع 38 شمارة اتحاد كار منتشر نمود كه 22 شمارة آن حاوي گزارش دادگاه مي‌‌باشد. اين گزارش‌ها تقريبا تمامي وقايع دادگاه را روز به روز و با نگاه همان روز ضبط كرده‌اند. اما سازمان هر جا موضوع را تحليل مي‌‌كند، همان زبان مشترك- جناح‌هاي امپرياليسم و بورژوازي- را باز مي‌‌يابد:

"يكروز بعد از برگزاري اجلاس "شرم الشيخ" دادستان فدرال آلمان حكم بازداشت علي فلاحيان XE "àنآدéآو" ... را صادر كرد... در ماه دسامبر گذشته، طبق گزارش مطبوعات آلماني، دادستاني كل اين كشور عليه وزير اطلاعات جمهوري اسلامي [اعلام] جرم كرده بود. اما با دخالت دولت اين كشور اين مسأله عملا مسكوت مانده و دستور بازداشت فلاحيان صادر نشده بود. بعد از گردهمايي وزراي خارجه "اتحاديه اروپا" و اجلاس "شرم الشيخ" در اثر فشار‌هاي بين المللي و افكار عمومي، دولت آلمان ناگزير شد كه از دخالت در اين باره خود داري كرده و راه را براي روند قانوني امور قضايي بگشايد."
 

ولي صرف توجه به آنچه در دادگاه مي‌‌گذشت و شناخت پيچيدگي‌‌هاي آن مانع شد تا همه چيز به امپرياليسم و تضادهاي دروني بورژوازي نسبت داده شود.

روزنامة انقلاب اسلامي در هجرت تنها نشريه‌يي بود كه از آغاز به طور جدي به واقعه و دادگاه ميكونوس توجه كرد. هيچ نشريه‌‌يي در جريان دادگاه ميكونوس چنين فعال به وقايع برخورد ننمود. در تقريبا تمامي شماره‌هاي آن در اين مدت خبري از دادگاه وجود دارد. هر چند همة اين گزارش‌ها يك دست نيست و در اين جا و آن جا نكات اشتباهي ديده مي‌‌شود:

"در دادگاه برلن، دادستان با حضور شيمكوس XE "طéهâçض:طéهâçض èنهçت"  در دادگاه به عنوان شاهد موافقت كرد:... در اين جلسه دادستان... با تقاضاي دعوت از هلموت شيمكوس XE "طéهâçض:طéهâçض èنهçت"  موافقت كرد. دلايل موافقت او عبارتند از 1- شاهد بر اساس مشاهدات شخصي خود از بخش 209 زندان اوين...2- او به دادگاه گزارش خواهد داد كه در اوين به هنگام بازجويي به او گفته‌اند كه...3- شاهد به دادگاه خواهد گفت كه... اين شهادت در محاكمه متهمان اين دادگاه اين اهميت را دارد كه مشاهدات شاهد بلاواسطه است. در صورتي كه شيمكوس XE "طéهâçض:طéهâçض èنهçت" ..."

دادستان با شهادت موافقت ننمود بلكه از تقاضاي شهادت شيمكوس XE "طéهâçض:طéهâçض èنهçت"  حمايت نمود. دلايل ذكر شده، دلايل تقاضا نامه‌‌ است. قبل از رسيدگي هيأت قضات به اين تقاضا، خود تقاضا دهنده، آن را پس گرفت. همة توضيحات بعدي خود به خود بي‌معني است. گزارش‌‌هاي اين روزنامه در كنار گزارش‌‌هاي روزنامه‌هاي اتحاد كار و ايران سركوب ترور اصلي‌‌ترين منابع منتشر شده براي آشنا شدن با وقايعي است كه در دادگاه ميكونوس اتفاق افتادند. عينيت اين گزارش‌ها چشمگير و از خيالات و روياهاي گزارش‌‌هاي نشريات ديگر خالي است.

كانون پناهندگان سياسي ايراني در برلين گزارش بسياري از شهادت‌‌ها و وقايع مهم دادگاه را تهيه و منتشر نمود. علاوه بر آن بعضي از مدارك ارائه شده به دادگاه كه مي‌‌توانست مورد توجه ايرانيان قرار گيرد را ترجمه و تكثير نمود و بعضي از نشريات اطلاعيه‌ها و خبرهاي آن را تجديد چاپ نمودند.
 برگزاري شب بزرگداشت قربانيان ترور ميكونوس همراه با سالگرد كشتار زندانيان در زندان‌هاي ايران در برلن را اين كانون سازمان داد.
مـاخـره

بلافاصله پس از صدور حكم، متهمان و وكلايشان اعلام داشتنتد تقاضاي تجديد نظر خواهند كرد. پانكا XE "ةآوâآ:ةآوâآ çنàمآوم"  وكيل دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  از ديوان فدرال قانون اساسي Bundesverfassungsgericht (BVG) تقاضا نمود به علت وسيع و طولاني بودن دادرسي، مهلت ارائة تقاضاي تجديد‌ نظر به 3 ماه افزايش يابد
. اين تقاضا رد شد. در 13 آوريل 1998 دو نفر از وكلاي دارابي (پانكا XE "ةآوâآ:ةآوâآ çنàمآوم"  و كو‌لوگ XE "âçنçمè:âçنçمè رتنç" ه) متني در 204 صفحه به عنوان تقاضاي تجديد‌نظر به ديوان عالي قضايي Bundesgerichtshof BGH)) ارائه كردند. 21 صفحه از اين متن، اعتراض به شيوه انتخاب قاضي جانشين، 32 صفحه مربوط به دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و 160 صفحه به موضوع شهادت محمد جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  - شاهد اصلي عليه عطاالله عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  - اختصاص يافته بود. كايزر XE "âآéشس:âآéشس هéطآاéن"  و هدريش XE "èرسéط:èرسéط èسبست"  وكلاي مدافع عباس راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  نيز همين متن را براي تقاضاي تجديد‌ نظر تسليم كردند. در 17 آوريل زالم XE "شآنه:شآنه آçè"  وكيل محمد عطريس XE "قغسéض"  تقاضاي تجديد‌ نظري در 2 صفحه و در 19 آوريل خانم كين- مشكات XE "هطâآت:âéو- هطâآت مشéنآ âéو"  وكيل ديگر كاظم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  تقاضاي تجديد‌نظر خود را در 25 صفحه ارائه دادند. در20 آوريل 1998 پرسيوس XE "ةسضéçض:ةسضéçض سçرسéمس"  وكيل مدافع يوسف امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  كه در ابتدا به حكم دادگاه اعتراض كرده بود، اين اعتراض را پس گرفت و بدين ترتيب حكم در مورد امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  قطعي شد.

در روز اعلام حكم، 10 آوريل 1997 كشورهاي عضو بازار مشترك اروپا به استثناي ايتاليا، به عنوان اعتراض سفراي خود را از تهران فراخواندند. سفير يونان يك روز ديرتر ايران را ترك كرد. در 29 آوريل 1997 اين كشورها خواستند سفرا به ايران باز گردند. در روز تصميم‌گيري شوراي وزيران كشورهاي عضو بازار مشترك در لوكزامبورگ تظاهرات وسيعي از طرف نيروهاي مختلف اپوزيسيون در مقابل محل كنفرانس برگزار گرديد. جمهوري اسلامي اعلام كرد سفير آلمان حق بازگشت به ايران ندارد. در نتيجه بقية كشورهاي اروپايي نيز از فرستادن سفراي خود صرف نظر كردند. در ماه نوامبر بالاخره ايران موافقت كرد كه همة سفرا مي‌توانند به ايران باز گردند به اين شرط كه سفير آلمان آخرين كسي باشد كه به تهران وارد ميشود. با پذيرش ضمني اين شرط سفراي كشورهاي بازار مشترك به ايران بازگشتند.

بعد از نمايش قدرت دولت ايران در پذيرفتن سفراي كشورهاي اروپايي، نامه‌هاي متعددي از طرف اقوام و پدر و مادر كاظم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  در نشريات ايراني و آلماني منتشر شد. 

در ماه مه 1997 نامه‌يي از ابوالقاسم مصباحي XE "هظبآدé"  در مطبوعات آلمان چاپ شد. او اعتراض داشت كه اظهارات او در دادگاه مورد سوء‌استفاده برخي محافل قرار گرفته است و بر اساس اطلاعاتش كميتة امور ويژه "ديگر" وجود ندارد. با آن كه نامه مصباحي جايي براي شبهه در درستي شهادتش نمي‌گذاشت، بعضي روزنامه‌هاي طرفدار رابطه با دولت ايران با سر و صدا اعلام كردند مصباحي شهادت خود را پس گرفته است
. با آن كه مصباحي در نامة ديگري اعلام كرد همة حرف‌هايش در دادگاه درست بوده‌اند و اكنون "با همان صداقت مي‌خواهد دربارة موضوعات ديگري نيز صحبت كند"
مجددا همان روزنامه نوشت: 

 "مصباحي XE "هظبآدé"  رديه خود را دوباره رد كرد".

در 15 مه 1997 دادستاني فدرال آلمان در بيانيه‌يي تصميمات خود مبني بر چگونگي پيشبرد تحقيقات در بارة متهمان ديگر واقعة ميكونوس را اعلام كرد:

"گسترة مصونيت بين‌المللي به طور عمده نا روشن است. تحقيقات بيشتر براي روشن كردن تصميمات كميته و اثبات مشاركت مشخص اعضاي كميته - به غير از فلاحيان XE "àنآدéآو"  وزير اطلاعات- در جرم ممكن نمي‌باشد. در اين شرايط شروع تحقيقات عليه اعضاي كميته به طور عمده بر خلاف منافع عمومي است."

پس از اعلام حكم، دادستاني براي عبدالرحمن بني‌هاشم XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" ي فرمانده تيم ضربت، اصغر ارشد XE "آسطر:آسطر آظكس"  و علي كمالي XE "âهآنé:âهآنé قنé"  مأموران واواك به جرم سازماندهي ترور تقاضاي بازداشت كرد. اين تقاضاها پذيرفته شد و از طرف بازپرس قرار بازداشت آن‌ها صادر گرديد. قرار بازداشت عبدالرحمن بني‌هاشم XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" ي در 14/05/1997 به امضاي دكتر ولست، قاضي ديوان عالي قضايي رسيد. چند عكس بني‌هاشم XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" ي مربوط به سال 1990 در سواد به پرونده او اضافه شد. در يكي از عكس‌ها او در كنار محمد هادوي XE "èآرçé:èآرçé هلره هدهر èآرé"  مقدم ديده مي‌شود. پليس سواد او را با نام حسن‌‌ پورزماني مي‌شناخته است. او در همان سال به جرم تدارك سواقصد عليه سفير عربستان سعودي در سواد از آن كشور اخراج شد. طي اين بازجويي مصباحي XE "هظبآدé" ، روشن شد "فردي به نام حسن پورزماني كه در وزارت تجارت ايران اشتغال داشت" بني‌هاشم XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" ي است. 
 عكس سيد خليل حسيني XE "دضéوé:دضéوé ذنéن"  نيز جزو اين مجموعه است. وي در ترور محمدي XE "هدهرé:هدهرé قنé آâبس"  در هامبورگ در 1987 شركت داشت. ابوالقاسم مصباحي XE "هظبآدé" 

 XE "هظبآدé"  در تابستان 1997 اين افراد را با اطمينان صد در صد شناسايي كرد. در اواخر ماه اوت 1997 مجموعه عكس‌هاي ذكر شده به همة حاضرين در رستوران در شب ترور نشان داده شد.

در رابطه با ترور ميكونوس قرار بازداشت:

- ارشد XE "آسطر:آسطر آظكس" ، اصغر

- بني‌هاشم XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" ي، عبدالرحمن

- حيدر XE "دéرس" ، فضل‌الله راننده اتومبيل فرار، 

- صبرا XE "ظبسآ:ظبسآ قنé" ، علي تهيه كننده اتومبيل فرار

- فلاحيان XE "àنآدéآو" ، علي وزير وقت واواك، 

- كمالي XE "âهآنé:âهآنé قنé" ، علي

صادر شده و تحت تعقيب پليس آلمان مي باشند.

چند ماه پس از اعلام حكم شفاهي، عزيز طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé"  به ايران رفت و به آلمان بازگشت. پليس عكس‌هاي فوق را به وي نيز نشان داد و از او بازجويي كرد. او به طور تقريبا مفصلي پاسخ داد كه چگونه و در كجا توسط دو مأمور "به نظرم عاليرتبة واواك" در تهران بازجويي شد، چه كساني و چه چيزهايي براي آن‌ها "جالب" بود. او گفت كه مأمورين ايران پرونده خودم در دادگاه به آلماني و ترجمه فارسي آن را نشانم دادند، به نظر مي‌آمد كه آن‌ها از همه چيز از جمله حرف‌هاي هر كدام از ما در دادگاه اطلاع دقيق دارند. آن‌ها كمدي به من نشان دادند و گفتند اين كمد پر ازاسناد مربوط به ميكونوس است.

در ژانوية 1998 هلموت هوفر XE "èçàس:èçàس èنهçت"  بازرگان آلماني به جرم داشتن رابطه نامشروع جنسي با يك زن ايراني دستگير و به اعدام محكوم گرديد. در چندين روزنامه رسمي تمايل ايران براي معاوضه او با كاظم دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  مطرح شد.

شعبه 3 ديوان عالي فدرال آلمان تقاضاي تجديد‌نظر متهمان و وكلايشان را به اتفاق آرا رد كرد و در 09/12/1998 حكم دادگاه ميكونوس قطعي شد.

پيوست

1- فهرست جلسات دادگاه

1- 28/10/1993  شروع دادرسي و رسميت دادگاه 

2- 29/10/1993  قرائت ادعانامه

3- 4/11/1993    بازپرسي محمد يوسف امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" ، تقاضاي يشكه براي شهادت برند اشميدباوئر XE "آطهéربآçاس" 
4- 5/11/1993    بازپرسي محمد عطريس XE "قغسéض" 
5- 11/11/1993  بازپرسي محمد عطريس XE "قغسéض" 
6- 12/11/1993  بازپرسي امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" ، موافقت با تقاضاي شهادت اشميدباوئر XE "آطهéربآçاس" 
7- 18/11/1993  بازپرسي امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" 
8- 19/11/1993  بازپرسي امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" 
9- 25/11/1993  بركناري لوتار بونگارت XE "بçومآست:بçومآست نçتآس"  توسط امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" ، بازپرسي‌ عطريس XE "قغسéض" ، عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè" ، دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب" 
10- 26/11/1993 شهادت شهره بديعي XE "برéقé:برéقé طèسè" 
11- 2/12/1993  شهادت شهره بديعي XE "برéقé:برéقé طèسè"  و شهادت حمزه فراحتي XE "àسآدتé:àسآدتé دهشè" 
12- 3/12/1993  شهادت حمزه فراحتي XE "àسآدتé:àسآدتé دهشè"  و شهادت حسن جعفري XE "حقàسé:حقàسé دضو" 
13- 9/12/1993  شهادت حمزه فراحتي XE "àسآدتé:àسآدتé دهشè"  و شهادت عبدالله عزت‌‌پ XE "قشت‌ةçس:قشت‌ةçس قبرآننè" ور

14- 10/12/1993 شهادت عبدالله عزت‌‌پ XE "قشت‌ةçس:قشت‌ةçس قبرآننè" ور و شهادت نصرت الله نوبري براتي XE "بسآتé:وçبسé بسآتé وظست آننè (هèسآو)"  و شهادت كامبيز روستا XE "سçضتآ:سçضتآ âآهبéش" 
15- 16/12/1993 شهادت فرهاد فرجاد XE "àسحآر:àسحآر ءشآر àسèآر"  آزاد و شهادت مسعود ميرراشد XE "هéسسآطر" 
16- 17/12/1993 شهادت ميرراشد XE "هéسسآطر"  و شهادت پيتر بوهم XE "بçèه:بçèه ةéتس"  و صرف‌نظر از شهادت بهمن نيرومند XE "وéسçهور:وéسçهور بèهو" 
17- 21/12/1993 شهادت پيتر بوهم XE "بçèه:بçèه ةéتس" 
18- 3/1/1994    شهادت كاظم موسوي‌‌زا XE "âآفه هçضçé‌شآرè:هçضçé‌شآرè âآفه" ده

19- 6/1/1994    شهادت پرويز دستمالچي XE "رضتهآنخé"  و شهادت مهدي ابراهيم‌زاد XE "آبسآèéه‌‌شآرè" ه

20- 7/1/1994    شهادت دستمالچي XE "رضتهآنخé"  و شهادت ابراهيم‌زاد XE "آبسآèéه‌‌شآرè" ه

21- 13/1/1994  شهادت عزيزالله طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé" 
22- 14/1/1994  شهادت طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé" 
23- 20/1/1994  شهادت سيمون (پليس تحقيق)، شهادت رناته كاكير XE "âآâéس:âآâéس سوآتè"  Renate Cakir و شهادت طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé" 
24- 21/1/1994  شهادت سيمون XE "ضéهçو"  (پليس تحقيق) 

25- 27/1/1994  شهادت سيمون XE "ضéهçو"  (پليس تحقيق)

26- 28/1/1994 شهادت سيمون (پليس تحقيق)

27- 4/2/1994   شهادت سيمون XE "ضéهçو"  (پليس تحقيق)

28- 10/2/1994 شهادت فان‌‌ت XE "àآو‌تسâ" رك (پليس تحقيق):

29- 11/2/1994 شهادت فان‌‌ت XE "àآو‌تسâ" رك (پليس تحقيق)

30- 17/2/1994 شهادت باير XE "بآéس" Beyer (بازپرس)

31- 18/2/1994 شهادت باير (بازپرس)

32- 24/2/1994 شهادت باير (بازپرس)

33- 25/2/1994 شهادت باير (بازپرس)

34- 3/3/1994   شهادت فان‌تر XE "àآو‌تسâ" ك (پليس تحقيق) و شهادت باير(بازپرس)

35- 4/3/1994   شهادت باير (بازپرس) و شهادت كاظم موسوي‌‌زا XE "âآفه هçضçé‌شآرè:هçضçé‌شآرè âآفه" ده

36- 10/3/1994 شهادت ميشائل شوايكرت XE "طçآéâست:طçآéâست هéطآان"  Michael Schweikert (پليس تحقيق) و شهادت اولكه XE "آçنâè"  Oelke (مأمور زندان) و شهادت هلموت الكس XE "آنâض:آنâض èنهçت"  Helmut Alex (مأمور زندان)

37- 11/3/1994 شهادت شوايكرت XE "طçآéâست"  (پليس تحقيق)

38- 17/3/1994 شهادت اشميدباوئر XE "آطهéربآçاس"  (وزير مشاور) 

39- 18/3/1994 شهادت اسفنديار صادق‌زاده XE "ظآرل‌شآرè:ظآرل‌شآرè آضàورéآس" 
40- 24/3/1994 شهادت فان‌تر XE "àآو‌تسâ" ك (پليس تحقيق) 
41- 25/3/1994 شهادت فان‌تر XE "àآو‌تسâ" ك (پليس تحقيق)

42- 31/3/1994 شهادت كريم گوزل XE "مçشن:مçشن âسéه" 
43- 7/4/1994   شهادت فان‌تر XE "àآو‌تسâ" ك (پليس تحقيق)

44- 8/4/1994   شهادت فان‌تر XE "àآو‌تسâ" ك (پليس تحقيق)

45- 14/4/1994 شهادت اشميدباوئر XE "آطهéربآçاس"  (وزير مشاور) و شهادت نوشين فولادوند XE "àçنآرçور:àçنآرçور وçطéو" 
46- 15/4/1994 شهادت نوشين فولادوند و شهادت ال‌دبس XE "آن‌ربض" 
47- 21/4/1994 شهادت حاجي دومن XE "رçهو:رçهو دآحé"  و شهادت شوقي عطريس XE "طçلé قغسéض:قغسéض طçلé" 

 XE "قغسéض" 
48- 22/4/1994 شهادت مرحي XE "هسدé" 
49- 28/4/1994 يشكه XE "éطâè:éطâè آâضن" ، شهادت محمد جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر" 
50- 29/4/1994 شهادت ديتر مولر XE "هçنس:هçنس رéتس"  Dieter Müller (پليس تحقيق)

51- 5/5/1994   شهادت هورست هوفمن XE "èçسضت èçà‌هو:èçà‌هو èçسضت"  Hoffmann Horst (پليس تحقيق) و شهادت مجدي شحرور XE "هحرé طدسçس:طدسçس هحرé" 
52- 6/5/1994   شهادت مجدي شحرور XE "هحرé طدسçس:طدسçس هحرé"  و شهادت جميل احمد شهاده XE "طèآرè:طèآرè حهéن آدهر" 
53- 13/5/1994 شهادت محمد ابوالحسن XE "آبçآندضو:آبçآندضو هدهر" ، قرائت دو نامه راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  به شحرور XE "طدسçس:طدسçسدضآه" 
54- 19/5/1994 شهادت كريم گوزل و وفا الومي XE "آنçهé:آنçهé çàآ" 
55- 20/5/1994 شهادت اتمار شوكوپ XE "طçâçة:طçâçة آتهآس"  Soukuz (پليس تحقيق)

56- 26/5/1994 شهادت هارتموت پلونسكه XE "ةنçوضâè:ةنçوضâè èآستهçت"  Zloenzke (پليس تحقيق)، شهادت كاترين نيسپل XE "وéضةن:وéضةن âآتسéو"  Katrin Niszel (پليس تحقيق) و شهادت جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر" 
57- 6/6/1994   شهادت سمير شيخ علي XE "طéذ قنé:طéذ قنé ضهéس"  و شهادت محمود عليان XE "هدهçر قنéآو:قنéآو هدهçر" 
58- 9/6/1994   شهادت فان‌تر XE "àآو‌تسâ" ك (پليس تحقيق)

59- 10/6/1994 شهادت جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  و شهادت محمود عليان XE "هدهçر قنéآو:قنéآو هدهçر" 
60- 16/6/1994 حسام شحرور XE "طدسçس:طدسçسدضآه" 
61- 17/6/1996 شهادت مونيكا هيلگرت XE "èéنمست:èéنمست هçوéâآ"  Hilgert (پليس تحقيق) و شهادت كارل هاينس تايز XE "تآéش:تآéش âآسن èآéوض"  Theis (پليس تحقيق)

62- 23/6/1994 شهادت باربارا بونگر XE "بçومس:بçومس بآسبآسآ"  Bunger (پليس تحقيق) و شهادت فاني بابروفسكي XE "بآبسçàضâé:بآبسçàضâé àآوé"  Baberowsky (پليس تحقق)، شهادت لوس ماينر XE "هآéوس:هآéوس نçض"  Meiner (پليس تحقيق) و شهادت مانفرد كمپفر XE "âهةàس:âهةàس هآوàسر"  Kemzfer (پليس تحقيق)

63- 24/6/1994 شهادت ارسين اونري XE "آçوسé:آçوسé آسضéو"  (دوست عطريس XE "قغسéض" ) و شهادت اكهارد ويت XE "çéت:çéت آâèآسر"  Witt (پليس تحقيق) و شهادت يورگن وانك XE "çآوâ:çآوâ éçسمو"  Wank (پليس تحقيق)

64- 30/6/1994 شهادت پاول كروشل XE "âسçطن:âسçطن ةآçن"  Kroeschel (پليس تحقيق)

65- 1/7/1994   شهادت فرانك سوكولوفسكي XE "ضçâçنçàضâé:ضçâçنçàضâé àسآوâ"  Frank Sokolowski (پليس تحقيق)، شهادت كلاوس بوروي XE "بçسçé:بçسçé âنآçض"  Borowy (پليس تحقيق)، شهادت درك اشپنگلر XE "آطةومنس:آطةومنس رسâ"  Szengler (پليس تحقيق)، شهادت كارين كرمه XE "âسهè:âسهè âآسéو"  Karin Kraemer (كارشناس جنائي)، شهادت ولفگانگ بوگن‌‌هاگن XE "بçمو‌‌èآمو:بçمو‌‌èآمو çنàمآوم"  Wolfgang Buggenhagen (پليس تحقيق) و شهادت يوزف كيك‌نر XE "âéâ‌وس:âéâ‌وس éçشà"  Josef Kickner (كارشناس اسلحه)

66- 7/7/1994    شهادت دكتر فولكما شنايدر XE "طوآéرس:طوآéرس àçنâهآ"  Schneider (متخصص تشريح)

67- 8/7/1994    شهادت ارهارد ودهورن XE "çرèçسو:çرèçسو آسèآسر"  Wedhorn (پليس تحقيق)، شهادت ميشائل بن‌اشتاين XE "بو‌آطتآéو:بو‌آطتآéو هéطآان"  Benstein (كارشناس اسلحه) و شهادت هانس يورگن ردر XE "سرس:سرس èآوض éçسمو"  Reder (پليس تحقيق)

68- 14/7/1994  شهادت لوتار ويچروك XE "çéخسçâ:çéخسçâ نçتآس"  Wietzorreck (پليس تحقيق)، شهادت مونيكا هيلگرت XE "èéنمست:èéنمست هçوéâآ"  (پليس تحقيق)، شهادت سوزانه ايگن‌برود XE "آéمو‌بسçر:آéمو‌بسçر ضçشآوè"  Eigenbrod (پليس تحقيق) و شهادت فورمايستر XE "àçسهآéضتس"  Fuhrmeister (كارشناس انگشت نگاري)

69- 15/7/1994  شهادت لاوپولد فوسر XE "àçضس:àçضس ناçةçنر"  Zfoser (كارشناس اسلحه)، اعتراض امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" 
70- 20/7/1994  رد تقاضاي عطريس XE "قغسéض" ، شهادت گرهارد زالمن XE "شآنهو:شآنهو مسèآسر"  Salmen (پليس تحقيق)، قرائت نامه عليان XE "قنéآو:قنéآو هدهçر" 
71- 19/8/1994 شهادت دتلف دين‌زينگ XE "رéو‌شéوم:رéو‌شéوم رتنà"  Dinsing (مشاور مالي عليان)، شهادت تانيا هاينه‌من XE "èآéوè‌هو:èآéوè‌هو تآوéآ"  Tanja Heinemann (منشي دينزينگ)، شهادت ديتر اشتورم XE "آطتçسه:آطتçسه رéتس"  Sturm (پليس تحقيق) و شهادت حسن فياد ناصرالدين XE "àéآر وآظسآنرéو:àéآر وآظسآنرéو دضو" 
72- 25/8/1994 شهادت رشيد جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر"  و شهادت عباس حطيط XE "قبآض دغéغ:دغéغ قبآض" 
73- 26/8/1994 شهادت هاينريش روزن‌لنر XE "سçشو‌نوس:سçشو‌نوس èآéوسéط"  Rosenlehner (مأمورBND، نامش در هنگام شهادت در دادگاه اعلام نشد)

74- 1/9/1994  شهادت عبدالكريم داهيني XE "رآèéوé:رآèéوé قبرآنâسéه" 
75- 2/9/1994  شهادت عبدالكريم داهيني XE "رآèéوé:رآèéوé قبرآنâسéه" 
76- 8/9/1994  شهادت حسن همداني XE "èهرآوé:èهرآوé دضو" 
77- 9/9/1994 شهادت راينر بينز XE "بéوش"  (پليس تحقيق) و شهادت داود عوادا XE "قçآرآ:قçآرآ رآçسر" ، شهادت سهيل وحبه عجمي XE "çدبè قحهé:çدبè قحهé ضèéن" 
78- 15/9/1994 شهادت حسن همداني XE "èهرآوé:èهرآوé دضو"  و شهادت حيدر همداني XE "èهرآوé:èهرآوé دéرس" 
79- 16/9/1994 شهادت حيدر همداني XE "èهرآوé:èهرآوé دéرس" ، اعتراض امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  به دادگاه

80- 22/9/1994 شهادت حيدر همداني XE "èهرآوé:èهرآوé دéرس" ، شهادت محي‌الدين الخدرا XE "آنذرسآ:آنذرسآ هدé‌آنرéو"  (مترجم قسم خورده) و شهادت كلاوس اوست‌من XE "آçضت‌هو:آçضت‌هو âنآçض"  Klaus Oestmann (پليس تحقيق)

81- 23/9/1994 شهادت هورست هوف‌م XE "èçسضت èçà‌هو:èçà‌هو èçسضت" ن (پليس تحقيق)، شهادت ميشائيل اسكار برست‌ري XE "بسضت‌سéط:بسضت‌سéط آضâآس" ش و شهادت دكتر اونن گراوهان XE "مسآçèآو:مسآçèآو آçوو"  Grauhan
82- 29/9/1994 شهادت گونتر رومپ XE "سçهة:سçهة مçوتس"  Günther Rumz (مسئول خانه پناهندگان)، شهادت ميشائيل اسكار برست‌ري XE "بسضت‌سéط:بسضت‌سéط آضâآس" ش و شهادت ديتر مولر XE "هçنس:هçنس رéتس"  Müller (پليس تحقيق)

83- 30/9/1994 شهادت حسين شماس XE "طَهآَض:طَهآَض دضéو"  و شهادت هلگه تپ XE "تة:تة èنمè"  Tezz (پليس تحقيق)

84- 6/10/1994 شهادت كيدروفسكي XE "âéرسçàضâé"  Kiedrowski و شهادت برست‌ري XE "بسضت‌سéط:بسضت‌سéط آضâآس" ش

85- 7/10/1994 شهادت موسي حسن XE "دضو:دضو هçضé" 
86- 13/10/1994 شهادت حسين شهشو XE "طèطç:طèطç دضéو" 
87- 14/10/1994 شهادت گرونه‌والد XE "مسçوè‌çآنر:مسçوè‌çآنر âنآçض"  (مدير BfV)

88- 20/10/1994 شهادت محمود نواب‌‌پور XE "وçآب‌‌ةçس:وçآب‌‌ةçس هدهçر" 
89- 21/10/1994 شهادت اشتاين‌با XE "آطتآéو‌بآذ:آطتآéو‌بآذ آرç" خ (متخصص، ايران شناس)

90- 27/10/1994 شهادت طارق شال XE "طآن:طآن غآسل" 
91- 28/10/1994 شهادت اگاني XE "آمآوé" 
92- 3/11/1994 شهادت شماس و شهادت كاظم موسوي‌زاده XE "هçضçé‌شآرè:هçضçé‌شآرè âآفه" 
93- 4/11/1994 شهادت منوچهر گنجي XE "موحé:موحé هوçخèس"  

94- 10/11/1994 شهادت گرونه‌وال XE "مسçوè‌‌çآنر:مسçوè‌‌çآنر âنآçض" د (مديرBfV )

95- 11/11/1994 شهادت شاهو حسيني XE "دضéوé:دضéوé طآèç" 
96- 17/11/1994 شهادت حسين متحمليان XE "هتدهنéآو" 
97- 18/11/1994 شهادت فوندا استونداگ XE "آضتçورآم:آضتçورآم àçورآ"  Funda Stündag و شهادت اسماعيل الموسوي XE "آنهçضçé:آنهçضçé آضهآقéن"  

98- 24/11/1994 شهادت حسين كنج XE "âوح:âوح دضéو" 
99- 25/11/1994 شهادت ادو اشتاين‌باخ XE "آطتآéو‌بآذ"  (متخصص، ايران شناس)

100- 1/12/1994 شهادت ساين فنايشه XE "àوآéطè:àوآéطè ضآéو" 
101- 2/12/1994 شهادت خديجه شحرور XE "طدسçس:طدسçس ذرéحè" ، قرائت پرونده دزدي شيخ علي، شهادت بهمن برنجيان XE "بèهو بسوحéآو:بسوحéآو بèهو" 
102- 8/12/1994  شهادت حسين كنج XE "âوح:âوح طçلé" 
103- 9/12/1994  شهادت منوچهر گنجي XE "موحé:موحé هوçخèس"  و شهادت بهمن برنجيان XE "بèهو بسوحéآو:بسوحéآو بèهو" 
104- 16/12/1994 تقاضاي دادستاني براي طرح پرونده ترور قاسملو XE "لآضهنç" 
105- 23/12/1994 كيفرخواست محاكمه قاتلين بختيار XE "بذتéآس:بذتéآس طآèةçس" ، بحث درباره طرح پرونده ترور قاسملو XE "لآضهنç" 
106- 2/1/1995    گزارش پليس در باره سلاح‌هاي ترور ميكونوس و ترور كشاورز XE "âطآçسش"  و محمدي XE "هدهرé:هدهرé قنé آâبس"  و شهادت والتراود گله‌زر XE "منè‌شس:منè‌شس çآنتسآçر"  Waltraud Glaeser (قاتلين را هنگام خروج از رستوران ديده)

107- 12/1/1995  شهادت ناصر كوثري XE "âçجسé:âçجسé وآظس"  و شهادت محمدرضا كيانفر XE "âéآوàس:âéآوàس هدهر سعآ" 
108- 13/1/1995  شهادت ناصر كوثري XE "âçجسé:âçجسé وآظس"  و شهادت محمدرضا كيانفر XE "âéآوàس:âéآوàس هدهر سعآ" 
109- 19/1/1995  شهادت محمدرضا كيانفر XE "âéآوàس:âéآوàس هدهر سعآ"  و شهادت ميشائيل ريشتر Richter (پليس تحقيق)

110- 20/1/1994  شهادت شمانكه XE "طهآوâè"  Schmanke (پليس تحقيق)

111- 26/1/1995  شهادت شمانكه XE "طهآوâè"  (پليس تحقيق)

112- 27/1/1995 ‌ شهادت اينگريد باوار Ingrid Bauer (پليس تحقيق) و شهادت عماد هودروج XE "èçرسçح:èçرسçح قهآر" 
113- 2/2/1995   شهادت راينر بينز XE "بéوش"  (پليس تحقيق)، موافقت با تقاضاي شهادت در مورد پرونده قاسملو XE "لآضهنç" 
114- 3/2/1995   بحث در مورد تقاضاهاي مختلف وكلاي عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè" 
115- 9/2/1995   شهادت بهمن برنجيان XE "بèهو بسوحéآو:بسوحéآو بèهو"  

116- 10/2/1995  شهادت محمد نقي اشتياقي XE "آطتéآلé" 
117- 21/2/1995  شهادت كمال حسين كنج XE "âوح:âوح دضéو"  و شهادت غالب كمال شحرور XE "طدسçس:طدسçس كآنب âهآن"  و تقاضاي وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" 
118- 23/2/1995  شهادت استويچ XE "آضتçéخ:آضتçéخ àسآوض"  (پليس تحقيق اتريش)، نامه BfV
119- 24/2/1995  اعتراض متهمان، شهادت غالب كمال شحرور XE "طدسçس:طدسçس كآنب âهآن"  و قرائت قانون اساسي ايران بخش شوراي امنيت ملي

120- 2/3/1995   شهادت محمد نقي اشتياقي XE "آطتéآلé" 
121- 3/3/1995   شهادت هوف‌من XE "èçà‌هو:èçà‌هو èçسضت"  (پليس تحقيق)

122- 9/3/1995   شهادت كروشل XE "âسçطن"  (پليس تحقيق) پاسپورت علي صبرا XE "ظبسآ:ظبسآ قنé" 
123- 17/3/1995 شهادت شوت XE "طçت"  Schott (پليس تحقيق) راجع به امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" 
124- 23/3/1995 شهادت كناپه XE "âوآةè"  Knaze راننده تاكسي (عرفانيان) XE "قسàآوéآو" 
125- 30/3/1995 تقاضاي وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" 
126- 6/4/1995  شهادت محمود كريمي XE "âسéهé:âسéهé هدهçر" ، تقاضاي يشكه XE "éطâè:éطâè آâضن"  و شيلي XE "طéنé:طéنé آتç"  براي شهادت كانتر XE "âآوتس"  Kanter وزير كشور آلمان و ديگران

127- 13/4/1995 شهادت اسماعيل الموسوي XE "آنهçضçé:آنهçضçé آضهآقéن" 
128- 20/4/1995 شهادت اسماعيل الموسوي XE "آنهçضçé:آنهçضçé آضهآقéن" 
129- 21/4/1995 تقاضاي وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ، شهادت جواد دبيران XE "ربéسآو:ربéسآو حçآر" 
130- 27/4/1995  شهادت شوقي كنج XE "âوح:âوح طçلé" 
131- 4/5/1995    شهادت عدنان عياد XE "قéآر:قéآر قروآو" 
132- 11/5/1995  شهادت محمدرضا ثقفي XE "جلàé:جلàé هدهر سعآ" 
133- 18/5/1995  شهادت حسين روزي‌‌‌ XE "سçشé‌غنب:سçشé‌غنب دضéو" طلب و تقاضاي شهادت فلاحيان XE "àنآدéآو"  توسط وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" 
134- 19/5/1995  شهادت روزي‌طل XE "سçشé‌غنب:سçشé‌غنب دضéو" ب و مخالفت اريگ XE "آسéم:آسéم èآوض - éçءذéه"  و ويلاند XE "çéنآور:çéنآور çنàمآوم"  با شهادت فلاحيان XE "àنآدéآو" 
135- 26/5/1995  شهادت محمد رضا ثقفي XE "جلàé:جلàé هدهر سعآ" 
136- 1/6/1995    شهادت باربارا وايتس XE "çآéتض:çآéتض بآسبآسآ"  Weitz Barbara (كارمند اداره نمايشگاه‌هاي برلن)

137- 2/6/1995   شهادت ايده‌مي XE "آéرè‌‌هéس" ر

138- 8/6/1995   شهادت عدنان عياد XE "قéآر:قéآر قروآو"  و نامه بهرام برنجيان XE "بèسآه بسوحéآو:بسوحéآو بèسآه"  براي مصونيت از بازداشت

139- 9/6/1995   شهادت عدنان عياد XE "قéآر:قéآر قروآو" 
140- 15/6/1995 شهادت ايده‌مي XE "آéرè‌‌هéس" ر

141- 16/6/1995 شهادت عدنان عياد XE "قéآر:قéآر قروآو" 
142- 22/6/1995 شهادت دبيران XE "ربéسآو:ربéسآو حçآر" ، شهادت حسن عياد XE "قéآر:قéآر دضو" 
143- 23/6/29    خود داري حسن عياد XE "قéآر:قéآر دضو"  از شهادت (همان روز به جرم ديگري دستگير شد)

144- 29/6/1995 شهادت يوسف عياد XE "قéآر:قéآر éçضà" 
145- 30/6/1995 خود داري جومانه عياد XE "قéآر:قéآر حçهآوè"  خواهر زن دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  از شهادت

146- 31/7/1995 شهادت عباس هلال XE "قبآض èنآن:èنآن قبآض"  و شهادت كدوري XE "âرçسé"  (مالك)

147- 7/8/1995   شهادت زكريا وهبي XE "çèبé:çèبé زâسéآ" 
148- 17/8/1995 شهادت جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر" 
149- 18/8/1995 شهادت جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر" 
150- 24/8/1995 شهادت علي عربي بلاغي XE "قسبé بنآكé:قسبé بنآكé قنé" 
151- 25/8/1995 شهادت غلامرضا رحمتي عليخاني XE "سدهتé قنéذآوé:سدهتé قنéذآوé كنآهسعآ" 
152- 28/8/1995 شهادت محمد هلال XE "èنآن:èنآن هدهر" ، تقاضاي دادستاني براي آزادي عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè"  و عطريس XE "قغسéض"  از زندان موقت

153- 7/9/1995   شهادت الموسوي XE "آنهçضçé:آنهçضçé آضهآقéن" 
154- 8/9/1995   شهادت مهدي عليرضائي XE "قنéسعآاé:قنéسعآاé هèرé" 
155- 14/9/1995 شهادت هاينس آنوسك XE "ءوçضâ:ءوçضâ èآéوض"  Annussek (رييس LfA)

156- 15/9/1995 شهادت راينر بينز XE "بéوش"  (پليس تحقيق)

157- 21/9/1995 شهادت عباس حطيط XE "قبآض دغéغ:دغéغ قبآض" ، شهادت رولا حطيط XE "دغéغ:دغéغ سçنآ" 
158- 22/9/1995 شهادت كنستانسه عياد XE "قéآر:قéآر âوضتآوضè" 
159- 28/9/1995 شهادت احمد مخي XE "هذé:هذé آدهر"  ابراهيم‌‌زاده XE "آبسآèéه‌‌شآرè" 
160- 29/9/1995 شهادت علي هلال XE "قنé èنآن:èنآن قنé" 
161- 9/10/1995 شهادت محسن ثابت XE "جآبت:جآبت هدضو" 
162- 12/10/1995 شهادت گرونه‌والد XE "مسçوè‌çآنر"  (مديرBfV)

163- 13/10/1995 شهادت ميشائل اشتولر XE "آطتçنس:آطتçنس هéطآان"  Michael Stoeler (پليس تحقيق)، شهادت آعودي عوادا XE "قçآرآ:قçآرآ ءاçرé"  (مترجم بازجويي)

164- 19/10/1995 شهادت شهاده XE "طèآرè" 
165- 26/10/1995 شهادت محمد عاملي XE "قآهنé" ، شهادت علي محمد زواره XE "شçآسè:شçآسè قنé هدهر" 
166- 2/11/1995  پاسخ دولت برلن: فعاليت دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و سازماندهي حزب‌الله پس از دستگيري او

167- 9/11/1995  شهادت جعفر خليل XE "ذنéن:ذنéن حقàس" 
168- 16/11/1995 شهادت پژمان طهماسبي XE "غèهآضبé:غèهآضبé ةصهآو" 
169- 17/11/1995 شهادت شاكر رمل XE "طآâس سهن:سهن طآâس" 
170- 20/11/1995 شهادت شاكر رمل XE "طآâس سهن:سهن طآâس" 
171- 23/11/1995 شهادت اوته هلگا گونتر XE "مçوتس:مçوتس èنمآ"  Ute Helga Günther
172- 30/11/1995 شهادت يوخن بروبل XE "بسçبن:بسçبن éçذو"  Jochen Brübel (كارمند اداره خارجي‌‌ها) و شهادت نوذري‌نژا XE "وçزسé‌وصآر" د

173- 7/12/1995  ارائه مقاله صديقي XE "ظرéلé:ظرéلé وآرس"  در نيمروز توسط دادستاني

174- 14/12/1995 شهادت كلاوس ديتر فوگل XE "àçمن:àçمن âنآçض رéتس" Klaus Dieter Vogel (مسئول كتابخانه زندان)

175- 22/12/1995 قرائت گزارش پليس درباره تير خلاص به اردلان XE "آسرنآو" 
176- 2/1/1996     قرائت گزارش اسلحه‌هاي ترورهاي كشاورز XE "âطآçسش:âطآçسش كنآه" ، محمدي XE "هدهرé:هدهرé قنé آâبس"  و ميكونوس

177- 11/1/1996   شهادت اديپ اربش XE "آسبط:آسبط آرéة" 
178- 18/1/1996  قرائت پاسخ گرونه‌والد XE "مسçوè‌çآنر"  (مدير BfV) به سئوالات

179- 25/1/1996  شهادت گرونه‌والد XE "مسçوè‌çآنر"  (مدير BfV)

180- 2/2/1996    شهادت ريگه XE "سéمè"  Riege (پليس تحقيق ترور محمدي XE "هدهرé:هدهرé قنé آâبس" )

181- 7/2/1996    قرائت گزارش تقلبي بودن نامه مربوط به 50 هزار مارك دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  از ايران

182- 19/2/1996  قرائت نامه از مياندوآب

183- 29/2/1996  شهادت گرونه‌والد XE "مسçوè‌çآنر"  (مدير BfV)‌

184- 7/3/1996    شهادت فان‌‌ت XE "àآو‌تسâ" رك (پليس تحقيق)

185- 14/3/1996  شهادت هوفمن XE "èçàهو"  (پليس تحقيق)

186- 21/3/1996  شهادت رگينه فلور XE "àنçس:àنçس سمéوè"  Regiene Floeer (پليس تحقيق)

187- 28/3/1996  رد تقاضاي وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  و امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" ، قرائت تقاضاي يشكه XE "éطâè:éطâè آâضن"  و شيلي XE "طéنé:طéنé آتç" 
188- 4/4/1996
تحويل پرونده فلاحيان XE "àنآدéآو"  به دادگاه

189- 11/4/1996  قرائت قرار بازداشت علي صبرا XE "ظبسآ:ظبسآ قنé"  و فضل‌‌الله حيدر XE "دéرس" ، قرائت فهرست افراد شركت‌‌كننده در انترناسيونال سوسياليستي

190- 18/4/1996  شهادت برنارد برونك XE "بسçوâ:بسçوâ بسوآسر"  Berhard Brünk (كارمند اداره توريسم برلن)، قرائت بازجويي حسن ابوالحسن XE "آبçآندضو:آبçآندضو دضو" 
191- 25/4/1996  قرائت نامه وزارت دادگستري درباره دعوت شاهد از ايران، شهادت جراده XE "حسآرè:حسآرè هدهر" ، نامه و تقاضاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ، قرائت شركت‌‌كنندگان ايراني در نمايشگاه توريسم 1991(ازجمله نادر كجوري XE "âحçسé:âحçسé وآرس" )

192- 2/5/1996    قرائت پاسخ BND و مصوبه هيات قضات مبني بر غير قابل دسترس بودن نورآرا XE "وçسءسآ:وçسءسآ آبسآèéه"  و بهرام برنجيان XE "بèسآه بسوحéآو:بسوحéآو بèسآه" 
193- 9/5/1996    شهادت ديتمار اشميت XE "آطهéت:آطهéت رéتهآس"  Dietmmar Schmidt (پليس تحقيق) در مورد شهادت بهرام برنجيان XE "بèسآه بسوحéآو:بسوحéآو بèسآه" 
194- 14/5/1996  قرائت بخش‌هايي از حكم دادگاه ترور بختيار XE "بذتéآس:بذتéآس طآèةçس" 
195- 23/5/1996  تقاضاي وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  براي شهادت دادستان

196- 30/5/1996  پاسخ وزارت كشور به تقاضاي اريگ XE "آسéم:آسéم èآوض - éçءذéه"  و ويلاند XE "çéنآور:çéنآور çنàمآوم" 
197- 6/6/1996   رد تقاضاهاي وكلاي عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè" ، موافقت با شهادت دادستان

198- 13/6/1996  پاسخ دادگستري در باره شهادت سه ايراني در ايران

199- 20/6/1996  شهادت برنو يوست XE "éçضت:éçضت بسçوç" (دادستان عالي)

200- 25/6/1996  موافقت ايران با شهادت دو ايراني در سفارت آلمان، تعويق قرائت كيفر خواست

201- 4/7/1996    نامه امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" ، موافقت با شهادت دو نفر در تهران

202- 5/8/1996  تقاضاي اريگ XE "آسéم:آسéم èآوض - éçءذéه"  و ويلاند XE "çéنآور:çéنآور çنàمآوم"  براي شهادت بني‌‌صدر XE "بوé‌‌ظرس" 
203- 15/8/1996 موافقت با شهادت بني‌‌صدر

204- 22/8/1996 شهادت بني‌‌صدر

205- 23/8/1996 شهادت بني‌‌صدر XE "بوé‌‌ظرس" 
206- 29/8/1996 قرائت متن شهادت بهرام برنجيان XE "بèسآه بسوحéآو:بسوحéآو بèسآه"  (در تهران)

207- 5/9/1996  نامه و تقاضاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ، شهادت بني‌‌صدر XE "بوé‌‌ظرس" 
208- 12/9/1996 رد شهادت نورآرا XE "وçسءسآ:وçسءسآ آبسآèéه"  در ايران، درباره شهادت منابع بني‌‌صدر XE "بوé‌‌ظرس" ، بازداشت مجدد عطريس XE "قغسéض" 
209- 19/9/1996 شهادت اديپ اربش XE "آسبط:آسبط آرéة" 
210- 26/9/1996   شهادت محمد حسين عبداله XE "قبرآنè:قبرآنè هدهر دضéو" 
211- 7/10/1996   پرونده مركز وحدت اسلامي، شهادت عبدالرحيم عبدالرحيمي XE "قبرآنسدéهé" 
212- 10/10/1996 شهادت ابوالقاسم مصباحي XE "هظبآدé"  (جلسه غير علني)

213- 11/10/1996 شهادت ابوالقاسم مصباحي XE "هظبآدé"  (جلسه غير علني)

214- 17/10/1996 شهادت ابوالقاسم مصباحي XE "هظبآدé"  (جلسه غير علني)

215- 18/10/1996 شهادت ابوالقاسم مصباحي XE "هظبآدé"  (جلسه غير علني)

216- 24/10/1996 شهادت فاضل الله وردي نيكجه XE "آننè çسرé وéâحè:آننè çسرé وéâحè àآعن" 
217- 31/10/1996 شهادت حسن علي الوش XE "آنçط:آنçط دضو قنé" 
218- 7/11/1996   شهادت فاضل الله وردي نيكجه XE "آننè çسرé وéâحè:آننè çسرé وéâحè àآعن" 
219- 12/11/1996 قرائت كيفرخواست

220- 14/11/1996 قرائت كيفرخواست

221- 15/11/1996 قرائت كيفرخواست

222- 21/11/1996 آخرين دفاع اريگ XE "آسéم:آسéم èآوض - éçءذéه"  و شيلي XE "طéنé:طéنé آتç"  و يشكه XE "éطâè:éطâè آâضن" 
223- 22/11/1996 آخرين دفاع ويلاند XE "çéنآور:çéنآور çنàمآوم" 
224- 28/11/1996 تقاضاي اشپانگن‌بر XE "آطةآومو‌بسم:آطةآومو‌بسم èوéوم" گ و وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ، آخرين دفاع پرسيوس XE "ةسضéçض:ةسضéçض سçرسéمس"  و باوماير XE "بآçهآéس" 
225- 29/11/1996 آخرين دفاع زالم XE "شآنه:شآنه آçè" ، تقاضاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" 
226- 5/12/1996   موافقت با شهادت 4 نفر 

227- 12/12/1996 شهادت ساميا عياد XE "قéآر:قéآر ضآهéآ" ، نامه امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà"  در جواب وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" 
228- 23/12/1996 پاسخ BND، تقاضاي پرسيوس XE "ةسضéçض:ةسضéçض سçرسéمس" 
229- 3/1/1997     شهادت حسن جراده XE "حسآرè:حسآرè دضو" 
230- 9/1/1997     شهادت رشيد جراده XE "حسآرè:حسآرè سطéر" 
231- 10/1/1997   شهادت محمود حمود XE "دهçر:دهçر هدهçر" ، نامه دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" 
232- 16/1/1997   شهادت پيتر نورس XE "وçسض:وçسض ةéتس"  Zeter Noeres (روانشناس عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè" )

233- 23/1/1997   شهادت سمير كنعان XE "âوقآو:âوقآو ضهéس" 
234- 24/1/1997   شهادت حسين جراده XE "حسآرè:حسآرè دضéو" 
235- 30/1/1997   شهادت حسين ابراهيم XE "آبسآèéه:آبسآèéه دضéو" 
236- 6/2/1997     شهادت ابوالقاسم مصباحي XE "هظبآدé" 
237- 7/2/1997     شهادت ابوالقاسم مصباحي XE "هظبآدé" 
238- 13/2/1997   شهادت ميشائل ماخلايد XE "هآذنآéر:هآذنآéر هéطآان"  Machleidt Michael (روانشناس)، قرائت گزارش BfV در باره مصباحي XE "هظبآدé"  و حميد فرهادنيا XE "àسèآروéآ:àسèآروéآ دهéر" 
239- 14/2/1997  حذف قتل عمد طبيب غفاري XE "غبéب كàآسé"  از كيفرخواست، قرائت كيفرخواست، آخرين دفاع اريگ XE "آسéم:آسéم èآوض - éçءذéه" ، ويلاند XE "çéنآور:çéنآور çنàمآوم" ، يشكه XE "éطâè:éطâè آâضن" ، وكلاي دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه"  دفاع نكردند

240- 20/2/1997 آخرين دفاع هدريش XE "èرسéط:èرسéط èسبست" 
241- 27/2/1997  قرائت نامه كانون وكلاي برلن، آخرين دفاع كايزر XE "âآéشس:âآéشس هéطآاéن" ، وردينگر XE "çسرéومس:çسرéومس ءورسéآ" 
242- 06/3/1997  شهادت هاينس هالم XE "èآéوض èآنه:èآنه èآéوض"  (اسلام شناس)

243- 13/3/1997  شهادت ارنست بالير XE "آسوضت بآنéس:بآنéس آسوضت"  (روانشناس راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب" )

244- 20/3/1997  كيفرخواست، آخرين دفاعيات اشپانگن‌بر XE "آطةآومو‌بسم:آطةآومو‌بسم èوéوم" گ، كايزر XE "âآéشس:âآéشس هéطآاéن"  و هدريش XE "èرسéط:èرسéط èسبست"  و باوماير XE "بآçهآéس" 
245- 1/4/1997    آخرين دفاع امين XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" ، عطريس XE "قغسéض" ، عياد XE "قéآر:قéآر قغآآننè" ، دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" ، راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب"  و تقاضانامه راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب" 
246- 3/4/1997    قرائت نامه وكلاي راحيل XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب" ، كيفرخواست و آخرين دفاع اريگ XE "آسéم:آسéم èآوض - éçءذéه" ، دارابي XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" 
247- 10/4/1997  اعلام حكم

2- فهرست مقالات

فهرست مقالات و خبرهاي چاپ شده در نشريات خارج از كشور در مورد ترور و دادگاه ميكونوس تا اعلام حكم دادگاه ( شهريور 1371- سپتامبر 1992 تا فروردين 1371-آوريل 1997).

نام و مشخصات نشريات فهرست شده

- آرش؛ مدير مسئول: قليچ‌خاني، پرويز؛ پاريس

- اتحاد كار؛ سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، ارگان مركزي؛ -

- اتحاد كار؛ سازمان فدايي - ايران؛ -

- انترناسيونال؛ حزب كمونيست كارگري ايران، ارگان؛ سردبير: دانش، ليلا؛ 

- انقلاب اسلامي در هجرت؛ صاحب امتيار و مسئول: بني‌صدر، ابوالحسن؛ پاريس

- ايران تايمز؛ مدير و سردبير: خاكباز، جواد؛ واشنگتن

- ايران تريبون هفته نامه بين المللي؛ -؛ استكهلم

- ايران زمين؛ شوراي ملي مقاومت ايران؛ لندن

- ايران: سركوب، ترور؛ كميتة ايراني مبارزه با تروريسم جمهوري اسلامي ايران، خبرنامه؛ پاريس

- پيام فدائي؛ چريكهاي فدايي خلق ايران؛ لندن

- پيام فردا؛ -؛ برلن

- جهان امروز؛ حزب كمونيست ايران؛ -

- چشم‌انداز؛ به كوشش: پاكدامن، ناصر و يلفاني، محسن؛ پاريس

- حقوق بشر؛ جامعة دفاع از حقوق بشر، نشريه؛ برلين

- راه آزادي نشريه سياسي، اجتماعي فرهنگي؛ حزب دمكراتيك مردم ايران؛ فرانسه

- راه كارگر؛ سازمان كارگران انقلابي ايران (راه كارگر)، ارگان سياسي؛ -

- شورا، ماهنامه؛ شوراي ملي مقاومت؛ اورسواراز

- طرحي نو؛ شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران؛ ماينس

- علم و جامعه؛ مدير و سردبير: طهماسبي، ناصر؛ آمريكا

- كار؛ سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران (اقليت)؛ -
- كار (اكثريت)؛ سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)، ارگان سراسري؛ -
- كوردستان؛ كميتة مركزي حزب دموكرات كردستان ايران، ارگان؛ -
- كارگر تبعيدي؛ جنبش دفاع از حقوق سنديكايي كارگران ايران، ارگان؛ -
- كارگر سوسياليست؛ اتحاديه سوسياليست‌هاي انقلابي ايران؛ انگلستان

- كيهان چاپ لندن؛ بنيان‌گذار و مدير مسئول: مصباح‌زاده، .مصطفي؛ لندن
- ماهنامه جمهوري خواهان ملي؛ سازمان جمهورخواهان ملي ايران؛ -
- مجاهد؛ سازمان مجاهدين خلق ايران؛ -
- ميهن؛ سر دبير: كشتگر، علي؛ پاريس
- نقطه نشريه سياسي، اجتماعي و فرهنگي؛ مدير مسئول: لادبن، بهروز؛ فرانسه، آمريكا 

- نيمروز؛ سردبير: اصفهاني، پرويز؛ انگلستان
- همبستگي؛ فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني سردبير، شهاب، ثريا؛ -

فهرست مقالات
- آخرين جلسه دادگاه ميكونوس؛ -؛ كوردستان؛ ش245؛ 2/1376

- آري! دمكراسي در ايران با "مفاهمه" و "ديالوگ" با خودكامان بوجود نمي‌‌آيد؛ خانباباتهراني و راسخ افشار؛ نيمروز؛ ش307؛ 19/12/1373

- افراد ديگري و مدارك جديد بچنگ پليس آلمان افتادند؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش293؛24/8/1371

- افعي هرگز كبوتر نمي‌زايد روزنامه آلماني وزر كورير؛ گزارشگر ويژه ايران زمين؛ ايران زمين؛ ش117؛ 21/8/1375

- اكنون نوبت من است كه سخن بگويم در حاشيه اظهارات دكتر حمزه فلاحتي؛ صديقي، نادر؛ نيمروز؛ ش289؛ 13/8/1373

- آلمان انصراف خود را از تقاضاي "استرداد" علي فلاحيان اعلام داشت؛ -؛ ايران تايمز؛ ش1273؛17/1/1375

- آنجا كه حقيقت دستاورد مبارزه‌‌اي پيگير است؛ -؛ كار (اكثريت)؛ ش156؛ 3/2/1376

- آن روز تاريخي، در جلوي دادگاه برلين؛ -؛ كار (اكثريت)؛ ش156؛ 3/2/1376

- ابهامات قتل صادق شرفكندي و 3 تن از يارانش بيشتر مي‌شود (از روزنامه جمهوري اسلامي)؛ -؛ مجاهد؛ ش334؛ 16/12/1372

- اپوزيسيون در برابر راهي تازه؛-؛ راه آزادي؛ ش51؛ 2/1376

- از ديدار رسمي هيات نمايندگي سازمان و دكتر شرفكندي شهيد؛ -؛ كار (اكثريت)؛ ش45؛22/7/1371

- از سوي آمريكا و انگليس: آلمان با پذيرفتن فلاحيان به پيمان شكني متهم ميشود؛ -؛ كيهان چاپ لندن؛ ش478؛ 29/7/1372

- از مكالمات ايرانيها استراق سمع ميشود؛ -؛ نيمروز؛ ش413؛ 5/2/1376

- اسرار پشت پرده ترور برلن؛ دستمالچي پرويز؛ ماهنامه جمهوري خواهان ملي؛ ش53؛ 2و1/1373

- اشپيگل: سفارت ايران در بن مركز جاسوسي و ترور...؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش344؛ 15/8/1374

- استقبال و پشتيباني احزاب، سازمانها، مجامع و محافل و شخصيتهاي مختلف از حكم دادگاه ميكونوس؛ -؛ كوردستان؛ ش245؛ 2/1376

- اشميت باور در كميسيون ميكونوس حاضر شد اما هيچ اطلاعي نداد؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش325؛ 24/11/1372

- اشميت بائر به خاطر معاملة مخفيانه با رژيم ايران مورد حمله قرار گرفت؛ گزارشگر ويژه ايران زمين؛ ايران زمين؛ ش106؛ 8/5/1375

- اطلاعيه به مناسبت آغاز سومين سال دادگاه "ميكونوس" "كانون پناهندگان سياسي ايراني برلين"؛ -؛ ايران تايمز؛ ش1253؛ 26/8/1374

- اظهارات يك مقام سابق رژيم در باره عمليات تروريستي جمهوري اسلامي؛ -؛ كار (اكثريت)؛ ش145؛ 9/8/1996

- اعطاي اعتبارات دولت آلمان به ايران محدود شد؛ -؛ ايران تريبون؛ ش40؛ 11/10/1371

- اعلام جرم عليه جمهوري اسلامي در تماميت آن (اعلاميه)؛ -؛ كوردستان؛ ش239؛ 8/1375

- اگر سهل انگاري پليس نبود نقشه ترور شرفكندي به نتيجه نمي‌رسيد؛ -؛ كيهان چاپ لندن؛ ش492؛ 14/11/1372

- اولين يادبود شهداي برلين؛ -؛ كوردستان؛ ش202؛ 7/1372

- ايران حكومت ترور، گزيده يك مقاله از هفته‌نامه تايم بين المللي؛ سنكتون، توماس؛ ايران زمين؛ ش117؛ 21/8/1375

- بازتاب دادگاه "ميكونوس" در پارلمان آلمان فدرال؛ -؛ اتحاد كار؛ ش21؛ 10/1374

- باز هم در باره دادگاه ميكونوس؛ روستا، كامبيز؛ طرحي نو؛ ش4؛ 3/1376

- بايد اقدامات بين المللي براي محاكمه و محكوميت جمهوري اسلامي انجام بگيرد؛ حسيني، شاهو؛ كوردستان؛ ش245؛ 2/1376

- بحران در مناسبات ايران و آلمان؛ -؛ كار؛ ش296؛ 10/1357

- بر اساس اسناد سازمان حفاظت از قانون اساسي آلمان دولت ايران مسئول مستقيم ترور برلين است؛ -؛ ايران زمين؛ ش79؛ 25/10/1374

- براي آنكه ميكونوس ديگر تكرار نشود!؛ -؛ راه آزادي؛ ش51؛ 2/1376

- براي به تعويق انداختن صدور حكم دادگاه برلين رژيم ايران پرونده‌يي را از شاهد C به مقامات آلماني تسليم كرد؛ گزارشگر ويژه ايران زمين؛ ايران زمين؛ ش120؛ 12/9/1375

- براي وارد كردن فشار به كشورهاي غربي رژيم اسلامي ميخواهد طرح‌‌هايي را بمنظور غافلگيري بازرگانان و مأموران غربي در ايران به اجرا بگذارد؛ -؛ نيمروز؛ ش413؛ 5/2/1376

- بمناسبت صدور حكم بازداشت فلاحيان، وزير اطلاعات رژيم از طرف دادسراي فدرال آلمان (اعلاميه)؛ -؛ كوردستان؛ ش232؛ 1/1375

- به علت صدور حكم دستگيري فلاحيان ناطق نوري دولت آلمان را مورد حمله قرار داد؛ -؛ ايران زمين؛ ش90؛ 20/1/1375

- به مقابله با ترفندهاي رژيم اسلامي برخيزيم (اعلاميه)؛ -؛ راه كارگر؛ ش139؛ 6/1375

- بياد شهادت دكتر صادق شرفكندي و يارانش؛ -؛ اتحاد كار؛ ش6؛ 7/1377

- بياننامة كميته مركزي حزب دمكرات كردستان ايران بمناسبت شهادت دكتر محمد صادق شرفكندي (سعيد) دبيركل حزب و رفقايش؛ -؛ كوردستان؛ ش189؛ 6/1371

- بيانيه مطبوعاتي كرستف ماچي نمايندة مجلس فدرال از حزب سوسيال دمكرات آلمان (بيانيه مطبوعاتي)؛ -؛ مجاهد؛ ش328؛ 4/11/1372

- بيانية اجلاس فوق العاده شوراي مركزي حزب دمكراتيك مردم ايران؛ -؛ راه آزادي؛ ش23؛ اوت 1992

- پايان دادرسي ميكونوس؛ گزارشگر ويژه ايران زمين؛ ايران زمين؛ ش116؛ 14/8/1375

- پرونده "ميكونوس" و روابط ايران و آلمان؛ ميلا؛ اتحاد كار؛ ش38؛ 1/1376

- پيام به كميته مركزي حزب دموكرات كردستان ايران؛ -؛ اتحاد كار؛ ش36؛ 7/1371

- پيام دفتر پاريس؛ -؛ كوردستان؛ ش202؛ 7/1372

- پبام دفتر سياسي؛ -؛ كوردستان؛ ش202؛ 7/1372

- پيام دفتر سياسي حزب دمكرات كردستان ايران بمناسبت سالروز شهادت دبير كل حزب؛ -؛ كوردستان؛ ش201؛ 6/1372

- پيام كميته مركزي سازمان فدايي - ايران به كميته مركزي حزب دمكرات كردستان ايران بمناسبت سالروز شهادت دكتر صادق شرفكندي و همراهان؛ -؛ اتحاد كار؛ ش48؛ 7/1372

- پيام‌هاي تسليت و همدردي؛ -؛ كوردستان؛ ش190؛ 7/1371

- پيرامون شهادت اخير بني‌صدر در دادگاه برلين؛ -؛ كوردستان؛ ش237؛ 6/1375

- پيرامون محاكمه متهمان به قتل صادق شرفكندي و همراهان او وزير امنيت آلمان به دادگاه احضار شد؛ -؛ كيهان چاپ لندن؛ ش480؛ 13/8/1372

- پيروزي بزرگ اپوزيسيون عليه تروريسم جمهوري اسلامي؛ -؛ كار (اكثريت)؛ ش156؛ 3/2/1376

- تاثير تنشهاي سياسي بر مناسبات اقتصادي ايران و آلمان شكاف‌‌هاي تازه در محور تهران- بن؛ -؛ كيهان چاپ لندن؛ ش584؛ 9/9/1373

- تازه‌ترين دغلكاري رژيم بمنظور بتعويق انداختن حكم نهايي دادگاه برلين (اعلاميه)؛ -؛ كوردستان؛ ش235؛ 4/1375

- تجديد گفتگوهاي انتقاد آميز با ايران بايد معلق بماند، سوئيس؛ -؛ نيمروز؛ ش413؛ 5/2/1376

- تجربياتي از دادگاه برلين؛ عزيز الله پاك‌‌نژاد؛ شورا؛ ش12؛ 5/1373

- تحصن در بن عليه ترور؛ -؛ كار (اكثريت)؛ ش44؛ 8/7/1371

- ترور خونين مخالفان جمهوري اسلامي در برلين؛ -؛ ايران تريبون؛ ش27؛ 3/7/1371

- ترور دكتر شرفكندي و وضعيت مبارزه در كردستان، مصاحبه؛ حسن‌زاده، عبدالله؛ اتحاد كار؛ ش37؛ 8/1371

- ترور صادق شرفكندي از زبان شاهد واقعه؛ دستمالچي، پرويز؛ نيمروز؛ ش-؛ 8/8/1371

- ترور ميكونوس از ديد وكلاي مدافع خانواده‌هاي قربانيان؛ -؛ كوردستان؛ ش242؛ 11/1375

- ترور ناجوانمردانة دكتر صادق شرفكندي و همراهان؛ -؛ اتحاد كار؛ ش36؛ 7/1371

- ترور- و بازهم ترور دگر انديشان و مخالفان رژيم جمهوري اسلامي؛ -؛ حقوق بشر؛ ش30؛ پائيز 1371

- تروريسم ايران: انگشت اتهام به سوي رفسنجاني نشانه رفته است؛ -؛ ايران زمين؛ ش105؛ 1/5/1375

- تروريسم جمهوري اسلامي و دمكراسي غربي(در حاشيه كيفر خواست دادگاه ميكونوس)؛ مدرسي،سياوش؛ همبستگي؛ ش67؛ 11/ 1966

- تروريسم دولتي ايران، تروريسم بخش جدا ناپذير از نظام ولايت فقيه؛ دستمالچي، پرويز؛ حقوق بشر؛ ش34؛ زمستان 1373

- تروريسم دولتي، پاي ميز محاكمه؟؛ -؛ اتحاد كار؛ ش33؛ 10/1375

- تروريسم دولتي و اپوزيسيون؛ -؛ اتحاد كار؛ ش37؛ 8/1371

- تروريسم رژيم جمهوري اسلامي در عرصه بين المللي؛ -؛ اتحاد كار؛ ش25؛ 2/1375

- تظاهرات در سواد عليه ترور برلين؛ -؛ كار (اكثريت)؛ ش44؛ 8/7/1371

- تظاهرات ده‌ها تن در برابر دادگاه؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش329؛ 21/1/1373

- تظاهرات معلولين در ايران؛ -؛ نيمروز؛ ش413؛ 5/2/1376

- تلاش‌هاي رژيم جمهوري اسلامي براي جلوگيري از تشكيل دادگاه برلين؛ پيمان؛ آرش؛ ش36-37؛ 12/1372-1/1373

- توسط دادسراي فدرال آلمان حكم دستگيري فلاحيان صادر شد؛ -؛ ايران زمين؛ ش88؛ 28/12/1374

- جمهوري اسلامي اتهام دخالت وزير اطلاعات در كشتن رهبران كردها را رد كرد؛ -؛ ايران تايمز؛ ؛ 16/10/1375

- جمهوري اسلامي بار ديگر دست به يك جنايت فجيع زد؛ -؛ كار؛ ش259؛ 6/1371

- جمهوري اسلامي بر كرسي اتهام دادگاه برلن؛ -؛ ايران: سركوب، ترور؛ ش1؛ 10/1372

- جمهوري اسلامي بر كرسي اتهام دادگاه برلن (2)؛ -؛ ايران: سركوب، ترور؛ ش2؛ 11/1372

- جمهوري اسلامي بر كرسي اتهام دادگاه برلن (3)؛ -؛ ايران: سركوب، ترور؛ ش3؛ 12/1372

- جمهوري اسلامي بر كرسي اتهام دادگاه برلن (4)؛ -؛ ايران: سركوب، ترور؛ ش4؛ 1/1373

- جمهوري اسلامي بر كرسي اتهام دادگاه برلن (5)؛ -؛ ايران: سركوب، ترور؛ ش5؛ 2/1373

- جمهوري اسلامي بر كرسي اتهام دادگاه برلن (6)؛ -؛ ايران: سركوب، ترور؛ ش6؛ 3/1373

- جمهوري اسلامي بر كرسي اتهام دادگاه برلن (7)؛ -؛ ايران: سركوب، ترور؛ ش7؛ 4/1373

- جمهوري اسلامي بر كرسي اتهام دادگاه برلن (8)؛ -؛ ايران: سركوب، ترور؛ ش8؛ 5/1373

- جمهوري اسلامي بر كرسي اتهام دادگاه برلن (9-10)؛ -؛ ايران: سركوب، ترور؛ ش9؛ 6/1373

- جمهوري اسلامي بر كرسي اتهام دادگاه برلن (11)؛ -؛ ايران: سركوب، ترور؛ ش10؛ 7/1373

- جمهوري اسلامي بر كرسي اتهام دادگاه برلن (14)؛ -؛ ايران: سركوب، ترور؛ ش11؛ 10/1373

- جمهوري اسلامي بر كرسي اتهام دادگاه برلن (12)؛ -؛ ايران: سركوب، ترور؛ ش15؛ 4/1373 

- جمهوري اسلامي بر كرسي اتهام دادگاه برلن (13)؛ -؛ ايران: سركوب، ترور؛ ش16؛ 1/1374

- جمهوري اسلامي بر كرسي اتهام دادگاه برلن (14)؛ -؛ ايران: سركوب، ترور؛ ش17؛ 4/1374

- جمهوري اسلامي بر كرسي اتهام دادگاه برلن (15)؛ -؛ ايران: سركوب، ترور؛ ش18؛ 6/1374

- جمهوري اسلامي بر كرسي اتهام دادگاه برلن (16)؛ -؛ ايران: سركوب، ترور؛ ش19؛ 8/1374

- جمهوري اسلامي بر كرسي اتهام دادگاه برلن (17)؛ -؛ ايران: سركوب، ترور؛ ش20؛ 11/1374

- جمهوري اسلامي بر كرسي اتهام دادگاه برلن (18)؛ -؛ ايران: سركوب، ترور؛ ش21؛ 12/1374

- جمهوري اسلامي بر كرسي اتهام دادگاه برلن (19)؛ -؛ ايران: سركوب، ترور؛ ش22؛ 4/1375

- جمهوري اسلامي بر كرسي اتهام دادگاه برلن (21)؛ -؛ ايران: سركوب، ترور؛ ش25؛ 3/1375

- جمهوري اسلامي بر كرسي اتهام دادگاه برلن (22)؛ -؛ ايران: سركوب، ترور؛ ش26؛ 5/1374

- در حاشية دادگاه برلن؛ ايران: سركوب، ترور؛ ش26؛ 5/1375

- جمهوري اسلامي بر كرسي اتهام دادگاه برلن (23)؛ -؛ ايران: سركوب، ترور؛ ش27-26؛ 9/1374

- جمهوري اسلامي بر كرسي اتهام دادگاه برلن (23)؛ -؛ ايران: سركوب، ترور؛ ش27-26؛ 9/1374

- پرونده ميكونوس؛ [مصاحبه با] روستا، كامبيز و دستمالچي، پرويز؛ ايران: سركوب، ترور؛ ش27-26؛ 9/1374

- بني صدر در گفتگو با "خبرنامه"؛ بني‌صدر، ابوالحسن؛ ايران: سركوب، ترور؛ ش27-26؛ 9/1374

- جمهوري اسلامي بر كرسي اتهام؛ -؛ ميهن؛ ش607؛ 7-8/1373

- جمهوري اسلامي به ترور مخالفان اعتراف مي‌‌كند؛ -؛ ايران تريبون؛ ش25؛ 2/6/1992

- جمهوري اسلامي متهم ترور برلين. با دستگيري يك ايراني دولت ايران بطور جديتري در مظان اتهام قرار ميگيرد؛ -؛ ايران تريبون؛ ش23؛ 1/8/1371

- جمهوري اسلامي و تمامي دست‌‌اندركاران ترورهاي جنايتكارانه بايد محكوم شوند (اعلاميه)؛ -؛ راه كارگر؛ ش13ش9؛ 6/1375

- جنايت برلين و مردم كردستان عراق؛ -؛ كوردستان؛ ش190؛ 7/1371

- جنايت در برلين؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش290؛ 30/6/1372

- چند سوال از آقاي دستمالچي در باره "كميته ضد ترور" توضيحات بيشتري لازم است؛ يوسفي زاده؛ كيهان چاپ لندن؛ ش560؛ 25/3/1374

- 48ساعت پس از برگزاري كنفرانس شرم الشيخ در يك اقدام بيسابقه دادستاني آلمان حكم بازداشت علي فلاحيان را صادر كرد؛ -؛ كيهان چاپ لندن؛ ش599؛ 2/1/1375

- حسين الله كرم رهبر انصار حزب‌الله خطاب به مقامات آلمان: بمب به كمر خود ميبنديم و انتقام اين اهانت را ميگيريم؛ -؛ نيمروز؛ ش413؛ 5/2/1376

- حضور مدير B.F.V در دادگاه ميكونوس؛ -؛ كوردستان؛ ش226؛ 7/1374

- حكايت اكثريت اهل كار و مجاهدين بيكار؛ روحاني، رضا؛ مجاهد؛ ش327؛ 27/10/1372

- حكم جلب فلاحيان تنفيذ شد؛ -؛ نيمروز؛ ش417؛ 2/3/1376

- حكم جلب علي فلاحيان وزير اطلاعات ايران صادر شد؛ -؛ كوردستان؛ ش232؛ 1/1375

- حكم دادگاه برلين خط بطلان نهايي بر سياست شكست خوردة گفتگوي انتقادي است؛ هوتر، هولتز؛ ايران زمين؛ ش135؛ 25/1/1376

- حكم دادگاه ميكونوس: سند انكار ناپذير تروريسم جمهوري اسلامي، بيانيه حزب دمكرات كردستان ايران؛ -؛ كوردستان؛ ش244؛ 1/1376

- خامنه‌‌اي و رفسنجاني دستور قتل رهبران كرد را صادر كرده‌‌اند؛ -؛ كار (اكثريت)؛ ش141؛ 14/6/1375

- خلاصه‌اي از محاكمه تروريست‌هاي جمهوري اسلامي در دادگاه برلن؛ پيمان؛ آرش؛ ش32؛8/1372

- دادستان فدرال آلمان فلاحيان را به اتهام دست‌ داشتن در قتل تحت پيگرد قرار مي‌دهد؛ -؛ ايران زمين؛ ش76؛ 20/8/1374

- دادستان فدرال آلمان اعلام كرد: خامنه‌اي دستور قتل چهار مخالف ايراني در برلين را صادر كرده است؛ -؛ ايران زمين؛ 118؛ 28/8/1375

- دادستان فدرال آلمان اتهام دخالت مستقيم رهبران حكومت آخوندي در ترور ميكونوس را تائيد كرد؛ -؛ ايران زمين؛ ش129؛ 29/11/1375

- دادستاني فدرال آلمان اعلام كرد كه مأموران آلماني دو تن از قاتلان ترور اخير را دستگير نموده‌اند؛ -؛ اتحاد كار؛ ش37؛ 8/1371

- دادستاني آلمان صدور حكم قضايي عليه فلاحيان را تأييد كرد؛ -؛ ايران زمين؛ ش77؛ 27/9/1374

- دادگاه برلن با شهادت دو ايراني در سفارت آلمان در تهران موافقت كرد؛ -؛ ايران تايمز؛ ش1287؛ 22/4/1375

- دادگاه برلن: كيفر خواست دادستان آلمان قسمت آخر؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ - دادگاه برلين؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش324؛ 10/11/1372

- دادگاه برلين؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش328؛ 6/1/1373

- دادگاه برلين؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش331؛ 18/2/1373

- دادگاه برلين؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش336؛ 26/5/1373

- دادگاه برلين به معضل جدي سران جمهوري اسلامي تبديل شده است؛ -؛ كار؛ ش293؛ 6/1375

- دادگاه برلين رژيم جمهوري اسلامي و رهبران آن را مسئول ترور دانست (اعلاميه)"؛ -؛ كار (اكثريت)؛ ش156؛ 3/2/1376

- دادگاه برلين: شهود را تهديد ميكنند؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش334؛ 29/3/1373

- دادگاه برلين: افشاي اسرار تازه از تروريسم رژيم اسلامي؛ -؛ اتحاد كار؛ ش2؛ 3/1373

- دادگاه برلين: نقش سازمان اطلاعات آلمان؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش326؛ 08/12/1372

- دادگاه برلين، تروريسم دولتي و كاركرد طايفة سازش؛ -؛ راه كارگر؛ ش116؛ 16/2/1373

ش348؛ 11/10/1374

- دادگاه قاتلان همسرم نوري دهكردي - دادگاه ميكونوس؛ بديعي، شهره؛ ايران زمين؛ ش123؛ 3/10/1375

- دادگاه قاتلان شرفكندي و يارانش؛ -؛ كوردستان؛ ش202؛ 7/1372

- دادگاه ميكونوس؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش338؛ 23/5/1373

- دادگاه ميكونوس؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش341؛ 21/6/1373

- دادگاه ميكونوس؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش347؛ 27/9/1373

- دادگاه ميكونوس؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش350؛ 9/11/1373

- دادگاه ميكونوس؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش351؛ 23/11/1373

- دادگاه ميكونوس؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش357؛ 7/2/1374

- دادگاه ميكونوس؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش366؛ 19/6/1374

- دادگاه ميكونوس؛ گزارشگر ويژه ايران زمين؛ ايران زمين؛ ش87؛ 21/12/1374

- دادگاه ميكونوس؛ گزارشگر ويژه ايران زمين؛ ايران زمين؛ ش98؛ 14/3/1375

- دادگاه ميكونوس؛ گزارشگر ويژه ايران زمين؛ ايران زمين؛ ش104؛ 25/5/1375

- دادگاه ميكونوس؛ گزارشگر ويژه ايران زمين؛ ايران زمين؛ ش108؛ 19/7/1375

- دادگاه ميكونوس؛ گزارشگر ويژه ايران زمين؛ ايران زمين؛ ش110؛ 2/7/1375

- دادگاه ميكونوس؛ گزارشگر ويژه ايران زمين؛ ايران زمين؛ ش114؛ 30/7/1375

- دادگاه ميكونوس؛ گزارشگر ويژه ايران زمين؛ ايران زمين؛ ش130؛ 6/12/1375

- دادگاه ميكونوس؛ گزارشگر ويژه ايران زمين؛ ايران زمين؛ ش135؛ 25/1/1376

- دادگاه ميكونوس؛ دستمالچي، پرويز؛ چشم انداز؛ ش15؛ پائيز 1372

- دادگاه ميكونوس: از آغاز تا پايان؛ دستمالچي، پرويز؛ چشم انداز؛ ش18؛ تابستان 1375

- دادگاه ميكونوس - برلين؛ گزارشگر ويژه ايران زمين؛ ايران زمين؛ ش76؛ 20/8/1374

- دادگاه ميكونوس - برلين؛ گزارشگر ويژه ايران زمين؛ ايران زمين؛ ش77؛ 27/9/1374

- دادگاه ميكونوس و بحران روابط ايران و آلمان؛ ك - پويان؛ كارگر تبعيدي؛ ش36؛ 1/1376

- دادگاه ميكونوس تشنج سياسي در روابط سياسي دولت آلمان و جمهوري اسلامي؛ -؛ همبستگي؛ ش67؛ 11/ 1996

- دادگاه ميكونوس در برلين: شهادت فراحتي، روستا، عزت‌پور، پتر و ديگران؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت در هجرت؛ ش323؛ 26/10/1372

- دادگاه ميكونوس در برلن؛ ع- ناظر؛ آرش؛ ش58؛ 7-8/1375

- دادگاه ميكونوس صحنة جنگ واقعي بين اپوزيسيون و نيروهاي مترقي آلمان از يك سو با رژيم و حاميانش از سوي ديگر بود؛ بديعي، شهره؛ ايران زمين؛ ش135؛ 25/1/1376

- دادگاه ميكونوس.؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش353؛ 21/12/1373

- دادگاه ميكونوس، وكلاي مدافع قربانيان خواستند كه اشميدباوئر دوباره به دادگاه بيايد؛ گزارشگر ويژه ايران زمين؛ ايران زمين؛ ش91؛ 27/1/1375

- دادگاه ميكونوس، سكوت معني‌دار وكلاي دارابي در جلسه دادگاه؛ گزارشگر ويژه ايران زمين؛ ايران زمين؛ ش90؛ 20/1/1375

- دادگاه ميكونوس، ضد حمله وكلاي دارابي با شكست مواجه شد.؛ گزارشگر ويژه ايران زمين؛ ايران زمين؛ ش89؛ 13/1/1375

- دامي كه رژيم براي نابودي مخالفان گسترده است؛ گنجي، منوچهر؛ كيهان چاپ لندن؛ ش527؛ 21/7/1373

- در انتظار حكم دادگاه ميكونوس عليه رهبران جمهوري اسلامي؛ -؛ كار (اكثريت)؛ ش155؛ 20/1/1376

- در باره تحريفهاي گمراه كننده نشريه "مجاهد" مسئوليت شما چيز ديگري است (نقل از روزنامه كار)؛ -؛ مجاهد؛ ش330؛ 18/11/1372

- در بحبوحة دادگاه برلين رژيم ايران يك كارخانة ورشكسته آلمان را خريد؛ گزارشگر ويژه ايران زمين؛ ايران زمين؛ ش121؛ 19/9/1375

- در پي صدور حكم دادگاه برلين: رهبران جمهوري اسلامي بايد در يك دادگاه بين المللي محاكمه شوند؛ -؛ كوردستان؛ ش245؛ 2/1376

- در دادگاه برلين؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش333؛ 15/3/1373

- در حاشيه مراسم به خاك سپاري رهبران فقيد حزب دمكرات كردستان ايران در پاريس؛-؛ راه آزادي؛ ش324؛ 6-7/1372

- در دادگاه برلين شهود شهادت دادند- آيا پليس از جلسه ميكونوس خبر داشت؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش322؛ 13/10/1372

- در دادگاه برلين: مجري طرح دارابي و قاتل اصلي شريف بوده كه به ايران بازگشته است؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش327؛ 22/12/1372

- در دادگاه ميكونوس، آقاي ريگل شباهت بين ترورهاي برلين و هامبورگ را تأييد كرد؛ -؛ ايران زمين؛ ش83؛ 23/11/1374

- در دادگاه ميكونوس اعلام شد: مدارك شركت رهبران ايران در ترورهاي خارج از كشور دقيق و مستند است؛ -؛ ايران زمين؛ ش128؛ 11/11/1375

- در دادگاه ميكونوس. كيفر خواست دادستان (دنباله)؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش346؛ 13/9/1373

- در دادگاه متهمان به قتل صادق شرفكندي، وزير امنيت آلمان بايد به سوال‌‌ها در باره ديدار با فلاحيان جواب دهد؛ -؛ كيهان چاپ لندن؛ ش482؛ 27/8/1372

- در رابطه با دادگاه ميكونوس؛ -؛ كوردستان؛ ش221؛ 2/1374

- درس‌‌هائي از جنايت "ميكونوس"؛ روستا، كامبيز؛ طرحي نو؛ ش1؛ 11/1375

- در لندن چه گذشت؟ جنجال مذاكرات پنهاني لاريجاني با نيك براون (مديركل وزارت خارجه بريتانيا) در سفارت ايران؛ -؛ نيمروز؛ ش413؛ 5/2/1376

- در يك مكالمه تلفني دستور كشتار برلين داده شد؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش330؛ 4/2/1373

- دستگاه قضايي آلمان پذيرفت براي بازجويي از 2 شاهد ايراني نمايندگاني به تهران بفرستد؛ -؛ ايران زمين؛ ش103؛ 18/4/1375

- دكتر سعيد همچنان در قلب ما است؛ -؛ كوردستان؛ ش237؛ 6/1375

- دكتر شرفكندي و همراهان او توسط تروريستهاي جمهوري اسلامي به قتل رسيدند؛ -؛ كار (اكثريت)؛ ش44؛ 8/7/1371

- دو تن از متهمان ترور برلين توسط شاهد عيني شناسائي شدند [متن خبر] "كار (اكثريت)؛ -؛ مجاهد؛ ش327؛ 27/10/1372

- دو تن از متهمان ترور برلين توسط شاهدين عيني شناسايي شدند؛ -؛ كار (اكثريت)؛ ش74؛ 1/1/1372

- دورويي "صدراعظم" آلمان؛ روزبه، مازيار؛ كارگر سوسياليست؛ ش39؛ 12/1375

- دو شاهد دادگاه ميكونوس شهادت خود را پس گرفتند؛ -؛ نيمروز؛ ش417؛ 2/3/1376

- سخنراني در مراسم به خاكسپاري نوري دهكردي؛ خانبابا تهراني؛ راه آزادي؛ ش24؛ 6-7/1372

- ديدار فلاحيان رسوايي تازه سياسي در آلمان؟؛ -؛ كيهان چاپ لندن؛ ش479؛ 6/8/1371

- ديپلماسي و تروريسم دولتي در حاشيه سفر فلاحيان؛ شفيق، بهمن؛ انترناسيونال؛ ش10؛ 9/1372

- رابطه با اين رژيم به بن‌بست رسيده و اكنون زمان به رسميت شناختن شوراي ملي مقاومت ايران است؛ اخياني، زهره؛ ايران زمين؛ ش135؛ 25/1/1376

- رابطه ميكونوس و جنايت پاريس؛ -؛ مجاهد؛ ش324؛ 6/10/1372

- رابطه وقتي به طور عادي برقرار نيست، به طور غير عادي بر قرار است؛ روحاني، محمد رضا؛ مجاهد؛ ش330؛ 18/11/1372

- راي دادگاه برلين در روزهاي آتي اعلام ميشود؛ -؛ كار (اكثريت)؛ ش146؛ 23/8/1375

- راي دادگاه برلين نقطه پايان سياست "گفتگوي انتقادي"؛ -؛ كار (اكثريت)؛ ش156؛ 3/2/1376

- راي دادگاه ثمره يك مبارزه پيروزمند بود؛ ابراهيم زاده، مهدي؛ كار (اكثريت)؛ ش156؛ 3/2/1376

- راي نهايي دادگاه ميكونوس و نتايج آن؛ -؛ اتحاد كار؛ ش35؛ 12/1375

- راي نهايي دادگاه ميكونوس و نتايج آن؛ -؛ اتحاد كار؛ ش36؛ 1/1376

- رييس انستيتو گوته آلمان: در ايران اختناق فرهنگي حكمفرماست؛ -؛ ايران تريبون؛ ش37؛ 13/9/1371

- رد پاي ترور اين بار نيز به تهران ميرسد؛ -؛ ايران تريبون؛ ش28؛ 1/7/1371

- رد پاي خونين آخوندها، مصاحبه با ابراهيم ذاكري مسئول كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي مقاومت ملي ايران؛ ذاكري، ابراهيم؛ ايران زمين؛ ش91؛ 27/1/1375

- رژيم آخوندي بر كرسي اتهام؛ -؛ كوردستان؛ ش198؛ 3/1372

- رژيم اسلامي خواستار استرداد بني صدر شد؛ -؛ كار (اكثريت)؛ ش141؛ 14/6/1375

- رژيم ايران به طور ناگهاني با بازجويي از دو شاهد ايراني موافقت كرد؛ -؛ ايران زمين؛ ش102؛11/4/1375

- رژيم تهران ممكن است فلاحيان را قرباني كند؛ روستا، كامبيز؛ كيهان چاپ لندن؛ ش599؛ 2/1/1375

- رفسنجاني در بارة حمايت رژيم از تروريسم بين المللي، ورشكستگي اقتصادي و رسوايي رژيم؛ -؛ ايران زمين؛ ش113؛ 30/7/1375

- روي خط آلمان. زبان تزوير و ريا؛ معصومي، بهرام؛ نيمروز؛ ش380؛ 6/2/1375

- رويداد برلين و مردم كردستان ايران؛ -؛ كوردستان؛ ش190؛ 7/1371

- زندگي پر افتخار شهيد فتاح عبدلي؛ -؛ كوردستان؛ ش201؛ 6/1372

- زندگينامه نوري دهكردي؛ -؛ كوردستان؛ ش201؛ 6/1372

- زمينه‌هاي واقعي استقلال دادگاه ميكونوس؛ رزاقي، رشيد؛ جهان امروز؛ ش23؛ 2/1376

- سالگرد ترور برلن و سفر فلاحيان به آلمان؛ -؛ پيام فردا؛ ش2؛ 8و7/1372

- سخنان جانشين دبيركل حزب؛ هجري، مصطفي؛ كوردستان؛ ش190؛ 7/1371

- سخنان دبير كل حزب پيرامون صدور حكم قطعي دادگاه برلين؛ حسن زاده، عبدالله؛ كوردستان؛ ش245؛ 2/1376

- سخنراني دكتر كريم قصيم در تظاهرات برلين؛ قصيم، كريم؛ ايران زمين؛ ش135؛ 25/1/1376

- سر تيم كشتار ميكونوس كيست؟؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش389؛ 7/5/1375

- سفر رفسنجاني به آلمان منتفي شد. كميسيون اروپا: به ايران اعتبارات تازه ندهيد؛ -؛ كيهان چاپ لندن؛ ش424؛ 9/7/1371

- سفر فلاحيان به آلمان؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش318؛ 16/8/1372

- سفر فلاحيان به آلمان تلاشي براي شكستن انزواي سياسي بود؛ -؛ كيهان چاپ لندن؛ ش478؛29/7/1372

- سند محرمانه اداره كل حفاظت از قانون اساسي آلمان در باره فعاليت تروريستي جمهوري اسلامي؛ -؛ ماهنامه جمهوري خواهان ملي؛ ش53؛ 2و1/1373

- سوابق تروريستي جمهوري اسلامي؛ -؛ ايران تريبون؛ ش27؛ 3/7/1371

- سومين سالگرد ترور دكتر صادق شرفكندي و يارانش؛ -؛ كوردستان؛ ش225؛ 6/1374

- سياست گفتگوي انتقادي امروز پاسخ خود را از دستگاه عدالت آلمان گرفت؛ روحاني، محمد رضا؛ ايران زمين؛ ش135؛ 25/1/1376

- شاكيان در دادگاه ميكونوس: سبب جنايت جمهوري اسلامي است؛ -؛ كار (اكثريت)؛ ش73؛ 17/9/1372

- شاهد دادگاه ميكونوس برادر زن رييس دفتر خميني بود؛ -؛ كيهان چاپ لندن؛ ش637؛ 29/9/1375

- شخصيت دموكرات، نوري دهكردي در برلين به خاك سپرده شد؛ -؛ كار (اكثريت)؛ ش44؛ 8/7/1371

- شمه‌اي از جريان كار دادگاه برلين؛ -؛ كوردستان؛ ش210؛ 3/1373

- شيمكوس مردي كه بعنوان جاسوس محكوم به اعدام اما آزاد شد و به آلمان رفت؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش340؛ 20/6/1373

- صدور حكم بازداشت سه تن از اعضاي وزارت اطلاعات جمهور اسلامي؛ -؛ كار (اكثريت)؛ ش158؛ 31/2/1376

- صدور حكم جلب فلاحيان، حكومت آخوندها را در آستانة سال نو غافلگير كرد؛ گزارشگر ويژه ايران زمين؛ ايران زمين؛ ش89؛ 13/1/1375

- صدور حكم دادگاه ميكونوس و نخستين واكنش رژيم؛ حيدر؛ كوردستان؛ ش245؛ 2/1376

- صدور حكم شجاعانه دادگاه برلين را ارج مي‌نهيم؛ -؛ كوردستان؛ ش244؛ 1/1376

- صدور راي نهايي دادگاه ميكونوس بار ديگر به تعويق افتاد؛ -؛ كار (اكثريت)؛ ش153؛ 22/12/1375

- صد و شصتمين جلسه دادگاه ميكونوس برگزار شد؛ گزارشگر ويژه ايران زمين؛ ايران زمين؛ ش68؛ 24/7/1374

- ضمن صدور حكم محكوميت تروريستهاي رژيم دادگاه برلين با صراحت بر نقش مستقيم خامنه‌اي، رفسنجاني و ديگر سران رژيك در ترور ميكونوس تاكيد كرد؛ گزارشگر ويژه ايران زمين؛ ايران زمين؛ ش135؛ 25/1/1376

- طي يك كنفرانس مطبوعاتي در بن مسئول كميسيون خارجة شوراي ملي مقاومت از اتحادية اروپا خواست روابط ديپلماتيك و اقتصادي ....؛ سيدالمحدثين؛ ايران زمين؛ ش135؛ 25/1/1376

- ظاهر و باطن روابط "اطلاعاتي" آلمان با ايران ظاهر و باطن محاكمه برلين؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش319؛ 30/8/1372

- عاملان و مباشران كشتار برلين دستگير و شبكه بزرگ ترور رژيم بدام افتاد؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش292؛ 10/8/1371

- عدم استرداد فلاحيان؛ -؛ پيام فدائي؛ ش9؛ 1/1375

- عدم پيگرد قضايي سران جمهوري اسلامي ايران در تضاد با حكم دادگاه ميكونوس؛ -؛ كوردستان؛ ش246؛ 3/1376

- عكس العمل سران رژيم نسبت به دستور جلب فلاحيان؛ -؛ كوردستان؛ ش232؛ 1/1375

- عكس‌العمل مبارزين حزب در قبال فاجعه برلين؛ -؛ كوردستان؛ ش190؛ 7/1371

- علت به تعويق افتادن حكم دادگاه برلين چيست؟؛ -؛ كوردستان؛ ش240؛ 10/1375

- علي فلاحيان از سوي دادستاني آلمان متهم به قتل شد؛ -؛ كيهان چاپ لندن؛ ش586؛ 23/9/1374

- علي فلاحيان و اشميدباوئر به دادگاه احضار شدند.؛ 0؛ كار (اكثريت)؛ ش72؛ 3/9/1372

- علي فلاحيان و ترور رهبران حزب دمكرات كردستان ايران؛ -؛ كوردستان؛ ش228؛ 9/1374

- عليه ترور‌ها متحد شويم (اعلاميه كميته اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليه ترور برلن)؛ -؛ راه آزادي؛ ش27، 9/1372

- قرار گرفتن رهبران ترور بر صندلي اتهام؛ -؛ راه كارگر؛ ش139؛ 6/1375

- قطعنامه راهپبمايي مردم "سليماني"؛ -؛ كوردستان؛ ش190؛ 7/1371

- فاجعه ترور دبيركل حزب و رفقايش؛ -؛ كوردستان؛ ش190؛ 7/1371

- فرازي از زندگي شهيد همايون اردلان؛ -؛ كوردستان؛ ش201؛ 6/1372

- فلاحيان به مجازات مخالفان در خارج اعتراف كرد؛ -؛ نيمروز؛ ش413؛ 5/2/1376

- فلاحيان ميخواست دادگاه برلن تشكيل نشود؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش329؛ 21/1/1373

- فلاحيان مسئول ترور دكتر قاسملو و 2 تن همراه اوست؛ گزارشگر ويژه ايران زمين؛ ايران زمين؛ ش89؛ 13/1/1375

- كجا شاهد مثل قاضي؛ -؛ كوردستان؛ ش189؛ 6/1371

- كشورهاي اروپايي سفراي خود را دوباره به ايران مي‌‌فرستند؛ -؛ نيمروز؛ ش413؛ 5/2/1376

- كنفرانس مطبوعاتي نمايندة شوراي ملي مقاومت در آلمان، هشدار مقاومت ايران در بارة توطاه سفارت رژيم عليه دادگاه ميكونوس؛ دبيران، جواد؛ مجاهد؛ ش323؛ 29/9/1372

- كيفرخواست دادستان فدرال يك شاهكار قضايي در افشاي تروريسم دولتي بود؛ روحاني، مجمد رضا؛ ايران زمين؛ ش118؛ 28/8/1375

- كينكل: از واكنش ايران خشمگين هستم!؛ -؛ نيمروز؛ ش413؛ 5/2/1376

- گام بعدي بستن لانه‌هاي ترور و جنايت رژيم در سراسر اروپا است؛ گنجه‌اي، جلال؛ ايران زمين؛ ش135؛ 25/1/1376

- گزارش ادامه محاكمات دادگاه برلن؛ -؛ اتحاد كار؛ ش13؛ 2/1374

- گزارش از قتل صادق شرفكندي و همراهانش در "ميكونوس"؛ حائري، صفا؛ كيهان چاپ لندن؛ ش592؛ 12/11/1374

- گزارش تكان دهنده در مورد عمليات تروريستي رژيم اسلامي در اروپا سفارت ايران در بن طراح عمليات تروريستي جمهوري اسلامي در اروپا؛ -؛ نيمروز؛ ش363؛ 7/2/1375

- گزارش جلسات دادگاه "ميكونوس"؛ -؛ اتحاد كار؛ ش31؛ 8/1375

- گزارش دادگاه "ميكونوس"؛ -؛ اتحاد كار؛ ش29؛ 5/1375

- گزارش دادگاه "ميكونوس"؛ -؛ اتحاد كار؛ ش19؛ 8/1374

- گزارش دادگاه "ميكونوس"؛ -؛ اتحاد كار؛ ش20؛ 9/1374

- گزارش دادگاه "ميكونوس"؛ -؛ اتحاد كار؛ ش22؛ 11/1374

- گزارش دادگاه "ميكونوس"؛ -؛ اتحاد كار؛ ش30؛ 7/1375

- گزارش دادگاه ميكونوس؛ -؛ اتحاد كار؛ ش21؛ 10/1374

- گزارش دادگاه ميكونوس؛ -؛ اتحاد كار؛ ش23؛ 12/1374

- گزارش دادگاه ميكونوس؛ -؛ اتحاد كار؛ ش24؛ 1/1375

- گزارش دادگاه ميكونوس؛ -؛ اتحاد كار؛ ش26؛ 3/1375

- گزارش دادگاه ميكونوس؛ -؛ اتحاد كار؛ ش27؛ 5/1375

- گزارش دادگاه ميكونوس؛ -؛ اتحاد كار؛ ش34؛ 11/1375

- گزارش دادگاه ميكونوس؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش342؛ 17/7/1373

- گزارش گروه كار ايران- اداره ايالتي امنيت داخلي برلين؛ -؛ آرش؛ ش49؛ 1-2/1373

- گزارش مجلة تايم در باره تروريسم رژيم خميني؛ -؛ مجاهد؛ ش336؛ 15/1/1373

- گزارش محرمانه كميته ويژه ميكونوس به اداره كل كارآگاهي آلمان؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش335؛ 12/4/1373

- گزارش هفته‌نامة اشپيگل در بارة فعاليت تروريستي سفارت ايران در آلمان؛ -؛ مجاهد؛ ش341؛ 19/2/1373

- گزارشي از جريان ترور برلن و تشكيل كميته ايراني اپوزيسيون بر عليه ترور؛ -؛ راه آزادي؛ ش24؛ 6-7/1372

- گزارشي از دادگاه برلين؛ -؛ اتحاد كار؛ ش53؛ 12/1372

- گزارشي از دادگاه ميكونوس؛ -؛ اتحاد كار؛ ش25؛ 2/1375

- گزارشي از دادگاه ميكونوس؛ -؛ اتحاد كار؛ ش36؛ 1/1376

- گزارشي از دادگاه ميكونوس؛ م. حميد؛ نقطه؛ ش3؛ پائيز 1374

- گزارشي از روند كار دادگاه ميكونوس؛ صلاح؛ كوردستان؛ ش240؛ 10/1375

- گزارشي از محاكمة متهمان ترور برلين؛ گزارشگر ويژه ايران زمين؛ ايران زمين؛ ش36؛ 6/11/1373

- گزارشي از محاكمة متهمان ترور برلين؛ گزارشگر ويژه ايران زمين؛ ايران زمين؛ ش50؛ 14/2/1374

- گزارشي از محاكمة متهمان ترور برلين؛ گزارشگر ويژه ايران زمين؛ ايران زمين؛ ش52؛ 11/3/1374

- گزارشي از محاكمة متهمان ترور برلين؛ گزارشگر ويژه ايران زمين؛ ايران زمين؛ ش58؛ 22/4/1374

- گزارشي از مراسم سالگرد شهادت دكتر صادق شرفكندي و يارانش در پاريس؛ -؛ اتحاد كار؛ ش48؛ 7/1372

- گزارشي پيرامون دادگاه "ميكونوس"؛ -؛ كار (اكثريت)؛ ش138؛ 3/4/1375

- گزارشي كه در زير ميخوانيد توسط اداره كل حفظ قانون اساسي آلمان پيرامون فعاليتهاي تروريستي رژيم ملاتاريا تهيه شده است؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش332؛ 1/3/1373

- گفتگوهاي هانس يواخيم اريگ در بارة دادگاه ميكونوس؛ اريگ، هانس يواخيم؛ چشم انداز؛
- گفتگوي انتقادي (استعلام نمايندگان فراكسيون سبزها از دولت آلمان؛ مترجم: گيلاني، رفعت؛ حقوق بشر؛ ش39؛ زمستان 1375

- لزوم محاكمه خامنه‌‌اي و رفسنجاني (اعلاميه)؛ -؛ راه كارگر؛ ش139؛ 6/1375

- ليست مخالفين جمهوري اسلامي كه در سه سال اخير ترور شده‌‌اند؛ -؛ ايران تريبون؛ ش27؛3/7/1371

- متن سخنراني رفيق عبدالله حسن زاده عضو دفتر سياسي حزب بر مزار شهدا در پاريس؛ حسن زاده، عبدالله؛ كوردستان؛ ش190؛ 7/1371

- متن نامه خانم دانيل ميتران؛ ميتران، دانيل؛ كوردستان؛ ش190؛ 7/1371

- مجاهدين و ميكونوس (نقدي بر سياست‌ها و عملكردهاي مجاهدين در رابطه با ترور برلين)؛ دستمالچي، پرويز؛ كيهان چاپ لندن؛ ش523؛ 2/11/1374
- مجلس آلمان به اتفاق آرا شكست سياست گفتگوي انتقادي را تائيد كرد؛ -؛ كار (اكثريت)؛ ش156؛ 3/2/1376

- مجلس آلمان خواستار آسان شدن مقررات پذيرش پناهندگان ايراني شد؛ -؛ نيمروز؛ ش413؛5/2/1376

- محاكمه برلين وقتي از زبان و قلم ملاتاريا بازگو ميشود؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش321؛28/9/1372

- محاكمه تروريست‌ها در دادگاه برلين؛ -؛ مجاهد؛ ش326؛ 20/10/1372

- محاكمة تروريست‌هاي جمهوري اسلامي در دادگاه برلين؛ پيمان؛ آرش؛ ش35؛ 11/1372

- محاكمة تروريست‌هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛ -؛ مجاهد؛ ش327؛ 27/10/1372

- محاكمه تروريست‌هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛ -؛ مجاهد؛ ش328؛ 4/11/1372

- محاكمة تروريست‌هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛ -؛ مجاهد؛ ش329؛ 11/11/1372

- محاكمة تروريست‌هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛ -؛ مجاهد؛ ش331؛ 25/11/1372

- محاكمة تروريست‌هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛ -؛ مجاهد؛ ش334؛ 16/12/1372

- محاكمة تروريست‌هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛ -؛ مجاهد؛ ش335؛ 23/12/1372

- محاكمة تروريست‌هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛ -؛ مجاهد؛ ش336؛ 15/1/1373

- محاكمة تروريست‌هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛ -؛ مجاهد؛ ش337؛ 22/1/1373

- محاكمة تروريست‌هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛ -؛ مجاهد؛ ش338؛ 29/1/1373

- محاكمة تروريست‌هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛ -؛ مجاهد؛ ش339؛ 5/2/1373

- محاكمة تروريست‌هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛ -؛ مجاهد؛ ش340؛ 12/2/1373

- محاكمة تروريست‌هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛ -؛ مجاهد؛ ش341؛ 19/2/1373

- محاكمة تروريست‌هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛ -؛ مجاهد؛ ش342؛ 26/2/1373

- محاكمة تروريست‌هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛ -؛ مجاهد؛ ش343؛ 2/3/1373

- محاكمة تروريست‌هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛ -؛ مجاهد؛ ش345؛ 16/3/1373

- محاكمة تروريست‌هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛ -؛ مجاهد؛ ش348؛ 6/4/1373

- محاكمة تروريست‌هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛ -؛ مجاهد؛ ش352؛ 31/5/1373

- محاكمة تروريست‌هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛ -؛ مجاهد؛ ش353؛ 7/6/1373

- محاكمة تروريست‌هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛ -؛ مجاهد؛ ش356؛ 28/6/1373

- محاكمة تروريست‌هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛ -؛ مجاهد؛ ش359؛ 17/7/1373

- محاكمة تروريست‌هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛ -؛ مجاهد؛ ش360؛ 25/7/1373

- محاكمة تروريست‌هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛ -؛ مجاهد؛ ش361؛ 2/8/1373

- محاكمة عاملان كشتار برلن در ماه ديگر شروع ميشود؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش315؛ 3/7/1372

- مختصري از زندگي پربار شهيد دكتر محمدصادق شرفكندي (سعيد)؛ -؛ كوردستان؛ ش190؛ 7/1371

- مختصري از زندگي رهبر شهيد دكتر شرفكندي -؛ كوردستان؛ ش201؛ 6/1372

- مختصري از زندگينامه شهيد همايون اردلان؛ -؛ كوردستان؛ ش190؛ 7/1371

- مراسم چهلم شهداي برلين؛ -؛ كوردستان؛ ش191؛ 8/1371

- مراسم خاكسپاري شهيدان برلين؛ -؛ كوردستان؛ ش190؛ 7/1371

- مراسم واپسين وداع در "پرلاشز"؛ -؛ كار (اكثريت)؛ ش45؛ 22/7/1371

- مراسم يادبود شهداي برلين در پاريس؛ -؛ كوردستان؛ ش202؛ 7/1372

- مسئول شورا: تلاش براي سرپوش گذاشتن بر نقش آخوندها در ترور برلين را محكوم مي‌كند (اعلاميه)؛ -؛ مجاهد؛ ش328؛ 4/11/1372

- مسئول شورا: علاملان جنايت برلين بايد مجازات شوند؛ -؛ مجاهد؛ ش321؛ آذر 1372

- مصاحبه با رفيق مبارز عبدالله حسن‌زاده دبيركل حزب دمكرات كردستان ايران؛ حسن زاده، عبدالله؛ كوردستان؛ ش231؛ 12/1374

- مصاحبه با رفيق مهدي ابراهيم زاده شاهد عيني ترور برلين؛ -؛ كار (اكثريت)؛ ش44؛ 8/7/1371

- مصاحبه با مسعود مير راشد از شاهدان جنايت ميكونوس؛ -؛ كار (اكثريت)؛ ش156؛ 3/2/1376

- مصاحبه راه آزادي با فعالين كميته اپوزيسيون ايراني عليه ترور؛ روستا. فرجاد. دستمالچي. جعفري؛ راه آزادي؛ ش36؛ 7/1377

- مصاحبه "كوردستان" با رفيق مبارز "عبدالله حسين زاده" عضو دفتر سياسي حزب؛ حسن زاده، عبدالله؛ كوردستان؛ ش191؛ 8/1371

- مناسبات آلمان و رژيم جمهوري اسلامي؛ -؛ اتحاد كار؛ ش50؛ 9/1372

- ميكونوس؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش354؛ 22/12/1373

- ميكونوس؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش355؛ 20/1/1374

- ميكونوس؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش358؛ 31/2/1374

- ميكونوس؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش359؛ 14/3/1374

- ميكونوس؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش361؛ 11/4/1374

- ميكونوس؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش362؛ 25/4/1374

- "ميكونوس" اسرار جنايت برلين؛ دستمالچي، پرويز؛ علم و جامعه؛ ش 114؛ 9/1372
- ميكونوس چشم اسفنديار تروريسم دولتي؛ كشتگر، علي؛ ميهن؛ ش20؛ 12/1375

- ميكونوس. كيفر خواست دادستان؛ -؛ انقلاب اسلامي در هجرت؛ ش345؛ 29/8/1374

- "ميكونوس" گزارشات دادگاه برلين؛ -؛ اتحاد كار؛ ش5؛ 6/1373

- ميكونوس يا ميكي ‌‌موس؛ -؛ ايران تايمز؛ 1331؛ 2/1376

- ميكونوس يك نقطه عطف؛ نگهدار، فرخ؛ كار (اكثريت)؛ ش156؛ 3/2/1376

- نامه دبير كل حزب به آقاي ابوالحسن بني‌صدر؛ حسن زاده عبدالله؛ كوردستان؛ ش237؛ 6/1375

- ناطق نوري كلينتون را به مناظره تلويزيوني دعوت كرد؛ -؛ ايران تايمز؛ ش1311؛ 7/10/1375

- نامه دفتر همكاري جمهوريخواهان آزاديخواه به ...؛ -؛ كار (اكثريت)؛ ش156؛ 3/2/1376

- نقش سازمان اطلاعات و امنيت ايران در ترورهاي خارج از كشور 2 پرسش نمايندگان ...؛ مترجم: گيلاني، رفعت؛ حقوق بشر؛ ش39؛ زمستان 1375

- نكات تازه‌اي از همكاري امنيتي تهران - بن فاش شد؛ -؛ كيهان چاپ لندن؛ ش481؛ 30/8/1372

- نگاه كوتاهي به زندگي و فعاليت‌‌هاي دكتر شرفكندي؛ -؛ كار (اكثريت)؛ ش44؛ 8/7/1371

- نه بر مرده بر زنده بايد گريست؛ گيلاني، فريدون؛ مجاهد؛ ش327؛ 27/10/1372

- "نيروهاي قدس" نوك پيكان تروريسم بين المللي جمهوري اسلامي؛ -؛ كيهان چاپ لندن؛ ش425؛ 16/7/1371

- واكنش‌ها؛ -؛ كيهان چاپ لندن؛ ش423؛ 6/7/1371

- وحشت سران رژيم از دادگاه ميكونوس؛ -؛ ميهن؛ ش18؛ 10/1375

- وحشت سران رژيم از نتايج كار دادگاه ميكونوس؛ -؛ كوردستان؛ ش238؛ 7/1375

- وزارت اطلاعات ابوالقاسم مصباحي را تهديد به قتل بچه‌‌هايش كرد؛ -؛ نيمروز؛ ش417؛ 2/3/1376

- وزير اطلاعات و امنيت رژيم در آلمان: سفر فلاحيان نتيجه دلخواه براي جمهوري اسلامي نداشت؛ -؛ كيهان چاپ لندن؛ ش477؛ 22/7/1372

- وزير امنيت آلمان به دادگاه احضار شد؛ -؛ كيهان چاپ لندن؛ ش480؛ 13/13/1372

- ولايتي آلمان را به مقابله به مثل تهديد كرد؛ -؛ ايران زمين؛ ش111؛ 9/7/1375

- هاشمي: روابط تهران- بن را زخمي كردند؛ -؛ نيمروز؛ ش413؛ 5/2/1376

- هراس از فردا؛ -؛ كار (اكثريت)؛ ش44؛ 8/7/1371

- هرگز در ايران رژيمي تا اين حد به منافع ايران خيانت نكرده است؛ بني صدر؛ نيمروز؛ ش382؛ 16/6/1375

- هرگونه مماشات و امتياز به رژيم اسلامي در حكم مشوق اين رژيم به گسترش تروريسم است (اعلاميه)؛ -؛ راه كارگر؛ ش139؛ 6/1375

- هفته نامه "اشپيگل": همكاري با دولتي كه حقوق بشر را پايمال ميكند، بسيار غير عادي است. نكات تازه‌‌اي از همكاري امنيتي تهران- بن فاش شد؛ -؛ كيهان چاپ لندن؛ ش481؛ 20/8/1372

- هفته نامه اشترن به نقل از منابع پليس آلمان فاش كرد: پليس مخفي جمهوري اسلامي سازماندهنده ترور مخالفان در برلين بوده است؛ -؛ ايران تريبون؛ ش40؛ 11/10/1371

- همزمان با صدور حكم دادگاه برلين به دعوت نمايندگي شوراي مقاومت در آلمان بيش از دو هزار تن از هموطنان در مقابل دادگاه دست به تظاهرات زدند؛ گزارشگر ويژه ايران زمين؛ ايران زمين؛ ش135؛ 25/1/1376

- همكاري دولت آلمان با سازمان امنيت جمهوري اسلامي (اطلاعيه كميته اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليه ترور - برلن)؛ -؛ راه آزادي؛ ش31؛ نوامبر 1993

- همه سازمانهاي مخالف، تهران را مسئول قتل شرفكندي مي‌دانند؛ -؛ كيهان چاپ لندن؛ ش423؛ 7/1371

- يك ايراني ديگر در جريان ماجراي ميكونوس تحت تعقيب قرار ميگيرد؛ -؛ نيمروز؛ ش413؛5/2/1376

- يك لبناني ديگر در رابطه با ترور برلين دستگير شد؛ -؛ ايران تريبون؛ ش39؛ 27/7/1371

- يك مأمور اطلاعاتي ديگر رژيم در باره دست داشتن رژيم در ترور ميكونوس شهادت داد؛ -؛ ايران زمين؛ ش115؛ 4/8/1375
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آ

آدام, 92؛ 93

آران، رون 200؛ 201

آلبان، 90؛ 91

آليگر، 91

آنوسك، هاينس 264

 ا 

ابراهيم، حسين 267

ابراهيم‌‌زاده، مهدي 27؛ 39؛ 40؛ 41؛ 98؛ 99؛ 103؛ 104؛ 118؛ 180؛ 258؛ 264؛ 237

ابوالحسن، حسن 138؛ 265

ابوالحسن، محمد 260

اربش، اديپ 265؛ 266

اردلان، همايون 14؛ 26؛ 27؛ 39؛ 40؛ 41؛ 47؛ 68؛ 158؛ 159؛ 165؛ 166؛ 188؛ 245؛ 265

ارس، كمال 31

ارشد، اصغر 19؛ 20؛ 21؛ 22؛ 155؛ 221؛ 246؛ 253؛ 254

اريگ، هانس- يوآخيم 7؛ 92؛ 104؛ 124؛ 152؛ 173؛ 174؛ 178؛ 182؛ 185؛ 202؛ 258؛ 263؛ 266؛ 267

استونداگ، فوندا 262

استويچ، فرانس 148؛ 263

اسلامي، سعيد 155

اسماعيل‌زاده، محمد امين 40

اسماعيلي، پرويز 7

اشپانگن‌برگ، هنينگ 92؛ 173؛ 179؛ 180؛ 183؛ 267

اشپنگلر، درك 260

اشپيگل، 91

اشتاين‌باخ، ادو 64؛ 177؛ 262

اشتري، 195

اشتورم، ديتر 261

اشتولر، ميشائل 264

اشتياقي،  محمد نقي 23؛ 46؛ 110؛ 112؛ 114؛ 263

اشميت، ديتمار 266

اشميدباوئر، برند (شميت‌باوار) 92؛ 97؛ 124؛ 156؛ 174؛ 178؛ 196؛ 197؛ 200؛ 212؛ 213؛ 214؛ 218؛ 230؛ 231؛ 232؛ 233؛ 237؛ 239؛ 258؛ 259

اصولي علي 9؛ 31

اگاني، 262

الحاج ( دارابي، كاظم
الخدرا، محي‌الدين 261

ال‌دبس، 259

الكس، هلموت 259

الله وردي نيكجه، فاضل 177؛ 180؛ 266

الموسوي، اسماعيل 130؛ 131؛ 135؛ 181؛ 262؛ 263؛ 264

الوش، حسن علي 134؛ 266

الوش، يوسف 59

الومي، وفا 260

الهي، سيروس 84؛ 144؛ 146

امامي، سعيد 155

اماني، فراني 113؛ 116؛ 119؛ 122

امين، احمد 49؛ 51؛ 141

امين، زينب 55

امين، محمد يوسف (ابو محمد، بهشتي) 14؛ 15؛ 17؛ 22؛ 23؛ 24؛ 25؛ 40؛ 44؛ 45؛ 46؛ 47؛48؛ 49؛ 50؛ 52؛ 53؛ 54؛ 55؛ 56؛ 57؛ 58؛ 59؛ 60؛ 61؛ 92؛ 93؛ 94؛ 101؛ 103؛ 104؛ 107؛ 110؛ 111؛ 112؛ 114؛ 115؛ 117؛ 118؛ 123؛ 124؛ 125؛ 126؛ 128؛ 130؛ 131؛ 133؛ 134؛ 135؛ 136؛ 137؛ 138؛ 140؛ 141؛ 142؛ 158؛ 159؛ 164؛ 165؛ 173؛ 176؛ 177؛ 179؛ 180؛ 181؛ 184؛ 185؛ 187؛ 190؛ 194؛ 195؛ 196؛ 201؛ 220؛ 221؛ 226؛ 227؛ 231؛ 252؛ 258؛ 261؛ 263؛ 265؛ 266؛ 267

اوباچك، 91

اوست‌من، كلاوس 261

اولكه, 259

اوليا، حسين 35

اونري، ارسين 260

ايده‌‌مير، 124؛ 263

ايگاراشي، هيتوشي 85

ايگن‌برود، سوزانه 261

 ب 

بابائي، علي 67

بابروفسكي، فاني 260

باخمن، گردهارد باخمن 199؛ 200

بالير، ارنست 132؛ 267

باوماير، 92؛ 93؛ 104؛ 133؛ 173؛ 180؛ 267

باي احمدي، عطاالله 146

باير، 259

بختيار، شاهپور 32؛ 72؛ 85؛ 91؛ 144؛ 145؛ 148؛ 193؛ 262؛ 266

بديعي، شهره 92؛ 99؛ 100؛ 201؛ 204؛ 222؛ 241؛ 258

براون، نيك 147؛ 209؛ 210

برست‌ريش، اسكار 111؛ 112؛ 113؛ 204؛ 205؛ 242؛ 261

برنجيان، بهرام 23؛ 46؛ 112؛ 114؛ 119؛ 123؛ 124؛ 125؛ 126؛ 205؛ 263؛ 265؛ 266

برنجيان، بهمن (مجيد)110 ؛ 113؛ 114؛ 243؛ 262؛ 263

بروبل، يوخن 265

برومند، عبدالرحمان 32؛ 84؛ 144

برونك، برنارد 265

بن‌اشتاين، ميشائل 260

بني‌‌صدر، ابوالحسن 15؛ 92؛ 97؛ 126؛ 148؛ 152؛ 175؛ 180؛ 203؛ 239؛ 248؛ 266

بني‌‌هاشمي، عبدالرحمان 14؛ 15؛ 19؛ 22؛ 23؛ 24؛ 25؛ 27؛ 45؛ 56؛ 58؛ 60؛103؛ 117؛ 134؛ 159؛ 158؛ 164؛ 182؛ 183؛ 253؛ 254

بويراحمدي، 144

بوروي، كلاوس 260

بوگن‌‌هاگن، ولفگانگ260

بونگارت، لوتار 92؛ 93؛ 133؛ 227؛ 258

بونگر، باربارا 260

بوهم، پيتر 45؛ 47؛ 103؛ 180؛ 258

بينز، 59؛ 163؛ 236؛ 261؛ 262؛ 264

 پ 

پانكا، ولفگانگ 93؛ 117؛ 174؛ 183؛ 210؛ 252

پرسيوس، رودريگر 92؛ 93؛ 133؛ 180؛ 252؛ 267

پلونسكه، هارتموت 260

پورزماني، حسن 254

پهلوي، رضا 72

پيراني، 39؛ 40

 ت 

تايز، كارل هاينس 260
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� ابوالقاسم مصباحي� XE "هظبآدé" � بسياري از جزايات برنامه‌ريزي ترور در ايران را روشن كرد. او خود بي‌واسطه از ساخت ارگان‌هاي ترور و نحوة اجراي آن مطلع و اطلاعات او در مورد ترور ميكونوس متكي به دانسته‌هاي نزديكان و دوستانش بود: 


"ساال:


دانسته‌هايي كه شما در دو روز گذشته در مورد ترور در رستوران ميكونوس و مطالب مربوط به آن در اختيار گذاشتيد از كجا بدست آورده‌ايد؟


جواب:


... در مورد سواقصد ميكونوس من اطلاعاتم را در مجموع از پنج منبع كسب كردم كه به خاطر خطر عظيمي كه برايشان وجود دارد از آن‌ها به عنوان شماره يك تا پنج نام مي‌برم....


منبع شماره1 من در شوراي امنيت ملي كار مي‌كند، اين حرف ضرورتا به اين معنا نيست كه عضو اين شورا مي‌باشد. من اين تعريف را آگاهانه انتخاب كردم. او اطلاعات زيادي در مورد جلسات شوراي امنيت ملي دارد و به من آن‌ها را خبر مي‌داد.


همچنين هر گاه "كميتة امور ويژه"... گزارشي به شوراي امنيت ملي مي‌داد و يا در اختيارش مي‌گذاشت، اين منبع از آن مطلع مي‌شد و به من خبر مي‌داد...


منبع2 شخصي است كه به آقاي ريشهري بسيار بسيار نزديك است. با ايشان در يك مجموعه كار مي‌كند، از اينرو مي‌تواند از افكار واقعي آقاي ريشهري اطلاع پيدا كند...


منبع 3 يك مقام عالي رتبه واواك مي‌باشد (مديركل فعلي و يكي از اعضاي سابق ايستگاه‌ واواك در لبنان). وي مدت پنج‌سال و نيم شغل اخير را داشت و در سفارت ايران در لبنان كار مي‌كرد.


در زمان سواقصد ميكونوس اين شخص به ايران بازگشته بود و در شغل فعليش خدمت مي‌كرد. او يكي از دوستان نزديك بني‌هاشم� XE "بوé‌‌èآطهé:بوé‌‌èآطهé قبرآنسدهآو" �ي رهبر تيم است...


منبع شمارة 4 رابطة خانوادگي بسيار نزديكي با فلاحيان� XE "àنآدéآو" � دارد، ولي خويشاوند او نيست... اين منبع عضو واواك نمي‌باشد... در سواقصد ميكونوس او رابطة مستقيم با ارشد� XE "آسطر:آسطر آظكس" � و كمالي� XE "âهآنé:âهآنé قنé" � داشت...  


منبع شمارة 5 در واقعة ميكونوس هر چند نه در اجرا، مساوليت داشت... او در مرحله شناسايي عمليات فعال بود..."


بازجويي ابوالقاسم مصباحي� XE "هظبآدé" � 27/9/1996


z تا كنون روشن نشده است كه كميته جز فرمان قتل شرفكندي� XE "طسàâورé" �، فرمان قتل چند نفر را صادر كرد. مصباحي� XE "هظبآدé" � در بازجويي خود گفت: 


"به هر صورت گذشته از قتل‌هاي اشتباه، عليه هر فرد يك فرمان قتل وجود دارد.


از تعداد تيرهايي كه هر قرباني خورده مي‌توان فهميد كه آيا شخص هدفمند و يا اتفاقي مورد اصابت قرار گرفته است. اگر شرايط اجازه دهد حتي به قرباني "تير خلاص" نيز زده مي‌شود." 


بازجويي ابوالقاسم مصباحي� XE "هظبآدé" � 27/9/1996


z كمالي� XE "âهآنé:âهآنé قنé" � و ارشد� XE "آسطر:آسطر آظكس" � از طريق اين شركت از جمله در خريد 300 دستگاه اتومبيل سواري بنز 230 از آلمان شركت داشتند. نمايندگي مرسدس بنز در 1992 متعلق به بنياد مستضعفان بود. بنياد در پي آن بود كه اجازه مونتاژ دايملر بنز در ايران را بدست آورد. پيش شرط از طرف شركت مادر، خريد 300 اتوميبل سواري بنز 230 بود. واواك خريد و تامين مالي معامله را به عهده گرفت. در اين معامله موسوي خراساني� XE "هçضçé ذسآضآوé" � دوستِ رفيق دوست� XE "سàéل رçضت" � مدير بنياد و اميري همكار و مشاور رفسنجاني� XE "سàضوحآوé" � نيز شركت داشتند.


از بازجويي ابوالقاسم مصباحي� XE "هظبآدé" � 27/9/1996


z همان‌جا


z شهادت جواد دبيران� XE "ربéسآو:ربéسآو حçآر" � 2/4/95 و 22/6/95 و شهادت شاهو حسيني� XE "دضéوé:دضéوé طآèç" � 11/11/94	


z امين� XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" � در بازجويي‌هاي خود يك بار گفت احتمالا محمد� XE "هدهر" � و يك بار گفت احتمالا رانندة بنز تلفن كننده بوده است.


z بازجويي مير راشد 18/9/ 1992


z بازجويي دستمالچي� XE "رضتهآنخé" � 18/9/1992


z باز جويي طبيب غفاري� XE "غبéب كàآسé" � در بيمارستان 20/9/1992


z بازجويي ابراهيم‌زاده� XE "آبسآèéه‌شآرè" � 18/9/1992


z جمهوري خواهان ملي نام اين سازمان به زبان فارسي است. در اسناد اين سازمان به زبان‌هاي ديگر(انگليسي، فرانسه، آلماني و ...) واژه "ملي" وجود ندارد.


z "حدود سه ماه است كه در شهر برلن كميته‌‌اي تحت عنوان اجلاس هماهنگي برلن تشكيل شده است. از طرف واحد برلن نيز نماينده‌اي در اين اجلاس شركت مي‌كند. شركت كنندگان ديگر در اين "اجلاس" عبارتند از نمايندگان "حزب دمكراتيك مردم ايران، سازمان فداايان اكثريت، سازمان فدايي (كشتگر� XE "âطتمس" �) منفردين معروف به جريان سوسيال دمكراتهاي برلن و منفردين ديگر..."


 خبرنامة داخلي جمهوري خواهان ملي ايران شماره2، 10 مارس 1991 


z "اجلاس هماهنگي برلن روز چهارشنبه 19 دسامبر 90 ساعت 7 بعد از ظهر با شركت آقايان ... (سازمان فداايان خلق ايران)، ... (جمهوري خواهان ملي) ... (حزب دمكراتيك مردم ايران) ... (سازمان فداايان خلق ايران اكثريت) و آقاي... و ... از منفردين تشكيل شد. آقايان ... و ... بدو علت متفاوت غيبت داشتند. آقاي ... از تغيير زمان آغاز اجلاس اطلاع نداشتند و ساعت 6 آمده بودند و آقاي ... روز جلسه را فراموش كرده بودند."


صورت جلسة اجلاس هماهنگي دسامبر1990 (فتوكپي). در متن اسامي افراد ذكر شده است.


z ماهنامة جمهوري خواهان ملي ايران؛ شماره 19؛ خرداد68- ژوان 89


z همان‌جا، شماره 21؛ مرداد68- اوت 89


z همان‌جا، همان شماره


z همان‌جا، شماره 22؛ خرداد - تير 69/ ژوان - ژوايه 90 


z همان‌جا، شماره 39؛ ارديبهشت70- آوريل 91


z ادارة حفاظت از قانون اساسي آلمان Bundesamt fur Verfassungsschutz. اين سازمان مساول اطلاعات داخلي آلمان است. 


z گزارش گروه كار ايران BfV، 1993 بند 4


z ماهنامة جمهوري خواهان ملي ايران؛ شماره 39؛ ارديبهشت70 - آوريل/ مه 1991


z همان‌جا، همان شماره


z همان‌جا، شماره 40؛ خرداد 70- ژوان 91


z ترور و استراتژي انتخابات آزاد؛ مهدوي، امير� XE "هèرçé، آهéس" � و حكمت� XE "دâهت:دâهت، بéصو" �، بيژن؛ همان‌جا؛ شماره 42 


z همان‌جا، شماره 44؛ بهمن 70- فوريه 92


zهمان‌جا، شماره 45؛ اسفند70- مارس 92


z در حاشيه پيام حزب دمكرات كردستان ايران؛ حكمت� XE "دâهت:دâهت، بéصو" �، بيژن؛ همان‌جا؛ همان شماره


z همان‌جا، شماره46؛ خرداد71- ژوان 92 


z براي اطلاع از نظريات سازمان فداايان خلق اكثريت از جمله در مورد مواضع سازمان پيش و پس از مرگ خميني� XE "ذهéوé" � مراجعه شود به: گزارش پلنوم سياسي شهريور67؛ كار (اكثريت)؛ دورة دوم سال پنجم؛ شماره 56؛ شهريور 1367 و دورة دوم؛ سال ششم؛ شماره 68، مهر 1368. راجع به انتخابات، مذاكرات و مذاكرات مخفي با رژيم همان‌جا، دورة سوم؛ شماره 19، شهريور1370 و دورة سوم شماره 41؛ مرداد 1371. 


z بازجويي ابوالقاسم مصباحي� XE "هظبآدé" � 16/1/1997


z فدايي؛ شماره 78؛ بهمن و اسفند 1370. اين مقاله در ماهنامة جمهوري خواهان ملي ايران؛ شماه46؛ خرداد 1371 تجديد چاپ شد.


z مراجعه شود به فصل سوم: دادگاه، بخش 5- جاسوس


� راه آزادي؛ شماره 36؛ مهر ماه 1372 


� همان‌جا، همان شماره


� همان‌جا، همان شماره


�همان‌جا، همان شماره


�همان‌جا، همان شماره


� چون هيچ‌‌گاه اين دو نامه تكذيب نشد مي‌توان پذيرفت كه آن‌‌ها را خود او نوشته و يا از طرف "دفتر مطالعات استراتژيكي وابسته به دفتر رييس جمهور" مي‌باشند. صديقي� XE "ظرéلé:ظرéلé وآرس" � در اولين نامة خود " اكنون نوبت من است كه سخن بگويم" نوشت:


"تقريبا از همان ماه‌‌هاي نخستين سال 71 مراحل مقدماتي و تدارك آرام و بي‌‌ و سر وصداي "ميز گرد وسيع" با شركت طيف متنوعي از نمايندگان سازمانها و گروههاي و چهره‌‌هاي منفرد اپوزيسيون به اتمام رسيده بود. اينكار ميبايست در يكي از حلقات اين سلسله وسيع كه از تاجيكستان و تاشكند و باكو تا برلين و پاريس و سواد گسترش يافته بود به مرحله علني ارتقاا مي‌‌يافت. در اين ميان با توجه به آنكه دوستان مخاطب ما در برلين ظاهرا بيشترين آمادگي را از خود نشان مي‌‌دادند تصميم گرفتيم همين مكان را به عنوان نقطه عزيمت خود قرار دهيم... از اين رو در تير ماه همان سال به اطلاع مخاطبين برنامه ديالوگ رسانديم كه آماده عبور به مرحله علني و شركت در مذاكرات تلويزيوني هستيم... تا اينكه حادثه لعنتي برلين همچون آواري مهيب بر سر نه تنها قربانيان بلكه بر سر برخي از چهره‌‌هاي اپوزيسيون كه مي‌‌توانستند نقش كليدي در پيگيري ديالوگ داشته باشند فرو ريخت." 


نيمروز؛ شماره 288؛ 6 آبان 1373


صديقي� XE "ظرéلé:ظرéلé وآرس" � در نامة دوم در تأييد و اصلاح گفته‌هاي فراحتي� XE "àسآدتé:àسآدتé دهشè" � در دادگاه نوشت:


"...در تير ماه سال 71 يعني "سه چهار ماه قبل از حادثه ترور" از ژنو با ايشان تماس گرفته و گفتم كه در اولين تماسهاي اسفند ماه 70 آمادگي براي مذاكرات تلويزيوني نبود و "اكنون" با توجه به هماهنگي‌‌هاي لازمه در مركز اين آمادگي را داريم و تلفن محل اقامت خودم در ژنو را به ايشان داده و در انتظار پاسخ نهايي نشستم." 


همان‌جا، شماره 289؛ 13 آبان 1373


� بازجويي محمد امين� XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" � اسماعيل زاده 9/12/1992


� خدمات اطلاعات فدرالBundesnachrichtendienst . اين سازمان مساول فعاليت‌هاي اطلاعاتي خارج از آلمان است.


� همه جا در اين سند Raqiz


� همة اضافه‌ها از متن اصلي است.


� BND اطلاعات خود را از منابع مختلفي بدست آورده بود. در مورد اين منابع به غير از فردي كه در جريان انتقال پاسپورت قرار داشت يكي از روزنامه‌هاي آلمان نوشت:


BND "نام مجرمين و اطلاعات ديگر را بايد از يك مقام بلند پاية ايراني بدست آورده و در اولين مراحل تحقيق در اختيار دادستاني قرار داده باشد. احتمالا هنوز مقامات بلند پاية ايراني متعدد ديگري در ليست مستمري بگيران BND قرار دارند." 


Frankfurter Algemaine Zeitung 11 /4/ 1997


� ترجمه از متن آلماني ارااه شده به دادگاه.


� اين سازمان اولين بار در دادگاه به اسم سازمان خدمات اطلاعاتي بريتانيا ب.اس.اس.او. B.S.S.O. معرفي شد. اما بعدا كميسر پليس كه در مذاكرات با مأموران آن حضور داشت اطلاع داد كه اين نام غلط است. كميسر پليس گفت ماموران اين سازمان از ذكر نام آن خود داري كردند.


� حجم بسيار كمي از اطلاعات داده شده در اين گزارش آمده است. 


� از22 - 24 سپتامبر 1992 در شهر هامبورگ. مراجعه شود به


Bielefeldt, Heiner: Die Menschenrechte zwischen Universalisierungsanszruch ..., Orient, 33 (1992). S. 366-374


� اودو اشتاين‌با� XE "آطتآéو‌بآذ:آطتآéو‌بآذ آرç" �خ Udo Steinbach مساول انستيتوي شرق شناسي هامبورگ و طرف آلماني در اين مذاكرات در 25 نوامبر1994در دادگاه شهادت داد كه: 


"در مورد جلسة سپتامبر92، آدم‌‌هايي كه آمده بودند روحانيون، سفيران كشورهاي مختلف و سفير سابق ايران در سازمان ملل و غيره بودند، نمي‌‌خواستم بگويم [ترور ميكونوس] كار شما است. اگر مي‌‌گفتم همه‌‌شان مي‌گذاشتند و مي‌‌رفتند".


� مراجعه شود به فصل چهارم: بر خورد با دادگاه 1- دولت ايران و دادگاه


� "امروز دوشنبه 8/2/1993 اينجانب از طرف اداره پليس امنيتي شهر كلن فراخوانده شدم. پس از احراز هويت، از طريق مترجم رسمي اداره مزبور به اينجانب اعلام كردند: "برابر مداركي كه به پليس آلمان رسيده شما در زمره اشخاصي هستيد كه در ليست سواقصد افراد و عناصر تروريست دولت جمهوري اسلامي ايران قرار داريد. لذا شايسته است پاره‌اي توصيه‌ها و احتياطات امنيتي لازم را براي حفظ جان خود بكار گيريد و نيز پيوسته پليس را در جريان احوال خود بگذاريد." در اين رابطه يك پرسش و پاسخ كتبي شامل 7 صفحه نيز بعمل آوردند و بامضاا متقابل رسانده و نسخه‌اي از مضامين كتبي را تسليم اينجانب نمودند. در پايان جزوه‌ايكه حاوي پاره‌اي تعاليم و توصيه‌هاي امنيتي است در اختيارم قرار دادند تا مفاد و سفارشات مندرج در آن را حتي المقدور مراعات كنم..." 


نامة علي بابااي� XE "بآبآاé:بآبآاé قنé" � به سفير ايران در آلمان، 8/2/1993. فتوكپي اين نامه تكثير و پخش شد.


� اين كميته  با اسامي مختلف "كميتة اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليه ترور- برلن"(اعلامية شمارة 1 و3 و5 و7)، "كميتة اپوزيسيون ايراني عليه ترور- برلن" (فراخوان به مناسبت شروع دادگاه) و "كميتة اپوزيسيون ايراني ضد ترور در برلن" (اطلاعيه 28 مارس 1998) ناميده شده است.


� از جمله  Bild, Berliner Morgenzost, Neue Zeit, BZ, S(ddeutsche Zeitung, Berliner Kurier 15.Okt. 1992


� منظور از "حسن ا."، "محمد حسين ع. [عطريس� XE "قغسéض" �]" و منظور از "حسام حسن س."، "حسام حسن ش.[شحرور� XE "طدسçس:طدسçسدضآه" �]" مي‌باشد. چون روزنامه‌‌هاي آلماني خبر از دستگيري "Mohamad Hasasan A." و Hussam Hassan C.” و Kasen D. داده بودند" كميته در ترجمه اين خبرها شحشور را "س" و عطريس را "ا" و "د� XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" �" را "داوودي" (با دو "و") ترجمه كرد.


� رجوع شود به فصل سوم: دادگاه، بخش 3-  اپوزيسيون


� 


-Der Fall “Mykonos”I Ein weiteres Beisziel für Staatsterrorismus, Komitee der iranischen Ozzosition im Exil gegen Terror, Berlin, بدون تاريخ (بعد از اكتبر1992)


-Der Fall “Mykonos” II Dokumentation zum Staatsterrorismus Iran’s, Komitee der iranischen Ozzosition im Exil gegen Terror, Berlin, (بعد از ژوان 1993) بدون تاريخ


-Der Fall “Mykonos” III Dokumentation zum Staatsterrorismus Iran’s, Komitee der iranischen Ozzosition im Exil gegen Terror, Berlin, (بعد از اكتبر 1993) بدون تاريخ


تمامي جلد اول و جلد دوم و حدود نيم جلد سوم بريده جرايد آلماني است.


� مراجعه شود به فصل سوم: دادگاه، بخش 5- جاسوس


� Bild18/9/92


� همان‌جا 19/9/92


� BZ 19/9/92


� Berliner Kurier 19/9/92


� همان‌جا 19/9/92


� Bild 21/9/92


� BZ 19/9/92


� BZ 19/9/92


� Tagessziegel 19/9/92


� Bild 19/9/92


� Berliner Kurier 19/9/92


� BZ 19/9/92


� BZ 19/9/92


� Bild 18/9/92


� Bild 19/9/92


� همان‌جا


� BZ 26/9/92


� Bild 7/9/92


� Welt am Sonntag. 20/9/1992


� TAZ.و FR  9/9/1992


�Berliner Morgenzost وDie Welt 19/9/1992


� Tagessziegel 19/9/1992


� TAZ 19/9/1992


� همان‌جا


� همان‌جا


� Berliner Morgenzost 19/9/1992


� FR 19/9/1992


� Tagessziegel 19/9/1992


� همان‌جا


� Berliner Zeitung 19/9/1992


� Die Welt 19/9/1992


� همان‌جا


�FAZ  19/9/1992


� Neue Zeit 19/9/1992


� S(ddeutsche Zeitung 19/9/1992


� Berliner Zeitung 19/9/1992


� Berliner Morgenzost 19/9/1992


� Frankfurter Allgemeine Zeitung 21/9/1992


� Tagessziegel. 21/9/1992


� همان‌جا


� Tagessziegel 19/9/1992


� يادداشت دادستان عالي يوست� XE "éçضت:éçضت بسçوç" � 18/9/1992


� Die Zeit 02/01/1998


� در مورد جاسوس مراجعه شود به فصل سوم: دادگاه، بخش 5- جاسوس


� مراجعه شود به فصل سوم: دادگاه، بخش 4- تروريسم دولتي


� در "تروريسم دولتي ولايت فقيه؛ دستمالچي� XE "رضتهآنخé" �، پرويز؛ برلين؛ چاپ اول؛ مهر 1374/اكتبر 1995" صفحات 92-115متن شهادت دستمالچي چاپ شده است. اين متن شهادت روز اول دستمالچي مي‌باشد . در نتيجه فاقد ساال و جواب فوق و ساال و جواب‌هاي ديگر است.


� آن زمان، تا سال 1990 برلن به طور  رسمي زير نظر متفقين جنگ جهاني دوم اداره مي‌شد. 


� اين مأموريت تلفني به دارابي� XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" � داده شد و از او خواسته شد شخصا براي گفتگو به خانة ايران در حوالي بن برود.


�  مراجعه شود به فصل سوم: دادگاه بخش 4- تروريسم دولتي


� شهادت عربي بلاغي� XE "قسبé بنآكé" �


� اطلاعية مطبوعاتي شماره 79/38 از طرف بخش روابط عمومي دادگستري برلن منتشر شد. 


� شناسايي‌هايي در بارة تروريسم دولتي ايران، پليس جنايي آلمان 15/7/1992. اين اطلاعات تنها محدود به حوزه كار بخش بين‌المللي ادارة جنايي است و اطلاعات سازمان‌هاي اطلاعاتي را در بر نمي‌گيرد.


� متن گزارش چنين است، مقصود سيروس الهي� XE "ضéسçض آنèé:آنèé ضéسçض" �، دبير دوم سازمان درفش كاوياني است.


� مراجعه شود به ماخره


� مصباحي� XE "هظبآدé" � دربازجواي خود در برابر دادستاني چندين بار از خسرو هرندي� XE "èسورé" �� XE "èسورé:èسورé ذضسç" � سخن گفت. سپس در جريان همين بازجويي گفت همه جا مقصودم از هرندي� XE "èسورé:èسورé ذضسç" �، هادي خرسندي� XE "ذسضورé" � است. وي در دادگاه نيز اين نكته را تأييد نمود.


� "وزير فرهنگ و آموزش عالي، مهرداد كوكبي� XE "âçâبé:âçâبé هèسرآر" � دانشجوي ايراني كه در زندان‌‌هاي انگليس بسر مي‌‌برد را به سمت مشاور در امور دانشجويان خارج از كشور منصوب كرد. در حكم وزير فرهنگ و آموزش عالي خطاب به آقاي كوكبي� XE "âçâبé:âçâبé هèسرآر" � آمده است: نظر به مراتب تعهد، تقوا، فداكاري و سوابق درخشان جنابعالي تجارب ارزنده‌‌‌‌اي كه با حضور فعالانه در عرصه‌‌هاي مختلف اعتقادي، سياسي و علمي انقلاب شكوهمند اسلامي بدست آورده‌‌ايد، به موجب اين حكم به سمت مشاور اينجانب در امور دانشجويان خارج از كشور منصوب مي‌‌شويد..." 


روزنامة اطلاعات؛ شماره 19303؛ 25 فروردين 1370- 14 آوريل 1991


"تحصن خانواده مهرداد كوكبي� XE "âçâبé:âçâبé هèسرآر" � ... بعد از ظهر ديروز به خواست آقاي كروبي� XE "âسçبé" � رئيس مجلس شوراي اسلامي پايان يافت... رئيس مجلس شورا در پيامي براي متحصنين ... آقاي كروبي از كوكبي� XE "âçâبé:âçâبé هèسرآر" � به عنوان يكي از فرزندان غيور ملت مسلمان ايران كه به منظور صيانت از ارزش‌‌هاي اسلامي سر از پا نشناخته است ياد كرده است... رئيس مجلس از اينكه دولت انگليس هنوز متنبه نشده و علي‌‌رغم خشم و كينه يك ميليارد مسلمان نسبت به سلمان رشدي� XE "سطرé" � مرتد و مزدور از او حمايت مي‌‌كند... اظهار تعجب كرد..." 


روزنامة اطلاعات؛ شماره 19233؛17 دي 1369- ژانويه 1991


"...در رابطه با اروپا اين نكته را عرض كنم كه كشورهاي اروپا مختلف اند. مثل كشورهاي فرانسه و انگليس. آلان ما با انگلستان رابطه داريم. من خودم طرفدار ارتباط با انگلستان هستم... اما باز فرق دارد چون نسبت به انگلستان مردم ما يك مقدار خاطره‌‌هاي ريشه‌‌اي و تلخ بيشتري دارند" مصاحبه كروبي� XE "âسçبé" � با خبرنگار فيگارو" 


روزنامه اطلاعات؛ شماره 19334؛ 2 خرداد 1370-23 مه 1991


"آيت الله يزدي� XE "éشرé:éشرé ءéت آننè" �� XE "éشرé:éشرé ءéت آننè" � رئيس قوه قضاايه در پاسخ به خبرنگار سيماي جمهوري اسلامي مبني بر چگونگي آزادي راجر كوپر� XE "âçةس:âçةس سآحس" � جاسوس انگليس گفت راجر كوپر� XE "âçةس:âçةس سآحس" � در پي رسيدگي به پرونده‌‌اش در محاكم مختلف و خاتمه دوران محكوميتش از زندان آزاد و بلافاصله از كشور اخراج شد. وي هرگونه معامله سياسي در مورد آزادي كوپر� XE "âçةس:âçةس سآحس" � و يا ارتباط آن با آزادي آقاي مهرداد كوكبي� XE "âçâبé:âçâبé هèسرآر" � را رد كرد..." 


روزنامة اطلاعات 1 ارديبهشت 1370؛ شماره 19306؛ 21 آوريل 1991


"در اين زمان او [مهرداد كوكبي� XE "âçâبé:âçâبé هèسرآر" �] عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم است"


اطلاعات؛ شماره 19287؛ 27 اسفند 69- 18 مارس 1992


� از جمله:


"اين رفتار بي‌‌تفاوت در برابر حساسيت‌‌هاي جهان امروز را اين‌گونه مي‌‌توان توضيح داد كه ايران مبارزه با مخالفانش را يك مسألة داخلي مي‌‌داند كه با مساال مورد علاقة كشورهاي محل ترور هيچ اصطكاكي پيدا نمي‌‌كند. به اين دلـيل ايران هر گونه دخالت بيگانه در اين مساال را مـمنوع مي‌‌كند."


شناسايي‌هايي دربارة تروريسم دولتي ايران؛ گزارش ادارة پليس جنايي آلمان در 15/7/1992


� "ج:


حدود اوايل سپتامبر 1992 از طريق نوري� XE "وçسé" � دهكردي� XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè" � مطلع شدم كه شرفكندي� XE "طسàâورé" � به برلن خواهد آمد و در اين رابطه علاقه‌مند است با من صحبت كند...


ج: 


من فكر مي‌كنم اين گفتگو در آن زمان در رستوران ميكونوس صورت گرفت. ما در مورد آن مشاوره كرديم كه در كجا اين ملاقات صورت بگيرد.


از نظر امنيت شركت كنندگان ما دلمشغولي نداشتيم، چون به علت بر گزاري جلسات انترناسيونال سوسياليستي در برلن، انتظار حضور تعداد زيادي پليس و نيروي امنيتي وجود داشت.


حدود 10 روز قبل از ترور، ملاقات ديگري در ميكونوس دست داد كه در آن علاوه بر من، عزيز غفاري� XE "قشéش كàآسé:غبéب كàآسé" � صاحب رستوران، حسن جعفري� XE "حقàسé:حقàسé دضو" �، نوري� XE "وçسé" � و پرويز دستمالچي� XE "رضتهآنخé" � به عنوان نمايندگان احزاب مختلف اپوزيسيون شركت داشتند. در اين مذاكرات در مورد موضوع‌هايي شبيه گفتگوي ذكر شده صحبت شد.


در اين زمان نيز هنوز معلوم نبود ملاقات با شرفكندي� XE "طسàâورé" � چه موقع خواهد بود."


بازجويي فرجاد� XE "àسحآر:àسحآر ءشآر àسèآر" � آزاد 29/9/1992


� " اين اعضاي سازمان‌هاي اطلاعاتي در يا حدود 7 سپتامبر 1992 به برلن وارد شدند."


گزارش BfV 4/4/1995


� "در شب بين سه شنبه و چهار‌شنبه (16-15/9/92) نوري� XE "وçسé" � حدود ساعت 1:00 تلفن كرد و اطلاع داد كه جمعه 18/09/92 حدود ساعت 19:30 در رستوران من جلسة سياسي برقرار خواهد شد... صبح روز بعد، چهار‌شنبه (16/09/92) من به افراد نام برده شده تلفن كردم. به افرادي كه دسترسي پيدا نمودم جلسة سياسي را اطلاع دادم و تقاضا كردم موضوع مخفي بماند. 


بازجويي طبيب غفاري� XE "غبéب كàآسé" � 19/9/92


� "»هارشنبه 16/9/1992 من در خانه تلفني داشتم كه بر ضبط تلفن من ثبت شده بود. فكر مي‌كنم تلفن بين ساعت 15:00 و 16:30 بوده است... با اين تلفن براي من پيغام گذاشته شده بود كه روز جمعه 18/9/1992 حدود ساعت 20:00 در رستوران ميكونوس در برلن 31 خيابان پراگر شماره 2-الف باشم. تلفن از عزيز طبيب غفاري� XE "غبéب كàآسé" � صاحب رستوران بود كه به من توضيح داد كه به خواست "نوري� XE "وçسé" �" تلفني كرده، او گفته كه دبير كل شرفكندي� XE "طسàâورé" � همچنين آنجا خواهد بود و اين كه به خواست او اين قرار گذاشته شده است." 


بازجويي دستمالچي� XE "رضتهآنخé" � 18 سپتامبر 1992


" من فكر مي‌كنم روز سه شنبه (15/09/1992) بود كه عزيز به من تلفن كرد و اطلاع داد كه در جمعه (18/09/1992) در رستوران ملاقات با سياستمداران كرد برقرار است. عزيز گفت كه از طرف نوري� XE "وçسé" � دهكردي� XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè" � مأموريت دارد من را به جلسه دعوت كند اين كار غير عادي نبود چون اغلب پيش مي‌آمد كه عزيز يا نوري و گاهي خود من رفقاي سياسي را به يك ملاقات در رستوران دعوت مي‌كرديم."


 بازجويي فراحتي� XE "àسآدتé:àسآدتé دهشè" � 03/10/1992


"سه شنبه" بي شك غلط است


� "روز چهار‌شنبه 16/9/1992 حدود ساعت 00،14به آنجا [خانة مخفي]رسيديم، حيدر� XE "دéرس" � و عماد� XE "قهآر:سآدéن" � در خانه بودند. شريف� XE "طسéà:بوé‌èآطهé" � از حيدر پرسيد آيا همه چيز را ديده است. حيدر جواب داد كه همه چيز را ديده است و تنها بازگشته است. [محل را] خوب مي‌شناسد."


بازجويي امين� XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" � 10/10/92 


� "در 16/09/1992دهكردي� XE "رèâسرé" � كه اكنون مي‌دانم در سوء‌قصد به قتل رسيده است حدود ساعت 23:00 تلفن كرد و از من پرسيد آيا مي‌خواهم در جلسه‌يي در 17/09/1992 حدود ساعت 19:30 در رستوران "ميكونوس" شركت كنم. او فقط به من اطلاع داد كه من آنجا دوستان كرد را ملاقات خواهم كرد... در همان 16/09/1992 در تلفن به نوري� XE "وçسé" � دهكردي� XE "رèâسرé:هدهرةçس رèâسرé وçسآننè" � گفتم كه من به احتمال زياد نمي‌توانم به جلسه بيايم چون قرار ديگري دارم." 


بازجويي متحمليان� XE "هتدهنéآو" � 18/09/92


� كار (اكثريت)؛ شماره 73؛ 8 دسامبر 1993؛ 17 آذر 1372. او در دادگاه از "رفقايم" صحبت كرد نه از "كساني كه در رستوران بودند، يا نبودند".


� "كمي بعد يك ايراني با يك مرسدس 190 در خيابان برلينر ظاهر شد. او با محمد� XE "هدهر" � و شريف� XE "طسéà:بوé‌èآطهé" � به فارسي صحبت كرد... 


رانندة ايراني دايملر بنز مدل 190. قد اين شخص تقريبا 180 سانتيمتر، هيكل معمولي، با عينك و كت و شلوار. اتومبيل تيره و تقريبا نو." 


يادداشت پليس در بارة بازجويي امين� XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" � 7/10/1992 


"...حدود 24 سپتامبر ... حيدر� XE "دéرس" � به عماد� XE "قهآر:سآدéن" � گفت راننده همه چيز را مي‌داند، او محل و موقعيت را مي‌شناسد. من از اين گفته چنان فهميدم كه راننده نزديك رستوران زندگي يا كار مي‌كند." 


بازجويي امين� XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" � 22/10/1992


� "سپس از يوسف ساال شد آيا مي‌تواند در مورد رانندة دايملر بنز كه در بازجويي‌هاي قبلي ذكر كرده چيزي اضافه نمايد.


او ساال متقابل مطرح نمود كه آيا صاحب رستوان راننده يك بنز است. در پاسخ اين ساال كه از كجا به اين موضوع رسيده است گفت در بازجويي‌هاي قبلي گفته است كه راننده بنز بايد نزديك رستوران كار و يا زندگي كند.


علاوه بر آن بعد از سوء‌قصد او دوباره به راينه رفته و در مقابل در خانه برادرش از صحبت بين حيدر� XE "دéرس" � و عماد (عباس راحيل� XE "سآدéن:سآدéن قبآض دضéو سآدéن، قهآر قهط، سآكب" �) شنيده است كه (به معني): "وقتي همه چيز تمام شود، رستوران را مي‌فروشد.". يوسف امين� XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" � دوباره تأييد كرد كه بنز 190 ذكر شده يك اتومبيل آبي تيره بوده و در باره مشخصات آن گفت شاسي كوتاه بوده و قالپاق‌هايش از يك سري نبوده‌اند و ..." 


يادداشت پليس در بارة بازجويي امين� XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" � 13/01/1993


� همة اين افراد را پليس به طور  مفصل بازجويي نمود. 


� اردلان� XE "آسرنآو" � نمايندة حزب دمكرات كردستان ايران در انترناسيونال سوسياليستي نبود و در جلسات آن در برلن نيز شركت نداشت.


در سطح نمونه‌هاي مطرح شده مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: 


محمد جراده� XE "حسآرè:حسآرè هدهر" � در بازجويي خود كه منجر به دستگيري عياد� XE "قéآر:قéآر قغآآننè" � شد گفت:


"... عياد� XE "قéآر:قéآر قغآآننè" � همچنين گفت يك نفر كه زنده مانده اداره كننده يك خانه پناهندگي در برلن مي‌باشد. از آن به بعد عياد� XE "قéآر:قéآر قغآآننè" � و دوستانش او را رامبو� XE "سآهبç" � مي‌نامند."


 بازجويي محمد جراده� XE "حسآرè:حسآرè هدهر" � 03/12/92


"از طريق عياد� XE "قéآر:قéآر قغآآننè" � مطلع شدم كه يوسف ترسيده بود. چون بعد از آن‌ كه در رستوران "ميكونوس" به چهار نفر تيراندازي كرد نفر پنجم كه آنجا حاضر بود و من در بازجويي قبلي خود از او به عنوان رامبو� XE "سآهبç" � ياد كردم زنده گذاشته بود."


 بازجويي محمد جراده� XE "حسآرè:حسآرè هدهر" � 03/12/1992


� روز 2 ماي 1993 روز يك شنبه بود. تاريخ به اين دليل و با توجه به محتواي نامه غلط است . تاريخ درست چهار‌شنبه دوم ژوان1993مي‌باشد.


� به دنبال روشن شدن اين نكات در مورد جاسوس، سخنگويان كميتة اپوزيسيون ضد ترور برلن به رداكتور و خبرنگار روزنامة تاگس اشپيگل اطلاعاتي دادند. بر اساس آن اطلاعات خبر زير در روزنامه چاپ شد:


"...در حين سواقصد به چهار سياستمدار تبعيدي در رستوران "ميكونوس" يك جاسوس ديگر فلاحيان� XE "àنآدéآو" � در محل جنايت بود. اين فرد قربانيان را تحت نظر داشت. بنابر اطلاعات روزنامة تاگس اشپيگل اكنون صاحب سابق رستوران كه بايد در نزديك دوسلدورف ساكن باشد بشدت مشكوك است كه منبع وزارتخانه فلاحيان است..."


Tagessziegel 12 ژانوية 1996


همين خبر مدتي بعد در كيهان چاپ لندن چاپ شد. ماجرا از غربال فهم خبر دهنده و تنظيم كننده بخش "پيدا و پنهان" كيهان چاپ لندن كه گذشت به ياوه‌يي بدل گرديد كه در آن دادگاه ميكونوس و جاسوس رژيم توطاه كردند تا سيستم قضايي آلمان به اندازه فهم آنان در آيد و دادگاه خود چيزي نباشد جز بدلي از دادگاه‌هاي اسلامي:


"مي‌دانيم كه روز و ساعت ديدار رهبران حزب دمكرات كردستان با چند تن از مخالفان رژيم اسلامي، در آخرين لحظه تغيير كرد - پرويز دستمالچي� XE "رضتهآنخé" � كه خود در آن "ديدار مرگ" شركت داشت و جان بدر برد، اين را تاايد كرده است. با اينهمه قاتلان آمدند و كار خود را كردند و رفتند.


پس كسي بايست آن تغيير را به آنها اطلاع داده باشد. چنين نيز هست. آن شخص به سبب سابقه سياسيش - از جمله ده سال زنداني بودن در زمان شاه - توانسته بود اعتماد كردهاي مخالف را چنان جلب كند كه در جريان تغيير ساعت ديدار قرار گرفت.


اما چرا در دادگاه "ميكونوس" هرگز نامي از او بميان نيامد؟ دست اندركاران سبب را اين مي‌دانند كه او ناگزير از توطاه قتل اطلاع داشته، اين اطلاعات گرانبها را در اختيار دادگاه قرار داده است، اما نه به رايگان بلكه به بهاي مصونيت از تعقيب قضااي. ظاهرا اين در خواست او بايد اجابت هم شده باشد. اطلاعات او به نوبه خود پرتوي به جريان دادرسي انداخت.


گفتني است كه ما نيز نام اين شخص را مي‌دانيم، ولي درست به همان دليلي از افشاي آن خود داري مي‌كنيم كه ديگراني كه از احوال او خبر دارند."


كيهان چاپ لندن، شماره 653؛ 24 آوريل 1997 


و مراجعه شود به: دستمالچي� XE "رضتهآنخé" �، پرويز؛ ريشه‌هاي ايداولوژيك تروريسم ولايت فقيه و اسناد "ميكونوس"؛ چاپ اول؛ 1997-1376؛ برلن


�به فصل سوم: دادگاه، بخش 3- متهمين در دادگاه رجوع شود.


� وحيد گرجي متهم به بمب‌گذاري‌هاي متعدد در پاريس بود. ابوالقاسم مصباحي در بازجويي خود در تاريخ  29/1/1997 گفت وحيد گرجي جانشين من به عنوان مساول اطلاعاتي فرانسه شد و من افراد زير دستم را به او معرفي كردم. در جريان "ديپلماسي مخفي" من از تهران دستور گرفتم با مقامات فرانسوي هم مذاكره نمايم. حاصل اين گفتگوها "ملاقات بين معيري مدير اجرايي سفارت ايران در پاريس و وحيد گرجي از يك طرف و شيراك از طرف ديگر شد.


� در صورت عدم لغو حكم دادستاني آلمان مقابله به مثل مي‌‌كنيم؛ رسالت؛ 5 /1/ 1375


� امين� XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" � در روزهاي 14، 15، 16، 19، 20، 21، 27 و 29 اكتبر، 5، 7،10، 11 و 12 ماه نوامبر، 12 و 16 دسامبر 1992 و 12، 20، 25، 26 و 28 ژانويه 1993 بازجويي و بازپرسي شد.


� بازجويي 7 /10/ 1993


� Focus 18/1/1994


� Berliner Zeitung 6/1/1994


� Berliner Zeitung 11/1/1994.


� رسالت 15/6/94- 25/3/73


� رسالت 2/7/94 -11/4/73


� رسالت 2/7/94 -11/4/73


� رسالت 19/7/1372


� رسالت 22/7/1372 


� S(ddeutsche Zeitung 22/10/1993


� رسالت1/8/1372


� Tageszeitung 5/12/1993


� مراجعه شود به فصل سوم: دادگاه، بخش 4- تروريسم دولتي


� رسالت 29/05/1375


� Focus 25/3/1996


� Frankf(rter Algemeine Zeitung 22/9/1996


� شكايت از آلمان، چرا حالا؛ مجلة اميد جوان؛ شماره 31؛ 16/10/1375


� لاريجاني� XE "نآسéحآوé:نآسéحآوé هدهر حçآر" �، محمد جواد؛ مذاكرات لندن (مجموعة اسناد)؛ چاپ اول تابستان 1376؛ انتشارات ايران صفحات81 -80؛ تهران 


� در اين متن از لاريحاني نقل شده است كه "ما به سيستم قضااي آلمان اعتماد داريم". در مورد اين نقل قول در صفحه 127 لاريجاني� XE "نآسéحآوé:نآسéحآوé هدهر حçآر" � توضيخ داده است كه متن اصلي درست است و در نقل "اطمينان داريم" "گزارشگر محترم وزارت امور خارجه لغزش داشته است".


� همان‌جا صفحات 62-61 همين متن با اضافه شدن "اگر منصف باشد" در صفحات 81-80 و متني كه لاريجاني� XE "نآسéحآوé:نآسéحآوé هدهر حçآر" � جعلي مي‌داند در صفحات 5-34. تاريخ بر اساس امضاي متن "جعلي" 5/11/75.


� متن ضبط شده بعضي از اين تهديدها تلفني موجود مي‌باشد.


� " ماه ژوايه (1992)... ايران بخش بزرگي از كارخانه لاستيك سازي انحصار پنومات Zenumant در آلمان شرقي سابق كه در معرض انحلال بود را خريداري نمود. ايران حدود 40% اين كارخانه را بدست آورد و تضمين داد كه محصولات 12 ماه آينده اين كارخانه كه در شرق برلن قرار دارد را خريداري نمايد. پنومات موافقت نموده است كه در نوسازي كارخانه‌هاي متعدد لاستيك سازي ايران شركت نمايد. 


در ماه ژوايه ولايتي� XE "çنآéتé" � وزير امور خارجه ايران براي مذاكره با صدر اعظم و وزراي بلند پايه آلمان به بن آمد."


 Iran Monitor؛ شماره 7؛ سپتامبر 1992


� رجوع شود به فصل سوم: دادگاه، بخش4- تروريسم دولتي 


� Stern. 30/12/1992


� همان‌جا


� Focus 18/1/1993


�Frankfurter Algemeine Zeitung 22/11/1996


� اگر جريان يك محاكمه خطر بوجود آوردن ضرر سـنگين براي منافع آلمان فدرال داشته باشد و يا تحت تعقيب قرار دادن[كسـي]، در درجه اول خلاف منافع عمومـي باشد، بايد از آن صرفنظر شود. مقـررات دادرسـي كيفري ماده 153-ث


� Focus شماره 13؛ 25/3/ 96


� از جمله مراجعه شود به كار (اكثريت)؛ شماره104؛ 15 مارس 1995/24 اسفند 1373


� براي نمونه مراجعه شود به: شمه‌‌اي از جريان كار دادگاه برلين؛ كوردستان؛ شماره 210؛ خرداد 1373؛ در مورد برگ برداشته شده از پرونده. 


� روستا� XE "سçضتآ:سçضتآ âآهبéش" �، كامبيز. مصاحبه راه آزادي با فعالين كميته اپوزيسيون ايراني عليه ترور؛ راه آزادي؛ شماره 36؛ مهر 1372


� دستمالچي� XE "رضتهآنخé" �،پرويز؛ همان‌جا


� جعفري� XE "حقàسé:حقàسé دضو" � حسن؛ همان‌جا


� براي نمونه: روستا� XE "سçضتآ:سçضتآ âآهبéش" �، كامبيز؛ طرحي نو شماره 1؛ 10 فوريه 1997 و دستمالچي� XE "رضتهآنخé" �، پرويز؛ مجاهدين و ميكونوس؛ كيهان چاپ لندن؛ شماره 560؛ 25 خرداد 1374


� نقدي� XE "ولرé:ولرé دضéو" � بر سياست و عملكرد مجاهدين در رابطه با ترور برلين؛ ماهنامه جمهوري خواهان ملي ايران شماره 56 بهمن 1373- مارس 1995


�


-Der Fall “Mykonos” IV Geheimeberichte,Dokumentationen Zeitungsausschnitte und...zum iranischen 


(بعد از مارس 1995) بدون تاريخ Staatsterrorismus, Komitee der iranischen Ozzosision im Exil gegen Terror


�


-Der Fall “Mykonos” Band V und VI Geheimebrichte, Dokumentationen Zeitungsausschnitte und zum iranischen-Staatsterrorismus, Zarviz Dastmalchi und Komitee der iranischen Ozzosision im Exil gegen Terror, Berlin,März 1998





� سه جلد كتاب ديگر به زبان فارسي نيز در اين مورد توسط پرويز دستمالچي� XE "رضتهآنخé" � منتشر شد:


- دستمالچي� XE "رضتهآنخé" �، پرويز؛ تروريسم دولتي ولايت فقيه؛ چاپ اول اكتبر 1995؛ برلن


- دستمالچي� XE "رضتهآنخé" �، پرويز؛ ريشه‌‌هاي ايداولوژيك تروريسم ولايت فقيه و اسناد "ميكونوس"؛ چاپ اول؛ سپتامبر 1997؛ برلن 


- دستمالچي� XE "رضتهآنخé" �، پرويز؛ بخشي از اسناد "ميكونوس" سپتامبر 92- آوريل 97؛ چاپ اول؛ مارس 1998


خلاصة بخش اصلي كتاب ريشه‌هاي ايداولوژيك... در مجله چشم انداز شماره 18؛ زمستان 1375 منتشر گرديد. در اين نوشته‌ها تقريبا همة نكات مهم در مورد مطالب و مسايل مطرح شده در دادگاه اشتباه مي‌باشند. از نحوه تصميم گيري ترور توسط ايران تا هويت جاسوس، از تاريخ شهادت افراد مختلف تا زمان ارااه مدارك مهم به دادگاه، از چگونگي تصميم‌گيري‌ها تا روند تكنيكي كار دادگاه، از ترجمه متن‌ها تا تعداد مترجمين در دادگاه.


� نقدي� XE "ولرé:ولرé دضéو" � بر سياست و عملكرد مجاهدين در رابطه با ترور برلين؛ ماهنامه جمهوري خواهان ملي ايران شماره 56؛ بهمن 1373- مارس 1995؛ ص5


� كار (اكثريت)؛ شماره 79؛ خبر مربوط به 10 مارس 94


� كار (اكثريت)؛ شماره 76؛ 6/11/ 1372-26 ژانويه 1994


� كار (اكثريت)؛ شماره 74؛ 23دسامبر 1993-1/10/1372


� كار (اكثريت)؛ شماره 76؛ 26 ژانويه 1994-6/11/1372


� كار (اكثريت) شماره 73؛ 8 دسامبر 1993-17/9/1372


� كار (اكثريت) شماره 104؛ 15 مارس 1995-24/12/1373


� اسرار پشت پرده ترور برلين؛ ماهنامه جمهوريخواهان؛ شماره 53؛ فروردين - ارديبهشت 1373 آوريل 1994 و سند محرمانه اداره كل حفاظت از قانون اساسي...؛ همان‌جا. نه در آن مقاله اسراري بود نه اين سند محرمانه.


� شماره‌‌هاي 54 تا 57؛ در شماره 57 دلايل "تاخير و نامرتب" بودن نشريه را نوشتند.


� پاسخ به نشريه مجاهد؛ چرا مجاهدين خاك به چشم حقيقت مي‌‌پاشند؛ راه آزادي؛ شماره 34/35


� راه آزادي؛ شماره 36؛ مهر 1372


� همان‌جا


� كوردستان؛ شماره 205؛ دي 1372


� براي آن كه ميكونوس ديگر تكرار نشود؛ راه آزادي؛ شماره 51؛ ارديبهشت 1376


� فرجاد� XE "àسحآر:àسحآر ءشآر àسèآر" �، فرهاد. اپوزيسيون در برابر راهي تازه؛ همان‌جا


� كار (اكثريت)؛ شماره 72 نوامبر 1993؛ ص3. مراجعه شود به فصل سوم: دادگاه، بخش 3- متهمين در دادگاه، پ- امين� XE "آهéو:آهéو هدهر éçضà" �


� مراجعه شود به فصل سوم: دادگاه، بخش 3- متهمين در دادگاه


� كار (اكثريت)؛ شماره 123؛ 20 دسامبر 1995- 29 آذر 1374


� كار (اكثريت)؛ شماره 73؛ 8 دسامبر 1993-17 آذر 1372


� كار (اكثريت)؛ شماره 123؛20 دسامبر 1995-29 آذر 1374


� كار (اكثريت)؛ شماره 72؛ 24 نوامبر 1993- 3/9/1372


�كار (اكثريت)؛ شماره 82؛ 27 آوريل1994- 7/2/1373 


� كار (اكثريت)؛ شماره 94؛ 12 اكتبر 1994-20/7/1373


� كار (اكثريت)؛ شماره 123؛20 دسامبر 1995- 29 آذر 1374


� كار (اكثريت)؛ شماره 130؛3 آوريل 1996-15 فروردين 1375


� كار (اكثريت)؛ شماره 67؛ 15 سپتامبر 1993- 24/6/1372


� مصاحبه با مسعود ميرراشد� XE "هéسسآطر:هéسسآطر هضقçر" � از شاهدان جنايت ميكونوس؛ كار (اكثريت)؛ شماره156؛ 23 آوريل 1997- 3/2/1376


� نگهدار� XE "ومèرآس:ومèرآس àسذ" �، فرخ. كار (اكثريت)؛ شماره 147؛ 27 نوامبر 1996- 7/9/1375


� كار (اكثريت)؛ شماره 70؛27  اكتبر 93- 5/8/1372


� كار (اكثريت)؛ شماره 123؛20 دسامبر 1995- 29/9/1374


� كار (اكثريت)؛ شماره 81؛ 13 آوريل1994- 24/1/1373


� كار (اكثريت)؛ شماره 76؛ 26 ژانويه 1994- 6/11/1372


� گزارش مياندوره‌‌اي عملكرد شوراي مركزي سازمان فداايان خلق ايران (اكثريت)؛ كار (اكثريت) شماره 89؛ 3 اوت 1994- 12/5/1373


� كار (اكثريت)؛ شماره 104؛ 15 مارس 1995- 24/12/1373


� كار (اكثريت)؛ شماره 117؛ 27 سپتامبر 1995- 5/7/1374


� چرا مجاهدين دروغ مي‌‌گويند مهدي ابراهيم زاده كار (اكثريت)؛ همان‌جا


� جعفري� XE "حقàسé:حقàسé دضو" �، حسن؛ مجاهد به كدام امامزاده قسم مي‌‌خورد؟؛ كار (اكثريت)شماره 82؛ 27 آوريل 1994- 7/2/1373


� مصاحبه با رفيق مهدي ابراهيم‌زاده� XE "آبسآèéه‌شآرè:آبسآèéه‌شآرè هèرé" � از شاهدان جنايت ميكونوس؛ كار (اكثريت)؛ شماره156؛ 23 آوريل 1997- 3/2/1376


� مصاحبه با مسعود مير راشد از شاهدان جنايت ميكونوس؛ كار (اكثريت)؛ شماره156؛ 23 آوريل 1997- 3/2/1376


� كار (اكثريت)؛ شماره 129؛ 20 مارس 1996- 1/1/1375


� كار (اكثريت)؛ شماره 130؛ 3 آوريل 1996- 15/1/1375


� كار (اكثريت)؛ شماره 81؛ 13 آوريل1994- 24/1/1373


� كار (اكثريت) شماره 71؛10 نوامبر 93- 19/8/1372


� اعلاميه‌‌اي به امضاي شوراي مركزي سازمان فداايان خلق ايران (اكثريت) در 18/9/92


� كار (اكثريت)؛ شماره 78؛ 23 مارس 1994- 4/12/1372


� كار (اكثريت)؛ شماره 84؛ 25 مه 1994-4/3/1373


� كار (اكثريت)؛ شماره 147؛ 27 نوامبر 1996- 7/9/ 1375


� كار (اكثريت)؛ شماره 67؛ 15 سپتامبر 1993- 24/6/1372


�نگهدار� XE "ومèرآس:ومèرآس àسذ" �، فرخ؛ كار (اكثريت)؛ شماره 147؛ 27 نوامبر 1996- 7/9/1375


� همان‌جا


� مثلا مجاهد؛ شماره 324؛ 29/9/1372


� مجاهدين در جواب حملات بهمن برنجيان� XE "بèهو بسوحéآو:بسوحéآو بèهو" � كارمند كنسولگري ايران در برلن اعلاميه‌يي در دادگاه در ميان وكلا و خبرنگاران پخش كردند. پخش اعلاميه توسط مجاهدين در دادگاه با عكس‌العمل شديد رييس دادگاه مواجه شد.


� ايران زمين؛ شماره 136؛ 21 آوريل 1997- 25/1/1376


� در 19 دسامبر 1995 بخش ديگري از گزارش اداري BfV  در اختيار دادستاني و دادگاه قرار گرفت. دادستاني بر اساس اين گزارش به بررسي امكان صدور قرار بازداشت فلاحيان� XE "àنآدéآو" � دست زد. روزنامة Tagessziegel در20 ژانوية 1996 اطلاع داد كه دادستاني علي‌رغم مخالفت دولت آلمان دنبالة كار فلاحيان را گرفته است. در 26 ژانويه دادستاني كل طي نامه‌يي به دانشگاه آزاد برلن تقاضا نمود اگر در مورد محل سكناي شخص فلاحيان اطلاعاتي موجود است در اختيار او گذارده شود. در فوريه تقاضاي صدور قرار بازداشت فلاحيان به Bundesgerichtshof (BGH) داده شد. و در 14 مارس قرار بازداشت او صادر گرديد. 


بعداز موج ترورهاي حماس در  اسراايل، در 14  مارس 1996 كنفرانس شرم الشيخ براي رسيدگي به اين ترورها در مصر تشكيل شد. اكثر شركت كنندگان اين كنفرانس دولت ايران را به عنوان حامي ترورها محكوم نمودند.


چون كنفرانس شرم‌الشيخ در 14 مارس تشكيل و قرار بازداشت فلاحيان� XE "àنآدéآو" � هم در 14 مارس 1996صادر شد، بسياري اين همزماني را رابطه علت و معلولي پنداشتند.


� ايران تريبون؛ شماره 28؛ 2 اكتبر 1992


� ايران تريبون؛ شماره 27؛ 25 سپتامبر 1992


� دعوت از فلاحيان� XE "àنآدéآو" � مربوط به پنح ماه بعد، اكتبر 93 بود و رابطه‌‌يي با اعلام كيفر‌خواست نداشت حزب چند سال قبل از اين نوشته از تاريخ هر دو واقعه -هم ترور ميكونوس و هم سفر فلاحيان- مطلع بود. رجوع شود به؛ انترناسيونال؛ شماره 10؛ آذر 1372- دسامبر 1993 


� مدرسي� XE "هرسضé:هرسضé ضéآçط" �، سياوش؛ همبستگي؛ شماره 67- نوامبر1996


� همبستگي؛ شماره 67؛ نوامبر 1996


� دستمالچي� XE "رضتهآنخé" �، پرويز؛  تروريسم دولتي ولايت فقيه؛ چاپ اول؛ اكتبر1995؛ مهر 1374. براي مورد دارابي� XE "رآسآبé:رآسآبé âآفه" � مراجعه شود به ص 72 و 73 براي سخنگوي پليس به ص73 و 74 و در مورد سازمان‌هاي اطلاعاتي انگليس و نقش آن‌ها در لو رفتن محل اختفاي دو تروريست ص74 دعوت از فلاحيان� XE "àنآدéآو" � بعد از 17 ماه مه ص75


� جمهوري اسلامي بار ديگر دست به يك جنايت فجيع زد؛ كار؛ سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران (اقليت)؛ شماره259؛ شهريور 71


� رژيم ايران را بر اندازيم، به تروريسم پايان دهيم!؛ كار؛ سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران (اقليت)؛ شماره 256؛ شهريور 72 


� و آن او كه بيدريغ وفادار زندگي كردـ مرگش تولدي ديگر است؛ كار؛ سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران (اقليت)؛ شماره272؛ آبان 73 


� كار؛ سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران (اقليت)؛ شماره 293؛ شهريور 75 


� راه كارگر؛ سازمان كارگران انقلابي ايران؛ شماره 116؛ ارديبهشت 1373 و شماره 139؛ شهريور 1375


� راه كارگر؛ سازمان كارگران انقابي ايران؛ شماره 139؛  شهريور 1375


� اتحاد كار؛ اتحاد فداايان خلق ايران؛ شماره 25؛ ارديبهشت 1375


� انقلاب اسلامي در هجرت؛ شماره 342؛ از 26 سپتامبر تا 9 اكتبر 1994- از 4 تا 17 مهر 1373


� از جمله اتحاد كار، انقلاب اسلامي در هجرت، ايران تايمز، حقوق بشر، كار (اكثريت)، كوردستان و... .


� مهلت قانوني براي تقاضاي تجديد نظر تا 4 هفته بعد از دريافت حكم كتبي مي‌باشد.


� TAZ و Frankfurter Algemeine Zeitung 15/5/1997


� وزارت اطلاعات ابوالقاسم مصباحي� XE "هظبآدé" � را تهديد به قتل بچه‌هايش كرد. مصباحي بعنوان شاهد C در دادگاه ميكونوس اداي شهادت كرد؛ نيمروز؛ شماره 417؛ 2/3/1376


�  TAZ؛ 24/5/1997


� "6-5- در چهارچوب عمليات تعقيب و مراقبت حسن‌‌پور 29/7/90 كه بعدها در رابطه با برنامه‌‌ريزي ترور تاجر سعودي از سواد اخراج شد در نزديك خانة امير قاضي� XE "آهيس لآعي" � كه درمنطقة مسكوني واس‌‌تراس Vasteras در 110 كيلومتـري استكهلم واقع است با اتومبيل شخصي‌‌اش شناسايي شد.


در اين كنترل همچنين معلوم شد كه حسن‌‌پور� XE "دضو‌‌ةçس" � با اتومبيل شـخصي‌‌اش يك فورد اسكورت سفيد رنگ، سفارت و ادارات وابسته به دولت عربستان سعودي را زير نظر داشته و اتومبيل ديپلمات سعودي را تعقيب مي‌‌كرده است.


در اين زمان مأموران امنيتي سواد اطلاعاتي مبنـي بر برنامه‌‌ريزي يك ترور از سوي سازمان امنيت ايران عليه يك ديپلمات سعودي بدست آورده بودند.


فردي به نام حسن پورزماني� XE "ةçسشهآوي:ةçسشهآوي دضو" � كه در وزارت تجارت ايران اشتغال داشت از 29/7/90 به حسن‌‌پور در تعقيب و مراقبت كمك مي‌‌كرد.


در تاريخ 2ر8ر90 دو ايراني ديگر غلامي� XE "كنآهي" � و رشيدنيا� XE "سطيرويآ" � كه پاسپورت‌‌هاي ديپلماتيك داشتند وارد سواد شدند.


اين دو نفر احتمالا متعلق به گروه ضربت (Hit-Kommando) بوده‌‌اند.


از طريق كنترل تلفن معلوم شد كه آن‌ها منتظر وسايل لازم براي عمليات هستـند.


همة افراد شركت‌‌كننده در اين آماده‌‌سازي در تاريخ 4ر8ر90 از سواد اخراج شدند."


شناسايي‌هايي در بارة تروريسم دولتي ايران، پليس جنايي آلمان 15/7/1992









